


 

                                                                         

 
 
 

 دانشگاه گیلانصاحب امتیاز: 
 دکتر علیرضا نیکوییل: ومدیر مسؤ
 دکتر بهزاد برکتسردبیر: 

 

 اعضای هیأت تحریریه:
 )دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه گیلان(  دکتر بهزاد برکت 

 )استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(دکتر مریم حسینی 
 )استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه کالیفرنیا(دکتر نسرین رحیمیه  

 )استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  گیلان(دکتر احمد رضی 
 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان( استاد) خالهدکتر محرم رضایتی کیشه

 شناسی همگانی دانشگاه هنر تهران(  ان)دانشیار زبدکتر فرزان سجودی 
 )استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد(دکتر محمود فتوحی 

 )دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی شهید بهشتی( دکتر امیرعلی نجومیان
 )دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان(دکتر علیرضا نیکویی 

 یار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان()دانشپور دکتر محمدکاظم یوسف
 

 

 
 
 

 دکتر معصومه غیوری مدیر داخلی:
 پوردکتر محمدکاظم یوسف: ادبیویراستار 

 فرزاد بوبانیدکتر  ویراستار انگلیسی:
 دکتر معصومه غیوری :علمیویراستار 

 رسول پروری مقدم  طراح جلد:

 حمیده شجری صفحه آرا:

 انتشارات دانشگاه گیلان اداره چاپ وناشر:  

 http://naqd.guilan.ac.ir            آدرس سایت مجله:   
 naqd@guilan.ac.ir          آدرس پست الکترونیکی:       

naqd1395@yahoo.com      

جاده  5رشت، بزرگراه خلیج فارس، )کیلومتر  آدرس پستی :
ات و تهران(، مجتمع دانشگاه گیلان، دانشککده ادبیک   -رشت

 53685-8833علوم انسانی، صندوق پستی: 

 338-88683583  تلفکس:
 

 شود:های زیر نمایه میاین نشریه در سایت
 Isc.gov.ir . پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:ricest.ac.ir 2 :رسانی علوم و فناوریای اطلاعمرکز منطقه. 1

 noormags.ir: اه مجلات تخصصی نور. پایگmagiran.com 4. بانک اطلاعات نشریات کشور: 3
 ensani.ir: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشور. sid.ir 6: . پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی5

 

 ق(ادب پژوهی ساب)
 

 (6 )شماره پیاپی  9317ان پاییز و زمست ،  دوم دوره،  سوم سال 

 پژوهشی -دو فصلنامه علمی 

کمیسیون بررسی نشریات علمی  24/3/1316 مورخ  /63536/16/3شمارة   به استناد نامة نقد و نظریه ادبی مجله 
 .پژوهشی است -علمی ة دارای درجاز شماره اول، کشور، 



                                                                      

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 صفحه                                                                                                                           فهرست مقالات 
 

 5-82...... ........................................................................................................................... زنانه  «هسوژ»و  یداستان پسامدرن فارس 

 بهزاد برکت 
 

 82-55 .................................. کاوشی بر میزان نفوذ ایدئولوژی در رمان نوجوان، مورد مطالعه: رمان لالایی برای دختر مرده 

 مهناز جوکاری و بهی حدائق 
 

 نگاری ادبی در قرون میانی: تحلیل شناسی و تاریخشناختی امتناع جامعههای معرفتزمینه 

 55-47 .......................................................................................................................................... نویسی ادبیتذکره شناختیدیرینه

  محمد حسین دلال رحمانی، اصغر میرفردی و مریم مختاری 
 

  :45-22 ............................................................. (مختارنامهفرآیند تبدیل ژانر تاریخی به حماسه مذهبی )مطالعه موردی 

 ر، سید مهدی زرقانی و محمد جعفر یاحقیرؤیا رستگا 
 

  22-552 ............................................................ «زیبا صدایم کن» انتقادی شخصیت پروبلماتیک در رمانتحلیل رئالیسم 

 محمود رنجبر 
 

 585-575 ............................................................................................................................... چهریپرعامه پسند  رمان خوانش لکانی 

 نساء صابری، مصطفی صدیقی و فرامرز خجستهفاطمه 
 

 575-511 ........................ الاولیاء عطار نیشابوری( ۃتذکرنامه نویسی در ادبیات عرفانی )مطالعه موردی: شناسی زندگیروش 

 بهمن نزهت و یحیی حسینایی  
 

 35-2  ................................................................................................................ت )معمولی / مبسوط( انگلیسی مقالا های چکیده 
 

  

 ق(ادب پژوهی ساب)
 

 (6)شماره پیاپی   9317ان تپاییز و زمس   ، دوم ،  دوره ومس سال 

 پژوهشی -دو فصلنامه علمی 



  )به ترتیب الفبا(: مشاوران علمی این شماره 
 

 لاب اکبر آبادی )استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت(محسن بت

 )استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان(فرزانه آقاپور 

 )استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان( مسعود آلگونه

 فرزاد بالو )استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران(

 استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان(فرزاد بوبانی )

 (استادیار گروه اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه) شاپور بهیان

 نظیر )استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان(نگین بی

 )استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران( محمد پارسانسب

 ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان()دکترای زبان و  هدی پژهان

 بابلسر()دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  غلامرضا پیروز

 علی تسلیمی )دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان(

 )استادیار رشته ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی تهران( مریم جلالی

 ات فارسی دانشگاه الزهرا()استاد زبان و ادبی مریم حسینی

 مریم حیدری )استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور(

 مهدی خبازی کناری )استادیار فلسفه جدید و معاصر غرب دانشگاه مازندران(

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان() خجستهفرامرز 

 گاه کوثر بجنورد خراسان شمالی()استادیار زبان و ادبیات فارسی دانش درپرمریم 

 مریم رامین نیا )استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبد کاووس(

 (دانشگاه مازندران فارسیزبان وادبیات دانشیار ) قدسیه رضوانیان

 محمود رنجبر )استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان(

 دانشگاه فردوسی مشهد(سید مهدی زرقانی )استاد زبان و ادبیات فارسی 

 )استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان( منصور شعبانی

 مصطفی صدیقی )دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان(

 محمد امین صراحی )استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان(

 علی صفایی )دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان(

 دانشگاه تهران( شناسیجامعه)استاد  حمید عبداللهیان

 معصومه غیوری )استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان(

 زاده )عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(سید علی قاسم

 )استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد( فرزاد قائمی

 ان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز(فرزاد کریمی )دکتری زب

 )استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی( فواد مولودی

 علیرضا نیکویی )دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان(

 پور )دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان(محمد کاظم یوسف

 

 

 



 راهنمای نگارش مقاله
 :اهداف و حوزة جذب مقالات

پاردازد و هادا از   مای  نقد و تحلیلهاای روشامند و علمای   مرتبط با و تخصصی به موضوعات عمومی « نقد و نظریه ادبی»دوفصلنامة تخصصی 
ناوین  و نقاداناه  هاای گونااگون و چااس دساتاوردهای     از جنباه  ایهاای ادبای و بینارشاته   پیرامون نظریاه انتشار آن مطالعه، تحقیق و شناخت 

 پژوهشگران در این حوزه است.

-آوردهای حاوزه نظریاه  مرور دستاست، ادبی  هاینظریهمبتنی بر متون و  ماًکه عمو انتقادیقلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات 

 لنامه خواهد بود:ها و موضوعات زیر مدنظر این دوفصتحقیقات مرتبط به حوزهنیز هست.  پردازی و نقد؛ و معرفی بزرگان این حوزه
 ادبیات(.   و ادبی نظریة و فلسفه) ادبی هاینظریه متدولوژیک و شناختیمعرفت -فلسفی هایِپشتوانه و هاپیشینه دربارة مطالعه .1

 نظریه(. فرا) هانظریه درشبکة جایگاهشان و آنها گیریشکل گفتمانی و پارادایمی هایزمینه و ادبی هاینظریه معرفی .2

 شناسی(.گفتمان) ادبی نظریة و نقد رواج و گیریشکل بر حاکم هایگفتمان انتقادی بررسی .3

 فرانقد(.) ایران در نظریه و نقد هایوکلیشه موضوعه اصول بازنگری .4

 متدولوژی(. و مبانی شناخت) ایران در ادبی مطالعات بر تأکید با ایرشتهمیان و چندمنظری نقد سازوکارهای و مبانی تنقیح .5

 ترمینولوژی(.) ایران در ادبی نظریة و نقد اصطلاحات و مفاهیم رنوشتس شناسیآسیب .6

 ها.نظریه شارحان و پردازاننظریه قلم به متون انضمامی و عینی نقد برتر هاینمونه معرفی .7

 آنها. کاربرد هایمحدودیت و هاقابلیت بیان و شده شناخته کمتر یا جدید هاینظریه معرفی .8

 آنها. هایگزاره و هاداده کردن تئوریزه و ازیسمفهوم و متون بازخوانی .9

 .جدید و قدیم متون و آثار انضمامی و روشمند . نقد11

   است.های مطالعاتی و پژوهشی این نشریه در نظر گرفته شدهاز اهم مسائل و حوزهعناوین مطرح شده، 
 :های نویسندهضابطه

 )گان( کامل باشد )به فارسی و انگلیسی(.نام و نام خانوادگی نویسنده. 1
علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسانده)گان( مشاخش شاود )باه فارسای و       ةمیزان تحصیلات، رتب. 2

   انگلیسی(.

، ناام تماامی   در ساامانه قالاه  مسؤول موظف اسات در هنگاام ثبات م   نویسندة  .دمقاله معرفی گرددار مکاتبات و عهدهل ؤونویسندة مس. 3
 شود(.م می)مکاتبات مجله فقط با نویسندة مسؤول انجا نویسندگان مقاله و مشخصات و پست الکترونیکی آنان را نیز درج نماید.

 نوشته شود. )گان(لکترونیکی نویسندهآدرس ا. 4
 تلفن همراه آورده شود. ةآدرس کامل پستی به همراه ذکر کدپستی، و شمار. 5

 زمان در مجلة دیگری در حال بررسی باشد.منتشر شده یا به صورت هم مقالة ارسال شده برای مجله نباید قبلاً .6

 :های مقالهضابطه
گیاری و  نتیجاه  هاای مشاخ،ش،  مقدمّه، متن اصلی در قالب عناوان  ، واژگان کلیدی،فارسی و انگلیسی چکیدة عنوان، مقاله باید شامل . 1

 .فهرست منابع باشد

 عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد )به فارسی و انگلیسی(.. 2

 کلمه تجاوز نکند(. 8111 ازباشد ) A4صفحة  21حداکثر در مقاله . 3

 )به فارسی و انگلیسی(. باشد.کلمه  211و حداکثر  151چکیده مقاله حداقل . 4

 . )به فارسی و انگلیسی(.باشدواژه  5و حداکثر  3کلیدی حداقل  گانواژ. 5
 تایپ شود. 11فونت  Calibri و متون انگلیسی با قلم 13فونت  B Nazanin مقاله با قلم. متن 6

 تایپ شود. 9فونت   Calibri و متون انگلیسی 11فونت  B Nazanin . پاورقی با قلم7

 باشد. یمترسانت 1. فاصلة سطر 8

 ارسی درج شوند.ها و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فجدول. تمامی اعداد داخل 9

گونه است که بلافاصله بعد از اسم افراد، سال انتشاار اثار و شامارة صافحة آن در داخال پرانتاز درج       . نحوة ارجاع در داخل مقاله بدین11
انناد:  ( و یا بعد از نقل مطالب، نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شمارة صافحه در داخال پرانتاز ذکار شاود. م     25: 1351گردد. مثلاً: )

 (.  25: 1392)ربیعی، 



 . شااوندبااا افاازودن )الااف( و )ب( در کنااار سااال انتشااار، مشااخش     در صااورت تعاادد منااابع از یااک نویساانده در یااک سااال،      -
 (.151: ب1349عنایت، (، )14الف: 1349مانند:  )عنایت، 

 ..( باید بصورت الفبایی مرتب شوند.نامه، گزارش روزنامه، تارنما و.)اعم از کتاب، مقاله، پایان. نحوة نوشتن منابع 11

نام خانوادگی نویسندة کتاب، حرا اول نام نویسندة کتاب. سال انتشار. نام کتاب )بصورت ایتالیک(، نام شهر: ناام مکاان    برای کتاب:
 انتشار.

)بصاورت   نام مجلاه داخل گیومه(. « )عنوان مقاله»نام خانوادگی نویسندة مقاله، حرا اول نام نویسندة مقاله. سال انتشار.  برای مقاله:
 صفحة اول و آخر مقاله.ایتالیک(، شمارة پیاپی مجله )دوره یا شمارة مجله(: شماره

ناام  )داخال گیوماه(.   « عناوان مقالاه  »نام خانوادگی نویسندة مقاله، حرا اول نام نویسندة مقاله. سال انتشار.  برای مجموعه مقالات:
 صفحة اول و آخر مقاله.نام گردآورنده. نام ناشر. شماره)بصورت ایتالیک(،  مجموعه مقالات

)بصاورت ایتالیاک(.    نامه / رسالهنعنوان پایانامه. نامه، حرا اول نام نویسندة پایاننام خانوادگی نویسندة پایان نامه / رساله:برای پایان
 مقطع و رشتة تحصیلی و نام دانشگاه و شهر.

، ناام  )داخال گیوماه(  « عناوان مطلاب  »تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتای،  حرا اول نام نویسنده.  .ندهنام خانوادگی نویس برای تارنما:
 .نشانی پایگاه اینترنتی .پایگاه اینترنتی

 مانند مثالهای زیر:
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 نحوة ارسال مقاله:

مشخصاات نویساندگان )حااوی فقاط مشخصاات      فایل  -1فایل را بارگزاری نمایند: سه نویسندگان باید هنگام ارسال،  .1

فایل تعهدنامه )حاوی ناماة تعهاد    -3فایل اصل مقاله )حاوی متن مقاله بدون مشخصات نویسندگان(،  -2نویسندگان(، 
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 چکیده

برآماده ا  سا ا انساا      (1)«هساژ  » یکه در صدد امحاا  یانیجر کردیرو نیدرمقام آخر سم،یپسامدرن

ا  م ظار   سام ی می. فردیا گمیدر ت اقض قرار  محژرج بش    ای سمی میسژ با فکی که ا  اسا یباور

 یجها وابسته به اقتادار  نیا  ک د و امی فیمردانه تعر ای نانه را در تقابل با هژ ایتحقق هژ یخیتار

مژنا    همذکر را به سژ  هکژشد سژ میاسا، پس  افتهی ایمژجژدو ابقای آ  « سژ ه»شژد که در می

به سبب اعلام مرگ ساژ ه، باه    سم،ی میت اقض با ف نیدر ع سم،یپسامدرن گرید یدهد. اما ا  سژ رییتغ

ادراک  یبارا  یاسباب ماژررتر  لکهک د تا نه ت ها ا  اقتدار مردانه خلاص شژد بمیمحژر کمک تفکر   

ا  غارب را آ ماژده    یمتفااوت  یخیتاار  ه ا میکاه    را یمان د ا یادرجامعه ،یدوگانگ نیک د. ا دایخژد پ

 یهمراساتا باا نمژدهاا    ای  هیقر دارد که الزاماً یداستان اتیمختلف ا  جمله ادب یهادر عرصه یینمژدها

 ،دییا جهاا تا  وتفااوت اساا    نیا ا ینظار  ی. هدف مقاله حاضر بررسا ساین یغرب هآ  در جامع رینظ

 د.شژمیارائه  (2)   هس دیا  آرار چ د نژنیز  یشژاهد
 

  نا ، داستا  پسامدر  یسینژسژ ه، داستا   سم،ی میف سم،یپسامدرن :یدیکل واژگان
 

 

 گیلا ، دانشگاه انگلیسیگروه  با  و ادبیات  دانشیار. 1
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 مقدمه -1

های انتقادی عصر ما به شامار  و پسامدرنیسم ا  جریا  (3) یسممیدر عرصه تفکر معاصر غرب، ف

روش گری و تجددگرایی دریافت اد   های دورهآی د. هر دو رویکرد در مبار ه علیه کلا  روایامی

ا  آنهاا دیاده   میها و گاه تضادهایی ها، تقابلاند، هرچ د تفاوتکه در مژاردی همدل و هم رای

 ک د.میشژد  که ا  جهاتی پیژندشا  را بسیار دشژار می

 هاایی  یسم و نه پسامدرنیسم مفاهیم/ مقژلات تژصیفی صرف نیست د بلکه اندیشهمینه ف    

های پیرامژ  خاژد حساسا د.   جریا  هاند و به این اعتبار نسبا به همانتقادی و ار شگذارانه

پسامدر  گروهی ا  صاحب نظرا  به سه ناژ  انهادام یاا مارگ اشااره      « هسژ »در تببین مفهژم 

 ،(:2012 621-643) 1 یستی به نام جاین فلکاس  میدارند. این دریافا، ا  جمله، در بیا  متفکر ف

   ر  یر اسا:به قرا

انژا  ادراکاات اات باوراناه    هها آر و دارند همپسامدرنیسا«: انسانی (4)همرگ سژ »نخسا     

دان د کاه  می (5)ما ا  انسا  و طبیعا را نابژد ک  د، چ ین اسا که انسا  را نه مژجژدی نژم ال

لحاظ کرد  ع اصار   که آگاهی ا  آ  مشروط به (6)بالذات خژد را نمایا  ک د و نه ترانساندانتال

انساا ، تاا اباد در    »آورناد:  میبه شمار «  بانی هساخت»ماتقدم یا پیشی ی باشد، بلکه او را یک 

هایی که در آ  ساژ ه جاز یاک    دلالا هتارنمایی ا  معانی خیالی گرفتار اسا، گرفتار در  نجیر

ایان ایاده کاه     ها معتقدندپسامدرنیسا«: مرگ تاریخ»دوم  .(ibid:629) «نقش در  با  نیسا

تاریخ وجژد دارد و اهدافی بر آ  مترتب اسا پیش شرط یا تژجیه آ  داستا  خیالی اسا کاه  

ای متضامن مفهاژم پیشارفا    انسا  در مژرد خژد وجها  پیرامژنش ساخته اسا. چ ین ایاده 

رود و باه مفااهیم دیگاری چاژ      مای ا  داساتا  انساا  باه شامار      میاسا که جزء بسیار مه

هاا  باه بااور پسامدرنیساا   «: مارگ متافیزیاک  »ساژم   ا و هژیاا دلالاا دارد.  میهمگژنی، تما

باژده اساا. باه    « متافیزیک حضاژر »شبح  هکم ا   ما  افلاطژ   یر سیطرمتافیزیک غربی دسا

که هدف نژعی و غایی فیلسژفا  اسا آر وی اغلب آنها را پ هاا   « جستجژی حقیقا» عم آنا  

جهاا  در یاک نظاام تخیلای اماا       هشه با محاصرمیبار برای هخژاهد یک میک د، آر ویی که می

گاذرد، بار آ    مای اساا و ا  تااریخ و تغییار فارا     « حقیقا یگانه»مطلق که نمایانگر یا مت اظر با 

   مسلط شژد.

                                                           
1 . Jane Flax 
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گانه فاراهم شاده   های سهاین تصژیر واضح اما فشرده ا  پسامدرنیسم که به مدد مفهژم مرگ   

هاای کلیادی   هباا آماژ    همزماا   ،هاا  یساا میژجاه شاژیم چارا ف   دهد که متمیبه ما امکا  

تژان اد باه دساتاوردهای    مای هاا ن  یساا میساژ ف پسامدرنیسم همسژ و ناهمسژ هست د: ا  یک

 یسم جریانی برآمده ا  مقتضیات مشخص تااریخی اساا   میپسامدرنیسم بی اعت ا باش د  یرا ف

ماردا  و احقااح حقاژح خاژد      هسایطر  رفاا ا  های  نا  برای برو تلاش هکه با طیف گسترد

تژاند به سایر جریانات تاریخی همچاژ  پسامدرنیسام بای اعت اا     میمرتبط اسا، پس نه ت ها ن

هاا راهای    یساا میباشد بلکه برای بقا و تعالی خژد نیا م د مکالمه با آنهاسا؛ ا  سژی دیگر ف

اختن مژجژدیاا  ناناه   ترین وجه باه دنباال محقاق سا    ترین و  رفندارند جز آنکه به گسترده

 نانه برای آناا    هب ابراین سژ  .اندباش د  یرا در غیر این صژرت علا وجژدی خژد را انکار کرده

تژان د مرگ سژ ه را باور ک  اد. ب اابراین صارفاً ناژعی ا      میگیرد و به این اعتبار نمیاصل قرار 

 -ک اد مای محاژر قرائاا     روایاا جریاا     ا های پسامدرنیسم را که مبانی و آرما -خژانش 

پاساخ  ا  این جریاا  و تفکار پساامدر     میبه ت اقض یا پارادوکس مژجژد  خژاهد داشا امکا 

آورد مای ا  این دو جریا  فکری را پدیاد  می یرا چ ین خژانشی بیشترین ظرفیا گفتگژ  ؛دهد

محاژر باا   روایا حاصل ا  گفتگژی جریا    مژاجهه با این ت اقض اسا.  هکه خژد بهترین شیژ

پاذیر اساا و ا  ایان رو وجاژه متفااوتی دارد.      تأویال پسامدرنیسم، دقیقاً به سبب روایا بژدنش، 

گاناه، ناه ت هاا بارای فهام حجام و مسایر        های ساه تژجه به این وجژه، ا  جمله در ساحا مرگ

ها نسبا به مژاضع پسامدرنیستی ضروری اسا، بلکاه راه را بارای آنچاه     یسامیظرفیا رفتار ف

ک د. در ع ژا  بعادی تالاش   مید همژار مینا«  یسم در ایرا مینسبا پسامدرنیسم و ف»تژا  می

 هایی ا  ظرفیا این روایا را با خژانی ک یم.ک یم جلژهمی

 

 پسامدرنیسم هگانهای سهنیسم برای مرگمیهای فبدیل -2

 همردانا  هایی ا  ساژ  را   د»تژا  آ  را میبدیلی دارد که « انسانی همرگ سژ » یسم برای میف

بلام ا   س ا نظری و عملای تعقال را    هیا سژ « انسا »در حالی که پسامدرنیسم د. مینا« تعقل

پاذیر تااریخی، فره گای،  باانی و     تأویال هاای  ای ا  کا ش ک اد و در شابکه  میعاری ا  قطعیا 

گژ  مرتبط باا  اهای گژنو فعالیا« ج سیا»ک  د که میها ادعا  یسامیدهد، فمیگفتمانی قرار 

شمژل عقال را در آ  وارد کارد. سا ا    جها  هترین بافتارهایی اسا که باید سژ ایآ  ا  شالژده

ک اد و ایان کاار را جلاژه     مای را واکااوی   (7)«خژد»های تجربه و آگاهی ساخافلسفی غرب  رف
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ک اد  مای های ج سیا را معادوم  داند، اما در عین حال تفاوتمیشاخصی ا  تببین وضعیا بشر 

را شاکل ده اد   « خژد»گی هایی ا  تجربه و سژ هخژد گژنه هتژان د به نژبمیها چرا که این تفاوت

تارین  بزرگ که با فره گ مذکری که آشکار و پ ها  بر عقلانیا غربی سیطره دارد در تضاد افتد.

ه ورای اناد کا  اند و هرچ د ظااهراً ا  انساانی ساخن گفتاه    فیلسژفا  و متفکرا  غربی مرد بژده

اند که نهایتاً مردانه اسا. ا  افلاطاژ   ج سیا اسا او را بر بستر فره گ و تاریخی روایا کرده

 ،تعقال  همردانا  های، مضمژنی بارای ساژ   تا دکارت تا کانا و هگل فلسفه غرب هر بار به شیژه

 سا  کرده اسا.

س ا فکاری   هسژ اسا. اگر « برساختن روایا تاریخی« »مرگ تاریخ» یسم برای میبدیل ف   

سفیدا ، صاحبا  قدرت، مسیحیا ، و سرپرسا مذکر خانژار، بژده اسا، پس تااریخ   غرب غالباً

های تاریخ فلسفه»براین، باشد. علاوه« تاریخ مذکر» جزچیزی تژاند میربا و روایا شده هم ن

« همگاژنی »، «وحدت»به سما  اند روایا تاریخی را نژعاًکه ا  دورا  روش گری سیطره داشته

و به تبع، چ دگانگی، ناهمگژنی و باالاتر   ؛(Ducat, 2006: 507) «اندسژح داده« خطی بژد »و 

 -های متفاوت تجربه شاده آنگژنه که تژسط گروه-های گژناگژ  ا  همه آه گ متغیر  مانم دی

ژد ن اواخر  نا  غربی نه تاریخ خا میتا ه»معدوم شده اسا. فقط کافی اسا به یاد بیاوریم که 

باژد و ب اا باه فار       را داشت د، نه روایا خژد را، تاریخ و روایتی که به  عم آنا  مغفژل مانده

هاا و سااختارهای متفااوتی ا  روایاا متعاارف      م دیها، قاعدهب دیباید مقژلات متفاوت، دوره

 .(Cixous, 2010: 6)« داشامی

هاای عقال اساتعلایی    داعیاه   یساتی باه  میشکاکیا ف»، «مرگ متافیزیک»  یستیمیبدیل ف    

هاای ایان   هاا و فعالیاا  عقل یک مژجژد فرا تاریخی و فرا بافتاری باشد، فرآورده هاگر سژ «. اسا

فلسافه باه نااگزیر باا علائاق       هگیرند. در این صژرت سژ میسژ ه نیز ا  بافتاری استعلایی نشات 

زا  خژاهاد افتااد. بارای    دهاد، در نا  میک د و جها میهایش را مشخص مداری که فعالیادانش

فژکاژ، م اسابات ج سایا، و نیاز سااخا و بافاا       « ماتریس حقیقا و قادرت »ها در  یسامیف

ا  اب ای بشر نقاش اساسای دارد   میهای ج سیا در اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نمادین تفاوت

(Butler, 1999).    

 هرابطا »ه بار مب اای ناژعی     یسم اسا کمیپسامدر  تژسط ف هی ا  اندیشتأویلآنچه گفته شد    

هاای  ای ا  داعیاه هاا، چاه مجمژعاه    یساا میگیرد، ب ابراین بسته به ای که فمیشکل « گزی شی

های متفاوت رقم خژاهد خژرد. اصل، فهم ایان  نظری را اتخاا ک  د سرنژشا این جریا  به شیژه
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هاا  طیفای ا  ضارورت  نماید اما باه ه گاام، باا    مینکته اسا که تاریخ، هرچ د پس ا  وقژ  مقدر 

مژاجه بژده که سرانجام یکی ا  آنها انتخاب شده اسا. در نتیجاه هماژاره انتخاابی در کاار باژده      

اسا و ا  این پس هم در کار خژاهد بژد، بی آنکه الزاماً ایان انتخااب باه گزی شای ارادی تژساط      

 یساتی  میف هاسا، نظریتژجه کرده 1که لی دا الکژف رو همانطژرشژد. ا  اینعقل مذکر فرو کاسته

هاای  ق اسا و چ انچه هشیار نباشد بسا که نظریاه میدر حال ا  سر گذراند  یک بحرا  هژیا ع

ا  بردارناد بلکاه هار    میا  یستی را ا  میهای م حصر به فرد روایا فپسا مدرنیستی نه ت ها ویژگی

 .(Alcoff, 1992: 7-9)گژنه آرما  رهایی بخش ج بش  نا  را نیز  یر سئژال ببرند 

 

 نیسم و پسامدرنیسم در ایرانمیف -3

اسا. مطاابق  های مژرد بح  در ایرا  بژده یسم و پسامدرنیسم ا  جریا میاخیرف هدرچ د ده 

باشاد،   ، در  هژیتی ماذکر داشاته   مقدمات نظری بح  حاضر، اگر سژ ه، ب ا به تعریف، نهایتاً

سیاسای باشادو و نژیسا ده/     -ابل اجتماعیتژاند بیا  نژعی تقمیای ادبیات معاصر به چه شیژه

شژدو ا  سژی دیگر اگر قرار باشاد تصاژیر   میشاعر    به چه نحژ در مقام فعال سیاسی ظاهر 

محاژر   هاای     ندگی  نا  در ایرا ،  نانگی را سژ ه نژشتار خژد قرار ده د، چگژناه داساتا   

 تژان د پسامدر  به حساب آی دومی

کاه  اشااره کارد   تژا  باه ساژی دیگار قضایه     میها، پاسخ این پرسشدر تلاش برای یافتن     

الگژهاایی   ،یادآور شاد کاه هار دو   باید  یسم اسا. برای نمژنه میهای پسامدرنیسم و فاشتراک

های مسلط بر  یساا جامعاه را باه    ک  د که شیژهمیبرای م اسبات غیر سلسله مراتبی عرضه 

پسامدرنیسام و  ]هر دو  نژیس د:می 3و لی کژیی بای 2کش د. همچ انکه ایرنه دایمژندمیچالش 

هار   گیارد. مای گی شکل بی  د که ا  طریق آ  سژ همیسا  مژضع قدرت بد  را به [ یسممیف

نژس قدرت اشاره دارناد.  أدو به جای تمرکز بر قدرت برتر دولا متمرکز به عملکردهای محلی و م

کشا د و بار   مای و ابقای قدرت قااهر پایش    هر دو نقش اساسی گفتما  را در بیا  ظرفیا تژلید

 هک  اد تاا نحاژ   مای ا نش اخته تاکیاد  میهای به حاشیه رانده یا به رسچالش مژجژد در گفتما 

 .(71 :2013) نخبگا  مذکر را نقد ک  د هرفتار اومانیستی و تجرب

                                                           
1 . Linda Alcoff 
2 . Irene Diamond 
3 . Lee Quinby 
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به علاوه چ انچه این تژضیح نظری فژکژ کاه داناش برخاژردار ا  یاک مشای حقیقاا اساا            

(Foucault, 1980)،   یسام بااا  میم یابااد، اساباب م طقای ارتباااط ف  مای  یسااتی تعمیباه ماژارد ف 

شژد  یرا هر دو به جها برخژرداری ا  مشی حقیقتی کاه هادفش رهاایی    میپسامدرنیسم ایجاد 

 اند.  ای غیر قابل انتظار در هم تافتهانسا  اسا به گژنه
بیارو  ا  دایاره قادرت نیساا، و هرگاز فاقاد       هرگز »فژکژ با تاکید بر این نکته که حقیقا    

ک اد کاه ا    مای ای را ترسیم های بی ارشتهای ا  نظامپیچیده ه(، شبکibid: 23« )قدرت نیسا

ای باژد ، باا   ک اد. ایان بی ارشاته   مای های متعدد دورا  مدر  عمل مسیر آ  قدرت در عرصه

 یسام و  مید؛ ا  ای جاساا کاه ف  یابمیهای فکری گژناگژ  تسری هایش، به حژ هم انگارهمیتع

گیرند. ا  سژی دیگر نظام قدرت ب اا باه تعریاف تعاار      میپسامدرنیسم در ارتباط با هم قرار 

 انگیزد.میز اسا، به این اعتبار هر ارتباط و اتحادی، ت اقض و تعارضی را بر میآ

عقب باا  گاردیم    به می نا  با جریا  پسامدر  لا م اسا که ک هدر ایرا  برای بیا  مژاجه    

ا  . گرددبا میمشروطه  هدور بهعطف رویارویی آنا  با جها  مدر  را در نظر آوریم که  هو نقط

بیساتم   ها  فره گ ادبی  نا  و تحژل اجتماعی تاریخ ایرا ، اوایال ساد  میاین رو در ارتباط 

خاژاهی  طلبی، ملیاای پر آشژب بژد که طی آ  مشروطهدوره ما ، ا اسا. این میحائز اه

ایرانی به صاژرت رو ناماه، نشاریه،     . مطبژعات  نا  ما  جریا  داشت دو استعمارستیزی هم

پرداخاا و  مای ماه امه و در قالب شعر و داستا ، به مسائل سیاسی، اجتمااعی و اقتصاادی   

هایی برای اصالاحات داشات د کاه    ا   نا  فرهیخته داشا.  نا  فکژر برنامهمیمخاطبانی ا  

های خاص خاژد را داشات د،   ها و گروهکرد. آنها جمعیامیی مشخصی را دنبال سیاسا کار

های ارتقای تحصیلات  نا  ایجااد  هایی برای به طرحدادند و ص دوحمیجلسات  نانه ترتیب 

بژدند.  نا  خژاستار حقژح برابر با مردا  بژدناد و رویاای تغییارات ب یاادی را در سار       کرده

کژشاد هژیاا خاژد را    مای  ناناه   هدر این برهه اسا که سژ  .(39-36: 1361)ناهید،پروراندند می

نمایا  سا د و در نتیجه، آگاهانه یا نا آگاهانه با آ  نهضا جهانی که در جها احقاح حقژح  ناا   

ک اد،  میبعدها که تفکر پسامدر  اصل فروپاشی سژ ه را مطرح اما  شژد.میک د همسژ میتلاش 

شل فژکاژ ا   میدر ارتباط با روایا  1افتد. نانسی هارتساکمیشرو به خطر حیات اجتماعی  نا  پی

گژیاد  مای پسامدرنیسم فژکژ درسا  مانی ا  فروپاشی سژ ه ساخن  »نژیسد: میجریا  پسامدر  

ای برای نخستین بار در تااریخ خاژد را در جایگااه عامال تغییار      های حاشیهکه  نا  و دیگر گروه

                                                           
1 . Nancy Hartsock 
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 تژا  ا  تااریخ می نانه دیگر صدایی نداشته باشد، ن هاگر سژ  .(Hartsock, 2015: 163)« بی  دمی

ک د. ا  این م ظر اساا کاه بسایاری ا     میخاصی به تجربیات  نا   هسخن گفا که تژج عصری

هاای  سیاساا و فره اگ، پرساش    ،تااریخ  هها در نقد به  عم خژدشا  سیاسی شدپسامدرنیسا

ای  ناا  یااد کارد و    تژا  ا  جایگاه فرودسا و حاشیهمیاما گذارند. میمرتبط با ج سیا را ک ار 

ع اصر فره گ مسلط تحلیل کرد. در عین حال در مژاقعی کاه کاانژ  تژجاه     ه می آ  را در پس

تژا  روایتی را دنبال کارد  میگیرند میشژد که در مقابل ج سیا مژضع میمعطژف به نیروهایی 

   گیرند.میا قرار گی در یک راستهکه در آ  ج سیا و سژ 

هایی تصژیر نشاژند کاه خاارز ا  گفتماا  مسالط هام       اگر ک شگرا  تاریخی در مقام سژ ه    

قدرت عمل دارند، چگژنه امکا  ایجاد تغییرات مژرر را خژاه د یافاو آیا حاشیه نشای ا  های    

هاای  فعالیاا در مژرد ایرا ،  به این ترتیب مثلاً وقا امکا  رهایی ا  حاشیه را خژاه د داشاو

در ارتباط با شبکه قدرت مسلط س جیده شژد تا بتژا  نقاش مثبتای    اجتماعی  نا  نباید صرفاً

ها به ویژه  ماانی کاه در عرصاه    را که در تغییر گفتما  مردانه داشته مشاهده کرد. این فعالیا

 یارا   ؛شژند تاریر قدرتم ادتری خژاه اد داشاا   مینژیسی دیده ه ر و ا  جمله در ه ر داستا 

رفتار ه ری در یک جریا  تاریخی مسلط در عین حال امکانی برای مژاجهه باا قادرت مسالط    

ک یم که در پیشابرد بحا  نقاش اساسای خژاهاد      میای اساسی اشاره اسا. در ای جا به نکته

که گفتما   ناناه در ایارا  اواخار قار  ناژ دهم، هرچ اد       تژجه بژد بیبه این امر  نبایدداشا: 

هاایی جادی باا مفااهیم     با حرکا  نا  در غرب بژد، همزماا  چاالش   میعمژ هحاصل مژاجه

این لا م مدر  داشا و مسیر ادراک متفاوتی ا  گفتما  حاکم بر تفکار غربای را پیماژد. ب اابر    

اسا که مژرخا  و همگام با آنا  م تقدا  ادبی ایرانی روشی را برای بررسی اتخااا ک  اد کاه    

های متژالی مدرنیسام  گیری خطی جریا نی باشد و در عژ  پیهمسژ با مقتضیات جامعه ایرا

و پسامدرنیسم، آنگژنه که در جژاماع غربای پدیاد آماده، مفهاژم ساژ ه را در بافتاار فره اگ         

 -ساژ ه  ه نا ، ناچار نیستیم باه دوگانا   هاجتماعی و سیاسی ایرا  ببی د. ما برای تژجه به مسئل

هاایش  برآمده ا  جامعه مدر  غربی نیسا کاه ریشاه   ه ایرانی سژ ه یرا سژ  ؛ابژه است اد ک یم

در دورا  روشاا گری و تعقاال دکااارتی باشااد و بااه ناچااار تجساام اماارو ی خااژد را در هژیااا 

ایرانای، اقتادارش را    همدر  اسا. سژ  هپسامدرنی ببی د که خژانش انتقادی ا  مختصات جامع

دکاارتی در   هساژ  رتی نیساا.  دکاا  هپاذیر باه ساژ    تأویال گیرد که میای ا  مجمژعه پیچیده

انفکاک ا  کل ساختار اندیشگی انسا  ما قبل نژ ایی پدیدآمد، انسانی که به عقل باور داشا 
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دید که برآی د یک هژیا اعتقادی پیچیاده و گساترده   میای ا  معرفا بشری اما آ  را جلژه

(، فلسافی  های وجاژدی )هساتی/ نیساتی   ساحا هدر هم-متعارف  هانگبژد و در آ  نظام دو

هاای ماژرر در   خلاقی )خیر/ شر(، و دیگار سااحا  ا)حقیقی/ خیالی(، م طقی )صدح/ کذب(، 

 یارا خادایی در عاالم وجاژد      ؛ه ژ  تقابلی نشده باژد  -حیات فردی و اجتماعی انسا  غربی

شاد. نظاام تقاابلی    میها اسباب وحدت شمرده این دوگانگی هحاضر و ناظر بژد که ورای هم

 ،گیارد مای مدر  را در بار   دورا عقل دکارتی، در بیش ا  چهار صد سالی که  هبرآمده ا  غلب

 .بساا و انفجاار رساید   اوز، یاا باه بان    هتر شاد تاا باه نقطا    نه ت ها دوام یافا بلکه گسترده

 بسا و انفجار اسا. ن بنمیپسامدرنیسم، حاصل ه

ای التقاطی اسا چارا  ایرا ، اگر به روایا تفکر معاصر غربی سخن بگژییم، جامعه هجامع    

که ما دورا  نژ ایی به مع ای غربی آ  نداشتیم، ب ابراین هرگاز باا نظاام الهای و اعتقاادات      

برآماده ا  دورا  مادر ،    هایرانیاا  باا  یساا و اندیشا     هدی ی ودا  نگفتیم. هرچ د مژاجها 

هااا و تردیاادهای جاادی در آنهااا پدیااد آورد امااا ب یادهااای  یسااتن و  هااا، وسژسااهدغدغااه

 ماا   دیشیدنشا  را دگرگژ  نکرد. نتیجه آنکه ایرانیا  در مژاجهه با وضاعیا مادر  هام   ان

ع اصری ا  دورا  ما قبل مدر  راهمراه کردند و باب گفتگژیی گسترده و پر پای  و خام باا    

 ه. مدرنیتا دهدمی و روایتی ایرانی ا  مدرنیته به دسا ردغرب را گشژدند که تا امرو  ادامه دا

یع ی انسا  واجد فردیا پدید آمد، فردیتی که به عقل خاژد  « سژ ه»داد  به غربی با شکل

اما این آ ادی باه  باا  هگال در شارح محملای       یافا.میکرد و ای گژنه خژد را آ اد میتکیه 

دیگرا  هماه اسایر و    [...]  یرا در شرح فقط یک تن آ اد اسا و او شخص فرمانرواسا» ؛ندارد

هاای نباژد فردیاا،    در اکار ریشاه   .(Houlgate, 1998: 27)« ای ندارنداند و ا  خژد ارادهب ده

تژاند میک د. سخن دیگر میسخن هگل کلام آخر نیسا هرچ د که وجهی ا  حقیقا را بیا  

دید چارا کاه   میایرا  به پیروی ا  یک باور استعلایی، در فردیا اعتباری ن هاین باشد که جامع

 همقالا  هتردید واکاوی این نکته وظیفحقیقا واحد اسا. بی پ داشا کهمیحق  هانسا  را جلژ

ک یم. برای ما محژر بحا  ایان   میحاضر نیسا ب ابراین ما نژعاً به پیامدها، و نه به علل، اشاره 

ایرانی آ  را در مسیری قرار داد که باا مسایر طای شاده در غارب       هاسا که نژ   یسا جامع

تباار  ا  نزدیک به چهل صفحه ا  کتاب خژد به ناام  های ب یادی داشا. هژش گ ماهرویتفاوت
تژا  تاریخ ایارا  را  میرا به بررسی این پرسش اختصاص داده که آیا  استبداد ایرانی ما ش اسی

داری بررسای  سارمایه  ←فئژدالیسام   ←داری جژامع بارده  ←با الگژی غربی جژامع ابتدایی 
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نژیساا   ک د که حتی تااریخ میا. او تاکید کرد و سرانجام نتیجه گرفته که این کار ناممکن اس

ایرا  به کااربرد ایان الگاژی     روسی نظیر دیاکژنژف، پتروشفسکی و بارتژلد که در بررسی تاریخ

ایارا  مان اد مشاکلات آبیااری، تهااجم، و       هپیشی ی غربی اصرار داشت د به جها ماژارد ویاژ  

ب اابراین چ این   . (239-211: 1385) اناد استبداد امکا  اعمال چ ین الگژیی را غیر عملی دانسته

 هسایطر  های تاریخی به دورا  مدر  برسد بلکه باه واساط  ایرا  ا  مسیر تجربه هنبژد که جامع

هاا و نیا هاای خاژد باه آ      غرب دچار بخشی ا  تبعات  ندگی مادر  شاد و در حاد ظرفیاا    

یاک راه نیماه تماام    مدرنیته در ایرا  همژاره »ن جهانبگلژ معتقد اسا: میواک ش نشا  داد. را

، راهی که حدود صد و پ جاه سال پیش در ایرا  شرو  شاد و بار خالاف آنچاه در     «بژده اسا

غرب اتفاح افتاد نه ت ها ما را ا  تفکر ایدئژلژ یک دور نکرد بلکه در حرکتی تژ در تاژ ا  جهااتی   

آ  در ایارا    اسباب تقژیا این تفکر را فراهم آورد و باع  شد تعقل انتقادی به مع اای غربای  

تژاناد باه ایان مع اا     مای . این امر، کماکا  به روایا تفکر غربی، (169-165: 1381)قدرت نگیرد 

ی بر اساس معیار تقابلی عقل ابازاری/  تأویلباشد که ما در چ بره عقل ابزاری هستیم، اما چ ین 

البتاه   ؛اساا  عقل انتقادی شکل گرفته که کماکا  با خژانی تاریخ ایرا  به روایا تفکار غربای  

اگار  -تژاند در فهم سیر عقلانیا در ایرا  راهگشا باشد اما مسیر مقدر فهم عقلانیا ایرانای  می

نیساا. ا  ساژی دیگار ماا ایرانیاا        -و عبارتی نیا  داشته باشایم  تأویلبه واقع به یک چ ین 

و ه اری  ایم، پس طبیعی اسا که تاریخ فره گی )های( خژد را ا  عقلانیا غربی داشتهخژانش

 غربی را هم به سیاح خژد تفسیر ک یم.  

 

 نگاهی به سیر داستان نویسی در ایران -4

اش، برآماده ا  دورا  مادر  اساا. ایان     های امرو یداستا  نژیسی غربی، با ساختار و تک یک

های گفتگژی ماا  ای نداشا، ا  این جها ا  بار ترین نمژنهشیژه داستا  نژیسی در ایرا  سابقه

ایم که در ایارا   ن دلیل اسا که هرگز این پرسش را مطرح نکردهمی  مدر  اسا. به هبا جها

ن ماا  میداریم یا ناداریم،  یارا نگاارش داساتا  در سار       -به مع ای عام آ - آیا داستا  مدر 

براساس داستا  غربی شکل گرفته که خژد محصژل جامعه مدر  غربی اسا. با ایان حاال ماا    

 گاژ  ایم و ضامن آنکاه دگر  های خژد ساما  دادهمدر  را با ظرفیا این گفتگژ با یک محصژل

ایام و  شد  فره گ و  یسا مدر  به فره گ و  یسا پسامدر  به روایا غربی را شاهد باژده 

 ایم.  ایم و راه خژد را رفتهایم اما کار خژد را کردهبا آ  مژاجه شده
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را در «مادر  »تژانیم مفهژم میتردید : بیتفاهم بب دیمراه را بریک سژءپیش ا  ادامه بح ،     

ب دی را کاه ا  جملاه بارای    کلیا و جزئیات آ  در داستا  نژیسی ایرا  ردیابی ک یم. آ  دوره

هاای  ، به کار گرفته شده مژرد تژجه قرار دهیم و داستا و نه الزاماً درک تاریخیا داستا ، نژعاً

سامدر  تقسیم ک ایم. اماا تحاا های  شارایطی      به انژا  پیشامدر ، مدر ، و پ فارسی را مثلاً

نباید ا  یاد ببریم که این یک دسته ب دی حداقلی و پر ابهام اسا که نقش فاتح بااب را دارد و   

 پذیرد.میهای لا م ننگر آ  را بدو  چ د و چژ شک هی  م تقد  رفبی

لا م صاژرت گیارد.   با این تژصیف هرگژنه پرسشی در این ارتباط هم باید با قید ملاحظاات      

آیا امکا  نژشتن داساتا  پسامدرنیساتی در ایارا     »ایم: نتیجه آنکه پرسش  یرکه بارها ش یده

بلکاه پرسشای تحلیلای     ؛چ دا  سرراسا نیسا که با پاسخ بله/ خیر فیصله یابد« وجژد داردو

اماا باه طاژر     .رودمای اسا که بح  گسترده در مژرد آ  حتی تا نفی خژد پرسش هم پایش  

 دارد:ضرورت شخص دسا کم نیا  به پرداختن به دو مژرد  یر م

نخسا آنکه ا  آغا  شکل گیری مفهژم پسامدر ، در خاژد غارب نیاز در ماژرد آ  اجماا           

و  2«پایا  رنساانس »در جستار  1یرششم قر  بیستم، ا  جمله لئژنارد مه هوجژد نداشا. در ده

 هباا اندیشا  « ضادیا »پساامدر  را در   هاندیش ،4«مثله شد  اورفئژس» هدر مقال 3ایهاب حسن

مدرنیسام  « بادیل انتقاادی  »مدر  مطرح کردند؛ در هما  دهه افراد دیگری، پسامدرنیسام را  

کاه   6اساا و دیگاری ساژ ا  ساژنتاگ     5ترین آنها یکی لسلی فیادلر ا  مهممیدانست د که ا  

ا  سژی دیگار، دننیال   ه اسا. ا  مقالات ماندگار در این عرص 7«علیه تفسیر»اش با ع ژا  نژشته

پیاماد طبیعای   »، پسامدرنیسام را  9تضادهای فره گ سارمایه داری در کتاب  1976در سال  8بل

کاه   11وضعیا پساامدر  معرفی کرد، و سرانجام فرانسژا لیژتار در کتاب « فرسژده شد  مدرنیسم

پسامدرنیسام   ه ا یمپاردا ی در   های فلسفی برای نظریهترین تلاشترین و گستردها  جمله مهم

 ای تحلیلی علل و اسباب و نیز پیامدهای این جریا  را تژضیح دهد.اسا کژشید به شیژه

                                                           
1 . Leonard B. Meyer 
2 . The End of the Renaissance 
3 . Ihab Hassan 
4 . The Dismemberment of Orpheus 
5 . Leslie Fiedler 
6 . Susan Sontag 
7 . Against Interpretation 
8 . Daniel Bell 
9 . The Cultural Contradictions of Capitalism 
10 . The Postmodern Condition: A Report on Knowledge.(1978) 
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ن تعادد آرا در بااب پسامدرنیسام، درک مختصاات آ  تژساط غیار       میدوم آنکه به سبب ه    

سا ی، های ه ری دشژار شد و اهل فن در جها سادهمتخصصا  به ویژه علاقه م دا  به حژ ه

تفکار   هتارین نمایا  به فهرستی ا  مختصات تقلیل دادند کاه در مادت کژتااهی شااخص     آ  را

پسامدر  شد، هرچ د که نه در مژرد تعداد و نه مصداح ایان مختصاات هرگاز اجمااعی پدیاد      

ادبیات داستانی، گروهای   هن مختصات مب ای کار شد و به ویژه در حژ میدر ایرا  نیز ه نیامد.

های داستا  نژیسی با خبرناد باا وارد کارد  شاماری ا      خرین جریا در جها اربات ای که ا  آ

 دند.مینژیس پسامدرنیسا نااین مختصات در کارهایشا  خژد را داستا 

تارین  طبیعی اسا که این برخژرد عام و سطحی ا  آغاا  باا انتقااداتی هماراه شاد و شاایع          

ای چژ  ایرا  که ه اژ  در گاذار   مب ای انتقاد این بژد که درک وضعیا پسامدر  برای جامعه

 به سژی جها  مدر  اسا ناممکن اسا.

ایرا  در حال گذار به جها  مادر  اساا، باه اسات اد      هما ضمن قبژل این اصل که جامع    

آنچه گفتیم و در ادامه آ  را تقژیا خژاهیم کرد، طرح مسئله را به این شکل خطای و تاک   

پاذیریم. بارای ماا    میک  د نمییسم در ایرا  ادعا ساحتی که مخالفا  فهم و اجرای پسامدرن

، ا  م ظار تااریخی،   «آیا امکا  نژشتن داستا  پسامدرنیستی در ایرا  وجاژد داردو »پرسش 

تر آ  اسا که هر نژ  پرسش ب یادی در این عرصاه،  پرسش دقیق و م طقی نیسا. م اسب

بپاردا د. چ این نگااهی، در     های ممکن ارتباطنخسا به امکا  ارتباط، و بعد شیژه هدر وهل

هاا باه   ا  این جها در بخاش شااهد مثاال    ک د.میهای خطی پرهیز ب دیحال ا  تقسیمعین

های معمژل دو تان متعلاق باه نسال دوم )دانشاژر؛      ب دیایم که با تقسیمچهار نژیس ده پرداخته

نژیسای ایارا     پاژر؛ علیازاده( جریاا  داساتا     رشاهی(، و دو تن متعلق به نسل سژم )پارسای میا

تژان د مژضاژ  بحا    مینخسا اساساً ن هدسا کم دو نژیس د مینگر تقژیهست د و ا  م ظر ساده

 داستا  نژیسی پسامدر  باش د.

ساژ باه   باید بپذیریم که ا  یک ، یع ی محژر بح  حاضر برگردیم طبعاً«سژ ه»اگر بخژاهیم به     

گیاری  و غرب، و ا  سژی دیگر ا  آنجا کاه شاکل  ا  ایرا  میهای تاریخی و فره گی است اد تفاوت

محصژل دورا  مدر  اسا، مفهژم سژ ه به مع ای غربی آ ، یع ی انسا  واجد فردیاا یاا   « فرد»

بژد که اصل و اساس باژد.   «ما»در تاریخ ایرا ، این »فردیا مدر  در ایرا  محملی نداشته اسا: 

 ههاایش را در پیشای   اگر ریشاه  [سژ ه]ر  در آ  جایی برای برو  فردیا نبژد. پس من غربی مد

جژیاد  مای ای در گذشته داشته باشد. او هار چاه   تژاند ریشهمییابد، من مدر  در ایرا  نمیخژد 
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ا  م ظار غربای، یاک     ایان قاژل،   .(159: 1385 ،ماهرویا ) «فقط قبیله و عشیره و قژم اسا و لاغیر

های دیگار مارتبط باا آ ، ا جملاه     ویژگی ایرانی اسا که در ک ار فقدا  هویژگی ساختاری جامع

شاژد کاه ایارا     مای  تأویال ای گژناه   عقلانیا فردمدار، نظام تقابلی فراگیر، و خدا نابااوری، نژعااً  

ندارد. پر واضح که دریافتی ا  تاریخ که این عبارت مست د باه آ  اساا، خاژد برآماده ا      « تاریخ»

 تفکر غربی اسا.

های تاریخی متعاددش گذشاته   ایرانی در مژاجهه با ضروت هعبه است اد آنچه گفته شد جام    

ا  جملاه نتاایم م طقای پرهیاز ا  ایان       .برساد « اصالا عقل» ای قرائا نکرد که به را به گژنه

بژد، هر چ د که نظر به پیچیدگی حیاات فکاری، بساا    « تقابلی»خژانش، فاصله گرفتن ا  نظام 

هاای  های دیگر ظاهر شژد، یا در لایاه بلکه به جلژه« نظام تقابلی»که مفهژم تقابل نه در هیئا 

 پ ها  فره گ ایرانی چ ا  جا خژش ک د که تشخیص آ  به سادگی ممکن نباشد.

بااره  رتر و مسات دتر د آوریم و بح   رفمیای و در جها پیشبرد بح  نمژنه برای وضژح      

تارین  ک ایم: ا  باار   مای ای دیگار مژکاژل   را که در حژصله نژشته حاضر نیساا باه مقالاه    آ 

تااریخ ماذکر،    نمژدهای نظام تقابلی در روابط انسانی تقابل خژد/ دیگری اساا کاه در روایاا   

ما ا  تااریخ ایارا ، ایان     تأویلاسا. با  ترین کارکرد آ متعارف ،تقابل مرد )خژد(/    )دیگری(

حاضار/ غایاب    امااً شژد که چ ین تقابلی در م اسبات  یستی جامعه ایرانای تژ میقرائا حاصل 

اسا، به این مع ا که این م اسبات ا  سژیی تجسم اقتدار بالا م اا   ماردا  اساا و ا  ساژی      

شاژد  می یرا اقتدار، در عین حال، به نژعی م اسک بدل  ؛این اقتدار اسا« بیا  نمایشیِ»دیگر 

ر شژند ایان  آید. چ ین اسا که اگر  نا  قادمیرو امکا  دخل و تصرف در آ  پدید نمیو ا  ه

تژان اد  مای ه یا را در مردا  ایجاد ک  د که قدرت برخاژرداری ا  قادرت را دارناد در عمال     ا

ایان   بخشی ا  قدرت مردا  را ا  آ ِ خژد ک  د، و حتی حرف و نیا خژد را به کرسی ب شان د.

ل دساتما »هما  اقتدار پ ها   نانه اسا که در تاریخ ایرا  ا  آ  بسیار سخن رفتاه و حکایاا   

 هاای متفااوت اجتمااعی اساا. بار ایان      دو روایا غالب ا  آ  در لایه «   الیلی»و « قیصریه

اساس چه بسیار مردا  ایرانی که با فر  مسلم بژد  اقتدار خژد، اصراری بار آشاکار سااختن    

های دی ی و اخالاح جاژانمردی م بعا  ا  آ  اهال     اند، حتی مبت ی بر آمژ هاین اقتدار نداشته

های نا ممکن فر ندا  ا  پدرا ، شماری خژاسته ای که معمژلاًبه گژنه (8)اند نا  بژده مراعات با

 (9)شده اسا.میهای کژر به دسا آنا  گشژده ممکن و گره ،مادرا  هبه درایا و واسط
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پس ا  مشروطه که شرایط عی ی و اه ی تحژل در جامعه ایرانی پدید آمد،  نا  باه اسات اد      

ریخی و امکانات و اختیارات آشکار و پ ها  خژد به جدّ وارد مشارکا اجتمااعی  هما  درایا تا

تژان اد  مای شدند و کژشیدند رابا ک  د آ  قابلیتی را که در خانه دارناد در بیارو  خاناه هام     

خژاساا  مای  نانه که تا به آ  رو  حیطه عملش خانه باژد   هبه عبارت دیگر سژ  ؛داشته باش د

تردید لا م بژد که این فرای اد در راساتای گساترش حقاژح     اجتماعی شژد. بی هتبدیل به سژ 

کارد حتای اگار    میاجتماعی  نا  باشد ب ابراین خژاه ناخژاه پیژندی باحرکا جهانی  نا  پیدا 

آگاهانه صژرت نگیارد و الزامااً هماا  اقتضاائات تااریخی را دنباال نک اد کاه          این پیژند کاملاً

 آمد.میغرب به شمار محژر خاستگاه ج بش   

ب ابراین  نا  ایرانی ا  یکسژ همراه با جریا  جهانی احقاح حقژح  نا  به سما ایجاد هژیاا       

کردند و ا  سژی دیگر صاژرت و محتاژای ایان هژیاا را باا تژجاه باه        میاجتماعی خژد حرکا 

تژاناد  مای امار  ن مای رسد که فهم همیدادند. به نظر میهای تاریخی و فره گی خژدشکل قابلیا

امکا  رفع این سژءتفاهم را فراهم ک د که ما دچار جبر حرکا در مسیر تاریخ غرب هستیم و باه  

 یارا در غیار ایان     ؛ناگزیر باید گام به گام هما  مسیری را طی ک یم که غرب طای کارده اساا   

ا غارب  داد. روشن اسا که امکا  گفتگژی ما با دسا خژاهیم صژرت امکا  گفتگژگری با آ  را ا 

شژد مشروط به کم و کیف ش اخا ماا  میایرانی مربژط  هامر مفرو  نیسا و تا آنجا که به جامع

این ش اخا محتژم دانستن گام باه گاام مسایری نیساا کاه       ها  غرب اسا، در عین حال لا م

 غرب پیمژده اسا.  

ر، داساتا  و  بح  با گردیم بایاد بگاژییم کاه نژیسا دگا  ایرانای، شاع       هاگر بخژاهیم به هست    

هاای  ک اد  یارا ا  جریاا    مای هایی ا   یسا پسامدر  را م عکس اند که جلژههایی نژشتهنمایش

 -ساژ نماایش سایر تااریخی    ها ا  یاک ند، اما این داستا متأرره ری غرب کمابیش باخبر و حتی 

و هاای پساامدر ،   اجتماعی  یسا آنها، و ا  سژی دیگر بیانگر احسااس نیاا  باه نماایش جلاژه     

نیزظرفیااا درک و تفساایر آنهاسااا. در عااین حااال همسااژ بااا امااا و اگرهااای غربیااا  در باااب 

پسامدرنیسم، داستا  نژیسا  و اهل فکر ایرانی هم امکا  چ اد و چاژ  کارد  در ایان حاژ ه را      

 اند.داشته
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 ردیابی برخی شواهد داستانی مربوط به بحث حاضر -5

هاای   یسم به طاژر عاام و مارگ   میفا  پسامدرنیسم و می هآوریم که رابطمیهایی اک ژ  نمژنه

هاا  سه گانه به طژر خاص را در ادبیات فارسی معاصر آشکار ک د. همچ انکه پیشتر گفتیم نمژنه

پاژر و غزالاه   رشااهی ا  نسال دوم، و شاهرنژش پارسای    مین دانشژر و مهشید امیمربژط به سی

 نژیسا  ایرانی اسا.علیزاده ا  نسل سژم داستا 

تژا  گفا، نفس پیدایش اولاین نژیسا دگا  و   می ه سا ی برای ارائه شژاهد میدر جها       

 ما  با روند مدر  دوم قر  بیستم، یع ی پس ا  دو ج گ جهانگیر که هم هشاعرا     در نیم

ا   متاأرر ایرانی اسا، به مع ای ورود آنا  باه نهضاا بازرگ  ناا  اساا.  ناا ،        هشد  جامع

 همارگ ساژ    هدر عرصهای آ  شدند: عرصه هسم به ناگزیر درگیر طیف گستردمقتضیات مدرنی

مارگ تااریخ، تژجاه باه      هانسانی پرداختن به خژد/ دیگری و مظاهر متعدد آ ؛ در ارتباط با مقژلا 

 ههاایی بارای نحاژ   مرگ متافیزیاک، ردیاابی بادیل    ها؛ و در حژ میمفاهیم ج سیا، طبقه و قژ

 تاااریخی و فره گاای ایاارا ، تجساام عقاال فراگااذر ه اامی  یسااا غرباای کااه بااا تژجااه بااه پااس

هاا درک  بی اد، هرچ اد در اکثار نمژناه    مای هاای عرفاانی   گارایش  )ترانساندانتال( را ا  جمله در

ا  یک باا خژانی کماابیش احساسااتی ا  ادراک و احسااس      نژیس دگا  ا  عرفا ، سطحی اسا و

ها، در هر حد و اندا ه،  به سادگی خبار  رایشبا مانده، نی دیشیده اما مزمن ا  عرفا  نیسا. این گ

ناژیس  حرکا  نا  داساتا   هب ابراین شیژدهد. میایرانی به باورهای دی ی  هق جامعمیا  تعلق ع

 یساا مادر ،    هشا  را داشا: یکی مژاجهاه باا شایژ   ب یادی همتایا  غربی هایرانی دو مختص

 یساا کاه ا     هبدیلی بارای ایان شایژ    هرائای که در ایرا  شکل گرفته بژد؛ دوم االبته به گژنه

 ج س عدم قطعیا بژد.  

به این ترتیب چ انچه ا  م ظرتاریخی باه مسائله داساتا  نژیسای پساامدر  نگااه نک ایم و             

شاژیم کاه   مای نمایش رفتار اجتماعی را در ساخا و بافا داستا  نبی یم دچار شاماری کلیشاه   

ای آساانگیرانه در داساتا  جاا دهاد تاا آ  را      به گژناه های پسامدرنیسم غربی را خژاهد نشانهمی

هاایی  ن جاسا که نباید اصارار باژر یم کاه نژیسا دگا  ماا داساتا       میرو آمد معرفی ک د. ا  ه

 یرا به این نحاژ   ،های پسامدر  غربی را داشته باش دب ژیس د که یکسره مختصات شکلی داستا 

خسارت این وضعیا آ  اسا که باا  در  باشد. شاید دیگر داستانی شکل نگیرد که بخژاهد پسام

ی جریا  داساتا   نق و عقلامیشژیم که در حدود خژد امکا  بررسی عمیمژاجه « فقدا »یک 
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ها، مسیرها و دستاوردهای تکاژین  گیرد و مانع فهم علل، شیژهمینژیسی فارسی معاصر را ا  ما 

 شژد.  میداستا  نژیسی فارسی 

 ها  قیادهای خاژد/ دیگاری )مارگ ساژ      « رهاایی »گانه ناژعی  ههای سمخرز مشترک مرگ    

های  یسا مقدر )مرگ متافیزیک( اساا.  ا )مرگ تاریخ(، و شیژهمیانسانی(، ج سیا، طبقه، قژ

ب ابراین اگر قرار باشد رفتار نژیس دگا  ایرانای را م تاز  ا  مصاادیق غربای آ  در نظار بگیاریم،       

 میشاژند. رهاایی مفهاژ   مای مجسام  « رهایی»اجتماعی های ما در نمژدهای فردی و شاهد مثال

ک د، رهایی اماا خالاص شاد     میفراتر ا  آ ادی اسا؛ آ ادی در حدود قانژ  و نظام قژاعد عمل 

هاای متعادد و   تژاناد جلاژه  میها نیز هسا. چ ین اسا که رهایی روا  و اهن ا  انژا  مم ژعیا

مستمر    با مارد   هنی که ت ها شکل متعارف رابطایرا هنامتعارف داشته باشد. برای مثال، در جامع

هاا  شژد که بسایاری ا  ا دواز میا دواز اسا. این انحصار و ناگزیری باع   -دسا کم تا  ما  ما-

تژاند شاکلی  میبر مب ای عاطفه و عشق شکل نگیرد. بر این اساس جستجژی عشق ا  سژی  نا  

رود یاا دساا   مای ا  میم برسد خلاء عاطفی    ا   یرا اگر این جستجژ به سرانجا ؛ا  رهایی باشد

های مژرد نظر ما تقابال ا دواز   نا  داستا شخصیا ک د. ا  ای جاسا که در میکم تخفیف پیدا 

 اه  میرود یاا   مای شژد، وضعیتی که گاه تا امت ا  محاض ا  ا دواز پایش   میو عشق بسیار دیده 

 وشاژ  ژسالدولاه  اماری مکاروه اساا. عازت    شژد، هرچ د که طلاح میسا  طلاح پس ا  ا دواز 

 دده قادم خیار  مهرباانژی   ؛دهدمیرغبتی به ادامه  ندگی  ناشژیی ندارد اما شژهرش او را طلاح ن

)علیازاده( طالاح را باد     هاا ادریسی هخانرع ای  هخانژاد (11)گیرد.میبا مشقا طلاح  رشاهی(می)ا

 طژباا و مع اای شاب   . گاهی هم مان د مژرد تژاند طلاح بگیردمیک د نمیدان د و رع ا هر چه می

 کشاتی عاروس  در یا ؤدهد، و رمیژر(، خژد حاز محمژد طژبا را به سبب رفتارش طلاح پ)پارسی

گیرد. در عاین حاال، نیاا  باه عشاق      میاش طلاح در ا ای بخشید  املاک و مهریه)علیزاده(، 

 هبرای هژیا بخشید  باه ساژ   گیرد تلاش میحتی وقتی ا دواجی دلخژاه یا نا دلخژاه صژرت 

)دانشاژر(   آتش خاامژش  ها  مجمژع کلید سلو  هااشکنامعین  نانه اسا. مثلاً در دو داستا  

پاژر(،  )پارسای  سگ و  مستا  بل اد ک د؛ در میهای داستا  را متحژل عشق،  ندگی شخصیا

)علیازاده(،   هاای تهارا   شاب  در ؛رسدمییک به سرانجام نشژد اما هی میحژری دو بار عاشق 

اش نستر  عاشق بهزاد اسا و خانم خیبر در حسرت عشق مردی اسا کاه باا مادیر مدرساه    

اند. گااه هام عشاق    هم بسیار در گیر ماجراهای عشقی هاادریسی هخانهای ک د.   میا دواز 

پژر(    دارد اماا  )پارسی عقل آبیراهی ندارد جز آنکه در خیال  ندگی ک د: پدر بزرگ داستا  
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ک اد  میرسد و اعتراف میداند به او نمیشژد که میعلاقه اسا و عاشق مادام شژقیک ه او بیب

تمام عمر من صرف این شد که  نی را برای پرستید  پیدا ک م، یک    واقعی، اماا نشاد   »که 

هاا،  ها بسیار بیش ا  ای هاساا  یارا عشاق باه سابب پیچیادگی      نمژنه .(161: 1373)« که نشد

و وجژه آشکار و پ هانش سرجمع تقلاهاای فاردی و اجتمااعی، و عی ای و اه ای      گی چ دلایه

 اند. نا  برای رهایی ا  وضعیتی اسا که در آ  گرفتار آمده

هاای مثباا و م فای    ماناد و جلاژه  مای تلاش برای رها شد  به جستجژی عشق محدود ن     

قلیاا  و   وشاژ  ژسمه خاانم  گاه پ اه برد  به چیزی اسا مثل اعتیاد: ع ک د.می متعددی پیدا

کشاد و  میسیگار  شب طژبا و مع ای ه خانم میک د. امیکشد و بارها به  ری تعارف میتریاک 

ماژاد   هاای تهارا   شاب ک د؛ آسایه هام در   مین داستا  دو بار مشروب را امتحا  میحژری ه

 ناا  ا    ک اد، پاس  مای تر اسا و اعتیااد دردی را دوا ن ک د. گاه اوضا  وخیممیمخدر مصرف 

بسایار قابال تژجاه کاه      هک  د هرچ د نکتا میهای مردسالار فرار خانه هفضای ت گ و مستبدان

دهد آ  اسا که پس ا  مدتی فرار به اساتبدادخانه  میابعاد اه ی و اجتماعی استبداد را نشا  

)دانشاژر( کاه چ اد صاباحی بارای خلاصای        سرگردانی هجزیرد، مثل ماما  عشی نگردمیبا  

ر شاهی(، به خانه خژاهرش پ ااه  می)ا ماه عسل شهربانژ ند، مهربانژی میا  خانه بیرو  ج سی 

، آسیه باا بهازاد   های تهرا شبهای علیزاده، فرار یک ع صر کلیدی اسا: در برد. در نژشتهمی

اساا. در  گریزد، مریم، مادر داود هم خانه را گذاشته و رفتاه میک د و نستر  به شمال میفرار 

ک  اد، رکساانا یاک باار هام در      میخانم ادریسی، رکسانا و شژکا به کژه فرار  هاادریسی خانه

 کژدکی ا  خانه گریخته، و مادر وهاب هم چ ین کرده اسا.  

دهد که بسا ادامه م طقای آ   میاین گریز به  نا  فرصا مزمزه کرد   ندگی مستقل را     

« خیانا»تژاند به میشژد و میده مینی ناهژسرا ،خژاهی اسا که در بیا  متعارفنژعی لذت

نامشارو  رضاژا  در    ه، و رابطا ماه عسل شاهربانژ ترانه با ابراهیم در  هم تهی شژد. مثلا رابط

ن باه ایان   میکاه در  یار    طژبا ومع ای شاب رشاهی(؛ و عصما خانم می)ا تهرا  -خرمشهر

اش را باه روی  ر خاناه کاه د عقال آبای    رسد که خژد را تسلیم ک د، و پروین خانممینتیجه 

خاناه  پژر(، و کاتیا در )پارسی بر بال باد نشستنله با خا  در میگشاید؛ و رابطه جمیسروا  
 گیرد.میکه کاوه را به با ی  هاادریسی
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کاه قاچااح    الدولاه )سژوشاژ (  تر باشد مثل عازت تژاند ا  این هم مخربمیل به رهایی می    

و یا رع ا و  رساند،میکه شژهرش را به قتل پژر( )پارسی ردا  نا  بدو  م، و فرخ لقای ک دمی

 ک  د.میکه خژدکشی  هاادریسی هخانسارای  

عام و باار  آ  ورود  ناا  باه     هل به رها شد  با ک شی فعالانه و مثبا همراه اسا. نمژنمیاما گاه 

خژاهاد  مای شاژد،  میپس ا  مرگ شژهر در گیر سیاسا سژوشژ  کار سیاسی اسا.  ری  هعرص

باه   سااربا  سارگردا   و  سارگردانی  هجزیردر بج گد و به دسا پسرش نیز تف گ بدهد؛ هستی 

افتاد؛ مهراولیاا و   مای ک اد و سارآخر خاژد باه  نادا       مای دهد، ا  آنها مراقبا می هها پ امی خ

اناد؛ خاژاهرا  ساروا  در    ر شاهی(  نانی سیاسا پیشهمی)ا ماه عسل شهربانژدخترش شهر اد در 

مسئژلیا مشاخص سیاسای دارد و    هاادریسی هخانشژند، و شژکا میدر مبار ه کشته  ل آبیعق

رسا د خاژد را   مای بی یم که وقتی  نا  به حدی ا  آگاهی اجتماعی میدر قیام نقش فعالی دارد. 

 روند.میده د و ا  رفتار تخریبی فرد محژرانه فراتر میارتقا 

تار، گارایش باه    تر و شاید م فعلاناه ی در وجهی غیر عملیتاریر این آگاهی اجتماع نهایتاً    

برای دانشژر این گرایش ناژعی تعاالی باه حسااب     عرفا  اسا که پیشتر به آ  اشاره کردیم. 

سارگردانی داشاته    ههستی در پی تحژل ا  وضعیتی که در جزیار  ،ساربا  سرگردا آید؛ در می

نگاهی م فای  اما پژر سا د. پارسیمیروشن  دهد و دلش رامیبی د که به او الهام میطژطک را 

سگ و  مساتا   داند. در میهای عرفانی دارد و آنها را مفری برای شکسا خژردگا  به گرایش
ای طاژلانی  دهاد و تااب مقاوماا نادارد باه ساجده      می، مادر چژ  فر ندانش را ا  دسا بل د

ن الله صمد با چژبدستی به خیاباا   ک د و پس ا  پایا  با گفتمیفرورفته و نما ی طژلانی ابدا  

 مل اسا.  أتر دارد و حاصل تقمیهای علیزاده گرایش به عرفا  وجهی عرود. در نژشتهمی

تارین  گیرد، ا  این جها شاخصمی نا  شکل  هاین اتفاقات حژل محژر رفتار و اندیش ههم    

پاردا ی اساا.   خصایا به نسبا قدرتم ادتر  ناا ، قابلیاا ش    ریرگذار وأهای تویژگی داستا 

ساابقه اساا. در   شاژد بای  مای نژیس تصاژیر  ای که تژسط  نا  داستا مژجژدیا  نا  به گژنه

هاای   ناانی کاه باه سابب پرداخاا لایاه       های نژیس دگا  مژرد نظر ماا کام نیسات د   داستا 

 هاند و بدل به مژجاژدات  ناد  ادبیات داستانی فارسی فرا رفته ههای  نانشا  ا  کلیشهشخصیتی

های بیشتری برای نژیس، در قیاس با مردا  نژیس ده، ظرفیااند. طبعاً  نا  داستا واقعی شده

های شخصیا  نا  دارند اما تاا ایان ظرفیاا تحقاق یاباد نیاا  باه        ها و پیچیدگیفهم ظرافا

نژیسای ا  ساژی  ناا     های ه ری و ش اخا امکانات داساتا  آگاهی وسیع، افزایش حساسیا
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اناد طیفای ا    نژیس در سراسار جهاا  تاا باه امارو  تژانساته      رین  نا  داستا تاسا. برجسته

ا  تصااویر  ناا  را    میاند. این ت ژ  آلبژهای  نانه را خلق ک  د که ا  هر حی   مت ژ شخصیا

شاژد، در عاین   مای ترین دستاورد داستا  نژیسی آنا  محساژب  شکل داده که بی شک بزرگ

 بژد.  مینژیس پر شدنی نو  حضژر  نا  داستا ک د که بدمیحال خلئی را پر 

دهاد کاه ایان    مای اند نشا  هایی که مردا  ایرانی نژشتهداستا  ه نانهای شخصیاملی در أت    

خلاء در س ا داستا  نژیسی ایرا  بار  تر بژده اسا. ا  م ظر تاریخی ایان امار کااملاً م طقای و     

 ناا  غایاب    -ای نادارد نژیسی، که در ایرا  سابقهو نه فقط داستا  -مژجه اسا. در س ا روایی 

این امر یع ای کاه   یاب د. میبزرگ د و در شرایط خاص و به دلایل مشخص در این روایات حضژر 

اناد و در نتیجاه مژجژدیاا    راویا  ما تجربه و تربیا اندیشید  به کردار و پ دار  نا  را نداشته

باار  و   هنمژنن م ژال بژده اسا. میها به هوضع قر  اند وآنا  را به معدودی کلیشه تقلیل داده

های فارسی دید کاه مطاابق تحقیاق پاروین     تژا  در مژرد عی ی ضرب المثلمیعام این وضع را 

شاژد کاه   مای ضرب المثل ایان نتیجاه حاصال     382ا  بررسی ،(171:1393)الرعایا و دیگرا  نمیا

ای اساا، نتیجاه   تأکید شده خر و طفیلی بژد    أدر همه مژارد بر اصالا و تقدم مرد و ت تقریباً

 (1391)و مژحاد و همکاارا     (1372)شکژر اده های ، با یافته(117)هما : نژیس ده  هکه مطابق گفت

های عی ی و اه ی تژجاه باه  ناا      همیهم سژسا. با این حال ا   ما  مشروطه به این سژ که  

پدید آمد. نژیس دگا  ایرانای باه سابب پیشارو     فراهم شد امکا  گسسا ا  س ا چ د هزار ساله 

کردند، با این حال، ا  استث اها کاه بگاذریم،   میمردم به این مسئله تژجه  هبژدنشا ، بیش ا  قاطب

، باه مع اای   «واقعگرایانه»تصژیری  هترین داستا  نژیسا  ما ا  ارائحتی در بهترین شرایط، بزرگ

تردیدی نیسا که دساتیابی باه ابزارهاای لا م بارای      کلاسیک آ ، ا  وضعیا  نا  فراتر نرفت د.

ای در تاریخ داستا  نژیسی ایارا  اساا اماا    بسیار مهم و البته فرخ ده هگرایانه، مرحلتصژیر واقع

گیری ا  دیدگاه و شیژه سایلا   مفهژم واقعیا نیز امری تاریخی اسا، چ انکه واقعیتی که با بهره

 آید.میاقعیتی دارد که در مکتب رئالیسم به دسا شژد تفاوت اساسی با ومیاهن حاصل 

های صاادح هادایا دیاد    تژا  ا  جمله در نژشتهمی نا  را  ههایی ا  تصژیر واقعگرایاننمژنه    

   غربای،     »اش که به روایا فلاح رستگار، به سبب بصیرت، شامژل و گساتردگی اندیشاه   

ای کاه نشاا    قدیم، هر یک باه گژناه   هشرقی،    خژشبخا،    بدبخا،    معاصر و    دور

گرایای،  . اما این واقع( 671: 1351) «اندگر شدهخژد هست د در آرار او جلژه هده ده تیپ یا دست

هاای  که ا  خژشی»ک د میای تصژیر شاید به اضطرار نژ   یسا جامعه ایرانی،  نا  را به گژنه
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اند و در فضاایی راکاد و   ترسیم شده ه آلژد ندگی و اندیشه به دورند. آنها در فضایی تاریک و م

کشا د و  مای ها، باا  هام نفاس    ها و صیغه شد ها و فحاشیها و پلشتیا  خرافهمیساکن، در 

گارای بازرگ مان اد    واقاع  ه. حتی درآرار یک نژیس د(275: 1387 ،)بااقری « ک  دمیاظهار وجژد 

ه صاژرت کلیتای مابهم ا     باا     بیشتر ب»، هژیا مشخص ندارند و احمد محمژد،  نا ، عمژماً

ظاهر ( 54: 1389 ،)پژیا « ای یکسا های گژناگژ ، اما به شیژهدر پس نام[ ...] ایفای نقش س تی

ک اد و آ  را ا   مای شژند. احمد محمژد خژد در مصاحبه با لیلی گلستا  به این نکته اشاره می

: 1383 ،گلساتا  داناد ) مای ماردا   تر بژد  تر بژد  و فعالجمله به سبب مرد سالاری، یا مسلط

59-61). 

ای مثبا ا   ناا   کژشد چهرهمیمحمژد دولا آبادی ا  جمله داستا  نژیسانی اسا که      

، جای خاالی سالژ   و مرگا  در  کلیدر نا  گاه در مقام مادر همچژ  بلقیس در »ارائه ک د: 

شاجا  و وفاادار باه     کلیادر گاه چاژ   یاژر در    [...]کش د، میبار مشکلات مالی را به دوش 

 ،ساارویی )جعفری اندپاکدامن باشبیروو حله در  هجرت سلیما همسر، و گاه مان د معصژمه در 

ناژیس نسال دوم اساا کاه     به اعتقاد ما دولا آبادی، ا  جملاه ماردا  داساتا     .(16: 1387

نقاش   گیاری داساتا   هاای او در شاکل  های داساتا  تر با  نا  داشته و   ای جدیمژاجهه

اش و نژ  استدلالی کاه  بی یبا این حال حتی او هم به سبب جها اند، تعیین ک  ده ایفا کرده

رر  نا  جبارا   ؤهای نیکژ و مسا ی خصلاخژاهد با برجستهمیدر جای خژد مژجه اسا انگار 

که باه   داستا  سفرهایی چژ  خاتژ  در مافات یک خلاء تاریخی را بک د، ا  این روسا که   

هاای اصالی   هاای او پرشامار نیسات د، یاا آدم    ک  د در داستا میفروشی سبب امرار معاش تن

ده د. در مقابل این دیدگاه البته روایا صادح چژبک هم ا   نا  هساا  میداستا  او را شکل ن

های حقیار،  اند و راهی جز این ندارند که با خصلاکه گژیی  نا  داستانش به نکبا خژ گرفته

هرچ د که این تصژیرخفا بار به سابب   ،(Ghanoonparvar, 1993)و پسا سرک  د  الا بار 

ای معاه ااعمااح ج »رعابادی ی  میش اسد و به بیا  می   و مرد ن ،تلخ نگری ناتژرالیستی چژبک

 .(241: 1377) «کاودمیبیمار و اسیر خرافات را 

هاای    را  نی در خلق شخصیانژیس ایراظرفیا مردا  داستا  هما این گزارش کژتاه دربار    

اناد، و ا ساژی   رارای باژده  مینژیس ما صاحب چاه  سژ ببی یم  نا  داستا ارائه کردیم تا ا  یک

دشژار و خطیری بر دوش آنها بژده و با چه همتی کار را تاا باه امارو      هدیگر دریابیم چه وظیف

د و تثبیاا ایان جایگااه    ییا أاند.  نا ، نخسا برای فهم جایگاه خژد، و سپس برای تپیش برده
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اعت اا  آنا  گرچه ا  آغا  به فرم بی هاند. نگاه نقادانراهی جز برخژرد نقادانه با این ماترک نداشته

ها مضمژ  محژر بژد و ایان قطااری اساا کاه     بسیار تا مدت ههای نگفتنبژد اما به سبب حرف

هاای  ا  سا گی ی حکایاا   گژی ما همچ اا  مادرا  قصه هه ژ  ا  حرکا با  نایستاده  یرا سی 

نگفته و را های سر به مهر چ د هزار ساله پار درد اساا. در ایان ارتبااط معصاژمه محماژدی       

ای مژضاژعات و درو   بررسای مقایساه  »ای با ع اژا   دکترای خژد را در مقاله ههای رسالیافته

، (1391)« (1381 -1311)ناژیس  محژر  ناا  داساتا   های   های مرتبط با  نا  در داستا مایه

هاای تکارار   ها و مژضاژ  ارائه کرده که به لحاظ اطلاعاتی بسیار مفید اسا. نگاهی به درونمایه

تارین و  باه اصالی  ناژیس  داستا ها در این هشتاد سال نشانگر آ  اسا که  نا  داستا  هشژند

که داساتا    دهدمیاین امر به روش ی نشا  . (11) اندفراگیرترین مسائل مربژط به  نا  پرداخته

نژیسی برای  نا  بیش و پیش ا  هر چیز یک دغدغاه اجتمااعی و هاژیتی باژده اساا؛  ناا        

اند تا معضلات اجتماعی و فره گی خژد را مطرح ک  د، بش اس د و بش اساان د و  داستا  نژشته

لاه  های کار ه ری امکا  فرا رفتن ا  این معضلات را فاراهم ک  اد. ا  جم  نهایتا، در حد و اندا ه

ن و دیگاری  میا ایان مضاا  میا یکی اه ،ن تکرار شژندهمیدلایل پرداختن  نا  نژیس ده به مضا

اصرار  نا  بر طرح آنها به م ظژر پدیدارشد  مجال مژاجهه با این مسائل اسا. در عاین حاال   

ن میار شاد  مضاا  بانگیز دیگر آ  اسا که  نا  نژیس ده برای اجت اب ا  کسالابر ملأت هنتیج

و در عین حال به م ظژر تاریرگذاری بیشتر بر خژان دگا ، باه تادریم باه ع اصار فارم       تکراری

های ایجاد لحن و فضا ا جمله  با ، استفاده ا  تمهیدات داستا  پردا ی، ص ایع ادبی و ظرفیا

 اند.تژجه کرده

ناژیس پساامدر  غارب مرباژط باه خلاق       ا  دساتاوردهای  ناا  داساتا     مای بخشی مه    

نژیساا ،  ک د. این داستا میهای وجژدی  نا  را آشکار ترین لایهکه پ هانی یی اساهاشخصیا

گیاری ا   های فکری و فره گی پسامدرنیسم و ا  ساژی دیگار باا بهاره    ا  یک سژ به است اد یافته

هاای  نژیسی اسا، مژفاق باه با نماایی لایاه    هایی که برآمده ا  این شیژه داستا شگردها و شیژه

های مژجژدیا فردی و اجتماعی  نا  را ا  جملاه  اند. چ انچه این با نمایی لایه  شدهوجژدی  نا

ن مای نژیس ایرانای هام ه  بی یم که  نا  داستا مینژیسی  نا  غرب بدانیم اهداف نهایی داستا 

اند که اقتضای حیات فاردی، اجتمااعی و ه اری    اند اگرچه ا  مسیری گذشتههدف را دنبال کرده

   اسا. آنها بژده
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 گیرینتیجه -6

 ههاای آناا  در مژاجها   های  نا  نژیس ده در ایارا  حاصال یافتاه   بخش قابل تژجهی ا  تجربه

هاای ادبای و فره گای غارب     فکری با فره گ غربی اسا. در عین حال ش اخا آنا  ا  جریا 

مادر  و پساامدر  حاصال شاده      نژیسا  کلاسایک، های داستا عمدتاً ا  طریق قرائا نژشته

شاا  باه دنباال    قمیا های متعادد و ع ایرا  به سبب دغدغه هاسا. در این قرائا،  نا  نژیس د

ررات فاردی و اجتمااعی خاژد را    أخژاست د تا میاند بلکه های ادبی نبژدهتاریخ ادبیات یا نظریه

شاا  را در روایتای   تری ا  آ  برس د تا سرانجام دریافا نهاییقمیجستجژ ک  د و به دریافا ع

انی، به  با  فارسی و بر بستر فره گ ایرانی بیا  ک  د. در نتیجه نه محملای در کاار باژد    داست

ررات در داستا ، ا  هما  م طق، روال ودسته ب دی تبعیا ک د که أنه ضرورتی تا تجسم این ت

ای که به انطبااح  هدر داستا  نژیسی غرب رخ داده اسا. ا  این رو طرح هر گژنه پرسش و رویّ

های  یسا غربی اصرار ور د، به ندرت قادر باه ایجااد افاق    نژیسی ایرانیا  با کلید وا هداستا  

هاای ارتبااط   و حتی شاید فضا را چ ا  تیره ک د که آفااح مژجاژد نیاز راه    ؛ای خژاهد بژدتا ه

 ا  خژد را گم ک  د.          می

 

 نوشتپی

، «ساژ ه » یریا گکه جاز وام  به کار رفته ییمع ا هبا چ ا  گستر subjectدر بح  حاضر،  -1

حاصال ا    ییمع اا  یهاا ایتبار مژجژد، به سابب محادود   ی/ عربیمعادل فارس 9ا   کی  یه

را باه کاار   « ساژ ه »همژاره معاادل   به همین دلیل در مقالهشمژل لا م را ندارند.  داتشا ،یتاک

 برد. میخژاه
ا  اعاراب   یمحژر محلا  ایاسا که مطابق نگاه حاکم بر نژشتار حاضر برخژرد ج س یهیبد -2

 گرفا. میبهره خژاه «س دهی   نژ» ای«    هس دینژ»به ت اسب مع ا ا  عبارات  نیندارد، ب ابرا

در فارسای   Feminismبارای وا ه  « محاژر   »و « فمی یسام »نظر به ای کاه هار دو معاادل     -3

ک ایم، هرچ اد   یمصطلح اسا، به ت اسب تاکید بافتاری، مع ایی و آوایی متن ا  آنهاا اساتفاده ما   

گیری ا  یک وا ه خارجی به ع ژا  ت ها  یاا یکای   باور ما این اسا که تقریباً در همه مژارد اگر وام

ها در  با  فارسی حضژر دارد به سبب تشخص مع ایی آ  اسا. چ ین اساا کاه نژعااً    ا  معادل

مان د هار وا ه وام   دهیم، با این تژضیح که فمی یسمهای دیگر ترجیح میرا بر معادل« فمی یسم»

 .گرفته دیگری، وا ه فارسی اسا
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« فردیاا »در مع ای مژرد نظر در مقاله حاضر به انسا  در مقام فارد و نیاز باه    « سژ ه» -4

شژد این مفهژم را در بطان خاژد دارد. اماا    مدر  اشاره دارد. آنچه انقلاب دکارتی نامیده می

ل ش اخا و مژضژ  ش اخا اساا، بارای   در مع ای عام، همزما  فاع« سژ ه»نظر به ای که 

 به آ  اضافه شده اسا.« انسانی»پرهیز ا  ابهام، وا ه 

های دیگرش چژ  بژدی؛ اواتی؛ نفس الاماری، ا  م ظار   یا معادل( noumenal) نژم ال -5

 دلالا بر شیء و رویادادی دارد کاه م تاز  ا  ادراکای کاه تژساط حاژاس صاژرت        »کانا 

  .(Clément, 2014) «سا دگیرد خژد را نمایا  میمی

ا   ؛متعاالی  ،های دیگارش چاژ  اساتعلایی   یا معادل (transcendental) ترانساندانتال -6

متعلق به، مبت ی بر، و مرتبط با ع اصار ماا تقادم اساا کاه داناش بشاری را        »م ظر کانا 

 .(ibid)« ک دمشروط می

7- selfُس اساس فرد/ انسا  اسا.، یع ی هما  که ا 

سا که این امر نافی ستمی نیسا که در م اسبات تاریخ مذکر نهادی اه شاده و   روشن ا -8

 مردا  خژاسته و ناخژاسته مجری آ  هست د.

شاژد کاه ایان    باید تژجه داشا که دیالکتیک مسلط بر این پ دار و کردار مانع ا  آ  می -9

رائه هر حکمای  رفتار  مردا  ایرانی را یک خصلا عام و همیشگی بدانیم، ا  این جاسا که ا

گیری م بعا  ا  عادم شا اخا اساا. در     در ارتباط با نظر و عمل جامعه ایرانی نژعی آسا 

 اند.هایی نام برد که شایع و گاه مسلطتژا  ا  خصلاعمل، نهایتاً می

لیف نارگس بااقری   أتا   ناا  در داساتا   هاا، ا  کتااب   برای گردآوری شژاهد این نمژنه -11

 ایم. ا  نژیس ده محترم سپاسگزاریم.فاده کرده(، به طژر خاص است1387)

باور س تی برتری فر ند پسار بار    -1های تکرار شژنده ا  این قرارند: درونمایه و مژضژ  -11

 -4 ؛هاای  ناا (  عشق )به ع ژا  شایع ترین مژضژ  داستا  -3 ؛تحصیل دخترا  -2 ؛دختر

مادر باژد    -7 ؛خشژنا مردا  -6 ؛چ د همسری و تبعات آ  -5 ؛ا دواز و مسائل  ناشژیی

 نا ایی  نا  و درد و رنم مرتبط آ . -8 و و ارتباط مادر و فر ندی
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 91/99/9317تاریخ پذیرش:     52/3/9317تاریخ دریافت:  
 

 چکیده
له استت  رش این مسأ، پذیهای بنیادین در جریان تفکر و آموزش انتقادی در بیست سال اخیراز دگرگونی

اند و ایدئولوژی معنایی جداگانه بتر دوش متتن   طرز گریزناپذیری با ایدئولوژی درآمیخته که تمام متون به
ویتهه در  کنتد  بته  زمینه را بیش از پیش آشکار متی  این تر درهای پیچیدهنیست. این امر، ضرورت بررسی

نویسد و کتودک و نوجتوانی   که کتاب را می سالیین بزرگب هادبیات کودک و نوجوان که همواره رابط هحوز
انتد تتا بته    است و نویسندگان همواره کوشیدهخواند، منجر به نوعی عدم توازن قدرت شدهکه کتاب را می

انتد کته بتا    اخیتر، نویستندگان کوشتیده    هدر دهت  القای دیدگاه خود به مخاطب کودک و نوجوان بپردازند.
بیشتر ایدئولوژی بر مخاطب خود بکاهند. اما آنچه اهمیت دارد ایتن   فشار هرچه هایی ازاستفاده از تکنیک

بیشتتر ایتدئولوژی یتک متتن منجتر       ها، گاهی حتی به القای هرچهاست که صرف استفاده از این تکنیک
کاررفتته توستن نویستندگان را    هتای بته  تتوان تکنیتک  طریق آن می است. یکی از رویکردهایی که ازشده
 ههای روایتی، ماننتد نویستند   روایت بررسی کرد، گفتمان روایی است که در آن، عامل هحوز در خصوصبه

شتوند. در ایتن پتهوهش،    ضتمنی بررستی متی    هشنو و خوانندهای داستان، روایتضمنی، راوی، شخصیت
ر صتدایی د های روایی را باتوجه به رویکرد باختین بته چندصتدایی، دوصتدایی و تتک    برآنیم که این عامل

ستمت   اندازه بته  این رمان، چهنشان داده شود بررسی کنیم و اینکه  لالایی برای دختر مردهرمان نوجوان 
 .استالقای ایدئولوژی یا شکست آن در متن پیش رفته
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 مقدمه -1

ویتهه در  استت  بته  ها در متن، همواره توسن منتقدان مورد بررسی قرار گرفتهحضور ایدئولوژی

بتودن آن همتواره متورد مناقشته      هنتر و آموزشتی   هجنبکودک و نوجوان که دو ادبیات  هحوز
مایه و محتتوای ارتر   است. اما آنچه اهمیت دارد این است که ایدئولوژی تنها آنچه در درونبوده

. هتر  شود نیست و ممکن است ایدئولوژی در زوایای پنهان متن نفوذ پیدا کترده باشتد  دیده می
ایدئولوژی استت و تتأریری    هارائی ضمنی دارد که راهی قدرتمندتر برای ای ایدئولوژکتاب گونه

ستالان از داستتان   بزرگ هاستتفاد بتاره معتقتد استت کته     بیشتر بر مخاطب دارد. استیونز دراین

 (.Stephens, 2003: 9)شدن، فرایندی آگاهانه و عمدی است مثابه عاملی برای اجتماعیبه
شتود   هه وقتی با مخاطب کودک مواجه هستیم، بیشتر میویله، بهأگیری این مساهمیت پی

مهمی در زنتدگی انستان    هدورگیری دوران کودکی، شکل»کند: که استیونز اشاره میزیرا چنان
کتردن در آن، چگتونگی   ماهیت جهان، چگونگی زنتدگی  هدرباراست، زمانی برای آموزش اولیه 

طتورکلی مقصتود   در و چگونته فکرکتردن. بته   اندازه باورداشتتن، چقت   ارتباط با دیگر مردم، چه

 .(ibid: 8) «کردن جهانی قابل فهم استارائه
هتایی هستتند کته    شناسی متتن از جنبته  طورکلی زوایای زیباییزبان و روایت داستان و به

گویتد  خود متی  همقالباره در  این کردن ایدئولوژی کمک کنند. استیونز درممکن است به پنهان
همین دلیل بایتد   اجتماعی یا جنسیتی ویهه وابسته شود. به هطبقن است به که زبان خود ممک

ها در اشکال مختلف داستان توجته کترد و بته فراینتد روش     به چگونگی آشکارشدن ایدئولوژی

 (.۱1: 10۳۱)استیونز،  انتقادی پرداخت همطالع
هتا و  ای ارزشاستیونز در کتاب خود به شکل خاص استفاده از زبان معتقد استت کته بته القت    

شتود،  زبان بیان متی  هیلوس بهگوید ایدئولوژی در زبان و باره می این شود. او درها منجر مینگرش
تتوان  سازد  پت  متی  کند و روایت را هم همان زبان میمعانی درون زبان را نیز جامعه تعیین می

بته  وژیک بررستی کترد.   هتای ایتدئول  متن را نیز در چتارچوب  هشناسانیباییزساختارهای روایی و 

 (.Stephens, 2003: 8)« قابل تصور است روایت بدون ایدئولوژی غیر» عقیده وی

اگر ما خواندن را فرآیندی نقادانه بتدانیم، حضتور   »گوید: باره می این او همچنین در
ضمنی مفروضات نویسنده در متن قابل بحث است. مسلماً این حضور ضمنی دارای تأریر 

عنتوان ارزش شتناخته    که این فرضیات ممکتن استت بته    ست  تا آنجاییقدرتمندتری ا
 «کننتد هتتا استتفاده متتی ای کتته در آن کودکتان از متتن  شتوند بترای ارائتته در جامعته   

(McCallum & Stephens,  2010: 362.) 
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 هیلوست  بهها زیرا بچه»داند  کردن بسیار نیرومندی مینیز زبان را عامل اجتماعی 1هالیدی 
. آنچته در ایتن میتان    (۶۵: 10۳3)نتاولز و متامجر،   « آموزنتد ، از دنیای پیرامون خود درس میزبان

ی روایتی دخیتل   هاعامل ههمبر نویسنده،  اهمیت دارد این است که در فرایند یک متن، علاوه

ضتمنی قترار گیرنتد یتا صتدای       هیستند نوراستای اهتداف و ایتدئولوژی    توانند درهستند و می
تواند به تکثر معنتا  در رمان بروز دهند. وجود صداهای مختلف در یک متن، میمستقل خود را 

منجر شود و درنهایت از فشار ایدئولوژی متن بکاهد. ایتن صتداهای مختلتف، تنهتا بته صتدای       
های روایتی و آوایتی جتدا از    شود، بلکه صدای مستقل عاملهای درون متن ختم نمیشخصیت

یری ژرف در چندصدایی متن و شکستتن ایتدئولوژی مرکزگترای    تواند تأرآوای نویسنده نیز می

 متن داشته باشد.
بته نقتش    توجته  ، بتا لالایتی بترای دختتر مترده    در این پهوهش نیز برآنیم تا با بررسی رمان 

ایدئولوژی و همچنین تتأریر نرریتات    هیطرسگیری فرایند متن و نفوذ و های روایی در شکلعامل
همتین دلیتل، ابتتدا بته تعریتف       ی ایتدئولوژیک متتن بپتردازیم. بته    کردن فشارهاباختین در کم

ایدئولوژی در این پهوهش و همچنین گفتمان روایی و چندصتدایی بتاختین ختواهیم پرداختت و     

 سپ  رمان را از این منرر بررسی خواهیم کرد.
 

 ایدئولوژی -2

 استت. بته  شتده  های فراوانتی ایدئولوژی اصطلاحی است که در طول تاریخ دستخوش دگرگونی
بتار اصتطلاا ایتدئولوژی را    تعریفی قطعی از آن تقریباً نتاممکن استت. اولتین    هارائهمین دلیل 

ای از ذهن انسان تجزیه و تحلیلی ریشه»خودش بتواند  هگفت بهکار برد تا  دستات دوتریسی به
 (.۶۶: 10۳3 )ناولز و مامجر، «ارائه دهد

اید، بلکه به مسائل قدرت نیز اشتاره دارد. نرترات مختلتف    تنها به نرام عق اما ایدئولوژی نه
هتا ارائته   های مختلفی از ایتن تعریتف  بندیایدئولوژی در طول تاریخ باعث شد که دسته هدربار

ایتن   هجمل ازهای مختلفی جای داد. پردازان این حوزه را در دستهتوان نرریهکه میشود  چنان

پردازان بر مفهوم ایتدئولوژی  براساس نررات این نرریه 2ها، کاری است که تامپسونبندیدسته
استت:  کلتی تقستیم کترده    هدستهای گوناگون را به دو در طول تاریخ انجام داده و این دریافت

هتای خنثتای ایتدئولوژی    یک نوع کلی استنباط یا دریافت، چیزی است که من آن را دریافت»

                                                           
1. Halliday 
2. Thompson 
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 هتا بته  ستاختن پدیتده  ند که کارشتان مشتخ   اهاییهای خنثی دریافتخواهم خواند. دریافت
ها لزوماً آنکه تلویحاً بگوید که این پدیدهعنوان ایدئولوژی یا دارای ویهگی ایدئولوژیکی است. بی

تامپستون نتوع   (. ۵۱: 10۱۱)تامپستون،  « کننده، خیالی یا در خن منافع گروه خاصی استت گمراه

هتای انتقتادی،   دریافتت »گویتد:  انتد و متی  ددوم دریافت ایتدئولوژی را دریتافتی انتقتادی متی    
 همطالعت . »(جتا )همتان « هایی هستند که ناقل معنایی منفتی، انتقتادی یتا تحقیرآمیزنتد    دریافت

ها معنا به خدمت استقرار و حفت  روابتن   هایی است که طی آنروش همطالعایدئولوژی درواقع، 
 (.۱3 همان:)« سلطه درآید

اع دیگر روابن ستلطه در میتان روابتن اجتمتاعی استت.      آنچه در این میان اهمیت دارد، انو

شتمار آورد.   نامتقتارن قتدرت بته    [یافتته قتوام ]مند روابن سلطه را باید روابن نرام»طورکلی به
هتایی  شود که افرادی یا گروهفرما میقدرت یا روابن سلطه، همانا هنگامی حکم هیافتقوامروابن 

هتایی دیگتر، دستتیابی بته آن     دلیل، برای افراد یا گتروه  شوند که به هراز قدرتی برخوردار می
 .(۶۵: 10۳3، )ناولز و مامجر «میسر نیست

ها و روابتن اجتمتاعی نیتز مربتوط     این قدرت، تنها به مسائل سیاسی اشاره ندارد و به بنیان

ایتدئولوژی و ارشتاد در ادبیتات     عنتوان  بتا  ناولز و کرستن مامجر در کتاب خودمورای  شود.می
انتد و  اجتمتاعی تعمتیم داده   هیافتت ستازمان  هستلط هتای  ، این روابن سلطه را به ارتباطدکانکو

 ازستال را  وم دیگر و حتی روابن کتودک و بزرگ روابطی همچون روابن مردان و زنان، قومی بر ق
هتا، قتدرت   آنبیشتتر   هتجربخاطر  سالان را بهاند. آنها برتری بزرگاین روابن سلطه خوانده هجمل
هتای  زمینته  ههمت سالان در دانند و معتقدند که بزرگروهی میهای گتر و دسترسی به رسانهبالا

 هستلط سالان که خود نیز زیتر  درتی برتر از کودکان دارند. بزرگاجتماعی و اقتصادی و مادی، ق
 هستلط روابن ایدئولوژیک دیگری در جامعه هستند، از ابزارهای مختلفی بترای انتقتال افکتار و    

 (.جا)همان.ترین آن زبان استترین و مهمکنند که اصلیدکان استفاده میخود بر کو
ادبیات یکی از ابزارهای زبان برای انتقال ایدئولوژی است. در طتول تتاریخ، ادبیتات همتواره     

 است و ادبیات کودک نیز از ایتن قاعتده  ها استفاده شدهمثابه عاملی برای تأریرگذاری بر تودهبه

آفرینش و گفتتن داستتان، آنچته اینجتا گفتمتان      »گوید: می که استیونزنمستثنی نیست  چنا
هتای  هتا و نگترش  ای از زبان است که از آن راه جامعته، ارزش ویهه هاستفادخوانمش، روایی می

دهتد.  کند  اما این فرایند بدون توجه به نیت نویستنده روی متی  رایج خود را بیان و منتقل می
 (.۱0: 10۳۱)استیونز، « ایدئولوژی امری ناممکن است زیرا ساختن یک روایت بدون
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 گفتمان روایی -3

هتا را  ان برای رسیدن بته تعریفتی جتامع آن   توگفتمان وجود دارد که می هیندرزمنررات مختلفی 

که مامجر، رویکردهای مختلف به گفتمان را به سه رویکترد اصتلی تقستیم    بندی کرد. چناندسته

 -2تتأریر آرا  مایکتل هالیتدی استت       شناختی دارد و تحتنیاد زبانرویکردی که ب -1»کند: می

شناختی استوار است و تحت آرا  هارولد گارفینگتل قترار دارد    رویکردی که بیشتر بر بنیاد جامعه

 بین زبان و ایتدئولوژی دارد کته تحتت    هرابطرویکرد سومی نیز وجود دارد که توجه خاصی به  -0

 .(۱2: 10۳۶زاده، آقاگلبه نقل از )« دی مشهور استشناسی انتقاعنوان زبان

زبتان و   هلأمست تتری دارد  زیترا   بررسی متون براساس گفتمان انتقادی در ادبیات اهمیت ویهه

تتون ادبتی   ایدئولوژی و قدرت که از مفاهیم اصلی در تحلیل گفتمان انتقادی هستند، در تحلیل م

ادبیتات را ستوای از اصتطلاا ایتدئولوژی      هواژ»گویتد:  می 1که رونالد کارترشوند. چنانتر میپررنگ

توانتد خنثتی و بتدون    علمی و توصیف زبتان متتن نمتی    همطالعتوان تعریف کرد. درحقیقت، نمی

نمایتد کته توصتیف و تحلیتل     گر ایجاب میفرهنگی تحلیلسوگیری باشد  زیرا موقعیت اجتماعی

 (.23: 10۳۵زاده، آقاگلقل از به ن)« باشدبا دخالت عوامل سیاسی می همراهمتون، 

توان متون ادبتی  متون ادبی باید مدنرر قرار گیرد، این است که آیا می بااما آنچه که درارتباط 

توان تنها یک دیدگاه را برای بررستی تمتام متتون در    را هم مانند دیگر متون بررسی کرد؟ آیا می

ه متون ادبی نیتز ماننتد ستایر متتون در     گران گفتمان انتقادی بر این باورند کتحلیل ؟نرر گرفت

جهتت  » هتا را هتم بته روش انتقتادی تحلیتل نمتود.      توان آنهمین دلیل، می  بهاندارتباطخدمت 

گونته تلقتی از   تحلیل متون ادبی نیز ضرورت دارد که بر ابعاد تعاملی متون ادبی تأکید شتود. ایتن  

از کننتدگان زبتان، اعتم   روابن بین استتفاده  کلام )گفتمان(، متن ادبی را میانجی همنزل بهادبیات، 

دانتد و  های ایدئولوژیکی و نقتش و واتایف اجتمتاعی متی    بر آگاهیروابن گفتاری و روابن مبتنی

 .(2۲ همان:)« شود.بدین روش، متن ادبی به یک نوع کنش یا فرایند تبدیل می

بتاطی بتین نویستنده و    اهمیت این نقش ارتباطی از این رو است که در متون ادبی، ویهگی ارت

 هتایی کته از متتن بته    بندیبه تقسیم توجه خواننده بسیار اهمیت دارد. فاولر در بررسی رمان و با

شود کته  بعدهایی از رمان اطلاق می ههمگفتمان به »گوید: دهد، در تعریف گفتمان میدست می

انتد. گفتمتان، بیتان زبتانی     طبینی و لحن مربووگو، دیدگاه، نگره، جهانهایی مانند گفتبه مفهوم

کنتد. ایتن تعریتف را    هایی است کته متی  باورهای نویسنده، سرشت فراگردهای فکری او و داوری

                                                           
1. Ronald Carter 
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های داستان نیز نستبت داد. گفتمتان، همچنتین دلالتت دارد بتر      گر و شخصیتتوان به روایتمی

پنهتان کته از راه    هخواننتد هتا و  های موجود میان نویسنده، شخصتیت ای سراسری از رابطهشبکه

 (.۱3: 10۱3)فاولر،  «شوندزبان بازنمایانده می

 ایتن  بنتدی هالیتدی در  به دیدگاه و تقستیم فاولر به بعد ارتباطی گفتمان نرر دارد و باتوجه

کستانی و  گیترد: متنتی، میتان   زمان برای زبان درنرر میهلیدی سه نقش هم»گوید: زمینه می

ام  بتا استتفاده   خود را برمبنای نقش متنی هلیدی سامان دادهای. من الگوی ساختار متنی ایده

ای را بررستی بکنتیم کته متن گفتمتان      توانیم بخش مهمی از مقولته کسانی او میاز نقش میان

کسانی که بیشتر با عنوان بیناسوژگی یتا بینتافردی مطترا    این بخش میان (.۱1 همان:« )نامیدم

بین نویسنده و خواننده و فرایندی کته   هرابطکه به  است، همان بعد ارتباطی گفتمان استشده

گویتد:  فاولر در اشاره به این موضتوع متی   پردازد.کند، میمعنا برای رسیدن به مخاطب طی می

زند که طرحی معتین  ای پنهان سر میهر متن یک گفتمان است، کنشی زبانی که از نویسنده»

 (.جا)همان «پنهان در ذهن خود دارد هخواننداز 

 

 گفتمان و صدا از دیدگاه باختین و ارتباط آن با ایدئولوژی -4

دانتد کته باعتث    ای اجتمتاعی متی  باختین به ماهیت گفتمانی رمان اشاره دارد و گفتمان را پدیده

ای از گفتارهتای اجتمتاعی و   مجموعهنیز شود. او رمان را شدن شکل و محتوا میهماهنگی و یکی

گفتتار نویستنده، گفتارهتای راویتان،     » انتد. مندانته ستازمان یافتته   داند که هنرصداهای فردی می

هتا صترفاً همتان واحتدهای بنیتادین      انتد و گفتتار شخصتیت   هایی که در رمان گنجانده شدهگونه

یتک از ایتن    تواند قدم به رمان گذارد. هتر ها دگرمفهومی میترکیب نگارشی هستند که به مدد آن

ی از ارتباطتات و روابتن   متنتوع  هصداهای اجتماعی و مجموعآمدن کثرت  وجود واحدها امکان به

 (.0۶1: 10۱1)باختین،  «آوردای هستند( فراهم میوبیش مکالمهها را )که همواره کممتقابل آن

تأکیتد دارد. نویستنده، راوی،   نیتز  های روایی در ایجاد گفتمان رمتان  باختین به نقش عامل

دهند و صتداهای  با یکدیگر، گفتمان رمان را شکل میها و خواننده که در تعاملی پویا شخصیت

دهنتد کته منجتر بته چندصتدایی در رمتان شتده و از فشتار         مستقل خود را در رمان بروز می

عنتوان   وگوی پویا را درنررگرفتن مخاطب بهاین گفت هکاهد. باختین لازمایدئولوژیک متن می

ستوی   گیتری بته  جهتت »گویتد:  باره متی  این داند و درعاملی فعال در فرایند خوانش متن می

شود. بترای فتن بلاغتت بستیار     گفتمان بلاغی محسوب می هدهندشنونده، عنصر اصلی تشکیل
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واقعی و درنررگرفتن او، ارتباطی باشد کته بته ستاختار درونتی      همهم است که ارتباط با شنوند

 .(0۱3 همان:)« گذاردگفتمان بلاغی نیز قدم می

وگتوی درون متتن، نبایتد خواننتده را بته چشتم فتردی        در گفتت  باختین معتقد است کته 

گتویی  فهمد، بلکه خواننده کسی است که فعالانه بته پاستخ  نگریست که منفعلانه مطالب را می

داند کته بستتری لازم   دهد. او این پاسخ را عاملی محرک میالعمل نشان میپردازد و عک می

برابتر   گیتری نویستنده در  همین دلیتل نیتز جهتت    به کند.را برای ادراکی پویا و فعال مهیا می

توان تنها به گوینده نسبت داد، ای را در مجموعه نمیهیچ گفته»خواننده اهمیت فراوانی دارد. 

تر، گفته حاصتل کتل   سخن است. در مفهوم وسیعزیرا گفته حاصل کنش متقابل بین افراد هم

 (.۶۲: 10۱1ف، و)تودور «استکردهای است که آن را احاطه واقعیت اجتماعی پیچیده

دانتد، بلکته آن را   که گفته شد، باختین این گفتمان را تنها به گوینده مربتوط نمتی   طورهمان

داند و معتقد استت کته گوینتده پیشتاپیش، واکتنش      حاصل ارتباط متقابل گوینده و شنونده می

 هست کته مفهتوم نویستند   دهد. این واکنش چیزی اشنونده را در فعالیت کلامی خود، دخالت می

ای کته در متتن شتکل    دهتد  نویستنده و خواننتده   ضمنی را در متن شکل متی  هضمنی و خوانند

گاه که به دنیتای ارتر   ادبی، بلکه آن هنه خارج از واقع ما نویسنده، شخصیت و خواننده را»اند. گرفته

 (.۳2 همان:) «دهیمیدهند، مدنرر قرار مآن را تشکیل می هشوند و اجزای سازندادبی وارد می

ای را کته ختود نویستنده    ما تنهتا گیرنتده  »گوید: ضمنی ارر می هخوانند هاو همچنین دربار

همتین   استت و بته  به وی تکتوین پذیرفتته   توجه ای که ارر ادبی بادهد، گیرندهمدنرر قرار می

گاه اجتماع عتام  هیچارر،  هنرر داریم. منرور ما از گیرند ساختار ارر است، در هکننددلیل تعیین

امتا فقتن در صتورتی ایتن     (. جتا )همتان « خوانتد نیستت  موجود که ارر این یا آن نویسنده را می

صتورت مستتقل در متتن وجتود داشتته       های روایی بهشود که صدای عاملوگو برقرار میگفت

وار منرور بتاختین از طبیعتت مکالمته   »ضمنی ارر.  ههم بدون تسلن مستقیم نویسند باشد  آن

هتا جتدا از صتدای راوی یتا     ای رمان، این است که صدای شخصتیت گفتمان یا گفتمان مکالمه

شتدن بیابنتد. در چنتین    هتای گونتاگون، امکتان مطترا    بینتی نویسنده به گوش برسد و جهان

آنکه یکی بر دیگری سلطه پیدا کنتد. صتدای نویستنده     اند، بیای، صداها باهم در رقابتعرصه

صتورتی برابتر بتا     یابد، بلکه بهیهای دیگر سلطه نمکند و بر دیدگاهرا ارئه نمی هم دیدگاه برتر

هتای  گیتری ستان، صتداهای متعتدد رقیتب، موضتع     شود. بدینصداهای دیگر رمان، شنیده می
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یک از طرفین،  گردند که هرای میگذارند و درگیر مکالمهایدئولوژیک متنوعی را به نمایش می

 (.۲۱: 10۱3)میرعابدینی، « خشی از حقیقت باشندتوانند بیانگر بمی

ضمنی شکستته   هایدئولوژیک نویسند هشود و سیطرچندصدایی می گونه است که رماناین

صتداها برتتری دارد و    هصدایی، دیتدگاه نویستنده بتر همت    که در رمان تک صورتی شود. درمی

جهتت   دهنتد و در دستت متی  های روایی، استقلال ختود را از  سخن نهایی از آن اوست و عامل

آوا بیش از آنکه به زبتان متعهتد باشتد،    رمان تک هنویسند»کنند. خواست نویسنده حرکت می

خواهد آمتوزش دهتد یتا هتدفی ایتدئولوژیک را بترآورده       نویسد و میای میبرای باوراندن ایده

 (.۲۳ همان:) «سازد

و امکان و فرصت عمل ذهنی  کنندصدایی مقتدرانه دیدگاه خود را توجیه میهای تکرمان

هتای  شتدت مرکزگترا هستتند و بترخلاف رمتان     هتا، بته  گونه رمتان گیرند. اینرا از خواننده می

ای هم بتین چندصتدایی   دنبال تکثر معنا نیستند. اما حالت میانهچندصدا، مرکزگریز نبوده و به

ت. چنتدزبانگی یتا   آغازین چندصتدایی دانست   هتوان آن را مرحلصدایی وجود دارد که میو تک

هاستت  امتا وقتتی در داستتان همچنتان بتا اقتتدار        چندلحنی که بیانگر تنوع لحتن شخصتیت  

چندصتدایی   هماند و به مرحلت رو باشیم، داستان درحد همین چندزبانگی باقی مینویسنده روبه

 ت.رو هستیم و خبری از تکثر معنا نیس، با مرکزگرایی روبهداستانرسد. یعنی همچنان در نمی

لالایتی  هتای روایتی در رمتان    عامل هشده، به بررسی جداگانبه مباحث گفته توجه در ادامه، با
 هویتهه صتدای نویستند   صداهای مختلتف، بته   هپردازیم تا میزان نفوذ و سیطرمی برای دختر مرده

 راستتای  رفته در این رمان، درکارهای بهیم و اینکه آیا تکنیکضمنی را در متن رمان مشخ  کن

 اند.بیشتر ایدئولوژی متن کمک کرده اند یا به نفوذ هرچهچندصدایی و تکثر معنا پیش رفته

 

 لالایی برای دختر مرده -5

 داستان هخلاص -1 -5

، داستان دختری است به نام زهره که با دختری کته صتد ستال پتیش     لالایی برای دختر مرده

آورد کته دیگتران را نیتز    وقایعی را پیش متی  در ارتباط است. ارتباط او با این دختر مرده مرده

دید خود بته  یک از زاویه شود که هرکند. داستان از زبان چهار راوی مختلف بیان میدرگیر می

پردازند. دختر مرده در ماجرای قحطتی قوچتان در آنجتا    بیان داستان و ماجرای دختر مرده می

 اش را پیدا کند.تا خانواده گشتهاست و حالا بازای مردهفروخته شده و در ارر حادره
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 هاراوی -2 -5

، ما با چهار راوی و چهار روایت مختلف از زوایای مختلف یتک  لالایی برای دختر مردهدر رمان 

« متن »شتود، بتا عنتوان    رو هستیم. اولین راوی که داستان نیز با روایت او آغتاز متی  ماجرا روبه

اش بین راوی دانتای کتل   دین روایت ابتداییدر این روایت که در چن« من»است. مشخ  شده

 هیستند نوهتای انتهتایی داستتان بته     های داستان در نوسان است، در روایتو یکی از شخصیت

 شود.اصلی آن تبدیل می

رو هستیم کته  ، ما با راوی دانای کل نامحدود و مفسری روبه«من»در اولین روایت از راوی 

بته ستبک   « متن »روایتت راوی   هاستت. شتیو  معرفی کردهعنوان راوی اصلی داستان  خود را به

استتدلالی کته از    هاست. شتیو روایی صرف تبعیت کرده هاستدلالی است و کمتر از شیوتوصیفی

گیتری نگتاه   های دیگر ایدئولوژیک استت، زیترا میتزان جهتت    دیدگاه استیونز، بیشتر از دیدگاه

توضیحاتی موجته و قابتل قبتول را     کند. در سبک توصیفی، راویخواننده را بیشتر مشخ  می

هتا،  وصتف »گنجاند تا از روایت صرف جلوگیری کند. اما روایت استتدلالی  در خلال داستان می

آنهتا بتوانتد حکمتی ذهنتی یتا ااهتارنرری        هواستط  بهکه راوی  [است]ها و تفسیرهایی قیاس

 (.۵۱: 10۱3ولت، ت)لین «اخلاقی را درمورد داستان یا کنشگران دخیل در داستان ارائه کند

پتردازد کته   ای میمقام راوی دانای کل مفسر، به ااهارنررهای قاطعانه راوی در در داستان،

زهتره  »گویتد:  کشاند. برای مثال در توصیف زهتره متی  سمت روایتی استدلالی می روایت را به

 (1). (2۶: 10۳۱آبادی، )شاه «دانستندیم. این را همه بود گودروغ

، زدمتی تتا حرفتی کته    از هتر ده »کنتد:  گونه استتدلال متی  اربات حرفش اینراوی برای 

بتا یکتی دو دروغ    افتادندمیکه گیر وقتی خوب بلدندهایی بود که تایش دروغ بود. از آنهشت

 (.جاهمان)« کنندمیدار خود را خلاص شاخ

استت   راوی در این استدلال با قطعیت و استتفاده از افعتال ماضتی استتمراری، درصتدد     

گوبودن زهره را رابت کند و همچنین نشان دهد که این ویهگی همیشگی اوستت. راوی  دروغ

عنوان یکی  همچنین برای توجیه بیشتر حرف خود، از قالب راوی دانای کل بیرون آمده و به

بار مینا به متن  را اولیناخلاقش این »گوید: کند و میهای داستان ابراز وجود میاز شخصیت

بار روحیتات زهتره را   رود و اینو باز دوباره در قالب راوی دانای کل فرو می  (2۶همان:)« گفت

تمام چیزهایی که تعریف کترده بتود، حقیقتت     انگارکرد که طوری رفتار می»کند: روایت می

 (.2۵ همان:) «دارد
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ن شخصتیت در نوستا   -یراوکه بین دانای کل مفسر و « من»بعد از دو روایت اولی از راوی 

عنتوان   نیستت و پت  از آن، راوی بته   « متن »است، تقریباً تا انتهتای داستتان خبتری از راوی    

کند. سبک راوی در این روایتت  ای خود را معرفی میگونه ماجرای دختران قوچان، به هیسندنو

دنبتال   نیز توصیفی است  زیرا تنها به گزارش مستقیم و روایت عینی ماجرا اکتفتا نکترده و بته   

که در ادامه خواهیم گفت، راوی بترای ایتن    طوربودن ماجراست و همانو توضیح واقعی توجیه

 های تاریخی بهره گرفته تا ماجرا را هرچه بیشتر باورپذیر کند.رویدادنمایی از واقع

استدلالی است و کمتر از ستبک روایتی   در این داستان توصیفی« من»درکل، سبک راوی  

دهی دیتدگاه خواننتده   این دلیل که بیشتر بتواند به جهت هم به است  آنمحض استفاده کرده

 های خود همسو کند.بپردازد و خواننده را هرچه بیشتر با باورها و روایت

کنشگر است، بیشتر توصتیفی استت    -دومین روایت به مینا تعلق دارد. روایت مینا که راوی

است. اما گتاهی گریتزی هتم بته     داختههای خود پرزیرا مینا بیشتر به توصیف روحیات و ترس

های مختلف، موقعیت خود را توصیف کنتد.  ها و وصفزند تا با آوردن قیاسسبک استدلالی می

گاهی قرارگرفتن اتفاقی بعضی چیزها در کنتار هتم زنتدگی متا را ت ییتر      »گوید: برای مثال می

ای کته  دن او از ختاطره شت او همچنین برای توجیه حضور حکیمه و دیده. (1۲: همان) «دهدمی

ای بترویم کته متثلاً    اگر روی سیاره»آورد: برادرش از انیشتین برایش تعریف کرده استدلال می

العاده قوی بته زمتین نگتاه    جا با تلسکوپ فوقآنمیلیون سال نوری با زمین فاصله دارد و از یک

هتا را زیتر پتا لته     ان درختهای سنگین و بلندشتوانیم دایناسورها را ببینیم که با گامکنیم، می

 .(۲0 همان:)« کنندمی

شتود  نوعی شخصیت اصلی داستان محسوب می سومین روایت، روایت زهره است که به 

چرخد. روایت زهره بیشتر از دو روایتت دیگتر از ستبک روایتی و     و داستان حول محور او می

صتحبت کنتد بته ستبک     اش ختانواده  هدربارخواهد که میتوصیفی تبعیت کرده و تنها وقتی

دهتد، ذهنیتت   اش ارائته متی  ای که از خانوادهشود. او با تفسیری کلیشهاستدلالی نزدیک می

هتم غریبته    دانم از کی، اما انگار بانمی»کند: دهی میاش جهتبه خانواده مخاطب را نسبت

هتای  رفها بود که جتز حت  کرده یا نه. سالدانم وقتی کوچک بودم پدرم ب لم میبودیم. نمی

گشتت  شتام   رفت و شتب برمتی  هم نگفته بودیم. پدر صبح زود می خیلی معمولی چیزی به

زد. نف  متی رفت و نف خوابید و مادر با هیکل چاقش مدام توی خانه راه میخورد و میمی

عنوان یک چیز اضافه کته   شد شاید من را هم بهکرد و اگر میشست، تمیز میپخت، میمی



 0۱   9317پاییز و زمستان ، دوم هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی  ... کاوشی بر میزان نفوذ ایدئولوژی در رمان نوجوان،

 

 (.22 همان:) «انداختاده، دور میروی زمین افت

را سبک روایتی دانستت کته کمتی     « باشیمیرزاجعفرخان منشی»توان سبک راوی تنها می

سمت سبک توصیفی گرایش دارد  اما در روایت ایتن راوی کته کمتترین حضتور را هتم       هم به

 کننده و استدلالی نیست.دارد، ارری از روایت ارزیابی

کته راویتان بیرونتی ایتن داستتان هستتند،       « مینا»و « من»راوی میان این چهار راوی،  در

و « زهتتره»انتتد. گتتویی راوی کننتتده استتتفاده کتترده بیشتتتر از ستتبک استتتدلالی و ارزیتتابی 

و  انتد مشت ول عنوان راویان درونی داستان به کار اصتلی روایتت داستتان     به« میرزاجعفرخان»

ویتهه راوی  عهتده دارنتد. بته    را بتر  دهی ذهنی مخاطتب مسئولیت جهت« مینا»و « من»راوی 

هتای متتن را پتر کترده و بیشتتر از دیگتر       ای تمام شکافگونهکه در روایت آخر خود به« من»

 است.داستان و کنشگران آن پرداخته هدربارراویان به ااهارنرر 

 

 هاشخصیت -3 -5

کته متا    ایگونته ای غیرمستقیم است  بته یک از این راویان نیز شیوه پردازی هرشخصیت هیوش

 هیطرست پتردازی را از زیتر   وگوها یا فضایی مواجه هستیم که شخصتیت ها و گفتکمتر با کنش

هتا در  یتک از شخصتیت   ها فراهم کنتد. هتر  راوی رها کند و فضایی آزاد برای حضور شخصیت

له، فضتای متتن را بترای    اند و این مسأشخصیت دیگر پرداختهروایت خود، به بیان خصوصیات 

هتا  یتک از شخصتیت   نوعی صدای مستقل هتر  است و بهها بستهبیشتر شخصیت ن هرچهجولا

 شود.وضوا شنیده نمیبه

ایتن رمتان، مینتا، زهتره، حکیمته و شخصتیت راوی یتا نویستنده،          هتای شخصتیت  در میتان 

چرختد. شخصتیت زهتره کته     ها میهستند که داستان حول محور آن های اصلی داستانشخصیت

هتم بتا    شتود. آن صورت غیرمستقیم روایتت متی  ت توسن دیگر راویان و بهشخصیتی محوری اس

ها کلتی و نتامورق هستتند  بترای     شود که این ویهگیهای رفتاری که به او نسبت داده میویهگی

هتا باعتث   این ههمبند بود و مشرب بود، شوخ بود، خالیزهره خوش»گوید: او می هدربارمثال، مینا 

به تعتاریف   راوی نیز باتوجه (.۲۲: 10۳۱آبادی، )شاه «کننده نباشدرش کسلشد که بودن در کنامی

هتای رفتتاری او در موقعیتت    هتای کلتی، ویهگتی   جز این ویهگیداند. بهبند میمینا، زهره را خالی

زهتره   هدربتار « مینتا »و « متن »ها روایت راوی شود که در این نمونهغیرعادی کنونی توصیف می

پتردازد تتا او را کمتی    کمی بیشتر به توصیف حالات زهره متی « من»راوی  یکسان است. هرچند
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ای علنتی  گونه های داستان نیز همین ویهگی را بهمالیخولیایی توصیف کند. حتی دیگر شخصیت

اش بترای  چند وقت است که این دختتر دچتار تتوهم شتده و ختانواده     »دهند: به زهره نسبت می

 (.102 همان:) «اندو نتیجه نگرفتهاند درمان او خیلی کارها کرده

هتا را بته او   خواهتد ایتن ویهگتی   به شخصیت زهره سوگیری خاصی دارد و مینویسنده نسبت

دلیل وجود روایتتی منحصتر بته     ای روایت زهره را نامورق جلوه دهد  اما بهگونه نسبت دهد تا به

رو کنتد روبته  در آن زنتدگی متی   ها، گفتار و محیطی که زهرهصورت مستقیم با کنش زهره، ما به

ها و گفتار موجود در روایت زهره، بیشتر برای توصیف دیگران است و کمتتر  کنش. اگرچه هستیم

هتای  طور آشکار به بیتان دلتنگتی   هایی از روایت بهدر قسمت  مشویمیبا شخصیت زهره مواجه 

دل سیر گریه کردم برای تنهایی خودم، برای دلتنگتی   نشستم روی زمین و یک»پردازد: خود می

جدید بیشتر شده بود. نه دوستی، نته آشتنایی، نته     هخانام که بعد از آمدن به خودم، برای تنهایی

توان روایت زهتره را  همین دلیل می به (.21 همان:)« زدنجایی برای گردش، نه خیابانی برای قدم

تر خواند، اما همچنتان بتدون   کمی همدلانه روایت دیگران به نسبت دادن شخصیتشهم در نشان

 کنش یا گفتاری که شخصیتی متفاوت را از او نشان بدهد.  

ش هتای گتویی وگوهتا و تتک  طریق گفتت  شخصیت مینا تنها ازطریق روایت خود او و بیشتر از

ستت   بتودن بتاز هتم غیرمستتقیم ا     تتر پردازی او باوجود درونتی شخصیت هیوش. شودشناخته می

دهتد، بلکته   یا گفتارش نشان نمتی ها های خود را در کنشغیرمستقیم از این نرر که مینا ویهگی

متن کته سترم بته کتار ختودم گترم بتود. درستم را          »کند: گویی بیان میالب یک تکقها را در آن

باشی نبودند من همتان  خواندم و کاری به کار کسی نداشتم. اگر زهره و میرزاجعفرخان منشیمی

هتای  حتی ترس (.1۶ همان:) «کن پدر و مادرم بودمگوشخوان مدرسه و دختر حرفگرد درسشا

 شوند.گویی بیان میالب تکقمینا نیز در 

هم توسن زهره و مینا کته روایتت    شود  آنشخصیت حکیمه نیز کاملاً غیرمستقیم روایت می

و معمولی دارد که بته رونتد   هردو از حکیمه تقریباً یکسان است. حکیمه کنش و دیالوگ مختصر 

کننتد تتا   عوض راویان، ابتدا ااهر او را توصیف می کند، درپردازی او کمک چندانی نمیشخصیت

هتم   کنتد. امتا بتاز   او را بیتان متی   هگذشتت ای او را رازآلود جلوه دهند و پ  از آن، زهتره  گونه به

 آن کم نشود. همعماگونماند تا از حالت رازآلود و شخصیت او مبهم باقی می

حستاب آورد، پتدر    تتوان آن را شخصتیتی فرعتی بته    های داستان که متی از دیگر شخصیت 

کته راوی اصتلی استت، توصتیف     « متن »و « مینتا »هتای  میناست که غیرمستقیم و توسن روایت
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« متن »راوی  (.120 همان:) «کردپدر که همیشه انگار رنج عالم را برای خودش تکرار می»شود: می

هتای دانشتجویی   کتاب را برداشتم و آرام ورق زدم. مجید در همتان ستال  »گوید: او می هردربانیز 

بزرگتی خواهتد شتد.     هیسندنونوشته بودش و وقتی چاپ شد من گمان کردم مجید عارفی روزی 

 (.10۶ همان:) «به جلو بردارد اما مجید عارفی زیر بار رنج عالم ماند و نتوانست قدمی رو

ه توصتیف  ای تیپیکال و توسن روایت غیرمستقیم زهرگونه های زهره، بهشخصیت پدر و برادر

هتا هتم   آنوگوهتای  طریتق کتنش و گفتت    ای مستتقیم و از گونته  ها را بته توان آنشوند  اما میمی

کته متوجته نبتودنش    اش را هنگامیهای خانوادهشناخت. حتی در روایتی که زهره در آن واکنش

ختوبی ویهگتی تیپیکتال مردهتای     شویم که بته هایی مواجه میلوگکند، با دیاشوند تصور میمی

قدر گفتتم نتذارین بتا هترک  و     چه»گوید: دهد  برای مثال برادرش میسنتی ایرانی را نشان می

 .(12۳ همان:) «ناکسی بگرده!

 .(12۳ همان:) «زنهلوم نبود تلفنی با کی حرف میصبح تا شب مع»

 .(12۳ همان:) «خیلی سرش ول شده بود»

 .(12۳ همان:)« کدوم قبرستونی رفته این دختر؟!»

 ویهه مادر زهتره نیتز بستیار تیپیکتال و بته     این داستان، یعنی مادر مینا و به زن هایشخصیت

وشتو  وپتز و شستت  حتال پختت   اند  برای مثال مادر زهره همواره درصورت غیرمستقیم بیان شده

کتردن  حتال بتافتنی   شود، متدام در عه محسوب میجام هیختفرهاست و مادر مینا نیز که از قشر 

 ای بته درگیرکتردن ذهتن ختود بتا     اعتناستت و علاقته  به مسائل مهم اجتماعی بی است و نسبت

 مسائل مهم روز ندارد.

 

 ضمنی هیسندنو -4 -5

ضمنی و راوی درواقع یکی هستند و این نویستنده استت کته عمتل      هیسندنوبعضی معتقدند که 

 ضتمنی یکتی نیستت.    هیسندنودهد. اما در بعضی متون، صدای راوی با صدای یمروایت را انجام 

واقعتی داستتان تفتاوت دارد و گتاهی ممکتن استت بتین ایتدئولوژی          هیسندنوضمنی با  هیسندنو

ای واقعتی همتواره نستخه    هیستند نوواقعی تفاوت وجود داشته باشتد.   هیسندنوضمنی و  هیسندنو

آورد که لزوماً با خود واقعی نویسنده همستان نیستت. ایتن    یوجود م ضمنی از خود در داستان به

 هیستند نوهتای فرهنگتی و اجتمتاعی کته     اختلاف از تفاوت میان دنیای هنری ارر ادبی و واقعیت

تواند چیزی بته متا بگویتد. آن هتیچ     مؤلف ضمنی نمی» شود.ها سروکار دارد ناشی میواقعی با آن
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طرا کل داستان، بتا   هیلوس بهارد. مؤلف ضمنی با سکوت و صدا یا ابزار مستقیمی برای ارتباط ند

)چتتمن،   «دهتد است، به ما آگاهی میتمام صداها و تمام ابزاری که برای فهمیدن ما در نرر گرفته

 (.1۱1و  1۱3: 10۱3
 هیستند نوموضتع ایتدئولوژیکی   »ضمنی استت.   هیسندنودرکل، ایدئولوژی ارر ادبی، ایدئولوژی 

طریق نوع گزینش جهان داستتانی ویتهه، گتزینش     هم از رت غیرمستقیم و آنصو انتزاعی جز به

وجتوه خیتالی بته خواننتده      هواستط  بهفرد که مایه و نیز اتخاذ مواضع ایدئولوژیک منحصربهدرون

گویتان  مثابته ستخن  انتزاعی و کنشتگران کته بته    هیرندگشود )وجوهی همچون راوی، منتقل می

 (.۱و  ۵: 10۱3ولت، )لینت «خواهد بودنویسنده هستند(، قابل کشف ن

گیتری کنتیم    توانیم پیطریق واسطه می ضمنی را از هیسندنوکه گفته شد، حضور  طورهمان

 هخواننتد راوی،  هواستط  بته ارر، بررسی مواضع ایتدئولوژیک متتن کته     هیمادرونطریق بررسی  از

تتوان نشتان داد کته    که می گیرد. با تحلیل ساختار کلی رمان استضمنی و کنشگران صورت می

ضمنی مسئول انتقال ایدئولوژی ارر ازطریق گفتمان راوی است. هرجتا کته متا صترفاً بتا       هیسندنو

راستتا باشتند،   ضتمنی هتم   هیستند نوضمنی مواجه باشیم یا راوی و کنشگران بتا   هیسندنوصدای 

 صدایی است.داستان دچار تک

هتا را در  توان جتای آن ای ندارند و میمینهزیشها معمولاً جملاتی هستند که هیچ پاین گزاره

تنهتا ذهتن   »هتا  روند داستان ت ییر داد  چون به زمان و مکان خاصتی تعلتق ندارنتد. ایتن گتزاره     

متنتی  کنند. این واژگان همان صدای نویسنده هستند که با نام صتدای بترون  نویسنده را بازگو می

 (13۵ همان:)« اندیا صدای شخ  نویسنده شناخته شده

 
 ضمنی در رمان لالایی برای دختر مرده هیسندنو -5-4-1

، چهار راوی مختلف داریتم کته از کنشتگران داستتان محستوب      لالایی برای دختر مردهدر کتاب 

هتایی  گوییکل، در تمام داستان از زبان راویان و کنشگران، با ااهارنررها یا گزاره شوند. اما درمی

ضتمنی بیتان    هیستند نوارر و توجیه ایدئولوژی  هیمادرونرساندن  شویم که همگی برایمواجه می

هتا را از زبتان   اند و گتاه آن داستان گسترده شده اند. افکار مسلن بر این داستان، در تمام مسیرشده

 توان به موارد زیر اشاره کرد:شنویم. از این میان میها میتمام راویان و شخصیت

 

 بودن ماجراتاریخ و توجیه واقعی ها و اهمیتویژگی -1 -1 -4 -5

بتودن  شویم که در اهمیت تاریخ و واقعتی ها مواجه میدر کل داستان با جملاتی از زبان شخصیت
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پترده از زبتان یکتی از    انتد. راوی استتدلال ختود را بتا گفتمتانی مستتقیم و بتی       ماجرا بیان شتده 

ار اول خیلتی ستخت و حتتی    کردن بعضی چیزها برای بت گاهی تجربه»کند: ها بیان میشخصیت

انتد، مشتکلمان را   هایی که قبل از ما بتوده آدم هتجربخطرناک است. در چنین مواقعی، استفاده از 

، موقعیتت کستی را داریتم کته بترای فهمیتدن اینکته داربستت         در غیر این صتورت کند. حل می

اصتل ایتن   پنجم یک ساختمان محکم است یا نه، بخواهد روی آن بپترد. ح  هطبقشده روی نصب

 (.10۲: 10۳۱آبادی، )شاه« احتمال پنجاه درصد مرگ استتجربه به

استت. او  در قالب گفتمان راوی گنجانده شتده ضمنی است که  هیسندنوگویی البته اینها گزاره

ه هتا همت  قصته »گویتد:  هتا متی  ها از زبان یکتی از شخصتیت  بودن قصههمچنین، در توجیه واقعی

هتا در  کنتیم، امتا یتک پتای آن    دمان خلق متی ها را در ذهن خوا آنطورند. درست است که مهمین

ای از واقعیتت استت. ایتن استت کته      ای از داستان خیالی متا گوشته  دنیای واقعیت است. هر تکه

هتای متا   کته شتوخی   طتور شود گفت که هیچ داستانی از ریشه و اساس دروغ استت. همتان  نمی

های ما هتم حاصتل چیزهتایی واقعتی     بافیلکنند، خیاهمیشه به بعضی چیزهای جدی اشاره می

 (.10۵ همان:) «ایمهستند که دیده

گیرند و تتا جتایی پتیش    نمایی داستان صورت میمنرور واقع این اشارات در اهمیت تاریخ، به

ستازی دستت   در روایت آخر خود، بته خودفتاش  « من»اصلی یا همان راوی  هیسندنوروند که می

 هجنبت گیترد، نته نشتان دادن    نمایی صورت متی منرور واقع نیز بهسازی زند که این خودفاشمی

من در سکوتی که پیش آمده بود، دوباره بته نوشتتن   »گوید: که میخیالی و موهوم داستان. چنان

هتای مختلتف   ام، از زبتان آدم طتور کته شتنیده   داستان فکر کردم. با خودم گفتم داستان را همین

دهتم.  ت ییتر متی   هتا را کنم  مثلاً بعضی شخصتیت ا را عوض مینویسم. البته بعضی از ماجراهمی

نویسم، ولی شخصتیت  مورد خودم هم می ها نبوده. دردهم که در آنت میها نسبچیزهایی را به آن

ام یتا متثلاً پتدر    خواهد خواننده بفهمد که من فقن نویسنده بودهدهم. دلم نمیخودم را ت ییر می

 (.1۶3: همان) «یکی از دخترها

بودن ماجرا بعد از اشاره بته شتعر دهختدا در صوراسترافیل     نیز برای توجیه واقعی« من»راوی 

هتای تتاریخی دیتده    کوتاه به حکایت دختران قوچتان در کتتاب   هاشارقبل از این چند »گوید: می

 (.۳۳ همان:) «بودم

ن بته  بینیم که حکایت حکیمته از زبتان راویتا   های دیگر داستان هم میطور در قسمتهمین

باشی هم بترای تأکیتد و توجیته    شود و روایت میرزاجعفرخان منشیدختران قوچان ربن داده می
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ها مواجته  است. همچنین در کل داستان با جملاتی از زبان شخصیتبودن ماجرا آورده شدهواقعی

بتودن متاجرا و در اهمیتت    هستیم که همگی برای توجیه حضور حکیمه از زمانی دیگتر و واقعتی  

 کند.نسبیت انیشتین را مطرا می هلأمسگویند  برای مثال، مینا از زبان برادرش خ سخن میتاری

 

 معرفی کتاب -2 -1 -4 -5

هایی در داستان مواجه هستیم که گویی نرر شخصی نویسنده هستتند کته   گوییاما گاه با گزاره

چگتونگی انتختاب    هاردربت هتایی از کتتاب   شوند  برای مثال، در قستمت ها بیان میاز زبان شخصیت

مینتا   شتود. کتاب یا کتاب خوب و بد و همچنین چگونگی صنعت چاپ و بتازار نشتر ااهتارنرر متی    

زهره به فهیمه رحیمی علاقه داشتت نته بته جتان کریستتوفر،      »گوید: خواندن زهره میکتاب هدربار

 (.1۶ همان:) «کرمانی، برعک  من فهیمه رحیمی را دوست نداشتماریش کستنر یا مرادی

کرده، امروزی و آشنا بتا کتتاب توصتیف    تحصیل هخانوادحضور در یک  هواسط بهشخصیت مینا 

عنوان معیار خوبی برای ستنجش کتتاب ختوب و     تواند بهمی« مینا»همین دلیل، راوی است. بهشده

 تتا بته   کنتد های درون خانه را با نام، عنتوان متی  بد مورد استفاده قرار گیرد. در جای دیگر نیز کتاب

های کلاس پرنتده  های چاپی الیور تویست، زینکنسخه»ای به معرفی کتاب هم پرداخته باشد: گونه

 (.۲1 همان:) «شیر کوهی در جنگل هشدینقاشو یا تصاویر 

زیتاد  »گویتد:  پتردازد و متی  هتا متی  داستان هدرباردر جایی دیگر باز هم به ااهارنرر مستقیم 

کارهتایی  بخواند یتا حتداقل    تریکارهای جدیخواستم بدهم. می آمد که به زهره کتابپیش می

و  ختواهران غریتب  طور را به او دادم. همین آهنهای راهبچه اشته باشند.که ارزش ادبی بیشتری د

دو را خواند و خیلی خوشش آمتد و آختر از همته     ها بر باملکلکآمد را. یادم می های مجیدقصه
گرفتت کته آن   گفت. دل آدم میداستانش غمگین بوده. راست میرا دادم که گفت  خرمای نارس

 (.۱1: 10۳۱آبادی، )شاه« دوتا بچه را برای فروش به یک گاراژ بزرگ آورده بودند

 هطبقت عنتوان دختتری از    های نوجوان هستند که مینا بته شده از رمانهای معرفیتمام کتاب

عتام   هطبقت عنوان دختری از  داند و زهره بهیها را دارای ارزش ادبی بیشتری مروشنفکر جامعه آن

صتراحت  خواند که ارزش ادبی پایینی دارد و مینتا بته  هایی مانند فهیمه رحیمی میجامعه، کتاب

 آید.گوید که از آن خوشش نمیمی
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 مشکلات تاریخی زنان -3 -1 -4 -5

دهتد، نگتاه و   متی  داستتان را تشتکیل   هیت مادرونتتر استت و استاس    ای که از همه مهتم اما نکته

هتا در طتول تتاریخ استت.     بته زنتان و مشتکلات همیشتگی آن     گیری خاص داستان نستبت جهت

قتدرت   همقولدهد، درگیری زنان در طول تاریخ با اصلی داستان را تشکیل می هیمادرونکه چیزی

استت. هرچنتد   زیادی در طتول داستتان استتفاده شتده    های دادن آن از نمونهاست که برای نشان

حتال اعمتال    تتاریخ در همتواره در طتول   متدار  عنوان دو بستر قدرت عامل حکومت و خانواده، به

طریق داستتان   است که ازاند اما در این رمان، عامل قدرت در زمان قدیم حکومت بودهقدرت بوده

است  اما اکنون این عامتل قتدرت   طور داستان عدسک بیان شدهحکیمه، میرزاجعفرخان و همین

اصتلی   هشاخصعنوان  طریق داستان زهره به است که ازها منتقل شدهران معاصر به خانوادهدر دو

استت  بترای مثتال    های مشابهی برای آن آورده شدهطول داستان نمونه است و درنشان داده شده

ختود   هختانواد شود که همگی مشکلاتی شبیه به او با رو میزهره در بازداشتگاه با دخترهایی روبه

خواستتن شتوهرش   یکی دیگه بود به اسم سولماز. شونزده سالش بود. توی شهرشون متی »رند: دا

ساله. اونم شبونه فرار کرده بود و اومده بتود تهترون، همتون تتوی ترمینتال      بدن به یه مرد شصت

 (.1۲0 همان:) «گرفته بودنش

له را أیتن مست  دهد که عامل تمام مشکلات تاریخی زنان، مردهتا هستتند و ا  داستان نشان می

چنتد روزی تتوی   »دهتد:  تر اجتماعی مانند روابن دختر و پسر نیز نشان میحتی در روابن مدرن

آخر پسره داده بودش دست یته مشتت اوبتاش و رفتته بتود.      تهرون با پسره چرخیده بود و دست

 ینویستنده بترا   (.1۲2 همتان: )« وقتی پسره رفته بود، هاجر فهمیده بود کته پستره اونتو فروختته    

استت کته زهتره و    ای ارائته داده ای و گاه حقیرانته ها تصویر کلیشهدادن مرلومیت زنان، از آننشان

 های بارز آن هستند.مادرش نمونه

 هیستند نوراوی مفسر هستند، بیشتر از دو راوی دیگتر بتا   « مینا»و « من»جایی که راوی از آن

راستتای   ضمنی فاصتله ندارنتد و در   هیسندنودو راوی دیگر نیز از  اگرچهراستا هستند  ضمنی هم

عنتوان زنتی کته زیتر      که زهره نیز در توصیف مادرش بته کنند  چنانهدف کلی رمان حرکت می

مادر با هیکل چتاقش متدام تتوی خانته     »گوید: طور میچندین مرد زورگو قرار گرفته این هیطرس

 شد شاید مترا هتم بته   می کرد و اگرشست، تمیز میپخت، میزد. مینف  میرفت و نف راه می

 (.22: همان) «انداختعنوان یک چیز اضافه که روی زمین افتاده، دور می
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 هاظلم به کودکان و مظلومیت آن -4 -1 -4 -5

استت.  طترق مختلتف در داستتان نفتوذ پیتدا کترده       ها بته جرای الم به کودکان و مرلومیت آنما

های دیگری از داستتان نیتز از   ست، در قسمتبر ماجرای حکیمه که ماجرای اصلی داستان اعلاوه

بتاره مواجته هستتیم  بترای مثتال مینتا در       ایتن  هایی غیرمستتقیم در زبان راویان مختلف با مثال

 بیند.تلویزیون کودکان اف انی را می

استت   عناصر بینتامتنی نیتز استتفاده کترده    طور برای رسیدن به این منرور از نویسنده همین

هتا دوتتا بچته را بترای     گرفت کته آ یمدل آدم »گوید که می دو خرمای نارس برای مثال از کتاب

استت.  به فروش کودکان اشاره کرده آنکه در  (۱1 همتان: ) «فروش به یک گاراژ بزرگ آورده بودند

 ،اش جتدا کنتد، در پایتان   طور با آوردن داستان عدسک که حاکم قرار است او را از ختانواده همین

ک  تو هتیچ دهتی   هیچ»کند: بیان میچنین اش با حاکم ستان را در مکالمهعدسک تمام پیام دا

 هخونت ک  هیچ»  (جتا همان) «ها رو کتک نزنهک  بچههیچ»  (۳۶ همان:)« مردمو ازش نگیره هبچ

 (.جاهمان) «مردمو خراب نکنه

 

 ضمنی هخوانندشنو و روایت -5-5

که هتر روایتتی    طوراب راوی قرار دارد. همانشنو، فرد یا گروهی از افراد است که طرف خطروایت

کنتد کته   شنو نیز دارد. هر راوی در روایت خود، کستی را خطتاب متی   یک راوی دارد، یک روایت

که هنگتام روایتت داستتان توستن راوی     گاهی این خطاب آشکار و گاهی نامحسوس است. کسی

شنو از ایتن روستت کته    یتشنو است. اهمیت بررسی رواشود، مخاطب روایت یا روایتخطاب می

خواهد مخاطب روایتش چگونته باشتد و چته ذهنیتتی از مخاطتب      کند نویسنده میمشخ  می

 خود دارد.

هتا  است کته در بستیاری از روایتت   « تو»شنو، استفاده از ضمیر حضور روایت هنشانترین ساده

طریتق آن بته درک    تتوان از های دیگری نیز در روایت وجود دارد که میشود  اما نشانهحذف می

طورکلی پرین ، وجود پرسش در متتن، برختی از نفتی و انکارهتا،     شنو رسید. بهدرستی از روایت

تتوان بته   هتا متی  طریتق آن  داند که ازهایی میتأکید راوی، عناصر بینامتنی و فراداستان را از نشانه

بته   وی نستبت گیتری را شنو پی برد. امتا آنچته بتیش از همته اهمیتت دارد، جهتت      وجود روایت

شخصتیت کتاملاً    -وشتن یتت رواشاید راوی در ارزیابی دانش و منش یا توانتایی  »شنو است. روایت

چندان باهوش توصیف کنتد و بپنتدارد    شخصیت را فردی نه -شنواشتباه کند. شاید راوی، روایت
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اید او را تتری شت  آسانی به او دروغ خواهد گفت و فریبش خواهد داد  ولتی راوی دیگتر و مورتق   به

 (.2۱: 10۱1)پرین ،  «باهوش و آگاه تصویر کند

توانتد  های محدود و ناپیدایی دارد. اما کشتف آن متی  که گفته شد، نشانه طورشنو همانروایت

شخصتیت مخاطتب روایتت، تنهتا     »چینش روایی نویسنده، راهگشا باشد.  هنحوتر شدن در روشن

 کنتد کته چگونته بته    واقعی را مطلع متی  هانندخوطریق آن، مؤلف ضمنی،  یک عقیده است که از

خواننتدگان  . (1۱0: 10۱3)چتتمن،   «ضمنی عمل کند و کدام دید جهانی را بپذیرد هخوانندعنوان 

 هدستت ضمنی داستان نیز براساس میزان توانایی خود در دریافت معنای متن و تعامل با آن به دو 

فعتال استت، چتون بته متتن معنتا       »نده متدنرر نویست   هخواننتد شوند. منفعل و فعال تقسیم می

نیازهای تولید معنای متن، در گفتمتان و عمتل روایتت متتن     بخشد و غیرفعال است زیرا پیشمی

کند  اما ایتن هتدایت،   ای خاص خواندن ما را هدایت میگونه آیزر، مؤلف به هگفت بهاند. ارائه شده

انتد، صتورت   زمتان تکامتل یافتته    غیرمستقیم و براساس قراردادهای مشتترک کته بتر ارتر مترور     

 (.0۲۵ همان:)« گیردیم

بتودن مخاطتب در فراینتد ختوانش متتن کته توستن        هتای دریافتت میتزان فعتال    یکی از راه

تار و پتود متتن ادبتی    »ها در متن است. شکاف هلأمسپردازان واکنش خواننده مطرا است، نرریه

هتایی هتم   در این بین، نویسنده شتکاف  گردد.طور واضح در کتاب ارائه می آن چیزی است که به

به تجربیات و تصوراتش آن را پر نمایتد. در اینجاستت کته دوبتاره بته      گذارد تا خواننده باتوجهمی

خوانتدن وجتود داشتت، نستبت      هدربارهای سنتی تر از آنچه که در دیدگاهخوانندگان نقشی فعال

روشتی متفتاوت پتر    هتا را بته  شتکاف طتور فتردی    کنند هر خواننده بته بینی میدهند و پیشمی

 )نیکولایوا، متن منتشرنشده(. «کندمی

هایی است که با تجربیتات  سه نوع شکاف متفاوت در متن وجود دارد. نخستین نوع آن شکاف

که معمولاً ایتن   غیره ها و اینکه پدر و مادر دارند وشوند  مثل ااهر شخصیتواقعی زندگی پر می

هایی هستند کته نویستنده   ها آننوع دیگر شکاف»شوند. نمی اننده منجرکردن خوها به فعالشکاف

 هتا در گذارد تا او را در رمزگشایی متن دخالت دهد. این شتکاف برای ایجاد انگیزه در خواننده می

هتا را  ضتمنی انترتار دارد شتکاف    هخوانندبا تصور ذهنی خواننده مستتر است. نویسنده از  ارتباط

 )همان(. «درستی پر کندبه

هتایی متوقتی هستتند کته     ها معمولاً برای ایجاد تعلیق در داستان استت و شتکاف  این شکاف

دلیتل   همین دلیل ممکن است این نوع شکاف به شوند  بهاحتمالاً در روند داستان رمزگشایی می
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هتای ختلاق یتا استتفهامی     مخاطب، شتکافی ایتدئولوژیک باشتد. امتا شتکاف      هعاطفدرگیرکردن 

یی هستند که در روند داستان وجود دارند تا ذهن مخاطتب را در رمزگشتایی از داستتان    هاشکاف

 فعال کنند.

 

 ضمنی در رمان لالایی برای دختر مرده هخوانندشنو و روایت -5-5-1

بینیم کته توضتیحات راوی گتاهی بتیش از     ، در روند داستان میلالایی برای دختر مردهدر رمان 

استت  بترای مثتال، در اولتین     کم گرفتته ازاندازه دستنو خود را بیشششود، گویی روایتحد می

 شویم.رو میآن شهرک روبه هدربارروایت داستان ما با توضیحات مفصلی 

 هجملت شویم. گتاهی  رو میهای داستان نیز، با تکرار و توضیحات بسیاری روبهدر دیگر قسمت

ای دیگتر  اول، ولی بته گونته   هجملکرار همان نوعی ت دوم به هجملرساند و اول مقصود راوی را می

خواهد صدای راوی بر متن و ذهتن مخاطتب غلبته داشتته باشتد. بترای       است. گویی نویسنده می

طول این جاده را معمولاً با زمتان  »گوید: مثال در توصیف مرموزبودن مجتمع ارغوان نیز راوی می

 (.۵: 10۳۱آبادی، )شاه« معلوم نیست حسب کیلومتر. دلیل آن هم سنجند نه با مسافت آن برمی

در چنتین وضتعیتی بیشتتر    »گویتد:  دهتد و متی  اما چند سطر بعد، خود راوی ماجرا را لو می

کردن به کیلومترشمار اتومبیل بته ساعتشتان نگتاه کننتد و     جای نگاهدهند بهها ترجیح میراننده

منرتور تأکیتد راوی در متتن آورده     هتا همته بته   این (.جتا )همتان « انتد ببینند که چقدر در راه بوده

هتای نویستنده و   گتویی ها و گتزاره بودن داستانطور تأکید بر اهمیت تاریخ و واقعیاند. همینشده

دهی ذهنتی  نوعی برای جهت ها را بررسی کردیم، همگی بهعناصر بینامتنی که در بخش پیش آن

 منرور دریافت پیام کلی متن است. شنو بهروایت

شتنو در ایتن   زنتد. روایتت  ضمنی را رقم متی  هخوانندای ذهنیت گونه شنو بهروایتدرکل این 

باهوشتی را متدنرر    یشتنو کند  زیرا راوی، روایتت ریزی میضمنی منفعلی را طرا هخوانندرمان، 

کته در بررستی   است. چنانندارد و صدای راوی، فضای موجود برای حضور خواننده را مسدود کرده

شتوند کته یکتی از آنهتا     ها بته سته دستته تقستیم متی     ن گفتیم، این شکافهای درون متشکاف

کمتی رمزگشتایی    هفاصتل های موجود در متن با بینیم که شکافهای ایدئولوژیک است. میشکاف

مخاطتب بتا متتن وجتود دارنتد        هعاطفمنرور تعلیق در متن و درگیرکردن  شوند و بیشتر بهمی

هتم وجتود دارد کته در     دادن ماجراهتا بتا  ایی بترای ارتبتاط  هت اشتاره  ،برای مثال در روند روایتت 

شود. در میان روایت راویان مختلتف در رمتان، مخاطتب متوجته     گشایی میهای بعدی گرهروایت
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ختود   هاضافهای متن را با توضیحات دهد شکافشود  ولی راوی ترجیح میهم می ارتباط وقایع با

طتور کامتل ربتن متاجرای     ایتی از زهره وجود دارد که بته ها، روپر کند  برای مثال در میان روایت

طتور  کند. همتین طور علنی فاش میباشی و دختران قوچان را بهحکیمه به میرزاجعفرخان منشی

بنتدد  های متن را میهای آخر، تمام شکافداستان در روایت هیسندنوعنوان  افشای نقش راوی به

 بندد.نوعی پایان داستان را می زند و بهدست می سازیکه گفته شد، به خودفاش طورو همان

طترق   های خلاقی نیستتند  زیترا درنهایتت بته    های درون متن این رمان، شکافدرکل شکاف

منرور ایجاد تعلیتق و تأکیتد بیشتتر     شوند و بهگشایی میبار در داستان گرهمختلف و گاه چندین

 هتا بته  گونته شتکاف  وضیح این بخش گفته شد، اینکه در ت طورشوند. همانبر ماجرا، استفاده می

 آینتد  بته  حستاب متی  هایی ایدئولوژیک بهمخاطب با متن، شکاف هعاطفدلیل درگیرکردن بیشتر 

های درون متن این رمان، بیشتتر بته القتای ایتدئولوژی ارتر      توان گفت که شکافهمین دلیل، می

 کنند و ایدئولوژیک هستند.کمک می

 

 گیرینتیجه -6

بتا  انتقال پیام متن از نویسنده به خواننتده، درارتبتاط   هواسطعنوان  در گفتمان روایی، راوی به

گیترد تتا مشتخ     های درون داستان مورد بررسی قرار متی ضمنی و شخصیت هیسندنوخواننده، 

یتک   هیطرست است یا تمام صداها زیر های روایی صورت گرفتهوگویی میان عاملشود که آیا گفت

ایتدئولوژی را تشتخی     هیطرست توان فضاهای آزاد و زیر اساس، می این الب قرار دارد. برصدای غ

 حضور مخاطب باز گذاشته است یا نه.داد و به این نتیجه رسید که داستان فضایی برای 

هتا مواجته هستتیم کته بته      ، بتا گفتمتان استتدلالی راوی   لالایی بترای دختتر مترده   در رمان 

 هیستند نویک از راویان این رمان، صتدای مستتقل از   پردازند و هیچدهی ذهنی مخاطب میجهت

همین دلیتل   پردازند  بهضمنی به روایت داستان می هیسندنوراستای گفتمان  ضمنی ندارند و در

پتردازی  شخصتیت  هنحتو طتور  صتدایی استت. همتین   توان گفت که این رمان، رمانی تتک هم می

استت  گتویی   داستتان کاستته   ههمدلانت ا، از فضتای  هت دید بیرونتی شخصتیت  غیرمستقیم و زاویه

هتای  دلیتل گتزارش   طتور بته  استت. همتین  نویسنده فقن داستان را برای انتقال پیام خود نوشته

هتای  ای پیتدا کترده و شتکاف   ضمنی، متن فضای بسته هیسندنوهای گوییمستقیم راوی و گزاره

دلیتل   اند و بته به تعلیق داستان کمک کردهگاه، فقن بههای گاهگشاییدلیل گرهدرون داستان، به

ایتدئولوژیک خوانتد. تکنیتک     هتا را تتوان آن ا متتن، متی  خواننده ب هعاطفبیشتر  درگیرکردن هرچه
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کته  آنجتایی  رفته در این رمان، استفاده از راویان مختلف برای روایتت داستتان استت  امتا از    کاربه

تتوانیم  اند و صتدای مستتقلی ندارنتد، نمتی    شتهضمنی گام بردا هیسندنوراستای اهداف  راویان در

هاستت  امتا   رمان را رمانی چندصدایی بدانیم. چندزبانگی یا چندلحنی بیانگر تنوع لحن شخصیت

حد همین چندزبانگی بتاقی   رو باشیم، داستان دروقتی در داستان همچنان با اقتدار نویسنده روبه

رو هستتیم و  مچنان در رمان، با مرکزگرایی روبهیعنی ه  رسدماند و به مرحله چندصدایی نمیمی

هتایی از ایتن دستت بترای گتروه ستنی نوجوانتان        توان گفت رمانمی خبری از تکثر معنا نیست.

گرایتی صترف و مستتقیم هستتند  امتا همچنتان       آغاز راه برای فراتر رفتن از ایدئولوژی واقع دردر

هتای  شود. هرچند استتفاده از تکنیتک  ا دیده میهگونه از رمانردپای اقتدار نویسنده در میان این

نرر داشت کته   شود. اما باید درشناسی در این عرصه، گامی مهم و ارزشمند تلقی مینوین زیبایی

راستتای هتدف خاصتی صتورت گیترد کته همانتا گذشتتن از          هتا بایتد در  استفاده از این تکنیک

 مرکزگرایی و شکستن ایدئولوژی درون متن است.

 

 :نوشتپی

کتردن مباحتث آورده   های مستقیم، برای روشنقولدر نقلکشیده شده زیر کلمات  خن -1

 به متن اصلی نیست. است و مربوطشده
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 چکیده
نویسی ادبی به  وووهوز زنهدوی ث ر هار     اخیر، سنت تذکره هنگاری ادبی در یک سدر تاریختا پیش از ظهو

نویسهی در  شناختی، در پی توصیف قواعد دانهش تهذکره  دیرین  پرداخت. این وقال  با رثیکردیشاعران وی
، نویسی، بنا ب  خصهای  وتتاهانی قهرثن ویهانی    دهد ک  تذکرهقرثن ویانی است. بررسی حاور نشان وی

ویهرد.  بندی شاعران از اصل شباهت بههره وهی  جزئیات زندوی شاعران ندارد ث برای دست   توجهی ب  ارائ
اجتاهاعی ث حاصهل   -وون  از شاعر، شهعر را وسهتقل ث رهها از شهرایر تهاری ی     این سنت با تعریتی خدای

ذهبی ث تلاشهی بهرای   وه  بنیانیبر کند. اعتقاد ب  رواهان  ث ارادی بودن شعر، رواهی ث قصد شاعر تلقی وی
است. این قواعد، ب  طور وش   در تقابل با تهاریخ نگهاری ادبهی ث    استوار کید بر تاایز رن با ثحی الهی تأ

 شهاول شهود که    وثاب  اوری تصویر وهی شناسی ادبیات قرار دارد. در هر دث وورد اخیر، وتن ادبی ب جاوع 
وهردد. اعتقهاد به  رواهانه  ث     تااعی ب  وتن ثارد ویاج-شرایر تاری ی  ثجهی نارواهان  است ک  ب  ثاسط

نگهاری ادبهی ث   شهناختی در وقابهل ظههور تهاریخ    تهوان به  عنهوان وهانعی وعر هت     ارادی بودن شعر را وی
نویسی ث ظهور وتتاانی تهازه از ویهان   شناسی ادبیات قلاداد کرد ک  تنها با وسست از سنت تذکرهجاوع 

 .برداشت  شد
 

 شناسی ادبیاتنگاری ادبی، جاوع نویسی، تاریخشناسی، قاعده، تذکرهرین دی واژگان کلیدی:
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 شناسی دانشگاه یاسوجی ورثه جاوع علا أتیث عضو ه یجاوع  شناس اریدانش. 3

 

 6، شماره پیاپی    7931پاییز و زمتان  ، دوم   ، دورهسومسال 



 9317 ستانپاییز و زم، دوم هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی محمدحسین دلال رحمانی، اصغر میرفردی و مریم مختاری   45

 

 مقدمه -1

شناسی ادبیات، وتن ادبی را وتأ ر از شهرایر تهاری ی ث اجتاهاعی    نگاری ادبی ث جاوع تاریخ

نگهاری ادبهی در   ههای ن سهتین تهاریخ   وون  ، قواعدی وشترک دارند.دانند ث از این ونظروی

نزدیک ب  یک قهرن   شناسی ادبیات دانست.ع اشکال جاو توان ب  عنوان ن ستینایران را وی

شناختی را برای وطالعات ادبهی در ایهران به     های جاوع از ن ستین رثیکردهایی ک  ورایش

ورتبر با تحولات تاری ی عصر وشهرثط  ث   ،. ظهور این ر ار، کم ث بیشوذردوی کار ور تند

، (1841) 5، ریپکا(1821) 3براثن (،1981) 2ت ، ا(1985) 1نیز انتشار ر ار وستشرقانی چون پیتزی

ا زاییِ عواول داخلی ث خهارجی که  در نهایهت    ث دیگران بود. پیش از این هم (1811) 4برتلس

نگاری ادبیات انجاوید، ر اری ثجود داشهتند که  به  شهعر ث زنهدوی شهاعران       ب  ظهور تاریخ

قرار ور تند، ووووعی را دنبال  «تذکره»پرداختند. این ر ار ک  بعدها ذیل عنوان عاووی وی

وثلاً هم بودند ک  هایی چند تذکرههر نگاری ادبی نزدیک بود؛کردند ک  ب  وطالعات تاریخوی

ههایی که  به  شهاعران     ثیژه از عصر صهتوی، تعهداد تهذکره   پرداختند. ب اثلیا وی ب  عار ان ث

ههای ادبهی اسهت که      ذکرهتنها ته  حاور  توجهی یا ت. ووووز وقالپرداختند، ا زایش قابل

 های ادبهی ای یادرثری است ث تذکره. تذکره در لغت ب  وعنندشواختصار، تذکره خوانده ویب 

پردازنهد. سهنت   اشهعار ایشهان وهی     شود ک  ب  شرح حال شاعران ث ناونه ب  ر اری وتت  وی

رغهاز شهد    (رثط اعراب ب  ایران تا انقلاب وش  حال) قرثن ویانی  نویسی تقریباً از ویانتذکره

 یا ت. ث تا انتهای رن تداثم

خود است. این نوشتار  هنگاری ادبی ث دارای خصای  ثیژاز تاریخ ، غیرنویسی ادبیتذکره

د بررسهی قهرار دههد    پردازد ث تلاش دارد تا قواعدی را ووراین خصای  وی هب  پرسش دربار

پهردازد که  چه     ن وووهوز وهی  ها ب  نگارش دررودند. هاچنین ب  ایها براساس رنک  تذکره

نویسهی ثجهود داشهت که  وهانگ از وهذار به         شهناختی در سهنت تهذکره   های وعر هت بنیان

نویسهی ث از سهوی دیگهر،    قواعد تذکره هشد؟ این پرسش از سویی دربارنگاری ادبی ویتاریخ

 شناسی ادبیات در قرثن ویانی است.نگاری ادبی ث نیز جاوع شرایر اوتناز تاریخ هدربار

 

                                                           
1. Pizzi 
2. Ethé 

3. Browne 

4. Rypka 

5. Bertels 
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 تحقیق هپیشین -1-1

  تهوان به  دث دسهت  تقسهیم کهرد. دسهت      انهد وهی  نویسی پرداخت ر اری را ک  ب  ووووز تذکره

تهرین  اند ک  وههم حوزه پرداخت اند ث تنها ب  وعر ی ر ار ووجود در این ن ست، ر اری توصیتی

نویسهی  ارسهی   رهکتهذ ث  (1313) ب  قلم ولچین وعانی های  ارسیتاریخ تذکرهاند از تها عباررن
نگهاری  تهاریخ   دثم ر اری هستند ک  به  وقایسه    . دست(1353) ب  قلم نقوی در هند ث پاکستان

نگهاری ادبهی را به  عنهوان ثجه       اند. این ر ار عاووهاً تهاریخ  نویسی پرداخت ادبی با سنت تذکره

ای بها عنهوان   ناوه  در پایان (1391) کنند. برای ناون  سلطانینویسی تلقی وییا ت  تذکرهتکاول

ه. ش. )وشهرثط ( تها    1294ههای  ارسهی در ایهران از    ها ث تهاریخ ادبیهات  تحلیل سیر تذکره»

تها   1294از -نویسی ابتهدا   تاریخ ادبیات وست رج از رن، بر رن است ک   ث وقال «.ه. ش 1332

دبهی ایهران   خ اتاریدر زرقانی است. ها رشکار شدهتذکره  یا تب  صورت شکل تکاول -ش 1285
داند ث سه  ورحله  را بهرای    ادبی را هاواره در حال تکاول وی نگاریتاریخ ،ث قلارث زبان  ارسی

 ؛ههای ادبهی  ها، طبقات، کته  رجهال، اخبهار ث ولچهین    شاارد: ن ست وعجماین تکاول بر وی

پهس   یتاریخ ادب  ظرین توحی نیز در  (.41-33: 1381ها؛ ث در نهایت تاریخ ادبیات )سپس تذکره

نویسی ذکهر  های تذکرهرا ب  عنوان یکی از نقصان «سیر تکاولی ادبیات» ک  نادیده ور تناز این

کنهد. از  نگاری ادبی وعر ی وینویسی را ب  عنوان یکی از ونابگ تاریختذکره(، 53: 1391) کندوی

سازد، در نظر نویسی وتاایز وینگاری ادبی ک  رن را از سنت تذکرهتاریخ نظر اث، دث عنصر وهم

ای کهه  تنههها بهه  پههازثکی در وقالهه (. 214 هاههان:) وههر تن تههداثم زوههانی ث سههیر تحههول اسههت

نگهاری توجه  کهرده ث    نویسهی ث تهاریخ  است، ب  تاایز سنت تذکرهالاثلیای عطار پرداخت تذکره

 (.8: 1391پازثکی،) استدانست  1نویسی اثلیانویسی را وشاب  سنت غربی زندویناو تذکره

نگاری ادبهی را به    ورایان ، ظهور تاریخک  رود، بیشتر ر ار ووجود با رثیکردی تکاولچنان

های ووجود اند. تنها پازثکی ب  تتاثتنویسی در نظر ور ت عنوان تداثم ث تکاول سنت تذکره

  است. با این حال، اث نیهز به  وناسهبت وووهوز وقاله     های پیش وتت  اشاره کردهویان سنت

ویهری از  کند تا وان بهرهاست. نوشتار حاور تلاش ویبسر این تلقی نپرداخت  خویش، ب 

اندازی وتتاثت بهرای بررسهی   شناسی  وکویی، چشمر ار ووجود، با استتاده از رثیکرد دیرین 

 وتت  داشت  باشد.ووووز پیش

 

                                                           
1. hagiography 
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 روشی-مباحث نظری -2 -1

  شناسی، رثشی برای وطالعدیرین  ویرد.شناختی بهره ویحاور، از رثیکردی دیرین   وطالع

ر هار  وکهو پدیهد روهد.       دثم قهرن بیسهتم ث به  ثاسهط      یک نظام دانش است که  در نیاه  

بنیهاد را از ورکهز صهحن     خود هثش است ک  تلاش دارد تها سهو   ر-شناسی یک نظری دیرین 

یها   ض تکاوهل هها ث بهدثن  هر   جهایی ها ث جاب خارج کند ث تاریخ اندیش  را بر وبنای وسست

وشهرثعیت،    داند ک   هار  از دغدغه  شناسی را نوعی رثش ویدیرین  استارار بنویسد.  وکو

 (.299: 1381، ) وکو «کندایجابیت را ورثر وی  چرخ»

ههای سهاختارورایی ث هرونوتیهک، در پهی جسهتجوی      شناسهی، بهر خهلاو رثش   دیرین 

بلک  رثشی است که  به     ساختاری عایق یا وعنایی پنهان برای ووووز وورد بررسی نیست،

: 1382 ) وکهو، شناسهی اسهت   دیرین   سطح توج  دارد. ب  هاین جهت، وزاره ک  ثاحد وطالع

شهود چنهین   بلک  رن چیهزی اسهت که  ووجه  وهی     »ن  تتسیر ث ن  ساختار پیشین،  (،119

ههایی را  هها به  ثجهود رینهد ث چنهین قواعهد ث تحقهق چنهین شهکل         هایی از نشان وجاوع 

)هاهان:  « رثردرا ب  ثجهی تکین به  ثجهود وهی   ها کند. اوا وزاره، این وجاوع وی پذیراوکان

توان به  عنهوان اجهرای رن    ای است ک  دانش یک دثره را ویوزاره در ثاقگ بیان قاعده (.128

در نظر ور ت. باید توج  داشت ک  این رثیکرد توصیتی است ث در پی بررسهی علهت ظههور    

تجوی علیهت را در وطالعهات   ر رن نیسهت.  وکهو صهراحتاً جسه    یک وتتاان یا عواوهل تغییه  

ب  عبارت دیگهر، در برداشهت  وکهو، وهزاره یها       (.9: 1398 وکو، ) وذاردشناسی کنار ویدیرین 

 بیان قاعده، اوری توصیتی است ث ب  وعنای تبیین علیّ رخدادها نیست.

 (،27 :1999)شهود  ی وهی وتتارها بررس  شناسی شبک، در دیرین 1ب  تعبیر کندال ث ثیکام

وهاه  ک  هاان کلام کارشناسهان اسهت، رن   «ی جدیکلاوهای کنش»اوا ن  هر وتتاری، بلک  

 وکهو، در دیرینه     (.45: 1318، دریتهوس ث رابینهو  ) ووینهد ک  در وقام یک کارشناس س ن وهی 

انسهان را به  عنهوان وووهوز خهویش      پهردازد که  در نهایهت    شناسی، ب  تحلیل دانشی وهی 

شناسی ویرد. دیرین ث انسان را ب  عنوان ووووعی پیشاوتتاانی در نظر نایوزیند، اوا ابروی

نگاری سنتی  اصل  دارد. بنابراین، تحلیهل از یهک   ورایی رایج در تاریخبیش از هرچیز با ذات

های وتتاانی حول است ث وزارهشود ک  پیش از وتتاان ثجود داشت ووووز )ابژه( رغاز نای

شود. به  عنهوان   هاان وتتاان ظاهر وی  اند. ووووز یک وتتاان تنها ب  ثاسطرودهرن ورد 

                                                           
1. Kendall and Wickham 
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وثال، دیوانگی، ووووعی از پیش ووجود نبهود که  دانهش رثانپزشهکی حهول رن وهرد ریهد؛        

بازی قواعد این وتتاان، در اشکال و تلف ظاهر وردید ث ووووز دانهش    دیوانگی، ب  ثاسط

این اور در وورد تاریخ ادبیات بدان وعناست ک  شعر ث شهاعری،  . (42: 1382  وکو،) قرار ور ت

اساس قواعهد  ها ث بردند؛ بلک  در درثن تذکرهنویسی، اووری عینی نبوب  عنوان ووووز تذکره

کنهد، بلکه    رن تولید شدند. ثاوح است ک  این تلقی ثجود عینی شعر ث شاعری را انکار نای

بایست به   دهد. بنابراین، ویثاقگ را وورد تردید قرار وی انگاری وتاهیم وتتاانی با اوریکسان

شهود، پرداخهت ث رن را   نویسی، ب  وتاهیم شعر ث شاعری داده ویوعنایی ک  در سنت تذکره

از وعانی پیشین ث وعاصر تتکیک کرد ث تلاش ناود تها ونطهق قواعهدی را دریا هت که  بهر       

شدند. هاچنین بایهد به  نتهایجی توجه      وبنای رن تعاریف وذکور ث ن  تعاریتی دیگر واکن 

 اند.ها بودهاند، نتایجی ک  وانگ از ظهور برخی تلقیداشت ک  تعاریف وورد بحث، پدید رثرده

 

 نویسیقواعد تذکره -3

نویسی ب  یادرثردن شهاعران بهود:   ث هدو از تذکره (1)تذکره در لغت، ب  وعنای یادرثری است

پدر ثالاتبار خود ث احیهای اسهم ث   ناوی ث اسم وراوی  رخ جهت بقای ر ار ث زنده داشتن نام»

: چههل ث شهش(.   1391 )هدایت،« [این ا ر را نوشتم]ث ترک  انتشار خرد ث بزرگ شعرای تاجیک

این یادرثری ب  اوری ثاحد ث پیوست  تعلق نداشت، بلک  بر شاعران ب  صورت وجزا ث ونتهک  

ر هت. سهنت   ک  ب  ورثر زوهان از یادهها وهی   ای بود وتارکز بود ث هدو از رن، حتظ خاطره

چهون  »باطی ورثری با یکدیگر بودنهد:  پرداخت ک   اقد ارتنویسی ب  نقاطی تکین ویتذکره

زوهان    وویهان از صهتح  ورثر ایام ث تاادی شهور ث اعوام ذکر این نهادره   ولاحظ  ناود ک  ب

تحریهر    وده بهر صهتح  وردد وهاا اوکن تتبگ احوال ث خلاص  اشعار ههر یهک ناه   سترده وی

روهد تها   دروهی  هها به  نگهارش   بنابراین، تهذکره (. 5: 1311 ،ی؛ نصررباد4: 1315)صتوی، « نگاشت

ث به  دسهت   : پنجهاه ث نه (   1391)ههدایت،  « را یادواری شود را تذکاری بود ث ریندوان ر تگان»

ههی بهرای   یهادرثری وذشهتگان، را   (.5: 1311نصرربادی، ) سنجان رسد تا زیور قبول بنددس ن

شاعر بهود.   هناادین ث راهی برای زنده واندن خاطر  وقابل  با ورگ، تلاشی برای بقا در عرص

توان ب شی از وتتاانی دانست ک  بهر قواعهدی خها     نویسی را وی، تذکرهوطابق نظر  وکو

ساخت. این رن، ظاهر وی هشدنویسی را در شکل شناخت تکی  داشت. این قواعد سنت تذکره

کند ک  این قواعد را بررسی کند بدثن رنک  ب  ساختار ذهنی ارجاز دههد یها   تلاش ویوقال  
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در ووارد ذیل دسهت   توان نویسان باشد. این قواعد را ویتذکره  در پی تتسیر یا تأثیل اندیش

 بندی ناود.

 

 بندی بر مبنای شباهتدسته -1-3

ست. این ا ر، شاعران را بر وبنای پیونهد  وانده ب  زبان  ارسی اباقی هن ستین تذکر الالبابلباب

دثلتشاه سهارقندی،   (.8: 1325)عو ی،کند بندی ویهای و تلف ث ب  ترتی  زوانی دست با دثلت

 کنهد ، شاعران را بر وبنای تعداد طبقات رساان، به  هتهت دسهت  تقسهیم وهی     الشعراۃرتذکدر 

را رعایهت   «ان ث تقهدم ورتبه   سهبقت زوه  »که    رتشهکده  هتهذکر (. 11: 1319دثلتشاه سارقندی، )

ث ( 5 :1331 رذر بیگهدلی، ) کنهد بنهدی وهی  کند، شاعران را بر وبنای وحل سکونتشهان دسهت   نای

؛ 34: 1391 شهعاز الالهک،  ) دهنهد ، وبنا را حهرثو التبها قهرار وهی    و زن الغرای ث  شعاعی  هتذکر

که  رخ  هایی کند: رنم ویرا ب  س  دست  تقسی ، شاعرانوی ان  هتذکر (.8 :1819 هاشای سندلیوی،

ههایی که  نویسهنده ولاقاتشهان     اند ث رنیی ک  هنوز در قید حیاتهااند، رندر نقاب خاک کشیده

وجاهگ  (. 1 :1351  رالزوهانی قزثینهی،   ) انهد ناوه  نسهرثده  واه ساقیکرده ث وطائن است ک  هیچ
ند عالم جساانی بر چههار  وان»وانده، شاعران را های باقیب  عنوان یکی از رخرین تذکره التصحا

کند ک  رکن اثل ک  رتش است وعادل است با شعر سلاطین قدیم ث جدیهد ث  تقسیم وی «رکن

شهزادوان قری  ث بعید ب  ترتی  حرثو تهجی ث سپس وتقهدوین، وتوسهطین ث وتهأخرین ث    

عی را های وتنهو توان اداو  داد ث رثشاین  هرست را وی: شصت ث چههار(.  1391هدایت، ) وعاصرین

ای بهرای ایهن   برشارد ک  در دانش قرثن ویانی، وعیار تتکیک شاعران از یکدیگر بود. ریا قاعده

 ها ثجود داشت؟ اور چنین بود، تنوز ووجود چگون  پدید روده بود؟بندیتقسیم

توان حجهم  پرداخت. اوا چگون  ویها وینویسی، ب  رثایت حجم انبوهی از تکینگیتذکره

ها را باید کنار هم نههاد؟ ث چگونه    یک ا ر ذکر کرد؟ بر چ  وبنایی رنان را در انبوهی از شاعر

ههایی بهرای   لزم رثشتوان شاعر خاصی را در چنین ا ری بازیا ت؟ یادرثری شاعران، وستوی

بندی، نیازوند تاایزوذاری بود. اوا در قرثن ویانی، تاایزات وجهال  ها ث تقسیمبندی رنتقسیم

 ی هرد  زاتیکه  تاها   ییعصر شباهت بهود، جها   یانیقرثن و ایی نداشتند.چندانی برای بازنا

در شرایطی ک  قواعد وتتاانی وجال انهدکی   .(2)یا تدر شعر ث نثر بازتاب نای ث بود رنگکم

ههای تاایزوهذاری انعطهاو بسهیاری     برای ظهور ث برثز جزئیات در نظر ور ت  بودنهد، شهیوه  

بنهدی،  ر بودنهد. به  هاهین جههت، هروونه  تقسهیم      لف ورتبداشتند ث تا حدی با سلیق  وؤ
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ها بر وبنای ترک بودند. رنها، حاثی ونطقی وشبندیاعتباری ث ووقت بود. با این حال تقسیم

شهدند ث در  اوری خا ، وشاب  تلقی وهی   کردند. شاعران ب  ثاسطشباهتی انت ابی عال وی

یاری برخوردار بود: شباهت در حرو ور تند. البت  ثجوه شباهت، از تنوز بسکنار هم قرار وی

باهت در شهان، شه  تهاری ی  هاثلِ نام شهاعران، شهباهت در وحهلِ تولدشهان، شهباهت در دثر     

ههای  اسهاس وکهان  های رن برشد ک  خان ی تشکیل ویدر نتیج ، جدثل غیرهو دثوانشان ث

م چیهده  های تاری ی، حرثو ابجد، حرثو التبا ث وهوارد وشهاب  در کنهار هه    جغرا یایی، دثره

بندی شاعران داشت. در این صهورت  شدند. واه یک تذکره، بیش از یک وعیار برای دست وی

، وجاگ التصحاشد. برای وثال تر وییا ت ث جدثل پیچیدهها، ابعاد بیشتری ویبندی هرست

ث سهپس بهر    هشاعران را ابتدا ب  وتقدوین، وتوسطین، وتأخرین ث وعاصهرین تقسهیم ناهود   

انجاهن  دیگهر    ناونه : شصت ث چههار(.  1391هدایت، ) استهها یاد کردتهجی از رنوبنای حرثو 
 بود ک  حاثی یک وقدو ، چهار انجان ث یک خاتاه  بهود.   خان ورثسی اول، ب  قلم خاقان

انجان ن ست ب  ر ار ث اشعار سلطان صاحبقران اختصا  داشت، انجاهن دثم به  احهوال ث    

انجاههن سههوم بهه  حسهه  ث نسهه   ؛ز نوینههان نظههامزادوههان وههرام ث وعههدثدی اا کههار ولههک

انجان چهارم راثی اشعار شعرای بلاد ث خاتا  حهاثی اشهعار ث    ؛یا تگان بارواه سلطانشرو

اسهاس حهرثو تهجهی سهاوان     این تذکره، انجان سوم ث چهارم برنویسنده بود. در خود ر ار 

نوینهان، تقهدم وکهان     اند ث انجان دثم، در ب ش شاهزادوان، تقهدم زوهان ث در ب هشِ   یا ت 

 (.4-5: 1311 ورثسی،) استلحاظ شده

بندی شاعران ب  کهار ریهد،   توانست ب  عنوان یکی از وعیارهای دست زوان ث وکان نیز وی

ههای  بندی ث ایجاد الگویی برای تقسیم شعرا ب  وهرثه اوا این وعیارها تنها ابزاری برای دست 

شهد. به    تهأ یر در رن دانسهت  وهی   ادبی ث بی وش   بود. عنصر شباهت، اوری ونتک از ا ر

بنهدی تهاری ی، به  وعنهای پهذیرش تهأ یر اوهر        عبارت دیگر، تقسیم شاعران بر وبنای دثره

نویسی، ورچ  واه وذاری بر زنهدوی  تاری ی در وتن ادبی نبود. هم از این رث در سنت تذکره

ایهن عهدم وهرثرت،    وهرثرتی نداشهت.   شاعر ثجود داشت، بررسی تأ یر رن بهر شهعر شهاعر    

برای ]»ک است: قابل در وجاگ النتایسالدین علی خان ررزث در خوبی از این عبارات سراجب 

وتوسهطین ث وتهأخرین که     صهد دیهوان   شرثز در انت اب ناوده تا رنک  یهک  [نگارش تذکره

ها کم از چهل هزار ث برخی بهیش از پانصهد بیهت نبهود، به  انت هاب رسهید ث در        بعضی از رن
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ای از حهالات  وذکور ث اجزای دیگر قلای وردید ث در این بین ب  خاطر رسید ک  پهاره   ستین

 (. 53: 1393 )ررزث،« زان هم اور ورقوم شود، دثر نباشداین عزی

 

 گونگی شاعرخدای هقاعد -2-3

ههایش  نویسی ریش  در تعریف رن از هستی شاعر ث سطح تواناییترین قواعد تذکرهیکی از وهم

ونظر این سنت، یک شاعرِ ن ستین ثجود داشت که  شهعر را یکبهاره ث کاوهل پدیهد      داشت. از 

ههای  رثرد ث نیاز ب  هیچ  رایند تکاولی نداشهت. ایهن تلقهی به  طهور وشه   در اسهطوره       وی

هها توجه    خویش ب  این اسطوره  ها در وقدواست. بسیاری از تذکرهر رینش شعر، ناایان شده

 نویسد:ایجاد شعر عربی وی ه، دربارالسلاطین و رث، در اند. برای ناون ، هرثیکرده
لغهت عربهی     السلام یعرب بن قحطهان به  اند ک  بعد از طو ان نوح علی در تواریخ چنین رثرده»

وتکلم کردید ث در ترکی  کلاات ث ترتی  عبارات کوشید، تا رثزی در وحل خا  دث بیت انشها  

 تند ک  این چ  طرز کلام است که  هرکهز واننهد   تچنانک  حضار وجلس تعج  ناودند ث وکرد. 

یعنهی وهن    -انا ایضاً وا شعرت ب  ون نتسی الا یووی هذا! -تت:رن از تو استااز نکردیم! یعرب و

تعلیم ث تعلهم    ثاسطام وکر اورثز! پس از این سب  ک  بی از خود  هم نکردهنیز وثل این خبر، 

 (. 1: 1819، رثی)ه «ب  کلام ووزثن شعر را شعور ا تاداث را 
وشهاهده کهرد. در ایهن     الشهعرا ۃتهذکر ث  لباب الالبابتوان در ها را ویاز این اسطورهدیگر   ناون

 :ورددشود ث این شعر ب  عنوان ن ستین وورد ذکر ویر ار، خلقت شعر ب  ردم نبی نسبت داده وی

 تَغَیَّرتِ البِلادُ ثَ وَن عَلَیها

 لَون تَغَیّرَ کُلُّ طُعمٍ ثَ کُلُّ

 قَبیِح  وُغبَرٌّ ثَ ثَج ُ الاَرضِ  

 ثَ قَلَّ بَشاشَ ُ الوَج ِ الصَّبیح

 (21-18 :1319 ؛ دثلتشاه سارقندی،19: 1325عو ی، )
رثرد: ارد. عهو ی در ایهن وهورد وهی    وهو ثجهود د  اثلین شاعر پارسی هرثیکرد دربارهاین 

وهنم   /ونم رن شیر وله   :[...]بباید دانست ک  اثل کسی ک  شعر پارسی وتت بهرام وور بود»

 (. 21-18: 1325 )عو ی،« / کُنیتم بوجبل نام ون بهرام وور ث /رن پیر یل 

ای در وهدح  رسد ک  ب   ارسی قصیدهرثایت عو ی در نهایت ب  ش صی ب  نام عباس وی

 چنین است: ستاند. وطلگ این قصیدهار صل  ویووید ث از اث هزار دینوأوون عباسی وی
 جود ث  ضل در عالم یدََین  وسترانیده ب   ده بدثلت  َرقِ خود تا  َرقدََینای رسانی

 (21 )هاان:
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 .(3)ی دثلتشاه وشاهده کردالشعراۃتذکرتوان در هاین رثایت را با تغییراتی وی

نویسی، نسبت شهاعر  توان وشاهده کرد ک  در سنت تذکرههایی ویاساس چنین رثایتبر

از شاعر، جههان شهعر را    هایش دارد. ن ستینخداثند با ر ریده هایی با نسبتبا شعر شباهت

اسهت. به  عبهارت دیگهر، شهاعر      ک  خداثند، هستی را از نیستی ر ریهده چنانر ریند هیچ وی

تواند دنیای ا ر خویش را بدثن تأ یر از وردد ک  ویووجودی رزاد، وستقل ث وبتکر تصور وی

ی ث اجتااعی بیا ریند. این ر رینش، یکباره ث کاوهل  زوان ث وکان یا ب  تعبیری شرایر تاری 

 است ث نیازی ب  تکاول ندارد. هاچنین بر وبنای اراده ث قصد ر رینشگر قرار دارد.

انهد. بهرای   نویسان در اسطورهای ر رینش شعر، دچار تردیهد شهده  در برخی ووارد، تذکره

کنهد. ایهن   کوک قلاهداد وهی  را وشه  ز() وتت  به  ردم ناون ، دثلتشاه، نسبت دادن شعر پیش

 ان لودی نیز قابل وشاهده است. ونشأ این تردیهد،  یلرعی، ا رشوررت ال یال هتردید در تذکر

تواند به  زبهان عربهی    اساس رن شعر ونسوب ب  ردم نایشناختی است ک  برنوعی تلقی زبان

بود، وگر رنچه   ی نیست، چ  لغت رن حضرت بالاتتاق سریانی این نقل خالی از تردد»باشد: 

ب  عبارت دیگر  (.1: 1311)لودی،  «اند ب  عربی ترجا  کرده باشندت ایشان ب  زبان سریانی وت

شهعر نیسهت، بلکه  تنهها زبهان رن اسهت.         یا ته شود، ثج  تکاوهل رنچ  وشکوک قلاداد وی

 نویسد:شیرعلی ان در اداو  وی
ریخ است، وتت  ک  ووجد شعر عربهی،  ک  پیشوای ارباب تا -رحا  الله-قاسم بن سلام بغدادی »

السلام است، ث اثل کسی ک  ب  زبان تازی س ن وتت ، اثسهت، ث  یعرب بن قطحان بن هود علی 

ت را اشعر بن سبا وتتندی، در عربیه  اند ک  ش صی از اهل یان ک  اثای بر رنالله اعلم. ث طایت 

ک  اکثر کلام وهوزثن بهر   بود، چنانزبانی وهارتی تاام داشت ث در غایت  صاحت ث نهایت شیرین

وتتند، ث چون دیگری بهر رن  بر رنک  نام اث اشعر بود، وقولات اث را شعر وی زبانش وذشتی، ث بنا

 .(1: هاان)« کردنداسم شاعری بر ثی اطلاق وی سیاق س ن راندی،
 د، درها ث اختلا اتی ک  در وورد رغهازور شهعر ث شهاعری ثجهود دار    سنجی ار  از این نکت 

یابهد ث  پردازند، شعر، یکباره از نیستی، هستی ویلین شاعر ویهایی ک  ب  ووووز اثتاام تذکره

کهم  دست -نویسان وتأخرشود. این درست است ک  برخی تذکرهیا ت  ظاهر ویدر ثجهی کاال

پیوست  در ههر لغهت ث ههر    »اند: ری تکاولی تدریجی قائل شدهبرای شعر ث شاع -ب  طور نظری

د ورثر دههور ث کهرثر شههور در قواعهد رثنهق ث تزایه        بان س ن ووزثن ث غیر ووزثن بوده ث بز

ی در هاین ر هار، تاهام اشهعاری که  به       اوا حت پنجاه ث س ( :1391)هدایت، « اندصنایگ رن ا زثده

ههای  اند،  ار  از اشکالات ثزنهی، رراسهت  به  ررایه     های شعر ث شاعری ذکر شدهعنوان ن ستی
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شناسی قرثن ویانی هستند. اثلین شاعران، شعر را یکباره ث با تاهاوی  در راستای زیبایی ادبی ث

دار ایهن  نویسی تنها ذکهر کسهانی اسهت که  ویهرا      اند ث از این رث، تذکرهوقتضیات رن ر ریده

 کاول بودند: هر رید
یم عجهم  س ن ووزثن بروشاد هوشنگ دثم پادشاه قد  ک  زبان ب اند ک  اثل کسیبعضی وتت »

ث قبل از زوان ولوک عجم ث غیره نیز از حضرت ردم  [...] بود ث شعر بهرام وور خود وشهور است

 پنجاه ث س (. :1391 )هدایت،« اندهابیل شعر نقل کرده  ابوالبشر در ور ی

 

 شعر به عنوان امری ارادی -3-3

ک  شعر ب  کسهر   بدان»رواهی ث ناشی از قصد شاعر بود:  نویسی، شعر حاصلدر سنت تذکره

اثل در لغت عرب، ب  وعنی دریا تن ث دانستن ث ب  تتسیر بعضی، ب  وعنی وعر ت چیزههای  

«   قائل، قصد ووزثنی رن کرده باشهد باریک است ث در اصطلاح س ن ووزثن ث وقتی است ک

ث  ریهد شاعر پدید نای هنویسان، رثشن بود ک  شعر جز با ارادبرای تذکره(. 11-11: 1311)داثر، 

؛ 21ث  21: 1394خهان بههادر،   حسهن  نهک. )اسهت  کید شدهها بر این وسأل  تأیاری از تذکرهدر بس

شاعر، حاصهل   هکید بر اراددر اداو  خواهیم وتت ک  تأ(. 35: 1391؛ ووپاووی، 151: 1315رازی، 

توان وتهت که  حتهی جهدا از رن وهرثرت، تصهور       نوعی ورثرت وذهبی بود. با این حال وی

های ر رینش شعر داشت. در ن شعر، تناسبی با ووقعیت پیشین شاعران در اسطورهارادی بود

ی بر اجتااع-این تلقی، شاعر وستقل ث رزاد بود ث بیرثن از وناسبات ووجود ث شرایر تاری ی

ور ت ث تقدم ث تأخرش، نسبتی بها ا هر    یری از تاریخ نایشعر خویش تسلر داشت. شاعر تأ

نویسان قهادر به  تعیهین تقهدم ث تهأخر شهعرا       در حالی ک  تذکرهاث نداشت. ب  هاین جهت، 

ام ولاحظ  تأخر ث تقدیم زوان ث وکان ث ایهام ث  در ترقی»کردند: نا عال نایبودند، بر این وب

 [...] بنابراین وتقدوین ث وتهأخرین را  [...]بود [...]واکن [...][رن] ورچ  تعیین [...]وقام نیتتاد

خهوبی نشهان   به   «تقهدم ث تهأخر  » عدم رعایهت  (.9: 1355)هدایت، « یک ترتی  قلای ناود  ب

چندانی نداشت ث در بهتهرین   هزوان ث وکان  اید  نویسی، ولاحظدهد ک  در سنت تذکرهوی

 بندی باشد.دست   توانست یکی از وعیارهای چندوانحالت، تنها وی

ر هی شهاعر ث   شهد، ب هش ن سهت به  وع    ها، عاوواً از دث ب ش تشهکیل وهی  وتن تذکره

پرداخت ک  اغل  حاثی وطال  تهاری ی ث وهاه اجتاهاعی بهود ث     هایی از زندوی اث ویووش 



 13   9317پاییز و زمستان ، دوم هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی  ... شناسیشناختی امتناع جامعهرفتهای معزمینه

 

یهان دث ب هش تهذکره    ا چ  نسبتی و. او(5)شدهایی از اشعار شاعر ویب ش دثم، شاول ناون 

 یا تند؟ها چگون  ارتباط ویثجود داشت ث رن

توانست وهرتبر بها رخهدادی    ویطبق تعریف پیشین، شعر حاصل قصد شاعر بود ث قصد، 

توانست در است، ویای ک  ب  سرثدن شعری انجاویدهتاری ی باشد. بنابراین، رشنایی با ثاقع 

نویسی هم از  هم رن وؤ ر باشد. در نتیج ، تاریخ شعر، تاریخ قصد یا نیت شاعران بود. تذکره

های و تلف پدیهد  وناسبتپرداخت ک  شاعران در این رث، ب  شأن نزثل ابیات ث اشعاری وی

 .رثرده بودند
 است:وتت  [...]وکان]ویرزا ر یگ[ در  وت شاه عباس جنت»

 « ثز وهر  لک دا  بدل رثشن کرد  از وردن شاه دین  لک شیون کرد
 (.11: 1311)نصرربادی، 

اجتااعی بهود ث  -های اتصال شاعر با شعر ث نیز با اتتاقات تاری ینیت، یکی از نقط  وحل

توانست شعر را بها تهاریخ   نیت وی  رثرد. هرچند وسألن دث ب ش تذکره پدید ویدی ویاپیون

پیوند زند، اوا این پیوند ناپیوست  ث ناونظم بود ث لزثواً از خلال اراده ث روهاهی شهاعر انجهام    

نهدرت  هها وتکهی بهود، به     جا که  بهر شهأن نهزثل    هم از این رث، رثایت تذکره تا رنور ت. وی

داد که  ههر   ای از نقاط را شهرح وهی  کرد. این رثایت وجاوع ی ی را رعایت ویپیوستگی تار

ای خا  بداند. بها  ها را در ارتباط با هم یا دارای رابط رنک  رنا  بود، بییک حاثی اتتاقی خ

توانست حیهاتی  شد، ویای خا  سرثده ویاین حال، شعر حتی زوانی ک  ب  وناسبت ثاقع 

سهبک سهرایش شهعر  ارسهی در       ت  باشد. ب  عبارت دیگر، ب  ثاسطوستقل از رن ثاقع  داش

ر هت ث  این رثزوار، شعر دارای ثجوهی کلهی بهود که  از یهک ووقعیهت تهاری ی  راتهر وهی        

ن نزثل شعر، اوهری وهرثری   طباق یابد. بنابراین، رواهی از شأتوانست بر ووارد بسیاری انوی

هها، به    نویسی نیهز شهأن نهزثل   در تذکرهتتننی داشت. ب  هاین جهت،   نبود ث بیشتر جنب

 شدند.پوشی ارائ  ویکننده ث عاوواً قابل چشمعنوان اووری سرورم

 

 حق آفرینش یا مالکیت بر متن -4-3

داد، نسهبت ویهان شهاعر ث شهعر اث بهود که        دیگری ک  دث ب ش تذکره را پیوند وهی   وسأل

 رینش نوعی والکیت وعنهوی اسهت   توان از رن ب  حق ر رینش یا والکیت یاد کرد. حق روی

والکیت اوری قابل انتقال است، اوا شاعر حق . ک  با والکیت در وعنای رایج رن وتتاثت است

تواند به  کسهی انتقهال دههد. حهق والکیهت بهر شهعر،         اش را نایر رینش یا والکیت وعنوی
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اعر در وهتن  شهعر ث شه   هدهندشاعر بود. این حق، پیوند  وونایای دیگر از ووقعیت خدجلوه

تذکره بود. ب  هاین جهت، یکی از وسائل تذکره، تعیین حق ر رینش یا والکیت است. د اتر 

 هتهذکر قزثینهی در    رالزوانی برای ناون ،  ها ث ابیات ب  چ  کسی تعلق دارد؟شعر، ونظوو 
دارد. اث وان رد نسهبت ایهن ونظووه  به       ثیس ث راوین  شاعر ونظوو هبحثی دربار وی ان 

 (.15: 1351) کندالدین اسعد وروانی ونسوب ویوی ونجوی، ر رینش رن را ب    رظان

شعر اث یا نسبتی ک  ویان شاعر ث شعر اث برقهرار اسهت، وووهوز اصهلی       نام شاعر ث ناون

هها  . در ثاقگ این تنها اوری بود که  در تاهاوی تهذکره   (4)تذکره ث وعیار اصلی سنجش رن بود

ک  ووووز اصهلی تهذکره، زنهدوی شهاعران     ی نبود. توویح رنپوشث قابل چشم ثجود داشت

توانسهت از  نویسان، این اور پیوندی با شعر شهاعر نداشهت ث وهی   نبود، زیرا بنا ب  تلقی تذکره

نویسان تنها ب  ذکهر  وتن تذکره کنار وذاشت  شود. ب  هاین جهت، در ووارد بسیاری، تذکره

، (311 :1391ههدایت،  )زیاده از حالش خبری نیستم » شاعر اکتتا کرده ث با ذکر عبارتناوی از 

ناون  اشعار اث   ب  سرا  ارائ ،(11: 1393)ررزث، « از اهل حال است»ث « از قدوای حکااست»یا 

اند ث ر اری ک  تنها به  ذکهر نهام    ها عاوواً ب  شرح حال شاعر پرداخت اند. هرچند تذکرهر ت 

اند، از شاول تذکره خارج ث با عناثینی چهون بیهاض، جنهگ یها     شعر اث پرداخت   شاعر ث ارائ

نویسی چنان ورثرتی اند؛ اوا ووقعیت شرح حال شاعران در سنت تذکرهستین  شناخت  شده

را ک  عکهس یها خهر یها ههر دث یها        [از شعرا]بعضی »داشت ک  اوکان حذو نداشت  باشد: ن

 )وصاحبی نایینی،« نظر نکردماود از نوشتن اشعارش صرودست نی  یک بترجا  احوال یا هیچ

ای که  در ههیچ تهذکره   تذکره، ذکر اشعار کهن نبهود، چرا  هاچنین ووووز اصلی(. 31: 1311

وونه  که    است. ب  عبارت دیگهر، هاهان    شاعر رن ناوش   باشد، ذکر نشدهناون  شعری ک

شد، وگر رنک  شهاعر رن وعلهوم   عری در تذکره ذکر نایهیچ شاعری بدثن شعر نبود، هیچ ش

صاح  ایشان وعلهوم   نظر رود چون  ث رباعیات دلپسند بسیار ب (1)هر چند ا راد بلند»باشد: 

وووهوز  (. 21: تها بهی )شوشهتری،  « این اور وعلوم شد نوشت  خواهد شدنبود نوشت  نشد بعد از 

نسبت حق ر رینش تذکره، دقیقاً هاان چیزی بود ک  ویان شعر ث شاعر ثجود داشت، هاان 

دیگری در تذکره، اعم   یا والکیتی ک  شاعر بر شعر خویش داشت. جز این ووووز، هر وسأل

ای داشهت  حاشی   ها، نام وادثحان، وحل تولد یا زوان ورگ جنبها، شرح حالن نزثلأاز ش

 پوشی نبود ث اوکان کنار نههادن توانست حذو وردد. تنها این نسبت بود ک  قابل چشمث وی
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تر تثبیت ووقعیهت  نداشت. بنابراین، ووووز تذکره، ذکر نام شاعر ث شعر اث یا ب  عبارت دقیق

 ناون  اشعار اث با هدو بقای نام شاعر بود:  شاعر با ارائ
قهرار اسهت بیهاض    ک  رسم رثزوار ث قرار  لهک بهی  تغییر زوان ث انقلاب دثران چنان  ثاسط  ب»

دست ناووزثنان ا تهد ث رن اشهعار     وال حواد  شود یا باره پاییکب اشعار ث دیوان ا کار ایشان ب

ههای دثر ث دراز به  شه  رثرده    رثز ث چ  رثزها در  کر خیال  ها بربدار را ک  قائل رن چ  ش 

  طریق دانایهان سه ن   ناوی خود خوانده ث از خود در وحتل نادانان ب نام غیر  تاام را وایگ ث ب

پس باید ک  ب  قهدر   [...]ر ت  وحو ث زایل شودام ناویشان از رثزوار ر ت ها بازل ث نرانده ث رنج رن

 (.3: تابی)شیرازی،  «  عال ریدوقدثر در حتظ ونت بات ایشان بذل جهدی ب
های اشهعار  ها با ناون ای بودند ک  شاعران را در تذکرهشاعر، دث نقط  حق والکیت ث نیت

، پیونهدی ویهان دث ب هش تهذکره برقهرار نبهود. در       دادند. جز این دث وهورد ایشان پیوند وی

وتتاانی ک  پیوندی ویان وتن ادبی با شرایر تاری ی ثجود نداشت، ثاکاثی زندوی شاعر یها  

تهوان به  اسهتدلال پیشهین     ا زثد. با این حال وهی دثران حیات اث چیزی ب   هم ر ارش نای

ویانی عصر شباهت بود، جهایی که    تر وتت  شد، قرثن ک  پیشای دیگر نیز ا زثد. چناننکت 

رنگ بود ث وحلی برای بازناایی نداشت. شعر قرثن ویانی، ب  هاین جهت تاایزات  ردی کم

یا هت.  نویسی نیز بر هاین وبنا ساوان وینگاری بود. تذکرهنگر ث  ار  از  ردیت ث جزئیکلی

پردازههای  حهاثی لتهظ  ش ها، عاوواً  اقد جزئیات ث کم ث بهی توصیف شاعران در تذکره هشیو

تر اسهت که  شههباز اندیشه  پیراوهون رن توانهد رسهید.        جاهش از رن عالی  پای»بسیار بود: 

لیتهات بسهیار دارد از جاله     بکر نساج ونتظم است. تصنیتات ث تأووهرش در سلک شیخ ابو

تتبگ طرز ثی  رووده. ث اتش در پانصد ث  لاعاتدر  -قدّس سرّه-سوانح است ک  شیخ عراقی

توصهیتات شهاعران   (. 85-83: 1395)ثال  داغستانی، « ت ث هتت بوده در قزثین ود ون استسبی

کرد ک  حاثی توصیتاتی ذهنی ث در بسهیاری از وهوارد   عاوواً تصویری ثاحد از شعرا ارائ  وی

وذاشهت. بها ایهن حهال، نبایهد ایهن       وون  بود ک  تاایزی وش   ویهان شهاعران ناهی   اغراق

ای نویسان دانست. این اور، قاعهده دقتی یا نارواهی تذکرهرا ناشی از بیتوجهی ب  جزئیات بی

 داد.نگاری قائل نبود ث اهایتی ب  تاایزات نایوتتاانی بود ک  جایی برای جزئی

 

 شناسی ادبیاتنگاری ادبی و جامعهامتناع تاریخ -4

، قهرثن ویهانی  در  توان ب  ایهن پرسهش پرداخهت که  چهرا     نویسی، ویپس از بررسی قواعد تذکره

شناسی ادبیات طرح نشد؟ ریا ایهن اوهر اتتهاقی بهود یها ووانهگ       وباحث تاریخ نگاری ادبی ث جاوع 
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شد. پیش از پاسخ ب  این پرسهش  شناختی وش صی ثجود داشت ک  وانگ از این اقدام ویوعر ت

 ار ویرد.شناسی ادبیات وورد توج  قرنگاری ادبی ث جاوع ترین قواعد تاریخلازم است وهم

 

 نگاری ادبیشناسی ادبیات و تاریخقواعد جامعه -1 -4

شناسی ادبیهات، به  نسهبت ویهان وهتن ادبهی بها شهرایر         نگاری ادبی ث هم جاوع هم تاریخ

شناسی ادبیات، بر وبنای ایهن تلقهی   نگاری ادبی ث جاوع پردازند. تاریخاجتااعی وی-تاری ی

وتأ ر از عواوهل بیرثنهی اسهت ث بنهابراین حهاثی       کنند ک  وتن ادبی اوری  انوی ثعال وی

ت. وعر تی است ک  تنها با بررسی شرایر تهاری ی اجتاهاعیِ ظههور رن قابهل دسهتیابی اسه      

کنهد که    ا لاطون یا ت. جایی ک  اث اسهتدلال وهی   ایون  رسالتوان در این تلقی را وی  ریش

وعر تهی اسهت که  خهود     شعر حاصل تلقین الهگان ب  شاعر است ث ب  هاین خاطر، حهاثی  

ثج  ودرن (. 15: 1312ا لاطون، ) تواند بر دیگران وکشوو ورددشاعر از رن نارواه است، اوا وی

دههد تها در   هگل یا هت. از نظهر اث رثح، انسهان را  ریه  وهی       توان در  لستاین تلقی را وی

براین، اقهداوات  بنها  (.114: 1341هگهل، ) ب شی ب  رثح در  رایند تاریخ اقدام کندراستای تعین

بهرای  یلسهوو قابهل     واند، اوا ردی، وعنایی در کل  رایند تاریخ دارد ک  بر  رد پوشیده وی

هاین تلقهی اث از تهاریخ اسهت، ایهن اوهر        هنر هگل زیر وجاوع  جا ک   لست هم است. از ر

 تولید وتن ادبی نیز وصداق دارد. هدربار

ساخت. اث تلاش داشهت تها به  جهای تبیهین      ایدئالیستی هگل را ثارثن    وارکس، اندیش

: 1311وارکس ث انگلهس،  ) هستی بر وبنای رواهی، رواهی را بر وبنای هستی عینی تحلیل کند

هها  های اقتصادی تولید رنر تن بنیاناین تلقی در تحلیل وتون ادبی، ب  وعنای در نظر و(. 51

شهود ث بنهابراین   ایجاد وهی  شرایر عینی حیات بشری  بود. از نظر وارکس ادبیات، ب  ثاسط

خهود اسهت. ادبیهات به  دلیهل       ههایی ناشی از ووقعیت طبقاتی تولیدکننهد دارای وحدثدیت

ک  تصویری ثارثنه  از دنیهای    (28: 1393ایگلتهون،  ) ها، نوعی ایدئولو ی استهاین وحدثدیت

 ث نتهایج ثاقعهی  ک  وعنها  رنرثرد ک  بیا رادی را پدید ویدهد. ایدئولو ی، خارج را بازتاب وی

بنهابراین، شهاعران ث    (.99: 1398 وهایرز، ) دهنهد وهی هها را انجهام   کردارهای خهود را بداننهد، رن  

ها پوشیده اسهت ث  ک  حاثی وعر تی است ک  از خود رنکنند نویسندوان، وتونی را تولید وی

 تواند بر وتتکر رشنا با واتریالیسم تاری ی رثشن وردد.وی
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وارکس ث هگل بود.   اندیش دهندهشناسی ادبیات، تداثمذار جاوع ولوکاچ ب  عنوان بنیان

دانست ک  در سهطح روهاهی  هردی وؤلهف قهرار نهدارد. اث       اث نیز ادبیات را حاثی دانشی وی

هها ث به  نهوعی روهاهی     بنابراین انگیزه ؛دانستهای  ردی در تاریخ را وتضاد با نتایج ویاراده

اث هاچنین انطباق ا ر ادبی را بها   (.145: 1311لوکاچ، ) کردکنشگران را اوری  رعی قلاداد وی

از نظر اث تاریخ ث ادبیهات  (. 18: 1399لوکاچ، ) دانست ایده وینویسنده بی  های رواهانبرداشت

ها ث اهداو کنشگران تحلیهل  توج  ب  انگیزه بایست درثن نوعی کلیت لحاظ کرد ث بیرا وی

توانند در درثن خود اووری را بازناایند ک  بیهانگر تصهویر   ویناود. از این ونظر، وتون ادبی 

 ها رثشن نیست.ا  باشد، اوری ک  لزثواً برای رنطبقاتی نویسندوان در شرایر تاری ی خ

اجتاهاعی  -اسهاس شهرایر تهاری ی   شناسی ادبیات،  هم وتن ادبی برجاوع  هبر این وبنا، قاعد

توانهد  ن زندوی وؤلف ث ووقعیهت اجتاهاعی اث وهی   دثران وؤلف است. ب  عبارت دیگر بررسی دثرا
نهابراین،  اسهت. ب راهگشای  ههم زثایهایی از وهتن ادبهی باشهد که  لزثوهاً وهد نظهر وؤلهف نبهوده           

ویهرد که  انسهان را به  عنهوان وووهوز خهود        علووی قرار وهی   وجاوعشناسی ادبیات زیرجاوع 
ثوهوح در وطالعهات تهاریخ ادبهی نیهز      ب کنند. این تلقی، سو ه را ب  ابژه تبدیل ویث وزینند بروی

نگاران ادبیات، اور ادبی قائم بذات نیست، بلکه  هاهواره وتهأ ر از شهرایر     حضور دارد. از نظر تاریخ

؛  ریهور،  29: 1391؛ سهبحانی،  5: 1393)ویربهاقری ث دیگهران،   تاری ی ث اجتااعی بیرثن از خویش اسهت  

 یرپهذیری از شهرایر اجتاهاعی در سهطح روهاهی      ثاوح اسهت که  تأ  : وقدو (. 1318؛ صتا، 1: 1351
کنشگران حضور ندارد. برای وثال از نظر برتلس، ثابستگی اسدی طوسی ب  دهقانان عاوهل اشهاره   

از نظهر   (.22: 1315) اسهت های  راثان ث رب برای ربیاری بودههای ورانبها ث  لزها، ویوهاث ب  سنگ
سگ با صهاح     عاشق ث وعشوق ب  رابط  سالاری صتوی، سب  شد ک  رابطریپکا خدایگان

اوا تأ یرپذیری از شرایر تاری ی اجتااعی، برای اسهدی طوسهی   (، 113: 1392)رن وانند شود 
هها ث نهوز   اساس رثشین اور تنها برای وورخ ادبی ث بریا شاعران عصر صتوی رواهان  نبود. ا

در جایی بیرثن از رن دارد، ایهن   چ  در درثن وتن است ریش بنابراین، رنوردد. ه اث رثشن وینگا
ههر نویسهنده ث ههر    »اسهت:  اور بر وؤلف ا ر پنهان است ث ب  شکلی نارواهان  ب  وتن اث ثارد شهده 

کنهد از تهأ یر رن عصهر ث    شاعر ث ب  طور کلی هر  ردی در هر عصری ث ب  هر شکلی زندوانی وی

احهوال اث وعلهول یهک سلسهل  علهل      خود اث ث ر ار ث ا کار ث  رن شکل زندوانی بیرثن نیست بلک 
ایهن کهردار    (.11: 1391)غنهی،  « ای بهر رن علهل نهدارد   هستند ک  غالباً خود انسان نتوذی ث سلط 

وذارنهد.  نارواهان ، وذرواهی است ک  تاریخ ث شرایر اجتااعی از خلال رن بر وتن ادبی تأ یر وهی 
است که  در ا هر ادبهی به      یک ث پوشیدهای پنهان، تارب  تعبیر دیگر، نویسنده یا شاعر حاثی نیا 
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اجتاهاعی رثشهن وهردد. پهس     -تحلیلهی تهاری ی    توانهد به  ثاسهط   شهود ث وهی  ثدیع  نهاده وی
سهازی ایهن   شناسی ادبیات ث بسیاری از دیگر علوم وهدرن، بهرای رثشهن   نگاری ادبی، جاوع تاریخ
 هعده وتتاان وهدرن در حهوز  پردازند. این اور قاتاریک، ب  بررسی حیات شاعر ث نویسنده وی  نیا

 علوم انسانی است.
 

 شناسی ادبیاتنگاری ادبی و جامعهشناختی ظهور تاریخموانع معرفت -2 -4

وثاب  اور  هانوی ث وتهأ ر از شهرایر    شناسی ادبیات، وتن ادبی را ب نگاری ادبی ث جاوع تاریخ
هازوهان وعیهاری بهرای    اجتااعی تعریف کردند. پیوند با شرایر تاری ی اجتاهاعی،  -تاری ی

بندی اساس اوری دقیق ث علای بود، اوری ک  دیگر وعیارهای تقسیمبندی شاعران برتقسیم
نگاری ادبی بر وبنای خر سیر تاری ی ث از اور وتقهدم تها   را ب  حاشی  راند. در نتیج ، تاریخ

زی پهذیر ت چیه  شد. این خر سیر حاثی ثجهی تکاولی بهود که  ناهی   اور وتأخر تنظیم وی
 یکباره ث از هیچ پدید رید.

کردند بر وبنای شناسی ادبیات پیگیری ویچ  تاریخ نگاری ادبی ث جاوع علاثه بر این، رن

وویهد  چ  وهی رواه بود ک  بر تاام رنتعریف شاعر ث نویسنده ب  عنوان ووجودی نارواه یا نیا 
وقابل تعریهف    تلقی در نقط یابد. اینای ندارد یا ثجوهی از وعنای ا ر خویش را درنایاراده

ذ از شهعور ث ناشهی از   قدوایی از شعر قرار داشت. در وتتاان رایج در قرثن ویانی، شعر وأخو
حهدس صهائ  ث     شعر در اصل لغهت دانهش اسهت ث ادراک وعهانی به       ک بدان»رواهی بود: 

 (.151: 1315)رازی، « نی است اندیشیده ورتّه  وعنهوی  استدلال راست ث از رثی اصطلاح س 

انهد ث  در تعریف شعر نیز قصد ا زثده»د از رثی اراده سرثده شده باشد: در این تلقی، شعر بای
 (.21: 1394 خان بهادر،)حسن «عر کلاوی است ووزثن ث وقتی قصداًوتت  ک  ش
دانسهت ث ایهن اوهر را    تر وتت  شد ک  ا لاطون شعر را حاصل ارتباط با الهگهان وهی  پیش

لف پوشیده بود.  رض ثجود دانشی پنههان ث  دانست ک  بروؤوتن وی ال دانشی ب ووج  انتق
نگهاری ادبهی   شناسهی ث تهاریخ   ار  از رواهی وؤلف در درثن وتن، قرابتی با وترثوات جاوع 

شده بهود،  یونانی اوری شناخت   داشت. اکنون با توج  ب  این نکت  ک  در قرثن ویانی،  لست
گهاه  نویسهی راه نیا هت. ایهن پرسهش رن    ب  سهنت تهذکره  توان پرسید ک  چرا این اندیش  وی

شهعر را   وردد ک  ب  وواردی در قرثن ویانی توج  شود ک  وانند ا لاطون، ونشهأ تر ویجدی
)قانگ « است از علوم لدنی ث الهاوات غیبیشعر  ی حد ذات  قساتی »دانند: الهاوات غیبی وی
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نویسی نشهد؟ ث ریها   طونی در سنت تذکرهچرا این تلقی راهگشای وباحث ا لا(. 4: 1841تتوی، 
 این اور با رواهان  ث ارادی دانستن شعر در تعارض نبود؟

شهعر ث   هها باید توج  داشت که  وتتاهان قهرثن ویهانی دربهار     برای پاسخ ب  این پرسش

های وتتهاثتی بهود که  ههر     شاعری یکدست ث یکپارچ  نبود. شعر، هازوان جزئی از وتتاان
نویسهان، شهعر هاهان چیهزی     کردند. بنابراین نزد شاعران ث تذکرهارائ  وییک تعریتی از رن 

 شهاگ انجاهن   هور ت. صهاح  تهذکر  د بحث قرار وینبود ک  برای ناون  در ر ار  لستی وور
م ونطق ایهن  شعراست ث نزد  ضلای عل  قید قصد در تعریف شعر اصطلاح جااع»نویسد: وی

که  از تهألیف چنهد وقدوه  حاصهل       نتس اسهت  خوذ نیست، بلک  وعتبر قبض ث بسرقید وأ

ب  عبارت دیگر، در حهالی که  شهعر در قهرثن ویهانی ث در       (.21: 1394خان بهادر، )حسن« شود
نویسان، شعر کلام ووزثن ث وقتی ث در ویان  لاست ، کلام و یل بود، نزد عرثویان، ث تذکره

 عین حال اوری ارادی ث رواهان  بود.
ر با اوور  راطبیعی، لزثواً ب  وعنای نتی رواهی شاعر نبود. ورچ  از سوی دیگر، پیوند شع

شد، اوا شاعر در انت اب ث ارائ  این الهام، وستقل شعر، نوعی الهام از جهان خارج دانست  وی

سنجان قرثن ویانی، ارتباط بها اوهر   ث صاح  اراده بود. توویح رنک  در رثایت ادیبان ث س ن
  شد. بر این اسهاس، شهعر نتیجه   تهوم تابگ یا تابع  توویح داده وی راطبیعی با استتاده از و

دادنهد.  را ب  شاعر انتقال وی شد ک  رنهایی دانست  ویالهام یا ثحی شیاطین، الهگان یا جن
اوها  (. 113: 1398 رهانهد،  ) ناویدندها را جن، شیطان، ابلیس الابالیس، رئی، تابگ یا تابع  ویرن

شد، چ  ب  اث الهام وید. شاعر و تار بود ک  از ویان رنواهی شاعران نبواین الهام،  ار  از ر

القیس، از شهاعران جهاهلی،   برای ناون  اوهر  . را کنار بگذارد برخی را انت اب کند ث برخی
کردند ث رن را بنا شده نظارت ویب  علاثه برخی شاعران بر وتن الهام ت؛چنین ادعایی داش

برای ناون  زهیر ث عطی  از دیگهر شهاعران جهاهلی چنهین     . دندداخود تغییر وی  ب  سلیق
رزاد  هید  هرض اراد ؤخوبی واین انت اب ث تغییر در وتن ب (. 233-231: 1381 )زرقانی،بودند 

ث رواهی شاعر بر شعر خویش بود ث اوکان باثر هازوان ب  الهام ث نیز اراده ث قصد را  راهم 

 رثرد.وی
د بر رواهی شاعر، ها  از رن رث بود ک  ورز ثحهی بها ت یهل ث    لازم ب  ذکر است ک  تأکی

الهام حتظ شود ث شعر شاعران، از کلام الهی وتاایز وردد. این اور از رن رث ورثری بود که   
را ب  شاعری وهتهم کردنهد. نظهر به  حقانیهت پیغابهر        ( ) پیاوبر ،در صدر اسلام وشرکان

شده، ب  رثری بود. بنابراین، نارواهی بر وتن وتت اسلام نزد وسلاانان، نتی این اتهام اوری و
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اوتیاز نبوت تلقی وردید ک  شاعران را راههی به     وثاب ک  نوعی وعف قلاداد شود، ب جای رن
شعر، در قلارث تادن اسلاوی وجهالی   هرن نبود. این اور سب  شد ک  رثیکرد ا لاطونی دربار

، وقصودِ شاعر قلاداد شد که  بهر وبنهای    نیابد. در نتیج ، وعنای شعر برای بسر ث وسترش

 درک اث ساوان یا ت  بود:
وتکلم از  هبدان ک  شعر، بالکسر، در اصطلاح شعرا عبارت است از کلام ووزثن وقتی ک  ب  اراد»

ث اراده ووزثن ثاقگ  وتکلم برای اخراج حدیثی است ک  بلاقصد هث قید اراد [...]عدم ب  ثجود رید
از شعریت وبراست؛ ث هاچنین « وا علاناه الشعر»بحکم  -[...]-ن سرثر انامک  کلام روردد، از رن

وویند، چ  شعر وهأخوذ  هر کلاوی ک  از ش صی ب  غیر قصد ث شعور صادر شود رن را شعر نای
از این قید ونجایش ندارد، از  باشد ث بررثردن کلام الهی رااز شعور است ک  بی قصد وتکلم نای

ولتزم اوطرار است، ث هم ونزه عن ؛ پهس سهزاثار    -سبحان -ثی هدثن ارادب ک  ثجود ووزثنیترن
است ک  رن را از قید رودن از عدم ب  ثجود، ک  وشعر حدث  است، برررند تا بعضی ریات قدیا  

 (.35: 1391)ووپاووی، « ده تعریف شعر اصطلاحی صادق نیایدک  ووزثن ثاقگ ش
نگاری ادبهی وسهتلزم  هرض نهوعی ناروهاهی در      ریخشناسی ادبیات ث نیز تادر حالی ک  جاوع 

  ث ارادی بهودن  کیدی جدی بر رواهاننویسان از شعر ث شاعری، تأتذکره وتن ادبی بود، در تعریف
بود. شاعر در این تلقهی، وسهتقل    کیدی ک  عایقاً با ثجوهی وذهبی روی ت شعر ثجود داشت. تأ

یر از شهعر ث شهاعری، وجهالی بهرای ثاکهاثی      شد. این تصهو اجتااعی تصویر وی-از شرایر تاری ی
وذارد. اث بیش از حد رزاد ث وسهتقل بهود ث   شاعر ث زندوی اث جهت  هم ث تبیین ر ارش باقی نای

وثاب  ووووز وطالع  تثبیت وهردد. تنهها پهس از    توانست ب برد ک  نایاز چنان سیالیتی بهره وی
اجتااعی، به  عبهارت دیگهر پهس از کنهار      - یوثاب  ووجودی وتأ ر از شرایر تاریتثبیت شاعر ب 

نهادن  رض استقلال ث رهایی شاعر ث تصویر ناودن اث ب  عنوان وعلولی از شرایر بیرثنی بهود که    
شناسی ادبیات  راهم رود. این اوهر وسهتلزم نتهی حهق والکیهت      نگاری ادبی ث جاوع اوکان تاریخ

ث نیهز   -اعی ث حاصهل شهرایر تهاری ی   وحصولی اجتاه ب  عنوان شعر - شاعر بر وتن ث وعنای رن

شاعر بود. بنهابراین تها پهیش از چنهین تغییراتهی، اوکهان طهرح          وونوستلزم نتی ووقعیت خدای
 شناسی ادبیات در این دثران ثجود نداشت.نگاری ادبی ث جاوع تاریخ
 

 گیرینتیجه -5

در قهرثن ویهانی   وثاب  اجرای وجاوع  قواعدی دانسهت که    توان ب نویسی را ویسنت تذکره

دانسهتند که  رواهانه  به  نظهم      ثجود داشتند. قواعدی ک  شعر را کلام ووزثن ث وقتهی وهی  
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ههایش  درروده باشد. طبق این قواعد، نسبت شاعر با شعر، واننهد نسهبت خداثنهد بها ر ریهده     
شد: ر رینش یکباره ث از هیچ، ر رینش رواهان  ث ارادی، والکیت بهر رنچه  ر ریهده    تصویر وی

، وطهابق اندیشه   وکهو   است ث عدم تأ یرپذیری از شرایر وحیطی، تاری ی ث اجتاهاعی.  شده

دهی ب  ووووز ای ایجاد نشد، بلک  خود در شکلاین قواعد، حول ووووز از پیش رواده شده
نویسی، انطبهاق کهاولی بها    خویش نقش داشت. ب  هاین جهت، تعریف شعر ب  هنگام تذکره

نویسهی،، شهعر را به  شهکل     حتی دربار سلطانی نداشهت. تهذکره  تعریف عرثویان،  لاست  ث 
نویسهی، در کنهار   خاصی تعریف کرد ک  لزثواً با تعاریف دیگر انطباق کاوهل نداشهت. تهذکره   

 های کنشگر، رزاد ث و تار )سهو  چنین تعریتی ظاهر شد؛ اوا حتی این ظهور، بر وبنای سو ه

نویسی را ایجهاد نکهرد. ایهن سهنت حاصهل      بنیاد( رخ نداد. هیچ  رد خاصی سنت تذکرهخود
های و تلف در وتون وتعدد قرثن ویانی ظاهر ای از قواعد وتتاانی بود ک  ب  شکلوجاوع 

 کردند.نویسان بر وبنای رن عال ویوشتند ث تذکره
نگاری ادبی، کنار نهادن این قواعد ث اجرای قواعهد جدیهدی   نویسی ب  تاریخوذار از تذکره

اجتاهاعی حیهات شهاعر    -نای رن وتن ادبی پیوندی ورثری با شهرایر تهاری ی  بود ک  بر وب

نگاری ک  تعریف تاریخنوعی تکاول یا استارار باشد، چراتوانست حاصل داشت، این وذار نای
  اجتاهاعی ث نیهز ثجه  نارواهانه    -ادبی از واهیت شعر ث شاعری، نسبت رن با شرایر تاری ی

هها، اوکهان   ویسی نداشهت تها بها تکاوهل یها تن رن     نذکرهای در سنت توتن ادبی هیچ پیشین 
نویسی از شعر ث شاعری، حاثی خصایصی نگاری ادبی  راهم رید. ب  علاثه تعریف تذکرهتاریخ

ی ادبیهات قهرار   شناسه نگهاری ادبهی ث جاوعه    بود ک  ب  طور وستقیم در تقابل با قواعد تاریخ

های کهن رثایت شعر ث شاعری ب  شیوه چ  رخ داد حاصل نوعی وسست ازداشت. بنابراین رن
 نگاری ادبی را  راهم رثرد.های نوین رن بود ک  در نهایت تاریخرثش

 
 :نوشتپی
اسهت ث  روهده  کلا  تذکره در زبان عربی ب  وعنی یادکردن ث یادکرد ث یادوهار ث وذرناوه   » -1

. تنهها در  (1: 1353وی، )نق« استثقت ب  وعنی کتابی در شرح حال ث ر ار رجال بکار نر ت هیچ

 اززبان  ارسی تذکره ب  وعنای کتابی است ک  در رن ذکر نام شعرا روده باشهد. ایهن اصهطلاح    
رثد یابد. تا پیش از رن ورچ  در برخی از ر ار چنین عنهوانی به  کهار وهی    عصر صتوی رثاج وی

 رد.ندا عاوویتعصر صتوی این کاربرد هاچون اوا  )برای ناون  تذکره دثلتشاه(،
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انهد. بهرای   بسیاری از ونتقدان ب   قدان  ردیت ث جزئیات در شعر کهن  ارسی توج  کهرده  -2
اسهت.   صلی را ب  این وووگ اختصا  دادهشعر ث شناخت در کتاب ( 1311) ووحدناون  ویا 

وباحثی در این زوینه  دارد.  ( 12-11 :1394) تجدد ث تجدد ستیزیدر  هاچنین عباس ویلانی
 اند.ب  این ووووز پرداخت نیز  (1398)رحاانی  زاده ثحسین

وتتاثت است.  وتت شیک  با ووارد پ کندیذکر و گرید تیزوان تذکره دثلتشاه، دث رثاهم -3

ووجود  نیریدر قصرش یاب یبر کت یاشاره دارد ک  ب  زبان پهلو یتین ست ب  ب تیرثا
 یتوش  بز داریجهان را بد  ی  بزانوش هانیب  و رایهژ    است: نیاست ث رن شعر چنبوده

 .(28: 1319دثلتشاه، )
 یغلطهان غلطهان هاه   » :دیوویو یاست ک  ب  هنگام باز ثیل عقوبیدثم درباره  رزند  تیرثا

ث از « از جهنس شهعر اسهت    نیه شهعر خهوب اسهت ث ا    نیا: »دیوویو عقوبیث « رثد تا ل  وو
. (31)هاهان:   انجاوهد یو یتیب  اختراز دثبکنند، تلاش رنها  لیتا رن را تکا خواهدیو انیدربار

. دثلتشاه وهورد ن سهت را به     شوندیقلاداد نا یشعر  ارس نیوورد ن ست دث نیاز ا کی چیه
 سیتأسه  یث وورد دثم را در وعنها  داندیاز اسلام و شیپ رانیاز ثجود شعر در ا یاعنوان نشان 

 شیک  از نظر دثلتشاه، شعر په  دهدینشان و یخوبدثم ب  تی. رثارثردیدر شعر و دیجد یقالب
شهعر   نیه ا دیه وویعبارت  رزندش وه  دنیبا شن عقوبیچرا ک   است،شت ثجود دا خیتار نیاز ا

 ووارد از بحث حاور کنار وذاشت  شدند. نیجهت ا نیاست. ب  ها
وشههور به     یکاشهان  نیالهد یتقه  ریه و الا کهار  ۃشعار ث زبدخلاص  الاوانند  یدر ووارد اندک -5
 ،ی)کاشهان  اسهت ذکر شده زیاز نثر رنان ن یشاعران بزرگ قطعات یوان اشاره ب  زندو تذکرهریو

1395). 
نسبت دادن نادرست شعر ب  شاعران وورد انتقهاد   لیعاوواً ب  دل یتذکره دثلتشاه سارقند -4

 .استثاقگ شده
 یهها تیه بکاست. ونظهور از ا هراد بلنهد، ته     تیبتک یا راد، جاگ  رد است ث  رد ب  وعنا -1

 ارزشاند ث قابل اعتناست.
 

 منابع
 .25-8 (:51)، کلکحسینی، سید .ر  ترجا «.ایونرسال  .»1312 .ا لاطون

 .گریتهران: د .یگیوعصوم ب. ترجا  ا ،یث نقد ادب سمیوارکس. 1393ت.  گلتون،یا

 نشر کتاب.  سسؤشهیدی. تهران: و .ج ب  تصحیح رذر. هرتشکد. 1331رذر بیگدلی، ل. 

رباد: ورکز تحقیقهات  ارسهی   اسلام .خانعلی. ا.ب  کوشش ز وجاگ النتایس، هتذکر .1393ث، س. ررز
 ایران ث پاکستان.
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 تهران: هیروند. .ایزدی .س  ترجا ،تاریخ ادبیات  ارسی. 1315برتلس، ر. 

. جاثیهدان خهرد    دث صهلناو  ،«انهد؟ الاثلیا؛ تذکره چیست؟ اثلیا کیسهت تذکره». 1391پازثکی، ش. 
1(4 :)33-4. 
 کهدثیی. یزد: انتشارات دانشگاه یزد. .ک.ب  تصحیح م ،شاگ انجان هتذکر. 1394خان بهادر، ن. حسن
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 چکیده
یکیی ا   در این تحقیق است. مذهبی برآیند تلفیق ژانر حماسی با ژانرهای تاریخی و مذهبی  هحماس

های تیاریخی  که شاعران متعددی در دوره مختارنامه، به نام را های مذهبیمشهورترین انواع حماسه
برآمیده ا  د  ژانرهیای دی یر     حماسیه میذهبی  اند، برگزیدیم. اگر بپذیریم کیه  مختلف آن را سروده

اسیت  و  آن چ ونیه ویورگ گرفتیه   سیر انتقا  و فرآینید دگردیییی در   برآنیم تا نشان دهیم است، 
اسیت  حاویل ایین    ای میذهبی شیده  روایت تاریخی تبدیل بیه حماسیه   و تحت چه شرایطیچطور 

دهید کیه ژانرهیا در    محتواست، نشیان میی   تحلیل هشیو ا  استفاده با اسنادی و هپژوهش که به شیو
آورد و تبیدیل  ر برمیی شوند یا یک ژانر ا  د  ژانرهای دی ر سطو  حیاگ خود به یکدی ر تبدیل می

ی تغیییر و تحیو    های میذهبی شید  وقتی وارد حماسهشود. مثلاً روایت مختار ا  به ژانر میتقلی می
که  ه آن استدندهنشان ا،سینممدرن همچون ورود این روایت به ژانرهای  و دهدمداوم را نشان می

دادن  اییش و تحیو    برای نشانهای خوب هنو  این تحولاگ ادامه دارد. روایت مختار یکی ا  نمونه
 .ژانرهاست

 

 مختارنامه، منظوم روایت تاریخ، حماسه، واژگان کلیدی:
 

 

   بان و ادبیاگ فارسی دانش اه فردوسی مشهددانشجوی دکتری  .1

 استاد  بان و ادبیاگ فارسی دانش اه فردوسی مشهد .3و2
 

* zarghani@um.ac.ir 
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 مقدمه -1

ژانرها پیوسته ا  بقاییا  » است. ژانر یا ادبی نوع بحث ادبی نظریاگ در مرسوم و رایج مباحث ا  یکی

 طیور ایین . (331 :1331 ویبا،، و قربیان  ی رقیان )« کننید های ژانری پیش ا  خود تغذیه میی و سییتم

 برآینید  میذهبی  هحماسی  که یآنجای در خلأ پدید آیند. ا  هبارنییت که یک ژانر و مصادیق آن یک

 محقیق  بیرای   مینیه  و مجا  بهترین مذهبی هایحماسه  یرژانر است، شیعه ایرانیان جمعی نیا 

که برآیند تلفییق ژانیر حماسیی بیا     های مذهبی حماسه رو، این ا . است جمعی آر وی این کردن

   باشد.یکی ا  مصادیق این میأ ه تواند ژانرهای تاریخی و مذهبی است می

شوند کیه قهرمیان اویلی آن    محیوب می مذهبی های مشهورحماسه ا  جملهها مختارنامه

 ،عاشیورا  هپی  ا  واقعی   قیام ت و هدف مختار، رهبر چهارمینشخصی هدربار .مختار ثقفی است

اند که وی برای انتقام خون حییین بین   این عقیده گروهی بر است.ابرا  شدهای متفاوتی هرنظ

 ایین  بیر انید.  طلب و هواخواه قدرگ معرفیی نمیوده  گروهی دی ر او را فروت قیام کرد،)ع(  علی

  نیدگی  های تاریخی مختلف، داسیتان در دوره. قرار دارد ابهام ا  ایها ه در مختار هچهر اساس

اند؛ به همین د ییل در  به قلم نوییندگان متعدی ن اشته شده و چندین شاعر آن را سروده وی

مذهبی را با  هگیری یک حماس ون ی آمیزش این ژانرها و چ ون ی شکلچتا  ه برآنیم این مقا

هیا طبعیاً بایید سییر     برای ردیابی روایت مختار در مختارنامیه . نشان دهیم هاتکیه بر مختارنامه

ا یه  ریخی و داسیتانی نشیان دهییم. ایین مق    تکوین و تطور شخصیت او را در ژانرهای روایتی، تا

شوند ییا ییک ژانیر ا     دی ر تبدیل مینه در طو  حیاگ خود به یکرها چ ودهد که ژاننشان می

بیه  شود. ما ژانر را به معنای متونی آورد و به ژانر میتقلی تبدیل مید  ژانرهای دی ر سر برمی

 کنند.  یانی پیروی میگیرند و ا  قواعد  بانی یکار میکه در یک طبقه قربریم کار می

  
   شناسی تحقیقمنبعو پیشینه  -2

اشیاره کنییم کیه گزارشیی      (1371)خواجویان  هاید به نوشتا  نخیتین مقالاگ در این موضوع ب

مختصر ا  قیام مختار در آثار مورخانی مثل طبری، یعقوبی، بلعمی، ابن خلیدون، ابیی مخنیف،    

دهد. پ  ا  آن روایت مختار چنیدان توجیه محققیان را بیه     میعودی و چند تن دی ر ارائه می

ا  منظر یک مورخ سیاسیی بیه بررسیی     (1311)طا بی ، ادهشت هد تا اینکه در دهخود جلب نکر

اییران سیبب شید رواییت مختیار       در« مختارنامه»خش سریا  پردا د. احتمالاً پقیام مختار می

به بررسیی رواییت مختیار در     (1331)کیا و دی ران فیاضیورد توجه محققان قرار گیرد: بیشتر م
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را بیه   (1331)نیژاد  حاجیانمذکور، ها با روایت سریا  پرداختند؛ مقا همهمنابع تاریخی و مختارنا

پ  ا  بررسی قیام مختار ثقفی به این نتیجیه   (1332)احدی دی ری ترغیب کرد؛  هنوشتن مقا 

 اجیا ه و  داشیتن  ادعیای  و با)ع( حیین  قاتلان ا  خواهیخون رسد که قیام وی که براساسمی

 و اساسیی  و قیوی  هنظریی  ییک  بود، فاقید  شده استوار هیفحن بن دمحم سوی ا  اینوشتهدست

هیای مم مختیار در   به بررسیی راوییان رواییت    (1333)نیب حیدریپور و بود؛ خیام ن ریآینده

هیای  معرفی برخیی مختارنامیه   ضمن (در دست انتشیار )موا فقاری کتب رجا ی شیعه پرداختند و 

 .  استهرا معرفی کرد مختارنامهیا  ا مجاهدینروضهمنظوم و منثور، کتاب 

 (1373)ویفا   اسیت. هایی انجیام شیده  های مذهبی و تاریخی نیز بررسیحماسه هدر  مین

ییک   نیتراییی  اسیتوان ویفوی را معرفیی و بررسیی کیرد.      عهید  دینی و تاریخی هایحماسه

 را بررسی نمیود  «سلیمان سلطان احوا  هتتم»تاریخی فارسی با عنوان -حماسی هنوشتدست

 بیر  مروری با (1333) ترجمه شد. شهبا ی (1367)کش و سیم رسو ی که حاول آن به دست

سرایی دینی را ها، سیر حماسهآن جای اه و هاویژگی گیری،شکل چ ون ی آن، انواع و حماسه

 حماسیه چند در های سبکی و ژانری را ، نشانه(1331)فرهنگ  نژادفرجدر ایران بررسی نمود. 

 هیای منظومه اجما ی بررسی و به معرفینیز  (1331) غفاری . فلاحتی ودندکربررسی  مذهبی

 هجری پرداختند.   نهم قرن پایان تا آغا  ا  وفوی هدور ا  پیش دینی و تاریخی حماسی

گیری روایت مختیار، منیابع رجیا ی اهیل     های شکلیافتن به نخیتین سرشاخهبرای دست
منیابعی  . ودبا نمیایی شی   نییز این گیروه ا  منیابع    تا تصویر مختار در ه، بررسی شدسنت و شیع

و  ا رجیا   نقید حلیی گرفتیه تیا     ها رواجامعطاووس و احمدبنا رجا  کتابو  کشَیّ رجا  چون
خیوئی؛ نییز منیابع رجیا ی اهیل سینت نظییر         ا رجیا  قیاموس مامقانی و  ا حدیثرجا  معجم

ی حجر عییقلان ابن هالاوابمهبی و  عربیا انیاب هجمهرحزم و ناب هاسُدا غاباثیر، ابن الاستیعاب
گییری شخصییت مختیار    . دومین مرحله شکلمورد بررسی قرار گرفتبرای ارائه تصویر مختار، 
 ا تیاریخ  فیی  ا فخیری حلیی و   الاما یمحمد و بنعبداللهابو مثیرالاحزاندر منابع تاریخی بود؛ ا  

حییین مظفیر در مییان منیابع     مدمح ها شییع تاریخمیر و خواند ا ییرحبیبطوسی تا محمدبن
ربیه و   عبید ابین  ا فریید  ا عقدخلیفه بن خیاط و  هخلیف تاریخابن سعد،  ا کبریطبقاگشیعی و 
ابومخنیف و ابیوفتن نحیوی و     ا مختیار  اخبیار و  یعقیوبی  تاریخحبیب و محمدبن الاشرافانیاب

سیت. سیومین مرحلیه    اتعداد  یادی دی ر منابع فارسی و عربی که ارجاعاگ آنها در متن آمیده 
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 ا  کیه سییر آن   هیای میذهبی بیود   جیتجوی تصویر مختار در منابع داستانی و سپ  حماسه
 یابد.  منابع بییار کهن تا حدود قرن نهم ادامه می

 
 مبانی نظری تحقیق -3

 ژانر -3-1

 وینحی  بیه  اوطلاح این. است «طبقه» یا «نوع» بر اطلاق برای فرانیوی  بان ا  برگرفته ژانر هواژ
 بیه  ارجیاع  بیرای  شناسی، بان در اخیراً و جمعی هایرسانه هنظری ادبی، هنظری بلاغت، در گیترده
 سیخن  هیای گونه هنظری» که شودمی یادآور 1آ ن رابرگ. رودمی کار به متن ا  ایویژه نوع و گونه

 اسیت؛ بیوده  شناسیی سینخ  بیر  مبتنیی  و 2گذارانهنیام امری اساساً اشسا ه دوهزار ا  بیش عمر در
 آن گیذاری نیام  و هاگونه و انواع به اگادبی جهان برتقییم مبتنی آن، اولی رسا ت که معنی بدین
/ هیا سیبک / هیا فیرم / ا  وهیا  همنز ی  به توانمی را ژانرها» .(13: 1331 چند ر، ا  نقل)« استبوده انواع

 کیه  ایسیا ه  بر و روندمی رفرات منفرد هنری محصولاگ چهارچوب ا  که کرد تعریف ساختارهایی
« گذارنید میی  تیأثیر  مخاطبیان  خوانش چنینهم ،استگرفته کار به هاآن آوردن پدید برای هنرمند

 تعییین  پییش  ا  مقیولاتی  بیه  ناظر بیشتر ژانر بییتم قرن مدو هنیم ا  پیش . تا(162: 1316 ییی،)
 بیه  بییته  ،هیم  ادبی آثار. رفتمی رکا به اگادبی به مربوط هایحو ه در همه ا  بیش که بود شده
 بعید  به م1371 هده ا . گرفتندمی قرار مقولاگ آن ا  یکی در خود، محتوایی و ووری هایویژگی
 .یافت ایتا ه سوی و سمت ژانر به مربوط مطا عاگ

آغیا    ارسیطو  و افلاطیون  آرای و باسیتان  ژانیر ا  یونیان   ه، مییأ  دیدگاه تاریخی براساس

دسیت نیییت.    در دوران آن در دی ر هایسر مین ا  ایملاحظهقابل تنداگشود؛  یرا میمی
افلاطیون   آثار در هرچند نداشت، تموضوعی میتقل وورگ به ژانرها بندیطبقه دوره این در
 کیه  نییت معنا بدان این اام ندارد وجود ژانرها بندیطبقه هدربار مندینظام هنظری ارسطو و

 .دید آنها آثار در را ژانرها بندیطبقه هاو ی گیرینتوان شکل
 بیه  غیرب  ا  ایترجمیه  هاینهضت طریق ا  ژانری مباحث میانه، هایسده ا  قبل هاقرن

 بیشیتری  گشید  آراء و آثیار  ایین  انتقیا   اسیلامی  هدور مدو و  او قرن در .شد منتقل شرق
 ینه نصییرا د خواجی  و ابین سیینا   رشد، ابن فارابی، فیلیوفانی مانند نقش بین این در. گرفت

 هیای نوشیته  وارد مختصیرتر  قیا بی  را در یونیانی  ادبی هنظری فارابی. است مانندبی طوسییی

                                                           
1 . Robert Allen  
2 . nominological 
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. کردند تلخیص ترجمه و را شعر فن ابن رشد و خواجه نصیر ابن سینا، او ا  پ  و کرد عربی
تیا   برآمید  ویدد  در کیه  دانییت  منتقیدی  نخییتین  بایید  دوره ایین  در را قرطاجنی حا م»

 بلاغیی  -فلییفی  هنظریی  آنهیا  تلفیق ا  و آمیزد هم در اسلامی رتوریک با را یونانی بوطیقای

 (.11: 1331) رقانی و قربان وبا،، « کند ریزیپی
 ژانرهیا  و اسیت  متفیاوگ  مختلف تاریخی ادوار در ژانرها ت آفرینشوضعی» ا  سویی دی ر

 بافت به هتوج بدون ژانر هدربار بحث هرگونه. شوندتو ید می یخاو تاریخی هایبافت د  در
 ایدوره در گراییی تیاریخ  کیه رویکیرد    میانی  .(317: همان) «کشاندمی بیراهه به را ما تاریخی
 طیور  بیه  ژانرهیا نیه   شیود،  فرهن ی -فکری ویژگی ترکیب، و تلفیق خصلت و کند پیدا غلبه

ت م ژانیر اهمیی  مفهیو  هدربار نچهآ .شوندمی تعریف و درک یکدی ر با ارتباط در بلکه میتقل،
پرهیز ا  ن اه تکاملی است؛ بدین معنا که قرار نییت ژانرهای پیینی همیشیه ویورگ   »دارد 
 (.جاهمان) «ژانرهای پیشینی باشند هیافتتکامل

 
 زیرژانر حماسه -3-2

ی قبل ا  ارسطو، کمیابیش  در یونان قدیم، حت»حماسه است که ترین انواع ژانر یکی ا  عمده
است و در نظر وی هم به  در آثار افلاطون حماسه به معنی ا هام خداوندیشناخته شده بود. 

: 1361)ویفا،  « جن اوری و هم به معنی ا هام شاعرل فیلیوف است و هم پهلوانی و معنی تأم

هیای اسیاطیری، پهلیوانی و ملیی،     حماسه. این  یر ژانر ا  نظر موضوع و محتوا به انواع (321
ا  . شیود تقیییم میی   عشیقی( -و کمیدی و رمیان  )پهلیوانی    تاریخی، مذهبی، عرفانی، طنز

بیه  در ایین مجیا ،   های مذهبی و تاریخی است، حماسه هآنجایی که بحث این مقا ه در  مین
 شود.این دو نوع پرداخته می

 مییان  بیه  سیخن  پهلوانیان   نیدگی  ا  آن در هایی است کیه تاریخی، حماسه هایحماسه
 در رسیتم   نیدگی  مثیل  باشد؛ داشته اساطیری هجنب ستا ممکن پهلوانی هحماس. استآمده

 و مییتوفی  حمیدالله  هظفرنامی  مثیل  باشید؛  داشیته  تیاریخی  هجنبی  اسیت  ممکن و شاهنامه

، آن های دینی یا میذهبی حماسه .اندداشته تاریخی وجود هاآن قهرمانان که وبا هنامشهنشاه
داستان حماسه بیر مبنیای    قهرمان آن یکی ا  رجا  مذهبی است و ساخت نوع را گویند که

میه  نااردیبهشتبام  و  حیدری لهحمابن حیام و  مهناخاورانکه  اوو  یکی ا  مذاهب است
و ختییه سا ،یخیرتا یهاحماسه همچییون ینید یهاحماسها  اییین نوعنیید. در واقییع سیروش  
 ،یخیرغیرتا یک رواییت ییا میتن تیاریخی و گیاه      ا  استفاده با که ندا نیاشاعرطبع  هپرداخت
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هیای دینیی، بیا    حماسیه  هکه اساساً همی باید توجه داشت ، نداآوردهپدید  ،نهاشاعر ایسهحما
 . نامهخاورانهمچون  ؛های مذهبی، رویدادهای تاریخی نییتندوجود داشتن شخصیت

 

 شناسیگفتمان -3-3

و « discourse»فرانییوی   هرسید ا  واژ مییلادی میی   11آن به قیرن   هگفتمان که سابق هواژ

/ discurssun» هبیه معنیی گفت یو، محیاوره، گفتیار ا  واژ      discourse» [koor-dis]»لاتین 

discourse » اسیت  گرفتیه شیده   غییره به معنی طفره رفتن، ا  سر با  کردن، تعلل ور یدن و

به معنیی گیذر ییا    « Discurre»فرکلاف این واژه را مشتق ا  فعل یونانی  (.11: 1311دانل،)مک

گییری  تحلیل گفتمان چ ون ی تبلور و شیکل  (.33: 1363)داند ختلف، میحرکت در جهاگ م

واحیدهای  بیانی،    [متن ه مین] بانی معنا و پیام، واحدهای  بانی را در ارتباط با عوامل درون

اجتمیاعی،   ه مینی ] بیانی  محیط بلافصل  بانی مربوطه و نیز کل نظام  بانی و عوامیل بیرون  

 (.11: 1362پور ساعدی، ) طفیکند بررسی می [یفرهن ی و موقعیت

گرای آمریکا توسیط   ییگ هیری     شناسی ساختاوطلاح تحلیل گفتمان ابتدا، در  بان

ا تاری بالاتر ا  سطن جمله بیود؛ امی  منظور هری  ا  تحلیل گفتمان، تحلیل ساخ .مطرح شد

ئل محیطیی  ورف به ساختارها بدون توجه به مییا  هان اشتن بافت کاربرد  بان و توج نادیده

هی ا  تیوج های قابلر بر کاربرد  بان هن ام تحلیل ساختاری، منجر به پنهان ماندن بخشمؤث

شناسیان کیه در   ای ا   بیان هعد»ربرد  بان گردید. ا  این رو، های ارتباطی و معنایی کاجنبه

ل ه نمودن به بافت، تحلیی کردند با توجمیکنند، سعی گرا کار میشناسی نقشچارچوب  بان

ان لییای  شناسان که در دانش اه ایییت ای دی ر ا   بانهتری ارائه دهند و در نهایت، عدعجام

 هفرانیوی چون میشل فوکو در دهی  های متفکرانکردند تحت تأثیر اندیشهان لیتان کار می

گرای هم انی نارساست هفتاد به این نتیجه رسیدند که مفهوم بافت در تحلیل گفتمان نقش

مانید؛ ا   فته میی اجتماعی که بر  بان تأثیراگ متقابل دارند، ناگ -ا  میائل سیاسی و بییاری

پییدایش تحلییل گفتمیان     هشناسی انتقادی که خود  مینگذاران  بانه با پایهاین رو، این عد

انتقادی را فراهم آوردند، مفاهیم دی ری چون قدرگ و ایدئو وژی را نیز وارد تحلیل انتقیادی  

پیشیرو  بیان و   »توان در  بان شناسی انتقادی، که در اثیر  اد تحلیل انتقادی را میکردند. بنی

(. 11: 1311)سیلطانی،  « ، کیرس و تیرو شیکل یافیت، جییتجو کیرد      فاو ر، هاج هنوشت« کنتر 

کیه   سیت ا  آنهیا  تحلیل گفتمان رویکردهای گوناگونی دارد که تحلیل گفتمان انتقادی یکی
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اعی و شناسیی اجتمی  ک بیه دو دهیه( ایین گیرایش ا   بیان     گ نیبتاً کوتیاهی )نزدیی  در مد»

ران شیل فوکیو، ژاک درییدا و دی یر متفکی     ت متفکرانی چیون می شناسی انتقادی، به هم بان

مغرب  مین، وارد مطا عاگ فرهن ی، اجتماعی و سیاسی شید و شیکل انتقیادی بیه      هبرجیت

فتمان انتقیادی بییط و   گران تحلیل گفتمان را بیشتر در قا ب تحلیل ن متفکخود گرفت. ای

و « خنثیی ». ایین رویکیرد  بیان را بیه عنیوان مفهیومی       (6: 1363)فیرکلاف،  « گیترش دادند

گیرد، بلکه تأکید آن بر کارکردهای اجتمیاعی و اییدئو وژیکی  بیان در    در نظر نمی« شفاف»

ین و شناسی انتقادی بیشیتر بیر توضی   تو ید و یا تغییر ساختارها و روابط اجتماعی است.  بان

هیا تو یید   این ویورگ « چ ونه»و « چرا»که این  کند تا برهای  بانی تأکید میتفییر وورگ

یابنید و ا   در این نوع تحلیل متون، ا  سطن توویف بیه سیطن تبییین ارتقیاء میی     شوند. می

ند. ایین  شیو تفییر میی  غیرهو وژی، قدرگ و طریق دخیل کردن عواملی گوناگونی چون ایدئ

کنید.  تر تحلییل گفتمیان را بییان میی    کارگیری رویکردهای جامعضرورگ به شیوه ا  تحلیل،

تیرین  تو ید یا تقویت یک اییدئو وژی خیاو و ن یرش بیه سیطوح بیالاتر جملیه ا  جا یب        »

ایین شییوه    .موضوعاگ تحلیل گفتمان انتقادی است و ن اهی علمی و کاربردی به متون دارد

گییرد؛   ییم، هرمنوتیک نشأگ میارگرایی، فرماا  تحلیل ا  رویکردهای نقد ادبی چون ساخت

ه دارد و ا  ویورگ و معنیای میتن توجی     ههیر دو جنبی  ا بر خلاف رویکردهای یاد شده، بر ام

 (.132: 1361کوک، )پنی «رو، رویکردی جامع در تحلیل متن استاین

 
 تولد یک قهرمان -4

دهید کیه چنیدین قیرن     می شخصیتی را نشان هتصویر مختار در منابع حدیثی شیعه وورگ او ی

عمرو محمید کشّیی، ا    ابیو  ه، نوشیت رجیا  کشیی  یترش یافت. مذهبی گ هبعد تا حد یک اسطور

 هاست. در پنج روایت، چهیر مختار آورده هنخیتین منابع رجا ی شیعه است که هشت روایت دربار

والاییی  رسان اهل بیت شده، ا  طرف حضرگ امیر  قب است: ملقب به یاریاو مثبت طراحی شده

اند و با ماندگان کیربلا  اش توسط امام سجاد پذیرفته شده، اهل بیت برایش دعا کردهگرفته، هدیه

کیودکی   هانید. دور خواهی ا  شهیدان کربلا اظهار رضایت کردهو عموم شیعیان ا  او به خاطر خون

 حضیرگ اسیت  طور با نمایی شده که بر  انوی حضرگ امیر نشیته و مورد نوا ش این اسطوره این

کنید  های دی ر منقو  ا  امام وادق اسیت کیه ا  مختیار دفیاع میی     روایت(. 121: 1111کشی، نک. )

قاتلان امام حییین نیزد    هفرستادن سرهای برید»دهد که با و او را قهرمانی نشان می (127)همان: 
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مختیار را   همیین تصیویر قابلییت آن را دارد کیه    (. 126)همیان:  دهد آنها را تشفی می« داغدیدگان

کشیی در حماسیه ییک ار ش اسیت.     تبدیل به شخصیتی حماسی کند؛ با عنایت به اینکیه کیین  

کنید کیه بیه او فرویت داد تیا      آمده که خدای را شیکر میی  )ع( روایت دی ری ا  علی بن حیین 

 )ع(. امیام بیاقر   (121)همیان:  کنید  خویش را ببیند و برای مختار دعا می« خواهی ا  دشمنانخون»

تأییید و   نیزها و این روایت (.123)همان: خواهی مختار ا  دشمنان اهل بیت تأکید دارد ر خوننیز ب

 :1331، مجلیی  ؛ 113-111 :1111، شهیدثانیابن)های تاریخی بعد تأکید علمای حدیث شیعه در دوره

شیدن   مینیه را بیرای تبیدیل     (111 -111 /1 :1111 ،شوشترى؛ 31-31 /11: 1111 ،خوئ ؛ موسوی 313

 است.  ای مذهبی فراهم کردهمختار به یک شخصیت اسطوره

مختار در منابع نخیتین خاکیتری است. مثلاً همیین کشّیی روایتیی ا      هدر عین حا ، چهر

: 1111)کشیی،  « بییت مختار بر علی بن حیین درو، میی »کند که بر طبق آن امام وادق نقل می

)همیان:  هدایای ارسا ی توسط مختار را نپیذیرفت   ()ع و در روایت دی ری آمده که امام سجاد( 126

جانب سفید آن غلبه دارد، در طو  تیاریخ دو وضیعیت پییدا     هخاکیتری، که ا بت هاین چهر (.121

هایی را که مختیار  سند روایت، کرد: ا  یک طرف محدثان شیعه مثل احمد بن موسی آ  طاووس

)ابین   نید های مقابل را  ییر سیؤا  برد  روایتو سند  نددهد، تأیید کردرا شخصیتی موجه نشان می

مختیار،   هضیمن تأییید وجیه مثبیت چهیر      ،ا دین حیین حلیّیا تقی ؛(171-111: 1111شهید ثانی، 

و دی یر محیدثان   ( 261-266: 1312)حلی، کرد دشمنانش قلمداد می هاتهاماگ وارده به او را برساخت

گرفتیه  ( 3/217: 1123) عبدا لهّ مامقیان  و ( 2/221: 1133)و علمای شیعی ا  محمد بن علی اردبیلی 

 /1: 1111) تقی شوشیتری و محمید ( 37-31 /11: 1111)خیوئی  موسیوی  تا معاورانی مثل ابوا قاسم 

ا  طرف دی ر منابع سنی به طیور   اما کردندموجه را با تو ید و تأیید می ههمین چهر( 111-113

، وقتی ا  منابع حدیثی وارد متون تیاریخی  او داشتند. در واقع هرو افزونی سعی در تخریب چهر

کیاملاً سیفید و کیاملاً سییاه تبیدیل       هقهرمان خاکیتری ما به دو شق هتدریج چهرشویم، بهمی

شود کیه هیم واکنشیی    های منظومی منجر میشود و نهایتاً در قرن نهم به پیدایش حماسهمی

فقیانی اسیت کیه مختیار را بیه      ویدای موا  هآمیز نیبت به ودای مخا فان و هم نمایندمخا فت

 اند.  داشتهعنوان قهرمان مذهبی خود دوست می
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 تبدیل تاریخ به داستان  -5

نی نویینده عملیی را  دو  مینه در ادبیاگ هیتند که با عمل در ارتباطند. یع تاریخ و داستان

 ر، اعمیا  رفتیا  هکنندبیان کند. داستانشفاهی یا کتبی و ا  طریق واژگان با گو می به وورگ

 توان بیان کرد.  است و وقایع تاریخی را با تغییراتی اندک می تاریخی به عبارتی دی ر وقایع و

 ، شیباهتی «تیاریخ »و « داسیتان »چند در  بان فارسی ا   حیا  ویوری بیین کلمیاگ     هر

 هیم بیه معنیی رواییت     و هم بیه معنیای داسیتان   « storia »ا در  بان لاتین وجیود ندارد؛ ام

 را در هیر « storia»هیا  و ایتا ییایی « histoire»ها نیز رود. امرو ه فرانیویکار میتاریخی به 

و  شیباهت  «story» و« history» نیز بین برند. همچنین در  بان ان لیییکار می به معنا دو

گیرا  توان گفت داستان خصوواً داستان واقع. می(111 :1316 احمدی،نک. ) نزدیکی وجود دارد

نیوی ،  داسیتان »آید. داستانی بودن این اثر تاریخی به این د یل است که بر میا  د  تاریخ 

هیای میوروثی   توانید پیرنیگ  دهید، میی  حتی  مانی که تاریخ را دستاویز روایت خود قرار می

توانید میوقعیتی، روییدادی ییا شخصییتی را      ؛ میمبتنی بر سیر خطی  مان را نادیده بین ارد

های  میان  ه آنها بیفزاید، شخصیت را دوباره خلق کند، محدودیتانتخاب کند و مواردی را ب

نیوی  تنهیا دو راه پییش رو دارد: پیرداختن بیه      امیا تیاریخ   ؛غییره  و مکان را نادیده ب یرد و

شده ا  رویدادها و گزینش روییدادهای خیاو، بیدون تغیییر دادن     های  مانی اشباعمجموعه

است و در هر دو وورگ، پرهییز  دکی ا  آن باقی ماندهای که سند انآنها و یا پرداختن به دوره

 در که است واقعی رخدادی گزارش ر تاریخ، راوی ا  روایت رویدادهای حدسی یا خودساخته.

 چ یون ی  و رویدادها گزینش که هرچند و استافتاده اتفاق گذشته در و متن ا  خارج جهان

 حتیی  ییا  مطلیق  کیل  دانیای  عنوان به تواندنمی هرگز اوست، اختیار هحیط در هاآن پرداخت

 تواندنمی و ندارد دسترسی هاشخصیت عواطف و مهن به وی. کند روایت را رخدادها خنثی،

 در و واقیع  عیا م  در کیه   میانی  م یر  باشد؛ داشته حضور متن در شخص،او  راوی عنوان به

: 1316سروری،  یینیو ح )مدبری« باشد بوده رویدادها شاهد یا و درگیر نیز متن ا  خارج دنیای

توانید ا  نظیر  میانی و    دنیای نمایان در اثر هر قدر هم واقعی باشید، نمیی  »در داستان  (.1-7

شیوند،  این نمیود در آن واقیع میی    همکانی با دنیای واقعی که این نمود و نویینده و آفرینند

ن مؤ یف  تاریخی، راوی، همیا  یک اثردر  همچنین(. 116: 1366)تودوروف،  «یکیان فرض شود

کند حضور دارد و نه در دنییایی کیه   راوی در دنیایی که روایت می»داستانی  اثراست؛ اما در 

 (.13: 1311،  تن)بر« کندمؤ ف در آن  ندگی می
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دهد. تیودورف،  تحو  و تطور ژانرها ا  تبدیل آنها به یکدی ر خبر می ها  سوی دی ر نظری

روایت به ژانر ادبیی   ههای او یبرای تبدیل وورگ ژانر، معتقد است که هپردا ان حو ا  نظریه

شود و روایت افزوده می هتدریج موادی به بدنگیرند. بعد بهابتدا آنها وورگ روایی به خود می

شوند. به  عم او، یک ژانر تا ه، برآیند دگردییی ییک ییا   مضامین خاوی در راویت تکثیر می

هیای منظیوم   کنیم حماسهما فکر می(. 311: 1331 ویبا،، قربان ) رقانی و  چند ژانر قدیمی است

هایی است که ا  د  منابع حدیثی آغیا  شیده و در ژانیر تیاریخ     روایت هیافتوورگ دگردییی

وورگ روایی پیدا کرده و مره مره عناوری بر آن افزوده شده تا نهایتیاً در حیدود قیرن نهیم     

 .  گیریممیل پی می به شرحاست. تفصیل مطلب را مذهبی شده هتبدیل به حماس

 

 روایت سنّی  -5-1

کنییم  ابتدا تکوین و گیترش روایت مختار را در منابع تاریخی موجود اهل سنت بررسی میی 

که بر منابع موجود شیعی تقدم  مانی دارند. برخی ا  این منابع، به احتما  خیلی  یاد تحت 

دهند و برخیی  مختار ارائه میای ا  امویان، تصویر مغشوش و در عین حا  منفی هتأثیر سلط

د بن یزیید  محمدی ر، تصویری که به آنچه در منابع شیعی دیدیم، نزدیک است. برای مثا ، 

مختار نقش  یادی  هتیره قلمداد کردن چهر ا  هواداران خوارج در( 211 ف) معروف به ا مبرّد

تیار را میردی معرفیی    ، مخالاسیتیعاب  هنویییند  (،211)ف دارد اما همزمان با او ابن عبد ا بر 

کند که پیش ا  قیام، در ردیف اهل فضل و افراد متدین بوده و سیخنان ناپییند در حیق    می

است. او تلویحاً ا  مختیار  خواهی حیین بن علی قیام کردهوی ا   مانی آغا  شده که به خون

مؤ یف   (،231 )ف محمد بن سعدکه  یا در حا ی (.1171 /1: 1112ابن عبدا بر، نک. )کند دفاع می

، ضمن پرداختن به  ندگی خانوادگی مختار، شایعاگ و جعلییاتی را کیه بیدو    ا کبریا طبقاگ

 هابو عمیرو خلیفی  و  (312، 117-113، 62، 11 /1: 1311ابن سعد، نک. )کند منیوب بوده، نقل می

هاى مفصل و مشهور ابو مخنف توجه  به گزارش ،تاریخ خلیفه هنوییند (،211)ف بن خیاط 

هیا و اتهامیاگ وارده بیر    ا  آوردن شیایعاگ و افییانه   اما در عین حا ، همین نویینده ننموده

مختار خوددارى نموده و اخبار و روایاگ تاریخ  مربوط به مختار و قیام او را ا  ابین کلبی  و   

 (.271، 271، 273، 272، 331-332 :1111، اطخلیفیه بین خی ی   نیک.  ) کنید مکیر میی  وهب بن جریر 

، 111، 312، 61: 1121حبییب،  ابننک. ) در ا محب ر (211 ف) ابو جعفر محمد بن حبیبهمچنین 

که ، با این(267ف ) ابو عبد ا لّه محمد بن میلم دینورىو  کندا  مختار به بدی یاد نمی (131
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مختیار را آورده و ا  پیرداختن بیه شیایعاگ و      هقاضی دربار عباسی است، اخبار مشهور دربیار 

طیور  همیین  (؛2/21: 1316؛ 161: 1331، ا یدینوری ابن قتیبهنک. )کند او پرهیز می هباراتهاماگ در

 -233 ،236-211 ،231 :1371نیک. دینیوری،   ) ا طیوا  اخبیار در ( 212)ف احمد بن داوود دینوری 

بیا رواییت شییعی    ( 232)ف برخی مورخان مثیل احمید بین ابیی یعقیوب      روایت . حتی (317

 (. 3ی1/ 3: 1317یعقوبی،  نک.)مطابقت  یادی دارد 

شود، گرچیه بیا   آمیخت ی روایت مختار با شایعاگ که در برخی منابع اهل سنت دیده می

کنیم،  مینه را برای تبدیل ژانر تاریخ های سیاسی بوده اما ا  منظری که ما بررسی میان یزه

در سینت رواییی   کرده که و ا  این نظر در همان جهتی حرکت می به ژانر داستان مهیا کرده

، که اثری ادبی و کشکو  است تا تاریخ، ا کامل فی ا لغهدر ( 211)فشیعی دیدیم. مثلاً مبرّد 

هایی ا  جملیه  هایی ا  ادبیاگ عامه، شفاهیاگ و شایعاگ مربوط به مختار آورده و افیانهنمونه

 /1ثییر، بیتیا:   الأن ابی نیک.  )کند داستان ادعای وحی و بداء مختار و نیز کبوتران سفید را نقل می

افزاید. آمیزش تاریخ با داستان در ماجرای مختار چنیدان  داستانی روایت می هکه بر جنب (11

 هافییان ( 311)ف  نامی مثیل محمید بین جعفیر طبیری     گیترش یافت که حتی مورخ واحب

 ا (. 17-11 /7: 1312طبیری،  نیک.  ) کنید حضور فرشت ان در سپاه مختار را با آب و تاب نقل می

تیوان  آورده، میی  (312: 1371) ا طیوا  اخبیار آنجا که این افیانه را پیش ا  او دینوری هم در 

گیری خود یا با شیایعاگ و جعلییاگ   شکل هنتیجه گرفت روایت مختار ا  همان نخیتین دور

ها و ان ار خود روایت طوری بوده که قابلییت  ییادی بیرای    ها و اغراقهمراه بوده یا با افیانه

کرسی مقدس مختار را هم طبیری ا    هاست. افیانشدن به داستان و حماسه را داشته تبدیل

کنید امیا حضیور ایین     چند آن را تأییید نمیی  هر (،13 /7: 1312)طبری، قو  دی ری نقل کرده 

های ضمنی دهد که چطور ا  همان آغا  روایتها در متن تاریخ معتبر طبری نشان میافیانه

هاست که تاریخ را تبیدیل بیه   است و همینروایت اولی شکل گرفته هان یزی بر حاشیخیا 

کیه  (، 311)ف ابن اعثم کیوفی   ه، نوشتا فتوحکند. در عین حا  بودند آثاری مثل داستان می

هیا و شیایعاگ و بیا مکیر اسیناد متعیدد نقیل        هیا و افییانه  روایت مختار را به دور ا  تحرییف 

ترین منبع مختارشناسی اسیت امیا ا  منظیری    مهمهرچند برای یک مورخ  ا فتوحکردند. می

تیاریخی اهمییت    -هایی ادبیی گیرد. برای ما کتابکنیم، در حاشیه قرار میکه ما بررسی می

گرچیه بیا    (،331)ف های تاریخی ورف. میثلاً ابین عبید ربیه اند ییی      بیشتری دارد تا کتاب

اسیت امیا   تاریخی او مؤثر بوده هاین رد و همین امر در نقل روایتگرایش اموی به تاریخ می
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امییه دوسیت   هایی آغشته کیه بنیی  روایت مختار را با همان شایعاگ و افیانه ا عقد ا فریددر 

اقیدامی کیه   (؛ 123 /7؛ 33 /1؛ 361-371 /1؛ 111، 61 /2؛ 1/231: 1116،هابین عبید رب ی   ) داشیتند می

 الاغیانی ین وضیعیت را در  اسیت. شیبیه همی   روایت را ا  تاریخ دور و به داستان نزدیک کرده

شیعر و موسییقی و آوا  کیه بیه      همانند دربارکنیم؛ کتابی جُنگابوا فرج اوفهانی مشاهده می

؛ 31 /16؛ 116 /11: 1111، اویفهان  )پیردا د  مختیار میی   همناسبت به نقل شایعاگ تاریخی دربار

ل تاریخ به داستان و نیز دانیت چ ونه با نقل این روایت در تبدیگاه نمیخود او هیچ .(117 /11

توجه این است که حتی منیابع  جا ب ههای ظهور یک حماسه نقش دارد. نکتگیری  مینهشکل

تاریخی که قصد نقل واقعیت را داشتند، ناخواسته در تقویت جانبِ داستانی روایت مختار نقش 

عی دارد کیه  بیییار سی   ا تنبییه و الاشیراف  در  (311)ف  داشتند. مثلاً علی بن حیین میعودی

گفتیه  کند که مطابق با آن او به گروهیی میی  مختار نقل می همیتند سخن ب وید، روایتی دربار

چنیین  (. 61 /2: 1113میعودی، نک. )دهد آید و ا  غیب به او خبر میوحی نزد وی می هکه فرشت

در کنید کیه   بودنش، مختار را تبیدیل بیه قهرمیانی میی    روایتی، ورف نظر ا  درست یا نادرست

است. قطعاً قصد میعودی این نییت اما نقل روایت میذکور  مینیه را   ای ا  تقدس فرو رفتهها ه

کند. همین رواییت بیه بییانی دی یر در کتیاب      قدسی فراهم می هبرای فرو رفتن قهرمان در ها 

 (.237: 1376)خیوار می،  اسیت  راه یافتیه  (171)ف  محمد بن احمد خوار می ه، نوشتا حیینمقتل

اسناد خود را به دقت مکر  هدر حا ی است که نویینده در مقام یک مورخ سعی دارد سلیل این

    تحریر درآورد. هکند و تاریخی میتند به رشت

هیا ا   ای داشت که شایعاگ، جعلیاگ ا  طرف مخا فیان و کرامیاگ و اغیراق   روایت مختار هیته

رسییم، رواییت   م و هشیتم میی  طرف موافقان بر گرد آن شکل گرفت و وقتی به حدود قیرن هفیت  

تیوان گفیت کجیا هییته اسیت و کیدام       چنان و چندان با این حواشی آمیخته شده که دی ر نمی

( 731)ف  ابن اثییر  ا کامل فی ا تاریخدر  افزوده و این یعنی تبدیل تاریخ به داستان. هقیمت حاشی

ها، اتهاماگ، شایعاگ و باورهیای  افیانه است های ششم و هفتمترین کتاب تاریخ سدهمفصلکیه  

ای ا  ماجرای مختیار  است و ما با روایت تا هدی ر آمیخته شدهمختار کاملاً با یک هعامیانه دربار

ادامه فرایند شویم؛ روایتی که دی ر باید آن را متعلق به ژانر داستان دانیت نه تاریخ. مواجه می

 (611)ف ، اثیر محمید بین احمید مهبیی      ا نبلاءمسیر اعلادر  توانسا ی ا  مختار را میداستان

رآمیخیتن  . اتفاق دی ری که در این بین افتاد و  مینه را بیرای د (1111)نک. مهبی،  مشاهده کرد

خان بود؛ تیا جیایی   تر نمود، تیلط بیشتر امویان بر مورواقعی فراهمشخصیت مختار با امور غیر
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، نیه تنهیا میاجرای مختیار را بیا      یه و ا نهاییه ا بدادر  (661)ف  کثیر دمشقینکه مورخی مثل اب

 کند بلکیه اساسیاً در نقیل تیاریخ بیر میییری       غلیظی ا  شایعاگ و امور تخیلی نقل می شآمیز

، 61، 32 /6 ؛212-211 /7 ؛231 /3: 1111، کثییر ابین ) داشتندرود که فرمانروایان اموی دوست میمی

، 321، 322-321، 231-213، 211، 212-273، 271 ،211، 213-211، 131، 116، 111، 63، 17 /1 ؛312

ی تیا قیرن نهیم هیم     ماجرای دشمنی با مختار نکوهش قیام او در منابع تاریخی سن (.316، 327

تیر  هیا متعصیبانه  تیر و قضیاوگ  ها غلیظشویم، دشمنیچه ا   مان او دورتر میادامه داشت و هر

تی دو تی دشیمنی و بغضیش را نیه تنهیا     مورخ و مف (،112)ف  حجر عیقلانیشود. مثلاً ابنمی

آشیکار  )ع( های شیعی و حتی وجیود مبیارک امیام حییین     نیبت به مختار بلکه عموم نهضت

 . در قیرن نهیم دو ویدا ا  د  منیابع شییعی و سینی شینیده       (121 /3: 1321)عییقلانی،  کند می

 هحماسی فکرانش و دی یر ویدای سیرایندگان    شود: نخیت، ودای ابن حجر عیقلانی و هممی

سو واکنشیی اسیت نییبت بیه ویدای او  و ا       نامه ا  یکینی مختارنامه. بدین ترتیب مختارد

 ودای دوم که در حا  گیترش است.   هسوی دی ر نمایند

 

 روایت شیعی -5-2

پردا ی مختار ا  قطب خاکیتری بیه طیرف سیفید در    امامیه، شخصیت هدر منابع تاریخی شیع

است امیا در منیابع   تا پیش ا  قرن پنجم متأسفانه ا  میان رفتهحرکت است. این گروه ا  منابع 

مختار و قیام او در کیانون عقایید و توجیه    تاریخی شیعی بر جای مانده ا  قرون پنجم و ششم، 

 هییا حتیی بخشیی ا  حماسی     هاست. این منابع، قییام مختیار را دنبا ی   اوحاب امامان قرار داشته

مختار نوشته که متاسفانه در  هکتاب میتقلی دربار (137ف )دانند. مثلاً شیخ طوسی عاشورا می

در ایین   (.132: 1317نیدیم،  ا )ابین کنید  با احترام  یاد ییاد میی   مختارا  اما ی دست نییت اما در 

 ودهید  ای میی به داستان مختار بعُد تا ه حن روایت نقل ماجرا با  حن رثایی نوشته شده و این 

ویرورگ روایت مختیار وقتیی    هکند. در ادامتری پیدا میخصتحو  ژانری وورگ مش هدر ادام

ای، بینیم که علاوه بیر وجیه مرثییه   رسیم، میدر قرن ششم می (176)ف  نماابن الاخوانمثیربه 

ا شیعاع قیرار   تا حدی که جانب تاریخی رواییت را تحیت   روایت وجه حماسی نیز به خود گرفته

 هخ در حا  تبدیل شدن به ژانری ادبی است کیه در آن ویبغ  است. ا  اینجا به بعد ژانر تاریداده

ا عیین  هقیر محمد در ابوعبدالله عبدبن(. 31-21: 1311)حلی،  گذاردعاطفی بر کلیت روایت اثر می
اسیت( بیا  هیم رواییت را بیه      داری که برگزییده )با عنوان نشانا یلام فی اخذ ثار ا حیین علیه
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او با پرداختن دقیق به جزئییاگ  نیدگی مختیار تصیویری     است. جانب داستان بیشتر سوق داده

آورد؛ تصویری که اکنون در حا  تبیدیل شیدن بیه ییک     روشن ا  او را پیش چشم مخاطب می

روایت متن کاملاً حماسی و آمیخته بیا عواطیف جانبدارانیه     هقهرمان مذهبی است.  بان و شیو

رمان غلوهای ادبیی نییز وارد میتن    است و طبیعتاً در پرداخت شخصیت مختار به عنوان یک قه

شور و حماسی است و مختیار دی یر نیه فقیط     در حا  تبدیل شدن به داستانی پر اند. متنشده

آن فضایی عیاطفی شیکل    هیک شخصیت تاریخی بلکه قهرمانی مذهبی است که باید در حاشی

 ن ارتباط عاطفی برقرار کند.آمخاطب با  تاب یرد 

تحو  ژانری یاد کنیم، قرن دهم است؛  هن به عنوان یک نقطمقطع بعدی که با  باید ا  آ

تواننید ایین    مانی که گفتمان شیعی در ایران پا گرفته و  مینه برای رشد عناوری کیه میی  

میر، مورخ رسمی آغیا  قیرن دهیم نیه تنهیا      ت کنند کاملاً فراهم است. خواندگفتمان را تقوی

اماگ وارد بر او در منابع اهل سنت را تحلیل روایت مختار را با  حن حماسی ن اشته بلکه اته

افزایید  رواییت میی   هایرانی را هم به بدنی  ههای عامیانتر افیانهکند و ا  همه مهمو توجیه می

 مینیه را بیرای تحیو      ،رواییت  ه. ورود باورهای عامیانه به بدنی (111ی136 /2: 1332میر، )خواند

. ژانرهیای قبلیی  حین    اسیت فراهم کیرده  ای مذهبیبه حماسهشدن تبدیل یعنی بعدی ژانر 

حماسی را بدان دادند، مرثیه به عنوان وجه عاطفی رواییت بیا آن آمیختیه شیده و باورهیای      

شخصییت حماسیی اسیت بیدان      هتا اغراق و غلو را که لا م دهدمیعامیانه به راویان فروت 

 استایت مختار پرداختهبه عنوان عا م شیعی نیز به رو بحارالانواربیفزایند. علامه مجلیی در 

 هکرده ا بتیه خیود را ا  رواییت برسیاخت    او اقتضا می هکه حرف. اما چنان(333 /11: 1331نک. )

های شیعه و سنی در مورد قیام مختار نهایتاً بیه  مختار بر کنار ن اه داشته و ضمن نقل روایت

 مین  أنیه  اویحابنا  بیین  الاشهر کان اِن و ا متوقفّین من شأنه فی أنا»که  رسداین نتیجه می

دهد در رو گار او رواییت رسیمی   این نتیجه نشان می .(333/ 11: 1331 ،ی)مجلی «ا مشکورین

کننید او را  دهنید و کییانی مثیل او کیه سیعی میی      مختار تصویر روشنی ا  وی را ارائه میی 

شخصیتی خاکیتری ببینند در اقلیت هیتند. اما در کنار ایین دو رواییت رسیمی در منیابع     

یر ادبی، روایت ادبی پیشتا  است و بیه علیت آمیختیه شیدن تیاریخ بیا هنیر ا  جیذابیت و         غ

 مختییار هکییه حماسیی اسییت مییان آن  و دی ییر مقبو یییت عمییومی بیشییتری برخییوردار اسییت

 سروده شود.   
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 مختارنامه، تجسد اسطوره -6

هیای  قابلیت در طی قرون و اعصار با داستان و افیانه آمیخته شده و ا مختار شخصیت تاریخی 

میذهبی اسیت. اگیر     هگیری یک اسطورشکل های برخوردار شده که لا ما عادهایدئو وژیک فوق

افتید  تاکنون روایت مختار در قا ب نثر برساخته شده بود، اکنون روایت به دست شیاعرانی میی  

 های منظیوم ا  ایین جهیت در   مختارنامه هچند همکارشان بر تخیل و اغراق است. هر که بنیاد

گیرند، اما ورود روایت مختار به اقلیم نظم حماسی، همراه با تغییراتی اسیت  یک سطن قرار نمی

شیود. مختیار اکنیون ییک شخصییت تیاریخی نیییت؛ ییک         های منثور دیده نمیکه در روایت

خواهید او را در هییأتی درآورد کیه بیا     مذهبی می هحماس هشخصیت داستانی است که سرایند

میذهبی دو رکین دارد:    هسراید، سا گاری داشته باشد. حماسکه در آن میقواعد عمومی ژانری 

کیه بیه   « میذهب »دهد و فردوسی پیوند می هشاهنامکه این  یرژانر را با آثاری مثل « حماسه»

 دهد.  روایت، حیثیت و خصلتی ایدئو وژیک می

 

 وجه حماسی شخصیت -6-1

هیا پییش ا  دقیقیی و     نیی کیه میدگ   انید؛ و ها در بحر متقارب سیروده شیده  مختارنامه ههم

نیک.  ؛ 11-16: 1313 اده، تقیی نیک.  )فردوسی، برای بیان مضامین حماسیی بیه کیار رفتیه بیود      

اند که  حن حاکم بر ها متوجه بودههمچنین اکثر سرایندگان مختارنامه (.117: 1362مرتضوی، 

سا ی در  بیان  اثرشان حماسی باشد.  حن ن رش، احیاس و حا تی است که ا  طریق وحنه

 به ابیاگ  یر توجه فرمایید:   (.121: 1311پور، )عمران شودایجاد می
 

 خبییر شیید بییه مختییار ا  رفتیینش    

 دار فر نیییید سیییعد ا  فییییرا  سیییپه 

 وی مختیار چیون پییل مییت    و ین ر

 گرفتنیییید آن قییییوم را در میییییان  

 سییپه بییود ا  دشییمنان شییش هییزار  

 

 روان کرد چیون پییل نیرم در دمیش     

گردییید بییا چییو دییید آن سییپه تیییز    

 رسید اندر آن خیل تیغیی بیه دسیت   

   هییر دو طییرف همچییو شیییر ژیییان  

 نماندنییید  نیییده ا  آن ییییک هیییزار  

(71: 1313) جاجی،   
 

شده و ایماژها  حن این ابییاگ را بیه   متغیرهایی مثل و ن، ساختارهای نحوی، مفرداگ انتخاب

است. این وضیعیت  کرده کنزدیشاخص در ژانر حماسی، بییار  هفردوسی، به عنوان نمون هشاهنام

 توان سرا، جیت:ها نیز میرا در دی ر مختارنامه
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  ارتن در وییف کییارخواسییبییه کییین

   تییو گییر   آن سیییتی آییید پدییید

 سپاهی فرستم چنان ویبن و شیام  

 نمیییایم  نیییان، کودکانیییت اسییییر 

 شییییرهاببینیییی تیییو در جنیییگ نر
 

هزاردبکشیییتند ییییاران مییین وییی    

 ببینییی کجییا رشییته خواهیید کشییید

ل شیهر کوفییه بیه شییام  شیود متصیی   

 بییه  نجیییر بنییدم وییغیر و کبیییر   

 همییه نیییزه و گییر  و شمشیییرها   

(233: 1311)شعاعی،   
بیانی نظیر غلوهای حماسی، وور خیا  جن یی   -خواهی و تمهیداگ بلاغیتعابیری نظیر کین

در کنار و ن و ساختار نحوی و مضمون جن اوری سبب شده این متن بیه ژانیر حماسیه نزدییک     

 :     است شاهنامهبا پهلوانان  قابل مقاییههای او را در ابیاگ  یر مختار و کنش شود. تصویر
 

 بییه  شییکر چنییین گفییت یکبییارگی
 

 بیییه مختیییار بارنییید بیییاران تییییر  

 سییپر بییر سییر آورد مختییار گییرد   
 

 بییه قلییب سییپه تاخییت ماننیید شیییر
 

 بجنبنییید ا  جیییای بیییا بیییارگی    

 چو بیاران فیرود آیید ا  چیرخ پییر     

ت بیرد د  دسی به شمشیر آن شییر   

 کجییا شیییر ترسیید   بییاران تیییر    

(217: همان)  
 

ا  آن میرد واقعیی تیاریخی کیه      رواییت او  ،گیری شخصیت مختاردر این مرحله ا  شکل

 هیای ییک انییان شیجاع معمیو ی اسیت، فاویله       هیا و توانیایی  ها، محیدودیت دارای ویژگی

در حماسیه  سیت.  گذاری وجه تمایز ژانر حماسیی ا  ژانیر تیاریخی ا   . همین فاولهستاگرفته

 تخییلاگ شیاعران و برآینید آر وهیا و     هکیه برسیاخت   مختار دارای شخصییتی شیده   مذهبی

خواهند او را در هیأتی ببینند که دوست دارنید نیه   ها و رؤیاهای مؤمنانی است که میدغدغه

کنید و  مذهبی ایین آر وی جمعیی را بیرآورده میی     هدر هیأگ واقعی. ژانری ادبی مثل حماس

) جیاجی،  ر مید  میی « پلنگشیر ژیان و غران»کند که چون ه شخصیتی تبدیل میمختار را ب

در نبردی ا  اسب  که (61: 1311؛ شعاعی، 61: 1313) جاجی، فرا ی است ، گُرد گردن(11: 1313

هیایی  با استعارهدی ر او  .(111: 1331، هروی) کشدهزار نفر ا  سپاهیان دشمن را میپیاده یک

شییر   ،(113: 1311شیعاعی،  )شیر جن یی   (،111: 1311؛ شعاعی، 63: 1313جی، ) جا نظیر شیر نر

، ییل  (261: همیان )پییل مییت    ،(211: همان) یل شیرگیر و شیر شمشیرگیر (،261: همان)ژیان 

 شود.میتوویف  (61: تابی)خیا ی، شکن وف

یت ش رد دی ر سرایندگان مختارنامه برای درآمیختن شخصیت تاریخی قهرمان با شخص

های استعاری اسیت کیه در آنهیا شخصییت     ها و برابرسا یسا یحماسی او استفاده ا  قرینه
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شود تا در قا ب گفتمان تا ه ها آمیخته میای حماسهاسطوره هایتاریخی مختار با شخصیت

 ای ب یرد:معنا و هویت تا ه
 دگییر رو  هن ییام بانییگ خییروس   

 چو کاووس بنشیت بر تخیت عیاج  

 
  یییب جویبیییار سیییراپرده  د بیییر  

 
 دگیییر رو  کیییاین گنبییید لاجیییورد

 نشیییته بییه اورنییگ مختییار شییاه  

 ها تییز کیرده بیه جنیگ    همه چنگ

 
 که چون ا  دو جانب بشد راست وف

 که تیا مییل مییدان کیدامین کنید     

 در آن وقت خا د بران یخت وحیش 
 

 بفرمیییود مختیییار کوبنییید کیییوس  

افییرو  تییاج بییه بییر برنهییاد آن د    

(111: 1311)شعاعی،   

منیید آن یییل اسییفندیارچییو در هیر  

(222)همان:   

   خورشیییید گییییترد دیبیییای  رد

 به پیشیش  ده ویف سیران سیپاه    

 خروشییان بییه ماننیید شیییر و پلنییگ

(111)همان:   

بیییته ا  هییر طییرف سییتادند  ییب   

دکه افتد به خاک و کیه گیردد بلنی     

 چو رستم روان شد به پیای درفیش  

(12: تابی)خیا ی،   
    

قیدر  میذهبی آن  ههای ملی و قهرمانان حماسحماسه هایسا یِ شخصیتتلاش برای شبیه

شیود و شیاعر چنیان بیه     کند، که گاه دوگان ی و تمایز میان آنهیا حیذف میی   گیترش پیدا می

کند در حیا  خوانیدن   پردا د که خواننده احیاس میهای قهرمانان میتوویف وحنه و کنش

ییم اسیطوره میذهبی کیاملاً    است و این همان جایی است که بایید ب یو  شاهنامه هایی ا  بخش

 است:  تبدیل شده« قهرمانی در حماسه»به « مردی در تاریخ»تجید یافته و مختار ا  
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 که بیودیش همیره سیپه چیار فیوج     

 دگییر آن سییپاه رسیییدند بییر یییک 
 

 هیییاهو سییوی گنبیید پیییر شیید    

   بیی  کشییته افتییاد ا  دشییمنان  

 دلان چیاک شید  به تن جوشین پیر  

  د   ضییرب کجییکدهییل داد مییی

 ق شمشیییر سییوی سییپهرسییوی بییر

 ریییزهییا ریز  طعیین سیینان جیییم 

 بیود ییار  چو ییزدان بیه مختیار میی    
 

جتو گفتی که دریاست آمد بیه میو     

راهبییه جییای وسیییعی در آن نیمییه   

 سییر کییار بییا تیییر و شمشیییر شیید  

 به روی  مین پشیته تیا شید عییان    

 سر و روی مردان پیر ا  خیاک شید   

 غییو کییوس کییر کییرد گییوش فلییک 

مهییرو  آن خیییره گردییید رخیییار   

 تییو گفتییی پدییید آمییده رسییتخیز  

سییو فییرار ودنیید خصییمان   یییکنم  

(73: همان)  
 

 وجه مذهبی شخصیت -6-2

هیای ملیی متمیایز    مذهبی یک وجه دی ر هم دارد که او را ا  پهلوانان حماسیه  هقهرمان حماس

در این وجه، شاعر باید کردار و وفاگ قهرمان را طیوری تنظییم کنید    «. وجه مذهبی»کند: می

هیا بیرای   سیرایندگان مختارنامیه   های مذهب شیعه سا گاری داشته باشید. ها و ن رها ان ارهکه ب

دادن ویفاتی بیه   نییبت ییک نمونیه،   اند. مثلاً یافتن بدین هدف ا  چند شیوه استفاده کردهدست

ها پیوسته با ویفاتی  مذهبی شخصیت آنهاست. مختار در مختارنامه هکه بیان ر نیم قهرمانان متن

، (13: همییان)ضییمیر روشیین (،11: 1313) جییاجی، د  درون، پییاک و پییاکیزهمیییلمان، روشیین نظیییر

 :همیان )مهتر شیعیان  (،62 :تابی)خیا ی، با داد و دین (، 73: همان)پرست یل دین (11: همان)د  پاکیزه

و فخیر  ( 11 :همیان )بوتراب  هشیع (،11 :همیان ) کیشپاک (،73 :همان)دین پاک(، 11 :همان)پارسا  (،61

 شود.  یاد می( 121 :همان)شه نیکوان  (،71: 1311)شعاعی،  نیکو شعار (،66 :همان) شیعه

میتقیم احادیثی ا  پیامبر اعظم و امامیان شییعه اسیت تیا     تمهید دوم، نقل میتقیم یا غیر

هیا و احیادیثی کیه سیندیت آنهیا      قهرمان حماسه ا  اعتباریابی گفتمانی برخوردار باشد؛ روایت

را برخیوردار ا   « دی یری »را دارای شخصییت مثبیت و   « خیودی »ی ا  اشکا  هم نییت و خا 

آمیده کیه    )و(الله خیا ی روایتی ا  رسو  همختارنامکند. مثلاً در شخصیتی منفی با نمایی می

پیردا ی و برسیاختن   شخصییت  هکند. به نحیو بر اساس آن پیامبر ظهور مختار را پیش ویی می

 فان ایدئو وژیک او در این ابیاگ توجه کنید:  شخصیت مختار و مخا 
 شیینیدم   سییلطان دنیییا و دییین   

 

 نیییامی   قیییوم ثقیییف کیییه مختار

   بنییییی امیییییه کشیییید انتقییییام 

 علییییی و ییییی سییییید مرسییییلین 

 بییرون آییید و تییی  گیییرد بییه کییف 

 کُشییید قیییاتلان حییییین را تمیییام
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 آن امییییام انییییام هه فرمییییودبیییی

 

 نیییاریم تییا مییا کشیییم انتقییام       

(11: تابی)خیا ی،   
 

مورد استناد دی یران هیم قیرار     ،این روایت در منابع حدیثی قدیمی نییت اما بعد ا  این

 :کندمیآن را ا  قو  مجلیی نقل  اشمختارنامهدر  نیزگیرد. مثلاً شعاعی می
 ا عیییون گییر کیییی نخوانییده جییلاء

 

 کییه فرمییود سییلطان دییین عابییدین

 گروهیییی   امیییت همیییه اشیییقیا  

 آفییرینپیی  ا  آن بییه فرمییان جییان

 کُشیید هییر کییه یابیید ا  آن عاویییان

   خاوییان یکییی گفییت نییامش ب ییو

 بفرمیییود مختیییار باشیییدش نیییام  
 

 در آنجیییا چنیییین آورد مجلییییی  

   امیییینوسیییخبیییر داده جییید م ر

 کشییندی حییین یییا حیییین مییرا  

مییرد پیییدا شییود بهییر کییین یکییی   

 خلاوییی نبیننیید ا  وی بییه جییان  

 که ا  جیان بیه سیویش نمیاییم رو    

 همییین  حظییه در کوفییه دارد مقییام

(71: 1311)شعاعی،   
بیا احیاسیاگ   ای بیه طیر  قابیل ملاحظیه    ویفویه   هروایت مختار در متون روایی دوربنابراین 

کبوتر، که قبلاً در متون داستانی مطیرح   هبه افیانخیا ی  مختارنامهاست. در شدهآمیخته شیعیان 

نییز  در ابیاگ  یر  یذهبتلفیق دو وجه حماسی و م (.71: بی تا)خیا ی، است شده بود، نیز اشاره شده

 خواندنی و هنرمندانه است:  
 

 دییینمقبییل پییاک هپیی  آن شیییع

 کرد رویبه هر سمت میدان که می

 ارجمنیییید ه  پیکییییار آن شیییییع 
 

 چنان یکه کوشیید در دشیت کیین    

 سر دشمنان را فکنیدی چیو گیوی   

 همییه  شییکر بصییره عییاجز شییدند  

(111: همان)  
مییذهبی و اسییتفاده ا  آن بییرای  هحماسیی هنییشیی رد سییوم، وارد کییردن عنصییر خییواب بییه بد    

هیا گیاهی   اعتباربخشی به شخصیت مختار و اعتبار دایی ا  شخصیت مخا ف اوست. در این خواب

)ع( خییا ی، امیام حییین     هشود. در مختارنامهایی هم برای قهرمانان حماسه برساخته میکرامت

خواهید  خیم   دهید، ا  او میی  د میآید و ضمن اینکه به او بهشت را نویبه خواب سلیمان ورد می

  شکریان را با آبی که در جام است، بشوید تا شفا یابند:
 

 

 

 

 سییلیمان چییو ا  خییواب بیییدار شیید

 پنییاههمییان جییام را دییید آن دییین 
 

 بییه او کشییف مجمییوع اسییرار شیید  

 بما یییید آبیییش بیییه  خیییم سیییپاه

(.17: همان)  
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مر ابین ربیعیه میی شیوند، ا دی،     یا در روایت شعاعی،  مانی که ا دی و ابراهیم گرفتیار عیا  

دهد که او و ابراهیم را ییاری خواهید کیرد    را در خواب می بیند. امام به او مژده می)ع( حیین 

شنیدن وداهای غیبی نییز ا  دی یر تمهییداتی اسیت کیه وجیه میذهبی         (.111: 1311)شعاعی، 

خواهد تا نیزد  او میشنود که ا  کند. فراش عبدا مک ودای غیبی میتر میرنگها را پرحماسه

 رسد:ابراهیم اشتر برود و به او کمک کند یا ودایی غیبی که به گوش گروهی ا  مردمان می
 بناگییاه آن شیییعیان را بییه گییوش  

 کییه رفتییه یزییید آن سییگ نابکییار  
 

   غیییب انییدر آمیید وییدای سییروش 

   دنییییای دون سیییوی دار بیییوار  

(11: تابی)خیا ی،   
گیاه امکیان   یرانیان شیعه است. در واقعیت تاریخی هییچ مذهبی برآیند نیا  جمعی ا هحماس

، به عنوان نماد مذهب، فراهم نبیود.  )ع(« امام علی»، به عنوان نماد ملیت، و «رستم»نشینی هم

کیردن ایین آر وی جمعیی،    های مذهبی بهترین مجیا  و  مینیه بیرای محقیق     یرژانر حماسه

طور جیدی ا  حیدود    این  یرژانر به کم در جهان تخیل بود. درست بدین جهت است کهدست

رسد؛ یعنیی  میانی کیه  مینیه بیرای      وفویه و قاجاریه به اوج می هقرن نهم آغا  شده و در دور

هیای  هیای حماسیه  ویحنه  هگفتمان شیعی در ایران فراهم شد. مختار و ییارانش در همی   هغلب

اد و نمودی ا  تلفییق  گیرند و تبدیل به نممذهبی عملاً ا  آن شخصیت تاریخی خود فاوله می

ملی اییران   هبرداری شده ا  حماسشوند. طر  رفتار قهرمانان متن کاملاً گرتهملیت و مذهب می

ر مید، تلفییق   و مشخصاً ا  رستم است. گویا در جهان متن، این مختار ثقفیی نیییت کیه میی    

نییت و  تیوان ویادق دا  های مذهبی میی حماسه هاست. این قاعده را برای هم« رستم -مختار»

کیاملاً رهیا کیرده و    « تیاریخ »اتم و اکمل آن است. آنجا شاعر خود را ا  قیید   هنموننامه خاوران

ترین شکلی با نمیایی  به عا ی )ع( آفریند که در آن تلفیق رستم و حضرگ علیاثری تخیلی می

را  نامیه خیاوران در  )ع( که اگر طر  سیلوک، رفتیار و گفتیار حضیرگ علیی      طوری است؛ بهشده

پاشید. بیه میزانیی کیه     میتن ا  هیم نمیی    هب یذاریم، شیاکل   ابرداریم و به جای آن نام رسیتم ر 

مذهبی، خودآگاه یا ناخودآگاه، متوجه ایین نکتیه شیده باشیند، اثرشیان ا        هسرایندگان حماس

در تیوان  را می نامهخاورانشود. ا  این جهت تاریخ فاوله گرفته و به داستان تخیلی نزدیک می

کیدام در حید خیود، بیه     ها را  یرژانرهایی که هربه شمار آورد و مختارنامه اگ داستانیمیل ادبی

 اند.    نزدیک شده ادبیاگ داستانی
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 گیرینتیجه -7

آینید.  ژانرها همیشه تحت تأثیر بقایای ژانرهای پیشیین هییتند و ناگهیانی بیه وجیود نمیی      

در د  در ابتیدا  ای ا  آنهیا   ییه وورگ او های مذهبی یکی ا  مصادیق این میأ ه است.حماسه

بعدی آن وورگ او یه در ژانر تاریخ تحت تیأثیر   همنابع رجا ی و حدیثی شکل گرفت. در مرحل

 هشیدن مقدمی  شد. روایت« روایت»های ایدئو وژیک مورخان ادبی تبدیل به ها و مهنیتگفتمان

تصیویر  »نهاییت  نِ بیی های تیاریخی ییک تصیویر، ا  مییا    کند. روایتشدن را فراهم میداستانی

دهند. در ژانر تاریخ، عنصیر تخییل میورخ نقیش دارد و اساسیاً      ارائه میرا یک واقعیت « ممکن

ها آن اه که با  بان سر و کیار دارنید، ا    انیان ههمراه است و هم« تخیل او یه»تعقل پیوسته با 

مؤ ف نقش « یل ثانویهتخ»گیرند. اما وقتی روایت مختار وارد ژانرهای ادبی شد، تخیل بهره می

روایت مختیار  . گیردشکل می« دگردییی» هپدیدکند و دادن به روایت پیدا میاساسی در شکل

 هتحو  خود، ایین رواییت وارد حیطی    هشد، تبدیل به ژانری ادبی گردید. در دنبا  پذیرروایتوقتی 

. ژانرهیا هیم پیوسیته    نامیممذهبی می های شد که ما به وورگ قراردادی آن را حماسژانریک تا ه

 در حا  تغییرند.  
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http://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%22&SearchKind=Creator
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 . 211-113 :(11پیاپی 2) 12 ،آینه میراث .«یدر ادب فارس یدین یحماسه سرای» ا.  ،یشهبا 

 اسلامی. نشر: تهران. 1ج، ا رجا  قاموس. 1111. گ.م وشتری،ش

  : فردوس.، تهرانسرایی در ایرانحماسه. 1373. اللهمبین وفا،

 .31 -26 (:21) ،خیرشد آمو ش تار .«مختار امیبه ق ین اه. »1311گ.  ،یطا ب

 هران: اساطیر.ت. 7. جپاینده .ا هترجم ،(ا ملوک و ا رسل تاریخ)طبری  تاریخ. 1312. م طبری،

 ،الاوابه فی تمییز ا صحابه و بهامشه ا یاستیعاب فی معرفه الاویحاب  . 1321 .، ا(حجرابن)عیقلانی

 .راث ا عربیدار احیاء ا تّ: بیروگ. 3ج

 و11، ادبیی  هایپیژوهش .«شعر در  حن نقش و تنوع و تغییر ایجاد، عوامل». 1311. ر.م پور،عمران

3(3  :)126-111  . 

. «هیی بیر کنا  هیبا تک یمذهب هدر چند حماس یو ژانر یسبک یهانشانه». 1331نژاد فرهنگ،  . فرج 

 .137 – 116 (:12)، مطا عاگ  بانی بلاغی

 ها.پور، تهران: مرکز رسانهبهرام .ع.ش ه، ترجمتحلیل انتقادی گفتمان .1363. فرکلاف، نورمن

 ینی یو د یخیتیار  یحماس یمنظومه ها ی اجما یو بررس یمعرف. »1331ن.  ،یگ. و غفار ،یفلاحت

 .اگی بان و ادب یا ملل نیکن ره ب .«یقرن نهم هجر انیا  آغا  تا پا یا  دوره وفو شیپ
ا مجاهیدین و  هگیری ادبیی روضی   رواییت  هبررسی تطبیقیی شییو  ». 1331. و دی ران .م.کیا، مفیاضی

 .  211-131: (21) 1 نقد ادبی، .«پیرنگ نمایشی سریا  مختارنامه

تصیحین و تعلییق    طوسیی.  .تلخییص م  .رجایی .، تحقیق ما رجا  معرفه اختیار. 1111. ع .کشیّ، م

 ا تراث.  لإحیاء( ع) ا بیت آ  هیمؤس :قم .میرداماد .ب.م

 .33-3 (: 3)1، شناسی بان همجل .«کاویدرآمدی به سخن». 1362. پور ساعدی، ک طفی

 .137 -171 : (32 و 31) ،اندیشه و هنر رواق .مهابادی ریعام .ع هترجم .«ژانر هن ر» .1316.  ییی، ن

 آ  ییه مؤس: قیم  .ا مامقانی .م استدراک و ، تحقیقا رجا  علم فی ا مقا  تنقین. 1123. ع مامقانی،

 ا تراث. لاحیاء ا بیت

تهیران: انتشیاراگ   . 11ج، الاطهیار  هالائمی  اخبیار   یدُرر  هبحار الانوار ا جامعی . ق1331. .گمجلیی، م

 میه.اسلا

هیای  ا  تاریخ روایی تیا رواییت داسیتانی )مقایییه شییوه     ». 1316. ن، حیینی سروریو  .م، دبریم

 .21-1 (: 2)2، گوهر گویا هفصلنام .«های فردوسی و نظامی(روایت ری در اسکندر نامه

و ارگ  فرهن یی  تحقیقیاگ  و مطا عیاگ  هسیی مؤ تهیران:  ،شیاهنامه  و فردوسیی . 1362. م مرتضوی،

 و ش عا ی.فرهنگ و آم

 .دار ا هجره هسیؤمقم: . 2 . جداغر .ی قیحق، تدن ا جوهرهب و معامروج ا ذّ. 1113. میعودی، ع

 .تهران: فرهنگ گفتمان .نومری .ح ه، ترجمگفتمان هایهنظری بر ایمهدمق. 1311. دانل، دمک

http://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%AC%D8%B1%20%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%22&SearchKind=Creator
http://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%8C%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%22&SearchKind=Creator
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قیم: مرکیز نشیر آثیار     . 11ج  ،ا رّواه طبقاگ و تفصیل ا حدیث معجم رجا . 1111. ا موسوی خوئی،

 شیعه. 

 هیان یک .کیش میسی ج. رسو  و ا. ترجمه  .«یفارس یخیحماسه تار کی به ینظر. »1367ا.  ،ییتراین
 .1-1 (:136 ) آبان و آمر ،یفرهن 

 ، تهران: انتشاراگ ققنوس.مختارنامه. 1331. واعظ هروی، ع

 دار ا فکر.بیروگ: . 3ج ،ا یعقوبی تاریخ. 1317. ایعقوبی، 
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عینیی   دییی     هکنی  ترب ی  که تلاش میی  شناسی مارکسیستی استرئالیسم انتقادی از تبار جامعه

ها در رفتار جمعی   فبدی  ه خوانن ه منتقی  کنی د در ا یژ هی  ه   یا      ه تنایض ایعیت را  ه همبا

فبم   محتوای رمان در سه   ن ی گل مژ ازگیبی از آرای لوکاچ   گل مژ ضمژ تأکی   ب صورت هبه

زاده حسیژ  اثیب فبهیاد   ز با ص ا م کیژ رمان در های هب  لماتیک سائ  شخصیتتب ژ میسم  ه مهم

امیب ز اسیتد نتیا       هاز ا ژ ه  ه  نق  اجتماعی گسست هو ت انسیان در جامعی  هبداختیمد ه ف 

دار زمینیه را فیباهم   لهأشخصییت مسی   هنو سن ه  ا تلفی  د  ر  کبد در یار که ده   برسی نشان می

های  بساخت اجتمیا،   های راستیژ   تضاد  ا ارزش جوی ارزشسازد تا یهبمانان رمان  ا جستمی

 د ه نما    گذارد م رن ا بانشبه هاز  ایعیت اجتماعی فای  معنا در جامعا رتصو بی انتقادی 
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 مقدمه -1

تقادی در تعامی    تعیا ی  بقیات اجتمیاعی   ییانگب عملکبدهیای ضی           نگبش رئالیسم ان

 شیب  یا تبعیات     همواجهی  هنحوها   ر ا ط ستمکارانه در دنیای م رن استد نقیض ا  ئولوژی

تیب ژ   کیی از مهیم   اسیتد شی ه  یلمب  هستی   اجتما، از د ب از در آثار مختلف نشیان داده 

اسیتد ا یژ    رئالیسیم انتقیادی  ر  کبد   دوخامون  شبی  ا هیب هایکن ر  کبدهای انعکاس

خیود   شبی  ا هیبامون  هایکن  1انضمامی انعکاس ا عنوان  لوکاچ گئورگه از سوی  کبدر 

  مویعییت  شی ن    یودن در ر ا یط     هیا  ضیعیت توصیف  ا  مرئالیس مکتب استدمطبح ش ه

د گییبد میی حولات جیای  محور ت عنوانموضوعاتی اشاره دارد که در آن انسان  ه   ه اجتماعی

 ا      بخلاف جب یان اد ییات   اجتما، هو ت می انسان در سبک رئالیسم  ا ساخت   مسائ 

 :1831 حسیینی  سی ) نقاط ضعف جامعه سخژ  گو ی   هآ   تا در اررمانتیک از ص ر  ه ز ب می

گی هیای ر ا یت زنی       گیی  ه جه انتقادی رئالیسم نیز  ه تولی  اثب هنیبی  یب ها ی    (د1/912

رئالیسیم  » هیبدازدد میی  هیا محب مان جامعه در سیب  بیعی حوادث   تبییژ تضادها   تنایض

ر شینی از ر ا یط   ان  شی     یه  فبادسیت   فب دسیت میی    هانتقادی  ه تعام  میان د   بقی 

عملکبدهای ض    نقیض ا  ئولوژی  یورژ ا ی را آشیکار    کن    ورژ ازی انتقاد می هستمکاران

نگبش رئالیستی  یه جهیان     ههای هب رش شیودر آغاز ژ سال(د 132:1821  تسلیمی) سازدمی

نو سن گانی هیشگام چیون   (1)دهای هی  ر ی جامعه داشتای  ا ترب هرمان ارتباط ان امواره

ها  رفتار   های خود مانن  کا شگبی اجتماعی  ه ر ا ت حوادث  جزئیات آدم الزاک در رمان

 ثییب ت    951: 1831داد   ؛131: 1821تسییلیمی  ) دادنیی ن میییمکییان  یییو، حادثییه توجییه نشییا

 مییادر   فاماگییارد فای هییدر رمییان( 1281-1313)  عیی ها ماکسیییم گییورکی   (د111:1835

دار خود  ضع موجود جامعه را  یه  یاد انتقیاد    لها ی را ه    آ رد که  ا اعمال مسأهشخصیت

 (د58:1831 ر ز ه ) ن گبفتمی

 اسیتد ئالیسم انتقادی در ر  کبد رئالیسم اجتماعی  ه انسیان نهفتیه  های هی ا   رزمینه

گبا   ا مانیستی حاکم  ب یبن نوزدهم اهمیت نگاه  ه انسان   مطالبات  را  یی  از هیی    

هیا    ای ارتبیا ی از ارزش رئالیسم ا یزاری دییی   یبای ا ریاد شیبکه     »مورد توجه یبار دادد 

گبا یی عبیارت شی  از    درنتیره جیوهب  اییع   (9)د ود های انسانی  یژ نو سن ه   جامعهکن 

م زن گی انسان در جامعه  ر ا ط  یژ فبد   جامعه     انتقاد اجتماعی  مطالعه   ترس تحلی 

                                                           
1 . concrete reflection 
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شناسی مسائ  اجتمیاعی  ای که تحلی  موردهگوند  ه(91:1851  ائراف)« ساختمان خود جامعه

کیبدد  یه   هیای اجتمیاعی را  ییان میی     ههای گبانسان هب  لماتیک تصو بی ر شژ از دغ غه

   کیار بد  از جی ای  نوجوانیان  ه  ی   هیای رمیان  گبا در نگیارش مثال نو سن گان  ایع عنوان

د در  سیاری د گب داشتن  تأکی  نیز معبفتی   شناختی  جوه  ب گبا ی ایع مشی های   گی

ار گبفیتد نو سین ه تیلاش    هیای آن ییب  ح دغ غه نوجوانان در کنار راه گبا ایع هایرماناز 

معمیا   ا ریاد حیوادث     از  ب ی   نوجوان هلأشناس  ا انعکاس مستا مانن  مب ی ر ان کبدمی

سیخژ  گو ی د در چنییژ     آنیان  یا  «  ی  ن  اخیت  » هاز ش  مبحلی هیرانی   توأم  ا تعلی  

گبا ی در خ مت تشیخی    ر شیژ نمیودن اختلافیات   یه  جیود       ها ی ملز مات  ایعرمان

حی    یه   گیبی در مورد  هتب ژ راههای مختلف  تصمیمح ح  ممکژ   برسی راهراه آ ردن

خلاصیه    یبای حی  معماهیای داسیتان     عم  درآ ردن تصمیم اخذ ش ه   ارزشییا ی  عی ی  

 (د811:1829 ن گورد)ش  می

ی متعی دی را  یبای نوجوانیان    هیا اخییب داسیتان   هدر د  دهی  (1889 م) زادهفبهاد حسژ

   رنربیب ( 1828) همچنیژ صیفا ی   ادهمیی   (1829)  نا  ه نظب صبفی   ه ا تیاستد نوشته

اسیتد  های ا یژ نو سین ه  یه سیبک رئالیسیم انتقیادی نوشیته شی ه        غالب داستان  (1825)

دار هسیتن  کیه در جی ال  یا     لهأمسی  ها یهای  ی شخصیتها   رمانهای داستانشخصیت

ی رت  هاز ا ی هو ت هنهان مان ه در ز ب سیطب جوی  های جامعه در جستتضادها   تنایض

نوجیوانی اسیت کیه  یا فیبار از        ز بیا صی ا م کیژ    مونیک جامعه هستن د شخصیت رمان ه

 هنمیای جامعی  آسا شگاه   همباهی  ا ه رش ضمژ گبدش در شهب  ه تبسیم  جوه متنیایض 

نشیان دادن   ا ی « ز بیا »هیبدازدد  اجتماعی می  ایعیت هایم عی هیشبفت ا بانی   مح  د ت

 بانگییز اجتمیا، در  با یب زنی گی گب هیی از      های شهب  شقاق   غفلیت تأمی   تصا  ب ز با ی

ه ر   دختب( ا ژ رمیان تیوانی   ) سازدد یهبمانان یماران ر انی( را ه   ار می) محب مان جامعه

 جامعه  ا  یماران ر انی(   تغییب آن را ن ارن د)  بای رفع فاصله

 )ه ر   دختیب( صی ا ی   شخصیت اصلی رمان د  های از گوشیدنیای در میان زاده حسژ

ده د ا ژ ص ا  ه دنبیال رسیان ن هییام میبهم گب هیی      متفا ت از آنان را  ه جامعه نشان می

 اصیلی  های که در متژ رمان  جیود دارد  یا نو سین    ش ه استد از همیژ ر  نو سن هفباموش

  ایعییت  هیای از اجتمیا، درگییب محی  د ت   شود تا نمادهای متع دی زاده( خلط میحسژ)

  اشن د اجتماعی
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 هاسییاس نظب یی بزاده فبهییاد حسییژ هنوشییت ز بییا صیی ا م کییژدر ا ییژ هیی  ه   رمییان 

 جیوگب  )ز با( جسیت رمان استد را ی مورد  برسی یبار گبفتهمارکسیستی رئالیسم انتقادی 

و ی د نو سین ه تیلاش    جمی متلا م هداری است که خو شتژ را در در ن خود   جامعلهأمس

است تا  ا نگاهی انتقادی سیفب یهبمانیان رمیان را از اسیارت در  ایعیتیی کیه  با شیان        کبده

نی  کیه در هیی    اشی ه  یان کن د ز با   ه رش ص ا ی مغلوب« معبفت نفس»معنا ی ن ارد  تا 

شیان  م رن ا بان را نشبه ههای نامتوازن جامعکن   1افشای ه مونی غالب  ا جه  فبهیخته

های هب  لماتیک عز مت ا ژ ه  ه  هاسخ  ه ا ژ هبس  است که شخصیت هدهن د نقطمی

اسیت  یه دنبیال     تولی   بای  ازار هکه زاد م رنیشبه فبدگبای هجامعدر مواجهه  ا  ا ژ رمان

امب ز چیست؟  هتب ژ مسائ  آنان در جامعهستن ؟ مهم کیفی   اصی  انسانیهای چه ارزش

 توانن   ایعیت را  ا امیال آرمانی خود مطا قت دهن ؟یچگونه آنان م  

  

 پیشینه -1 -1

  لوکییاچ گئورگییه  گییورکی ماکسیییم ه  هشییگبانی همچییون  آثییار در انتقییادی رئالیسییم

 ا یبان  درد اسیت  افتیه  نمودغیبه    اختیژ میخا ی    ا گلتون تبی   ِلک رنه  گل مژلوسیژ

 محمی جعفب د کنی  میی  اشیاره  نق  در رکسیستیما هایان  شه  ه چه  هده در سیاح فا مه

 مارکسیسیتی  نق  شناخت هایزمینه گل مژ   لوکاچ آثار هتبجم  ا هفتاد هده در نیز هو ن ه

  یا  فارسیی  معاصیب  رمیان  اجتمیاعی  نق کتاب  در (1831) حسنکلو عسگبید ساخت فباهم را
 شناسیی جامعیه  هنظب  از شناسیجامعه هاینظب ه سیب برسی   ه  بگز  ه رمان ده  ب تأکی 

  یه  مقالیه  صورت  ه که ها یه  ه  ازجملهد استهبداخته گل مژ   لوکاچ تا شوکینگ ذ ق

 از تیوان میی   هبداخیت  گلی مژ   ی شاگبد   لوکاچ د  گاه  باساس رمان شناختیجامعه نق 

 رمیان  شیناختی جامعیه   برسیی   یه  خیود  هی  ه   در  ید  یبد  نیام  (1838) یبادی ه  ه 

 نقی   هیای نظب یه  سییب » همقالی  در نییز  (1831) حسینکلو  عسیگبی د اسیت هبداخته سو شون

 هیای نظب یه  ازجملیه  شیناختی جامعیه  هیای نظب یه  انیوا،   برسی  ه «اد یات شناختیجامعه

 فارسیی  اد ییات  در ر سیه انتقادی رئالیسم  ازتاب»د هبدازدمی  ایعیت  ازتاب   مارکسیستی

 (1829) اکبیبزاده    مطهیب  کب می هنوشت «آخون زاده علیفتح میبزا اثب مبافعه  کلای معاصب

 د گیبان    رضیی د است معاصب اثبی  برسی در انتقادی رئالیسم ر  کبد  ا هاه  ه  د گب از

                                                           
1 . learned ignorance 
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سیاخت    یب  تأکی   ا) «اد ی نق   ه شناختیجامعه ر  کبد» عنوان  ا ه  هشی در نیز (1829)

د هبداختنی   اد یی  نقی   در شناختیجامعه یها   گی  برسی  ه( گل مژلوسیژگبا ی تکو نی

 هیای رمیان  در دارمسأله یهبمان» در ه  هشی  ا عنوان (1821)رضو ان    میبعلی زادهحسژ

 ا یژ  از را ا ژ د  رمان  هب  لماتیک یهبمان تبییژ   توضیح ضمژ «سو شون   م رسه م  ب

 ز بیا  رمیان   برسیی   یه  اسیی شنجامعه منظب از که ن د ه  هشیاهیبار داد  برسی مورد جنبه
 دنش   افت   اش  هبداخته کژ ص ا م

 

 رمان هخلاص -2- 1

 هسسی ؤساله است که  ه دنبال جی ا ی  الی  ژ   سیبیت  در آسا شیگاه م    ز با دختبی هانزده

کنی د هی ر ا  نییز  یه دلیی  مشیکلات ناشیی از  یمیاری اسیکیز فبنی در          خیب ه زن گی می

زادر ز تنهیا    در  یسیت   هینرم آ یان    -هی ر ز بیا  -  آسا شگاه ر انی  سیتبی اسیتد خسیب   

   گیذارد کن د  ی ا ژ فکب را  ا ز با در میان میی  گیبد از آسا شگاه فبارتصمیم می  دختبش

دد خسب  در حییژ فیبار کیارت  یانکی  کیی از کارکنیان       گب ز ا هم ستی ا  از آسا شگاه می

ای دختیبش رییم  زنی د خسیب  لبیاس      کن  تا  توان  ر ز خوشی را  بآسا شگاه را سبیت می

داننی       شهب میی  استد مبدم ا ژ نو، هوش  را مخالف هنرارهای راآسا شگاه را هوشی ه

هیا ی از   بن  خسب  یص  دارد نظم  بساخت شهب را  ه هم  زنی د درنتیریه صیحنه   گمان می

تیار میبدم    است تا ضمژ  یان جزئیات رفآ  د ز با  ص ای ه رش ش هجنگ   گب ز ه    می

دسیت   از را راستیژ انسیانی خیود   ای یبار ده  که معنایجامعه  ا تقا   خود   ه رش را در

هی رش  یی    نظب ز با  یماری اسکیز فبنی ر دد از گی هی  میشیء ار است    ه سویداده

های ر انی نیاز  ه حما ت مسئولان دارد اما مسئولان در ص د آرام  شیهب    از سا ب  یماری

تایک جبثقی  ها را در ن ا د در ها ان ر ز مأموران هلیس آندان ن ه ر  ه آسا شگاه هستن بگب

 کنن د ازداشت می

 

 بحث -2

عینیی   دییی   ایعییت را  یه      هکنن  ترب در ر  کبد رئالیسم انتقادی نو سن گان تلاش می

نما نی د از  ها در رفتار جمعی   فبدی      ن کم   کاست  ه خواننی ه منتقی    همباه تنایض
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اصیطلاح  » نو س :گل مژ می هستن د 1یهبمان( هب  لماتیک) ر   ه دنبال خل  شخصیت ا ژ

 لکه  ه معنای شخصییتی  یه کیار     «سازفبد مسأله»را نه  ه معنای  «شخصیت هب  لماتیک»

آگیاهی   توانی  نمیی نش نی کیه    ا  را در  با ب مسائلی ح ها  ارزشکه زن گانی     ب ممی

  ا ژ    گی است که یهبمیان رمیانی را    دهن می ه دست آ رد  یبار  هاآندییقی از  ر شژ  

اسیت    « نیوعی »د شخصیتی که  ه ییول لوکیاچ   (91 :1811) «کن میاز یهبمان تباژ ک ج ا 

 هشیود کیه در  یک د ر   ای میی کننی ه  جود ا  کانون همگبا ی   تلایی تمام عناصیب تعیییژ  

از نظب لوکاچ  یژ یهبمان داستان   جهیان   (د111: 1811  ن ه هو) تار خی مشخ  ه   ار است

نشی نی   سیبانرام   ر ی تقا     تضاد ذاتی  جود داردد  نیاد ا ژ تضیاد  گسسیت رفیع   هی 

اسیاس ارتبیاط    ب لوکیاچ (د 91: 1811 )گلی مژ   تباهی یهبمیان   تبیاهی جهیان(   ) تباهی است

 نی ی  ا  در ا ژ تقسییم  آ رددان ر ی میرم هگانساختاری یهبمان  ا جامعه  ه تقسیمات سه

تیوان در سیه   هیا را میی  شودد از نظب ا  رمیان  ایعی تفا ت یائ  می جهان جبب    یژ  ظیفه 

آموزشیی   هیای رمیان    هنی ارزدا  شناسیی ر ان هایرمان  انتزاعی آلیسما  ه هایدسته رمان

 چونان شییئی  را د ا   ایعیتاست انتزاعی آلیسما  ه هایکیشوت یهبمان رمان جای دادد دن

د خیورد خود تغییب داد  اما سبانرام شکست میی  می    خواست توان مطا  هن ارد که میمی

نوعی رمانتیسم تصنعی در گفتگوی یهبمان  جیود دارد ا    هن ارزدا شناسیر ان هایدر رمان

   خود را  ا ییوانیژ تواناجتماعی دارد؛ اما نمی  ایعیت هایمطالبه   درکی فباتب از مح  د ت

در  آ رددهیبدازی ر ی میی  شیود    یه خییال   منز ی میی  سازگار نما  د در نتیره  ایعیت ا ژ

 گو ی در نیی  یا حی      هن ارزدا شخصیت هب  لماتیک عم تاً  ه تک شناسیهای ر انرمان

های آموزشی یهبمان آگاهانیه شیقاق موجیود خیود   جهیان را      آ ردد در رماننفس ر ی می

 هارکینسیون:  ؛192-191: 1831 )لوکیاچ  سیت  نیهذ ب دان  که رفع ا ژ شقاق امکانهذ بد   میمی

له اسیتد  نیا با ژ جهیان رمیان     مسیأ  هکننی  هیا توصییف  د یهبمان در ا یژ رمیان  (981:1815

هیای  ارزش هله  یب غلبی  سیازی مسیأ  آ رد تا  ا  بجسته   میدار ه لهآ ردگاهی  بای فبد مسأ

توصیف د  شخصیت اصلی رمان  ز با ص ا م کژد در رمان (133 :1831 کیاچ  لو) انضمامی  تازد

عیاری از  »ها نیست  لکه توصیف   افشای جهان مسائلی است که صبفاً مب وط  ه آن ه همباه 

 هود جامعه استهای خود  ب تار ص د گستبش ارزش ای اهب منی درست که  ه شیوه« معنا

 د(جاهمان)

                                                           
1 . problematic hero 
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ای  صفی  ا گسست خط شود تا  ه شیوهله است که ص ای ه ر میساز با نوجوانی هانزده

آ ن ه   معتیب  هی ر   ها دنیای  یر ا ت   مکانیسم گزارش جزئیات مکان  زمان   شخصیت

   ایعییت از  « تیوهم صی ا  »سیازی  زاده  بای  ب نی   ع حسژ هرا  ه خوانن ه ارائه کن د شیو

ه  ی ار   ههیای جامعی  تلال ر انی    اکین  خلال شخصیت خسب   ه عنوان  یماری دچار اخ

خواه   بای  ک ر ز هم ش ه از آسا شگاهی که در آن  ه عنوان  یمار ر انی شودد ه ر میمی

  ه گبدش  ببد؛ اما علیبغم  هبود  ستبی ش ه  مبخصی  گیبد    بای ر ز تول  دختبش ا  را

ان  یمار ر انیی اسیکیز فبنی   ده ؛ چون از نظب هزشکنسبی  ی  مقبرات آسا شگاه اجازه نمی

شیودد از نظیب هزشیکان    ته   ی ج ی  بای جامعه است   موجب اختلال در نظم جامعه می

خیود ادامیه دهنی د    « مشیکوک  یه جنیون   » چنیژ  یمارانی  ا   در سکوت   انز ا  ه ز ست

 ر زی د  ار  همون آمپیول »  نا با ژ  هتب ژ ر ش یبار دادن آنها در آرامشی  بساخت است:

امییا آ ییا اسییکیز فبنی  یمییاری   (د115: 1825زاده  )حسییژ «هییا ر  سییه  ییارزنییژ   عضیییمییی

 ای است؟کنن هته   

 

 یا واقعیت« توهم صدا» اسکیزوفرنی  -1 -2

را  یا خشیونت   اخیتلالات رفتیاری     آن که اکثب میبدم  نام نوعی  یماری است  1اسکیز فبنی

است که در ح  د  ک نفب در هب ص  نفب  ه  ر حی  ک اختلال  ژ  یماریا .دانن میمبتبط 

 یژ مبدها   زنان  ه  ک ان ازه شیا ع اسیت   در جوامیع     در اختلال د ا ژشون میآن مبتلا 

از تیوهم   حالتیدر ا ژ  یماری  فبد  .استایلیت  یشتب مشاه ه ش ه هایگب هشهبی    یژ 

د گیبان    سیت در حیالی کیه   اسیب   از خیار   هیا آنمنبع کن د ص اها ی که ص ا را ترب ه می

ا از  یک   ی مختلیف     هایمکانرا در  ص اهاممکژ است فبد  یمار را  شنون د  هاآن توانن نمی

  نی صحبت کن  ی ور مستقیم  ا ه جسم خاص مانن  تلو ز ون  شنودد ص اها ممکژ است  

 یمیار    ور  ه نظب  یا   کیه  ا هم  گب صحبت کنن د ممکژ است ا ژ ی    ا ا نکه در مورد 

د صی اها ممکیژ اسیت خوشیا ن   اشین  امیا اغلیب گسیتاخانه          کن می ک مکالمه را گوش 

ا یژ  ده  نشان می مغزی هایهای هزشکی در اسکژ افته .ن اآمیز    ا تنها آزاردهن هتوهیژ

 درکه یسیمتی از مغیز   ای گونه ه دشون میص اها مرازی نیستن  اما توسط خود مغز ساخته 

کنی د  یمیاران مبیتلا  یه     میی  ا ریاد  را نیز  ص اهاگونه ا ژ   ن ص ا فعال استهنگام شنی 

                                                           
1 . Schizophrenia 
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هیای  ها شان  ه دلی   ا ستگی  ه  بداشیت حبفد گو ن می سخژ تبکم اسکیز فبنی معمولاً

 هیای گییبی کلامیی تکیه   د در حییژ ارتبیاط  اسیت  ر ط ی د گبانذهنی   تصور آنان از نظب 

 د(9111 کال  ر  ال) گذارن میله  ا    ن آن در کنار هم را  ا فاص )رفلکس مغزی( نامب وط

هذ بدد ا  معتق  است عوار  ر انی ا  ناشی از جنگ است؛ اما خسب   یماری خود را نمی

تشخی  هزشک آسا شگاه   همسبش ا ژ است که ا  دچار اختلال ر انی اسکیز فبنی استد 

های اهب منی لوکیاچ  ارزش) آسا شگاه« ظالمانه»های  ه یول خود  ی  بای مخالفت  ا ارزش

همباه   یه   گیبد از یوانیژ آنرا سبهیچی کن    در ر ز تول  دختبش  گل مژ( تصمیم می

کن د ه ر   دختب  ا انتقال میشهب  ب د   ا  را شاد کن د  نا با ژ  ا تبفن ی از آسا شگاه فبار 

اس صی اهای مخیالف موجیود     یماران اسیکیز فبنی از آسا شیگاه  یه شیهب  یه انعکی       هلمسأ

هبدازن د ا ژ ص اها در ر ا ت ز با از داستان زن گی خو      ک ر ز گبدش در شیهب  یا   می

خواه   در شیوک  چیز را در آرام  میای که همهشود  اما جامعهه ر  یمارش نشان داده می

ر ا یت   د ا   یا اسیت هیای هیریانی   داسیتان خواننی ه  گییبدد ز بیا   فبار دختب   ه ر یبار میی 

 1  ا ژ همانی«  حشت در شهب»ها ی از تعقیب   گب ز د  شخصیت اصلی در داستان  خ 

ا یژ  کن د در  یماری ه ر را ر ا ت می هل ا د  شخصیت آن داستان  ص ا   مسأخود   ه رش 

یهبمانیان رمیان ییبار     هنش ها   مسائ  ج    ح ر  با ب هبس جامعه   خوانن ه نیز درمان 

خوان   ا    هی رش را  که ز با در آن درس می ر زیشبانه همسئولان آسا شگاه   خانگیبن د می

گبا یی در معنیای   دانن د ا ژ همان تعبیبی است کیه  بخیی  یا تقلیی     می« سازلهافبادی مسأ»

حال آنکیه  ی   هی رش در شیبا طی    (د 91: 1811:  )گل مژ کنن  شخصیت هب  لماتیک  یان می

می رن  شیبه  هجامع هتوانن  آگاهی ر شژ   دییقی از مسائلی که  ه  اسطیگیبن  که نمیبار می

رسین    میی « ز با»کسانی که  ه درک مویعیت  ه ب آنان  ارد ش ه   ه دست آ رن د در  ایع هم

در اییع ز بیا      (د88 همیان: ) دهن شخصیتی هب  لماتیک یبار می هنه تنها ا   لکه خود را در یوار

 هخواهنی   یه نما نی گی  خشیی از جامعی     ی از جامعه را ن ارنی   لکیه میی   گیبه رش یص  انتقام

مان ه  بای افباد جامعه ر ا تی از امبی هب  لماتیک را  یان کننی د میادر ز بیا تمیام تیلاش      مغفول

خود را انرام داد تا توانست از شوهبش ج ا شود    ا مبدی د گب ازد ا  نما  د ای ام ناه ری ز بیا  

هاسیتد ناهی ری  یبای  یه دسیت      راهها    زرگداری م رن در چهارراهبی از  بده ی تصو  هدر ار

فیب ش    های اعتیاد خود   مادر ز با  ا اجاره دادن ا ژ دختب نوجوان  ه  ک ر زنامیه آ ردن هز نه

                                                           
1 . identification 
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کنی د ا یژ گسسیت حاصی  نگیبش      ان میی حتی تشو    ی  ه دزدی گسستی اجتمیاعی را  یی  

خیودهبداز  می  ب    هفب ش  هسیب کنیار  اجی   ستد ناه ری  مادر  ر زنامه اره  ه عناصب جامعه اشیء

از کی   » ناچیار کنن د در ا ژ صورت یهبمان رمان  یه ه ر   ز با را  ه عنوان ا زار تصور می  هم رس

 اره( گبفتیار  )شییء  محیور کمیت ایجامعهکیفی  ب  ه   در  هایارزشمبتنی  ب  هخود   از جامع

 (د182: 1838)غلام   استها   درگیب تعار  در ن    یب ن است  هیوسته تنآم ه

شینود امیا ییبار شی ه  یبای ا نکیه ا   یه        ه ر ز با زجبهای دختبش را در ذهژ خود می

حیاکم   هکاذ ی که  بقی  هایآرام  مورد درخواست هزشکان   مسئولان آسا شگاه   آگاهی

خبیب  ی مب وط  ه دختیبش  یی  کنن    بس  از خببهاخود اعمال می  بای مشب ، جلوه دادن

هیم   دار توهم ص اها مبز توهم    ایعییت را در لهمسأ هنو سن ه  بای نشان دادن ترب  د مان 

تیار خی     ه ایعیت(   هیون   ا گذشیت  شکن د خسب   بای نشان دادن هو ت خود )ص ایمی

هیا ی کیه آرا     مهکن د ر زناکارکنان آسا شگاه را مطالعه می ههای  ا لاش ر زنامهاجتماعی

هیا چنییژ   گیبنی ه مهیم نیسیتد آن   های ه  هشی   علمی آن  بای مسیئولان تصیمیم  د  گاه

 خورنی  آن را میی  هصفحه  ه صفح  شنون   اما خسب   ه همباه د ست  رضاص اها ی را نمی

های منفی جامعه در  با ب خو     ن ها ی از د ا  در مواجهه  ا  اکن (138: 1825زاده  )حسژ

 خوان :علمی من ر  در ر زنامه را می همقال
شیون د منظیورم ا یژ    ما  یمارانی دار م که هس از خب    ا ت همیژ رفتار د  اره ر انی می»

ا ی  در جامعیه   است که کار م ا ای  یماران ر انی نیاز  ه  ک زنرییبه دارد  هیس از می ا ا     

 د(138)همان:  «ها  جود داشته  اش جا ی  بای هذ بش آن

 هلمسیأ  ای علمی توسط خسب    همچنیژ فیبار ا  د  ها ی از مقالهزاده  ا نق  هارهحسژ 

در هیب درجیه   شیبا طی     هیا دارد که انسیان ده     یان میمعار  را کنار  ک  گب یبار می

تیی در  ح-در تعام   ا خیو     د گیبی    ایگونه ه  کنن میاحساس   عش  دارن    تلاش 

گل مژ  ب مبنای چنییژ ر  کیبدی اسیت کیه     اسات را نشان دهن د ا ژ احس -شبا طی ج ی

اسیت کیه  یه جسیتروی      رمیان  در  اییع سبگذشیت یهبمیان هب  لمیالتیکی     » معتق  است

 (د91:1811)« هبدازدمیخود  هایارزش

نفیبه  خوا م جشژ تول  د  انه د گه  می ا ا گفت:  ادت نبود  درسته؟ فبدا  یست   هنرم آ»

هیاش  تو ص اش رفت   رفیت   آمی  نفیس   [  ا ا]عش   [ددد]  هت ثا ت کنم گیب م   عشقمو 

 کییبدم  ییادش رفتییه دختییبی  ییه اسییم ز بییا دارد   هییی ا  ییود مییبا  ییاش کییه فکییب مییی   

 د(11: 1825زاده  )حسژ
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ای اجتمیاعی را  لهمسیأ  شخ (را ی ا ل) انعکاس ص ای خسب  در نگاه ز با زاده  احسژ

در ن میتژ  یا تلفیی  نظیام        هکنی د نو سین   هم میی در ن میتژ فیبا   ه بای تأم  نو سین  

تلخ ا    ه رش اجزا   عناصیب اجتمیاعی    هز با از گبدش در شهب   هیشین هلمسأ ساختارهای

گییبد کیه در   ها ی  هبه میده د ا  از مؤلفهرا در خ مت فهم جهان اشخاص داستان یبار می

هیا  ردد ا ژ مؤلفیه ض  نق   ارزی داا ژ مع هرآم ی  ا فق ان کارآم ی جامعه در ارتحلی  کا

 ن : ه یبار ز ب

 

 توصیف ساختارها و الزامات کاذب -1 -1 -2

هزار نفبی اسیکیز فبنی اسیتد    111 ازآفب نی زن گی فبدی از اجتما،  ز با ص ا م کژرمان 

کننی د  یمیاری اسیکیز فبنی    ها در اجتما، مشک  ر انی دارن  اما کنار ما زن گی میی خیلی»

 د(138)همان:  «ش های ر انی د  ه میا ب  یماری ی  از س

ا ی میادر(  زاده  ا یبار دادن ز با در مویعیت احساس    ایعیت ) یماری ه ر   جی  حسژ 

دهی د ا یژ   له شناخت    ین  عمیی  ر  ی ادهای  یب نیی ییبار میی      ا مسأ ها  را در مواجه

تقا   د گانه  یماری/ سکوت  جو هستن  که  بای تسلط خو    ه ها ی سلطهر   ادها نظام

شون د  ا حضور خسب  در  یب ن از آسا شگاه عمیلاً الزامیات    خ  متوس  می یمارر انی/ آرام

ر یزد   تضیادهای متبتیب  یب آن     هیم میی    بساخت در ها  ئولوژ ک   ر ا ط اجتماعی سلط

 شود:آشکار می
اش ایوهیای یهیوه  هیای عسیلی داشیت   ژل از م   ز با:[  بگشتم  هسبی  یود کیه چشیم   »]

زنن د کارت را  بداشتم    ا نگیاهم تشیکب   چکی د از همیژ هسبها ی که حالم را  ه هم میمی

تونیژ  بدار ژددد گفیتم:  کبدمد گفت:  ا کارت از دستگاه ر زی د  ست هزار تومان  یشتب نمی

 د(81)همان:  «اس؟    ه  ا ا اشاره کبدمبسید گفت: د و نه

«  حشیت در شیهب  »ب  گو ی حقیقیت داسیتان هلیسیی   تخیلیی      ا حضور خسب  در شه

 -کیه هیی  از ا یژ خوانی ه    - ای از ا ژ داسیتان را گیبدد ز با گوشهصورت تحق   ه خود می

رمیان   کن د در ا ژ داستان تمام شیهب  سیی  شی ه  ودنی  تیا د  نفیب از یهبمانیان       ر ا ت می

ز با ص ا م آم ه در رمان لی هی اساس  ضعیت تقا را دستگیب نما ن د  ب« شت در شهب ح»
را  ه آسا شگاه  بگبداننی د از نظیب   « شورشی() ای فبارید وانه»خواستن  ای مینیز ع ه کژ

درمیانی    ه اشیت گبفتیه تیا خی مات      مسئولان آسا شگاه دانشی انباشته از هزشیکی  ر ان 
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 ژ در ا ژ  ضعیت هبستاری  بای  ضعیت   توصیف امور  ایع در خ مت  یماران استد  نا با

د (88)همیان:   شودگونه ناآرامی در آسا شگاه د  ه نمیشون    هیچخو ی درمان می یماران  ه

ز با ایلیت  ودگی خود   ه رش استد ا  از  ضعیت موجود آشفته نیست   نیا با ژ در   هلمسأ

 یب   دهی د هی رش  مقا مت امثال ه رش را نشان می« اجتماعی  ایعیت هایمح  د ت» با ب 

های  ضعیت اجتماعی امیب ز را  یا  یادآ ری    استوار استد ا  ک  رت« خود هایارزش» همان

سازدد ا ژ  ضعیت انتقیاد   مقا میت   های گذشته  خوشا ن  مید ران صمیمیت ص اها ی از

ها معتق  گوی ناخودآگاه خود  بح کبدن د آنال ه ارنیز در  گتاری  همان کلیتی است که دلوز

توانی  در مقا ی    ی اسیت کیه میی   یز فبنی الگوی اصلی  ضعیت ر انیبتلا  ه اسک ودن  فبد م

  با  یت     میلنیب ) «داری مقا میت  رزد هیای سیبما ه  مکانیسیم  هکنن ه   فب بن مح  د هسلط

 (د111: 1835
خودم ا نرام   ر حم سوار یطار ش ه رفته اهواز   ا ن جا سیوار تو وتیای لنی کب ز شی ه      »

هیای  علوم نیست کی خوا ه   کی  ی اره  کی مسیته   کیی هوشییارد  چیه    رفته دهلا  ه   م

زاده  )حسیژ « کینژ انتظارشون دارن زن گی می هیبارگاه منتظبن استارت زده  شه   لی  ا هم

های چب کی چمبان سخژ را  ه تژ دارد از دهلا  ه   جنگ د خسب  جباحت جنگ(15: 1825

« ز با:[  سه  ا ا شما که هیچ  یت جبهه نبفتی»] تن :گو   اما همه  ه دنبال انکار ا  هسمی

خواسیت منیو ضیا ع    کنی ا نم همیشه  یتی میی  لن  گفت: تو هم که حبف مامانو  لغور می

گفتد چون مژ هیچ  یت دنبال سهمی از جنگ نبودم   هییچ  ییت ادعیا ی    کنه همینو می

 د(11)همان:  «ن اشته  هیچ  اصلاً هیچ

ان است کیه جامعیه را هیم  یا خیود      آسا شگاه   م رسه( چن) لتهای د ی رت دستگاه 

شیود    یه   مواجه میی  -حتی همسب   دختبش- کن د لذا خسب   ا انکار جامعهداستان میهم

شیودد خسیب   یا مقا میت در     ز ر مانن   یماری اسکیزفبنی ر انه آسا شگاه  یماران ر انی می

داری اجتمیا،   یب تیب سیبما ه   ای در  بانیه آ  مثا یه  لب جامعه  ه با ب خواست  خ  سلطه

ها نوشتی از  ایعیتهای خسب    دختبش ز با ر گی کن شودد آ نم رن نشان داده میشبه

 بانگییز خسیب  در   جامعیه اسیتد  نیا با ژ غب یو تأمی       هعقب نگه داشته ش  های   ضعیت

است تا  ا یبار دادن جمود زاده تلاش کبدهشودد حسژ بق شهب شنی ه نمی هیاهوی هب زرق

طیوط میوازی    یا    های گب هی خاص ارتباط متقا   آنان را در خاحساسات جامعه    ایعیت

از  ایعیت  ایعی   ایعیت توهمی در  ایعیتی ج اگانه فباهم آ رد تا »ها هس   هی  کبدن آن

ا یژ شیبا ط    در (د111: 1811  ارگاس  وسا ) « ه امکان انتقال ص ای مغلوب خو   دست  ا  
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شودد  نا با ژ  شب امب ز  یژ هذ بش نظم جهیانِ  است که ر ا ط انسانی  ه چال  کشی ه می

تیار خی  شیب  یب     هطبت انسانی در تبد   استد از سوی د گیب حافظی   بساخت    از تولی  ف

کن د در حالی که فهم اجتماعی ر ز  ا  را در د ستی   ادراک مناسبات  ینا ینی اشاره مینو،

استد هریو ر ا یط انسیانی در دنییای می رن  یا       ن   یژ سنت   م رنیته معل  نگه داشتهت

زده همیباه اسیتد از  یبف د گیب     آ ر آحاد مصبف ضعیتی از رنگارنگی شهب  ا سکوت خواب

شیود  هزار نفب در ا بان(  اع  می 111) نوعان  یماری ر انی  بای تعیژ ص ای خو     هم

 وار آسا شگاه فبار کن د در سوی د گیب  هیباس از فب هاشیی نظیم     ا  ملازم خطب شود   از د

 استد بساخت  تعبیبی هاراد کسی از هباس  اشمئزاز   ته    را ه    آ رده

 

 سبک زندگی و بحران هویت همسأل -2-2

ش ن فبهنیگ اسیتد در ا یژ ر  کیبد     گفتمانی جهانی ههای جهان معاصب غلب کی از    گی

نظیام جهیانی   » ا ی       نانه  ب مناسبات فبهنگ  یومی غلبیه میی   های زن گی جهانسبک

آ  د  ب  ا ژ ر  کبد از همگونی   تنیو، فبهنگیی   داری ه    میمبتنی  ب گستبش سبما ه

فقط    گی سطحی فبهنگ جهانی استد در ز ب ا ژ سطح   ک منط  فبهنگی  اح   جود 

 هلدچیار مسیأ  »ی وانان در چنیژ شبا طنوج (د8: 1839 )شیها ی  « گبا ی استدارد   آن مصبف

اس مویتی   متغییب  یودن  یب    شون    احستعار   حبان هو ت   در نتیره تزلزل   انز ا می

 حیبان هو یت      هدر ا ژ شبا ط  ه دلی  غلبی (د 21: 1838  )منطقی «ان ازدها سا ه میذهژ آن

ز بیا   در رمیان  شیودد معنیا میی  سازی  هو ت فبدی  یهماهنگ د  ن   ک ست ش ن   م ل
در حال تحیول   ر نی  ایتصیادی     ههو ت ز با   ه رش در  با ب هنرارهای جامع  م کژص ا

هیای فبهنگیی تعارضیات    متعارف   تفا تهای غیبشودد تضاد  بقاتی  هیراننشان داده می

خیب ه هو ت مستقلی نی اردد ا  هو یت    هآسا شگاه مؤسس آ رن د ز با درمختلفی را ه    می

 ا  د در نخسیتیژ  میخوان    ازهای رمانی که میخصیتهمانی   در گفتگو  ا ش ا ا ژ خود را

سازی نشیان داده  سازی   م لم رن در  ک ست ه ر د ز با  ه جامعه   نز تلخ جامع هصحن

«  ی  ن کیارت ملیی    هسیال  سا   اضافی  ک دختب هیانزده »شودد عنوان فص  سوم رمان می

شود که ا   بای ملایات  ا هی رش  یه آسا شیگاه  یمیاران ر انیی      استد در ا ژ فص   یان می

خواهنی   ها ی کیه میی  نگهبان مث  آدم» کنن :ر دد در آسا شگاه از  ر د ا  جلوگیبی میمی
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شیه   ی  ن   شهد    ن کارت نمیآ   گفت: نمیگیب   هن    از التماس د گبان خوششان می

 د(98: 1825زاده  )حسژ سخونهکارت محالهد ا ژ یانون ا ژ د و نه

 

 گسست هویت خانواده -1 -2-2

ای های در ن جامعیه سیا ه  از انسان گسست هو ت خانواده   اتکای  ه افیون  یبص   تخ  ب

تغییب »گو    بای تبحم هستن د مادر ز با مطا   آنچه خود می هده  که شا ست ه دست می

گبددد ا تی ا  سیا   خانیه      فیون میشود   درگیب ااز همسب نخست ج ا می« سبک زن گی

می رن درگییب ییبص   آمپیول     شبه فب ش د ه ر نیز  ب اثب جبب اجتما،هس از آن خانه را می

 [دکتیبا ] رسیهد آرم   آزارم  ه  ه مورچه هم نمیی مژ که خو م د گه جوش نمی» ش ه است:

 د(85همان: )« ذاری ر  سبتگفتژ مال یبصا   آمپولاس  یطع  شه شهب ر  می

ها  یا در یالیب می رن   سیبک زنی گی       ه نظب نو سن ه در شبا ط  حبان هو ت  انسان 

میژ  یه لامیس    » ای  ا ی  کنیار نهیاده شیون :    گیبن   ا ماننی  لامیس سیوخته   جهانی یبار می

 د(118)همان:  «ای که هیچ امی ی  ه  نیستام  لامس سوختهسوخته

در ا یژ خیانواده    دهی د واده را نشان میزاده ر ا تی از گسست  نیاد ژ در  ک خانحسژ 

هیا اتفیاق   دانستم ا ننمی» [ز با:] هب کسی در ص د اثبات حقانیت خود   انکار د گبان است:

گفیت  سازی  ا ا حبف ن اشتد مامان که همیشیه میی  سازدد داستانافتاده  ا دارد داستان می

فت جفتتیون مشیک  ر انیی    گسازی تو  میسازی  ا ات حبف ن اره  کی داستان کی داستان

 د(181)همان:  «دار ژ

دانی  کیه عامی  ا یژ     ه ر  دختب نوجوان سبدرگم استد ا  می در  با ب انکار مادر   اصبار

 مطیا    را  ایعییت  توانی  کن   میمی ا ست؛  نا با ژ تصور هسبدرگمی امبی خار  از خانواد

سیازهای     مژ    ا یام داسیتان  شا» خو   تغییب ده   ا از آن انتقام  گیبدد می    خواست

آم  انتقام  گیبمد مثی   خو ی  ود م اما تو داستان زن گی خودمان مان ه  ود مد  لی   م نمی

 (دجاهمان) «  لی   لوسی که ه ر   مادرشان  ه دست  ک گب ه مافیا کشته ش ه  ودن 

 

 مفاهمه اختلال در هلمسأ -2-3

ر دد افباد خیانواده   جامعیه از  ب ی     شب  ه شمار میگیبی  تب ژ عام  در ارتباطمفاهمه مهم

توانن  آگاهی ج    هیبامون خود  دنیای هیبامون   مسییب زنی گی مشتبکشیان  یه     مفاهمه می
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هیای زنی گی اسیتد ا یژ     ها مفاهمه  یبای تبیییژ ارزش  دست آ رن د  نا با ژ در میان خانواده

له تأکیی   ستد در مرمو،  ا    ب ا یژ مسیأ   ز ا ن ی زن گی ه ران   مادران امبها صورتارزش

کنی  کیه  یه  یور     ها در مورد رفتارها ی  ب ز میاغلب اختلافات  یژ  ال  ژ    چه»داشت که 

هیا  یب    ن یصورت (د888: 1829)گورد ن   «های زن گی استای مب وط  ه  ا رها   ارزشهیچی ه

 عیواملی چیون اعتییاد     گبا آ رد  امامیسو ی را نیز ه    های همباهی   هممفاهمه  نیان هها 

ای حیاکم  اشی     د  نفب از  ال  ژ  خیود  بتیب  ینیی فیبدی در خیانواده       ک  ا هب چن هیشگی

شود   در   تب ژ شبا ط منرب  یه مرادلیه   ارتبا ات میان گب هی در خانواده دچار اختلال می

 ده دنشان می  ر   مادرشخسب    همسبش  ز با را یب انی ه هزاده در مرادلشودد حسژمی

دهی د ز بیا مربیور اسیت     تژ میی «  الاآیا»ازد ا   ا مادر ز با هس از ج ا ی از خسب   ه 

د ا  کنی   یالا کیبن    هیای آیا مقا   رفتارهیا   خواسیته    بای تأمیژ مخار  اعتیاد مادرش در

سیخژ  هیا ی  کنی   از  ا رهیا   ارزش  هبگاه عبارتی از داستان  حشت در شیهب را نقی  میی   

 اسیتد خسب ( انعکاس  افته) گو   که شک  منفی آن در مادرش    جه مثبت آن در ه رمی

منی   یه داشیتژ الگیو       تبهیا علاییه  ا   ه عنوان  ک نوجوان  بای مفاهمه  ا  ال  ژ    زرگ

هیما   آن هنگام که صبور است  جسیور  یهبمان راهی هب کشاک  را می»یهبمان است؛ ز با 

  خسیب ن اد  ) «های تازه را داردت   هوشمن    انعطاف لازم  بای درک مویعیتاست  هاک ل اس

ز با ر ا ت داسیتان  حشیت در شیهب را  یا      تعب فی از یهبمان  ب مبنای چنیژ  د(151: 1839

 هتیا  یا نگیاهی انتقیادی  حشیت میبدم در یار        آمیزدمیر ا ت حضورخود   ه رش در شهب 

 هکشیاک  هی ر را  یا تصیو بی از گذشیت      د ز بیا راه هب ست شهب را نشان دهی  ایعیتی ز ب هو

دهی  تیا هیم    افتخار ه رش ا  را در  با ب آ نیه ییبار میی   هب هده د گذشتآشوب ا  نشان میهب

خود را تیا ا  را در میویعیتی ج  ی  ییبار      هز با ی داستانِ در حال ر ا ت را  یا     هم چهب

زد  ز بیا داشیت  یال در    هاش  بق میی چشمد واری جلوم ا ستاده  ود    هز با تو آ ن»: ده 

 د(19: 1825زاده  )حسژ «آ رد  هشت کبدم  ه آ نه   مث  خودش حبف زدممی

 یییژ ز بییای را ی داسییتان   هیی ر   مییادرش مفاهمییه  بیییبار اسییتد ا ییژ مفاهمییه در   

کیه  خواه  ده د در آغاز رمان  ه ر از ا  میتب ژ شبا ط زن گی ز با خود را نشان میهیچی ه

 یه   ملاییات  یا ا    هد ازده متب  ناب د ر کمبش  پیچی    ر ی آن مانتو  پوشی     یه  هانی   

کمیک د گیه    »گو ی :  شود  ه ر میی آسا شگاه  یا  د  یتی از سب کنرکا ی علت را جو ا می

 د(19)همان:  «فهمی؟می
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ی از هذ بدد هی ر   دختیب فهیم مشیتبک    آن را می  های کارز با  ا درک شبا ط   دشواری

 ا از  میادر زنی د  جزئیات رفتار   زن گی  کی  گب دارنی د دختیب گیاهی  یه میادرش سیب میی        

خود( دستفب شی کن د ز با  یبای   خب  مواد مخ ر) های زن گیخواه   بای تأمیژ هز نهمی

ا    هی رش   هیای هبدازدد اما  ا رها   ارزشها می ه کار در سب چهارراه مادر زن گیصیانت از 

های جامعیه  استد  اکن جه غالب جامعه   مادرش  ه محاق فباموشی سپبده ش هاز سوی  

هیا  ی نار ا    ه دنبال آن  ران ن آنهادر  با ب  ا رها   هن اشت خسب    ز با انگ زدن   نسبت

 از جامعه استد

  

 تلاطم نوجوانیدوران پر هلأمس -4 -2 

وانسته از تب یت صحیح  الی  ژ  بخیوردار    لوغ یبار داردد ا  در سنیژ کودکی نت هز با در د ر

هیا  یا   انی د یبی  از آن نییز آن   م ج ا شی ه  اش د  ی  از سه سال است که ه ر   مادرش از ه

ای از غب ر  نافبمانی   انحیباف ییبار   زمینهساله هسا ژ دختب هانزدهدر  ک  گب درگیب  ودن د 

کنی د ز بیا  یب    گی  ی نیز تغییب میر زی خیب ه  سبک زن شبانه هداردد  ا  ر د ا   ه مؤسس

کنن   خواستار  ازگشت  ه گذشته   حضیور  خلاف سا ب نوجوانان که از گذشته خود فبار می

اش را هیای ییانونی تشیکی  مری د خیانواده     درکنار ه ر   مادر استد ز بیا تمیام محی  د ت   

زاده  ا حسژ  بدد ه جهان داستان هناه می های همباهی  ا  ال  ژدان د  بای تحق  خوشیمی

ای هیچی ه    ایعی  ا انتقاد از ا  ئولوژی حاکم  ب جامعیه  ییان   لهأمس هیباردادن ز با در میان

خواهنی  ا  د ی ه   شود  میجا مانع حضورش میحاکم   نظمی که در همه هکن  که سلطمی

باه ناهی ری  زن  تا د  ه شودد همخطبی میز با دست  ه کارهای هیرانی   هب نشودد  نا با ژ

فب ش     بای آنکه رفتار متنایض جامعه  ا خیود را نشیان دهی      ر دد سیگار می ه دزدی می

  حتیی   [ناهی ری ] « یالا آیا»د  ه شیودد از نظیب ا  میادرش     ر د تا  الای جبثقی   لن ی می

را  یه عنیوان   « معنیا  ایعیتی  ی»شود  ای که ا  در آن نگه اری میخیب ه همسئولان مؤسس

نیستن د از آنریا  « ر راست»زنن د  ا ا  می« ههلوهای د حبف»    کننرزش  ه ا  تحمی  میا

 شناسیی ر ان هیای ن ارد  شیبیه یهبمیان رمیان    را ش ههای تحمی  ایعیت تغییب توان که ا 

خیلی ز د رسی  م ته » د(21: 1831  لوکاچنکد ) آ ردهبدازی ر ی میخیال   انفعال هن ارزدا  ه

  لی هیم همییژ را    د ا ا گفت:  خشکی شانس [کنن هایعیت مح  د ]  ودد  ست ژکه کوچه 

 د(152: 1825زاده  )حسژ [هبدازیخیال   انفعال] گفته  ود تو داستان
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تمهی ات انز ای یهبمان هب  لماتییک رمیان اسیت  امیا      شود آنچه از انفعال ز با  یان می

گیبا  منطقیی   مسیتق     تماعی  دختیبی  یب ن  های خانوادگی   اجز با علیبغم سبخوردگی

هیا را    یضیا تی هسیتن د آنچیه آن    )فکیور(    تفکیبی استد نوجوانان  ا چنیژ خصلتی عمی تاً 

ام خواهن  هب کیاری را  یا مهیارت انری    شان استد آنها میانگیزد  کنرکا ی هوشمن انه بمی

 هیا هسیتن   هیام  خی  آن  انات  القوه محیبک   ال معمول   امکهای غیبدهن    معمولاً ه   ه

نشیییژ   بای آسا شییگاه کییه گوشییهگیید ز بییا  ییب خییلاف نوجوانییان در ن(991:1828 تییا گب )

ساز  اشی د ا   یبای نشیان    های هیرانی    بجستهن   د ست دارد آغازگب حبکتاغیبهیرانی

بی هذ بدد تصا  دادن شراعت   تفا ت خود  ا د گبان  نظب ه ر  بای فبار از آسا شگاه را می

 هذ بش شیقاق ) ده تب ژ شبا ط را نشان می حبانی هشود  حبکت  ی  ب لبکه از ا  ارائه می

آموزشی(د دزد  ن کارت اعتباری هبستار توسط ه ر   عی م   هایجهان در رمان   خود میان

 از خانه   یالا رفیتژ از جبثقیی       ج ی  ا ا ژ عم  ناهسن  ه ر  دزدی  ا ناه ری  فبار همقا ل

داری است که  بای مقا مت   هس از آن انتقام گبفتژ از ه مونی غالب فبهنگ سبما ه غیبه 

هیای راسیتیژ    یه جسیتروی ارزش  »د اما ا    هی رش  (8)  ارگی انسان هستن ء ه دنبال شی

 ارگیی رهیا ی   ء عنیی شیی    میانری ارزش مبادلیه  سازاز تأثیبات تباه توانن آ ن    نمی بمی

 (د21: 1812ز ما  ) « ا ن 
سازهای خو ی  ود م اما تو داستان زن گی خودمان مان ه  یود مد  شا   مژ    ا ام داستان»

آم  انتقام  گیبمد مث    لی   لوسی که ه ر   مادرشیان  یه دسیت  یک گیب ه       لی   م نمی

 د(181 :1825زاده  )حسژ  «مافیا کشته ش ه  ودن 

لیذا  یب    وی شیناخت خیو   اسیتد   ا  همانن  سا ب نوجوانان در چنیژ سنی در جسیتر 

 لبانه مسئولان آسا شگاه  بای مح  دساختژ  ی  ز با در مسیب  بیعیی  خلاف نظب منفعت

د اسیت  زنی گی  هنهیان  کلییت   جیوی جسیت  درگیب» حوادث  ک ر ز گبدش در شهب تهبان

 د(838: 1815   بگفیژ)« نیستن   یگانه هم از جهان   آدمی آن در که کلیتی

احساس خطیب   تبد ی      در موایعدر ن داستان   هاستان خود  بای نو سن ز با در نق  د

هیای رمیان را در هیم     ایعیت خود   شخصیت  اشای  ه  خشی از رمان تازه خوان هاشاره ا 

مژ     لی نگاهمان در هم گبه  [ددد]ا ژ جای داستان  ودم که گوشیم زنگ خورد» :آمیزدمی

زاده  )حسیژ  «ای نیست لوسی مژ تییب خیوردم   کیارم تمومیه    خورد    لی  ا ناله گفت: چاره

 د(2: 1825
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آ نی ه   هیای  یی  ها ی از داسیتان  حشیت در شیهب ر ا تیی از انسیان     ز با  ا نق  عبارت 

های کیفی   اصی  انسانی کن  که در جهانی تباه  جو ای ارزشمعتب    هبمشکلی ارائه می

 «ای متفیا ت تبیاه اسیت   تب    ه گونهگستبدهدر سطحی  سیار »در حالی که جهان هستن د 

معنیا را  یبملا    یی  هجامعی    دارلهخو شیتژ مسیأ    ییژ  ها  در  ایع فاصل(د 91: 1811:  گل مژ )

هیای   یه دنبیال آرامی  خییالی در  با یب  ایعییت  حیبان         از ا ژ فاصله کن د ا   ا آگاهیمی

ا شگاه ه ر   خوا گاه خود مقا میت  نظام  بساخت آس هز با اگب در  با ب سلط نوجوانی نیستد

 آرام  در همباهی  یا  الی  ژ اسیتد ا  دلیی      در آرز ی  از افتژکن    بای آن است که می

  هی رش   اش هس از ج ا ی مادر زن گی  خشی از  جو  بای آرام  هیشیژ خود را درجست

  سیبگبدان    بای همیشه از آن زن گی آشغال   لعنتی   م آم ه  یود » ده :شبح میچنیژ 

 اشد امیا در ناامیی ی  (181: 1825زاده  )حسیژ  «کیبدم ها ش ه  ودم    ه مبدن فکب میی خیا ان

را د  م  [نو سن ه]همان ر ز که شما  آ   تا ا  را  ه زن گی د گبی  کشان :ای ه    میر زنه

اسیت   کنم ر ز تول م هفتم  همیژ  بفی هسبتان مبا از مبگ نرات داد  همیشه فکب می  آدم

 د(جاهمان) «نه  یست   هنرم آ ان

 

 انتقاد از فرایند نگهداری به جای درمان همسأل -5 -2

  شگاه ر انی هس از  هبودکنن د مسئولان آساد  یهبمان اصلی رمان در آسا شگاه زن گی می

ا می م ا یژ  ر تیو    »  کشی : « تیی »آسا شیگاه را   هدهن  محو ی ان ک خسب   ه ا  اجازه می

دن از کشی م ز باد از  یتی حالم  هتب ش ه اجازه میی ستاری  داشتم زمینو تی میا ستگاه هب

 د(11همان: ) « خ   بم  یب ن   کارا ی  کنم

هیای  نواخیت   التیزام  خوشی نی اردد زنی گی  ک   ر زی حال   ر زز با در آسا شگاه شبانه

ده   سب سیاعت  یه    ها هاسخاستد ا  مربور است  ه تلفژزن گی جمعی ا  را  ه ستوه آ رده

م رسه  ب د  سب ساعت  خوا    سب ساعت هم در حال خود  اش د تفا تی که  ییژ خسیب      

را  ییان  «  ایعیی  جهان جبب    ظیفه میان»ای است که شود  فاصلهز با  ا جامعه تصو ب می

م شیود کی  کن د تصو بی که از زن گی ا ژ دختب   هی ر در د  مکیان ج اگانیه ارائیه میی     می

رد  خاص ا ژ د  نفیب  د ا ژ نو،  بخوگذارد ه نما   میها را ها   علائ  آنهی  ه خواستهتوج

هیا از خوا گیاه دل خیوش     چیه » کننی : ها محب مان داستان را نما نی گی میی  نیست  لکه آن

گیه دسیتم  یه  ا یام  بسیه      گفت: اه گذشته فکب کنن د مب م مین اشتن   لی حاضب نبودن   
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خواست اگب ر زی  ا اش را د   ا لیژ کارش ان اختژ تیف تیو   مونا می دمکناش میتیکهتیکه

 د(182همان: ) « ود  فا مه از همه   تب  ودصورت   اش  چون    خت  کبده

توجهی  ه علائ    احساساتشیان در آسا شیگاه  دسیت  یه کیار      ه ر   دختب  ه دنبال  ی

های رمانی که ود را همسوی شخصیتگبا ختنو،  لب    ب ن هشون د ز با  ه دلی  ر حیمی

خبیبی از   کننی   ها  بای ر ز تول  ز با  بگزار می ا  د در مباسم جشژ که  چهمی خوان  می

کار ن ارنی   ز یبا می ام در     ز باهای در نی ها  ه علائ    خواستهمسئولان مؤسسه نیستد آن

 هی  افتژ   نگه اری ا  هستن د

 

 گسست خانوادگی همسأل -6 -2

ها  ه عنیوان  های ر انی   تبعات ناشی از آنری لاق  اعتیاد   یما هلامب ز ا بان مسأ هر جامعد

از   1821 باسیاس آمارهیای منتشبشی ه در سیال     شون د مهم اجتماعی شناخته می معضلات

 عباسی   د گیبان  ) استمورد  لاق در کشور ثبت ش ه 118512مورد ازد ا    113211تع اد

میلیونی ا بان چهار میلیون نفب درگیب مواد مخ ر هسیتن    15رمو، جمعیت از م (د12: 1821

 )هاشیمی   بنی   آن رنی  میی   ها از تبعات ناشیی از که در مرمو، هانزده میلیون نفب از خانواده

هیا را  علا ه  ب ا ژ معضلات فشارهای مختلف ایتصیادی   اجتمیاعی حیب م خیانواده    (د 1828

 کن دته    می

نیی را در  سیتب اعتییاد تصیو ب      یلاق   مشیک  ر ا   هژ رمیان د  مسیأل  ا ی زاده در حسژ

جنگ   میو  انفریار       «استزمانه ا  را گز  ه»استد  یماری ر انی که  ه یول خسب   کبده

د همسبش  ه خیا ب  (131: 1825زاده  )حسژ «استضب ه فنی کبده»های ر حی نیز ا  را ضب ه

زن د امیا خسیب  تصیو بی از عشی   یه خیانواده       د میت ا م اعتیاد  چوب حبا   ه زن گی خو

 ر انی ش ن همسبش  ه  ور غیا ی از ا  ج ا ش ه هاستد مادر ز با سه سال است که  ه  هان

 اسیت کیه   کش د در چنیژ شیبا طی ز با  یگاری میاز  الا استد آیاازد ا  کبده « الاآیا»   ا 

زد   یک  چییز د ر سیبم چیبی میی    همیه » هنی ارد: ش ه میز با جهان نوجوانی خود را خباب

فیب ختم   یک   هیا ی گی  میی   ها سیبگبدان  یودم   یک  ییت    راهها ی که سب ا ژ چهارت ی

ام  یالا اجیاره  آیا [ددد] کاغذی جیبی   آدامس موزیها ی دستمالها ی ر زنامه   ک  یت یت

 د(113همان: ) «داده  ود  ه رمضان
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 گیرینتیجه -3

گو ی  کیه  یا درک    ا نگاه رئالیسم انتقادی از د  شخصیتی سیخژ میی    کژ ز با ص ا مرمان 

می رن  نیمیه  ه ه  ضعیت فعلی جامعی  معتب  آ ن ه   ی  دارلهمسأ جامعه     یژ خود هفاصل

 -هیا  ن ی ساختاری لوکاچ از رمیان در تقسیم-های آموزشیها مانن  یهبمانان رمانهستن د آن

هنی ارزدا هسیتن د    شناسیی ر ان هیای رمان انتزاعی   سمآلیهای ا  هتبکیبی از یهبمان رمان

کنی  تیا   آلیسیم انتزاعیی تیلاش میی    های ا ی ه  ار مانن  یهبمان فانتزی رمانکیشوتدن ه ر 

خود منطب  سازدد ز با  ا آگیاهی   درکیی    می    خواست ها را  ارا تغییب ده    آن ها ایعیت

 محی  د ت  هیا    تیی انتقیادی از  ایعییت   دارد  ضیمژ ر ا که در گفتگوی  ا هی ر  ییان میی   

زاده  ا نشان دادن هو یا ی ز بیا     آ ردد حسژهبدازی ر ی میاجتماعی گاهی  ه انز ا   خیال

هیای رمیان   آمیزد تیا شخصییت  آلیسم انتزاعی   هن ارزدا ی را در هم میه رش د   جه ا  ه

زنی گی در  رای   هنهیان  کلییت   جیوی جسیت  های ه مونی غالب  یه ضمژ افشای  بساخت

خوانن ه را صبفاً متوجه دنیای  یب نی نکنی    لکیه  یا     کن دنیای امب ز  پبدازن د ا  تلاش می

های رمان  ه تغییب  جه غالب که  بسیاخت نامتعیارف انسیان    تبسیم دنیا   مسائ  شخصیت

 زده است   پبدازددغفلت

مفهیوم زنی گی از  رای   تمام تلاش ز با   ه رش  بای  ک ر ز گبدش  هی ا کبدن معنی 

 یالا از  آیا هحیاتی که  ا رفتارهای جا بان م رن حاکم استداعتنا ی   غفلت ا  ئولوژی شبه ی

ا یژ رمیان تصیو بی    اسیتد     ه دلی  اعتیاد مادر در محیاق ییبار گبفتیه    نوجوان سلب ش ه

ونی چهیارمیلی جمعییت   یمیاران اسیکیز فبنی      ههیزار نفیب   111 امب زی از  ضعیت  غیبن  

نیازمنی  مبایبیت صیبف نیسیتن    لکیه      فقیط  های محب م آنان است کیه  معتادان   خانواده

 دی شام  حالشان شودهس از  هبود  ا  ی هستن  که میحما ت ه من  علایه

 
 نوشت:پی

  ا نگیارش  1381 ی نخست  ودن د  الزاک در سالهاستیرئالازجمله    شانفلوری  الزاک -1

هبداختد ا ژ رمیان  یه عنیوان اثیبی      توصیف جزئیات  ه کسی دیی مانن  ع کم ی انسانی

 د(11: 1829  )شمیسا شودیمی رئالیستی شناخته هارماننگارش  شاخ  در

 بخی از نو سن گان  زرگ متأخب سبک رئالیستی  ا تحلی  دنییای در ن  یه تی یی  در     -9

 دهاستآن ژ تب مشخمحمود د لت آ ادی از  کلی ر ایع اشاره داشتن د رمان  عالم
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شی گی ا یژ اسیت کیه     از شییء ( 1298) ی بقات آگاهی   تار خ کتاب در منظور لوکاچ -8

کنشها   ر ا ط اجتماعی انسان شک  کنشها   ر ا ط میان چیزها  ا اشیا را  خود میگییبد    

   هیا کین  گزاره های ز ان انسانی  ه گزاره های ر اضی  ا علمی   کمیی تبی    میشیون د    

 د(121: 1833  کینگ)شودتب    می زهایچجتماعی انسان  ه ر ا ط  یژ اشیاء   ر ا ط ا
 

 منابع:

 مبکزد :تهباند غببا ی دم هتبجم  ایعیت نو سن ه د 1811د  ارگاس  وسا  م

 ارغنیون   هفصیلنام  دلاجیوردی  دمتیبجم ه  د«شناسیی اد ییات  وکاچ   جامعهلد »1815د   هارکینسون 
 د991-983: 11 2

 تهبان: نق  جهاند شناسی اد یات درآم ی  ب جامعهد 1811د  دهو ن ه  م

انتشیارات  نییاد    :تهیبان  دفیب منتظیبی  دمتبجم ف انوا، کودکان د 1828 ددد   تا گب  بدبد تا گب  پ

 فبهنگ زن گید

 آمهد :  تهبانهای اد یکار بدی در مکتب ه  هشی انتقادید 1821د ، تسلیمی  

 سخژد :  تهبانهای اد یتبآشنا ی  ا مکد 1831د ثب ت  م

 کانون هب رش فکبی کودکان   نوجواناند :تهبانز با ص ا م کژ  د 1825د زاده  فبهادحسژ

   م رسییه میی  ب هییایرمییان در دارمسییأله یهبمییاند »1821 در رضییو ان      ،دمیبعلییی زادهحسییژ

 د181-195(:   5)1  علمی ه  هشی جستارهای ز انی هفصلنام  «سو شون

 مبکزد :تهبان اد یات کودک  هدرآم ی  ب فلسف ؛معصومیت   ترب هد 1839   مدادخسب ن 

 انتشارات نگاهد :تهبان د1   های اد یمکتبد 1831د ر سی حسینی 

 دتهبان: شباهنگ بزیدبامف دتبجمه مدت تار خ رئالیسم( )نگاه  ه تار خ اد یات جهان د 1851افائ   مد ر

) یا   «شناختی  ه نقی  اد یی  ر  کبد جامعه»د 1829د ،  زادهدارا ی  د س  دهکهانعمبانی   دد رضی 

  مرموعه مقالات هفتمیژ هما   ز ان   ادب فارسیی  (دگل مژلوسیژتکو نیتأکی   ب ساخت گبا ی

 د  281-288 :دانشگاه هبمزگان

  علمیی   ه  هشیی اد ییات ها ی اری     هفصیلنام د «خوان   اختینی حیاط خلیوت د »1825د رنربب  م

 د915-992(: 3)15

 من ر  در ها گاهد 9111  ر  ال کال 
 www.rcpsych.ac.uk/mental-health/translations/persian 

 ر زگارد :  تهباناد یات معاصب ا باند 1831د درر ز ه  م
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 ان  ات  لوکاچ  گلی مژ    یاختیژ  درآمی ی  یب جامعیه       شناسی از د  گاهجامعهد 1812 ز ما  پد
 هو ن ه  تهبان: نق  جهاند د دم هتبجم شناسی اد یات 

 هفصیلنام د «شی ن های جوانان در عصب جهیانی فبهنگش ن جوانی  خبدهجهانید »1839د شها ی  م
 د99-8 :5 مطالعات جوانان 

های کودک   نوجیوان دفیا،   های نماد ژ در داستاننماد   نق  ما هد »1829صبفی  م  ه ا تی  فد

 د32-18 :(3)8   اریفصلنامه اد یات ها  «دمق ّس

  مطا به   شگبدهای آفیب ن  آن در آثیار     نز هنگاهی  ه گستبد »1828  ادهمی  حد   دصفا ی  ،

 د23-18(: 1)9  ه  هشی اد یات کودک دانشگاه شیباز علمی همرل د«زادهفبهاد حسژ

  دفتیب  شیور سازمان ثبت احوال ک :تهبان  (1821 لاق در ا بان) سال د 1821 مد   د گباند عباسی 

 دآمار   ا لاعات جمعیتی   مهاجبت

:  8  ادب ه  هیی  فصلنامه د«شناختی اد یاتجامعه نق  هاینظب ه سیبد »1831د ،  حسنکلو عسگبی

 د18-88

هی  ه    :تهیبان  نق  اجتماعی رمان فارسی  ا تأکی   یب ده رمیان  بگز ی ه    د 1831د ییی ییییییییییی

 فبزان ر زد

   81   اد یات   علیوم انسیانی   هدانشک  همرل د«شناسی رمان معاصب فارسیهجامع»د 1838د مغلام  

 د181-118(: 19)85

 د821-812 (:19 11)  ارغنون دهاکزاد دف هتبجم  «م رن جهان   رماند »1815د آ   بگفیژ

 د«اجتمیاعی  گفتمیان    اد یی  هیای مکتب نظب از سو شون هایما هدر ن تحلی د »1838د ح  یبادی

 د  58-81 (:8) ج    هد ر  فارسی اتاد ی   ز ان ه  هشی هفصلنام

ت   ژ   گبدآ ری ادرد مکار کد تبجمه مد نبیوی   مد   دانشنامه نظب ه اد ی معاصب د 1828کینگ  رد 

 د121 -121مهاجبد تهبان: آگهد 

بان: هو نی ه  تهی   د دم ه  تبجمشناسی رمان(شناسی اد یات )دفا، از جامعهجامعهد 1811د گل مژ  ل

 هوش   ا تکارد

 فبزاند :فبجادی  تهبان دپ هتبجمفبهنگ تفاهم  د 1829د گورد ن  ت

 تهبان: یصهد دمبتضوی دح ه  تبجمرمان هنظب د 1831د لوکاچ   

 علوم انسانی   اجتماعی جهاددانشگاهید هه  هشک  :تهبانشناسی جوانان  رفتارد 1838د منطقی  م

 یقنوسد :تهبان دمحم ی د  هتبجم فبهنگی معاصب  هم ی  ب نظب آدرد 1835د  با  ت      دآ میلنب 

  همشبی آنلا ژ  «دمواد مخ ر در کشور دار م هکنن میلیون مصبف چهار»د 1828 دهاشمی  ،

 من ر  در ها گاه
http://www.hamshahrionline.ir/details/298952/Society/socialnews 

http://www.hamshahrionline.ir/details/298952/Society/socialnews
http://www.hamshahrionline.ir/details/298952/Society/socialnews


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 چهریپر عامه پسند رمان لکانیخوانش 
 

 1نسا صابریفاطمه

 *2صطفی صدیقیدکتر م

 3دکتر فرامرز خجسته

 
 

 91/99/9317تاریخ پذیرش:     82/3/9317تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
هاست که در کنج امن خوود  های فرهنگی، سالبه عنوان یکی از رسانه پسند عاشقانه،های عامهرمان
منجور بوه   گونه آثار، این انگاشتن دهیو ناد ینف .زنندید و بازتولید ایدئولوژی جنسیتی دامن میبه تول

. اسوت  یبوه مخابو ، مسوت نق نقود ع  و      یبخشو یحال آنکه آگاه؛ رددگینقد م هها از بوتخروج آن
به  یضرور اریو جذب مخاب  نوجوان و جوان بسزیاد فروش  لیبه دل گونه آثارنیا واکاوی و تح یل

 نیو کارساز در ا یهاافتیاز ره یکی ،لکانی هکاوانج  ه نقد رواناز ی،انارشتهیب یرسد. نقدهاینظر م
ی و الیو خامر واقعوی، نظو     هگانگیری از تئوری لکانی رشد روانی سهر با بهرهجستا نیا است. نهیزم

اسوت. فراینود پوشوهش    پوور پرداختوه  مؤدبر چهیپر هعاشقان پسندرمان عامه خوانش به نین ادنظ  
 هح مرسالارانه، هانی آرمانی مبتنی بر گفت ان مردپسند، با ترسی  جگویای آن است که این اثر عامه

 کند.نقش ایفا می مخاب  )من آرمانی( اگوبرساخت  درو  ای( را ن ایندگیآینه) نظ  خیالی
 

  پورمؤدب ،پریچهر ،لکان ،تیهو، پسندرمان عامه واژگان کلیدی:
 

 

 ع وق انسانی دانشگاه هرمنگان هزبان و ادبیات فارسی دانشکددانشجوی  دکتری . 1
 

 

  ع وق انسانی دانشگاه هرمنگان هزبان و ادبیات فارسی دانشکد دانشیار .2

* mostafa.sediqi123@gmail.com 

 ع وق انسانی دانشگاه هرمنگان هزبان و ادبیات فارسی دانشکد یاردانش .3
 

 

 

 

 6، شماره پیاپی    7931تان اییز و زم پ ،  دوم  ، دورهسومسال 
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 همقدم -1

ر ابوق   آثار معتبو هفتاد قرن بیست  به  هاست که تا ده عصر حاضر یادب نشیآفر نیترمه  رمان

، «پسوند عاموه  گورا/ نخبوه »و « پسوت  والا/»اصطقحات  ، مطرح شدنست یقرن بشد. در نی ه می

 رمان و مطالعات فرهنگی بود. هی در زمینمتفاوت یهادگاهیدگیری گویای شکل
از بنیانگذاران مکت  انتقادی فرانکفورت، با تفاوت قائول شودن    2«ای رهورکه»و  1«آدورنو»

هوا  مفهوق صنعت فرهنگ را ه چون اساس هنری که به میان تووده »پسند بین آثار والا و عامه

. حتوی منتقودان   (33: 1331)لوونتوال،  « نگرنود کنند و با بدبینی بسویار بودان موی   رفته مطرح می

 ؛ندردشو  یمو  پسند را خوارعامه یداستان اتیادب 4تامپسن سیدن و 3یسویل ر. ف. چون ب بیاصقح

هستند و توجه خواننده را بوه اموور    مافاتاز جبران  ادآوریاعت یها شک داستان نیبه اعتقاد آنان ا رایز

گورا،  پیروان مکت  بیرمنگواق در برابور سونت نخبوه     .(1: 1331 ،ی)استور کنندیمنحرف م تیاه  ک

ای از فرهنگ است و مطالعه فرهنوگ بایود شوامل    فرهنگ والا تنها جنبه»ردند که کاستدلال می

اموروزه  » (.111: 1332مح ودی،  )خوان  «موردق رواج دارد  هپسند باشد که در میان توود فرهنگ عامه

 لیو از تح  یبخوش مه و   پسوند عاموه  اتیو ادب هبوار اند که پوشوهش در افتهیدر محققان اکثر گرید

 .(2ه ان: ) «فرهنگ است
هوا و عقیوخ خاصوی بوه هو       ای است کوه در آن روش ای بینارشتهمطالعات فرهنگی، حوزه»

را هوا و روابطوی   پدیوده  سوازد توا  در این است که ما را قوادر موی  این پیوند فایده اند. پیوند خورده

گرچوه رویکردهوای    .(33: 1331)ترنور،   «های موجود قابل فهو  نیسوتند  که از بریخ رشتهبی  دریا

زنودگی   هتواریخی کوه برسوازند    -فراینودی سیاسوی   همثاب)به گون در این برداشت از فرهنگگونا

شان م کن اسوت بسویار   ها و موضوع مورد عققهرهیافت خاص آنلیکن اند، ه است( مشترکروزمر

ویشه راجع بوه  ی در مورد سوبشکتیویته، بهلکانها، مطالعات متفاوت به نظر آید. یکی از این رهیافت

 هوا اسوت  زنانه در ق  روهایی خواص و از بریوخ برخوی رسوانه     هبرساخته شدن سوبشکتیویت هنحو

 (.113-113)ه ان: 
مناسو    یانوه ی، زمدختر نوجووان و جووان   مخاببان هبا توجه به گستر پسند،عامه یهارمان

نود  توایمو ی کاوانه متن و مخاب  آثار ادبروان لیتح  .شودمحسوب می ،هاگونه پشوهشنیا یبرا

                                                           
1 . Adorno 
2 . Horkheimer 
3 . F. R. leavis 
4 . Denys Thompson 
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چوون   ی و یدلا ؛دسته از آثار و مخاببان فراوان آنها باشد نیبا ا یو منطق یع   همواجه یگشاراه

دختوران  زیوادی از  درصود   ریآویرو ران،یو پسوند عاشوقانه در ا  عاموه  یهوا رمانفراوان فروش 

مورد نظر، موجو  شود    یگروه سن تیهو یریگشکل تیگونه آثار و اه نیا به و جوان نوجوان

 یلکوان بوه خووانش    ی و یتح  -یفیتوص کردیمحتوا و رو لیاستفاده از روش تح با  جستار نیتا ا

پوور بپوردازد توا    موؤدب اثر  چهریپر ناق ههشتاد ب هدهد پسنعامه یهارمان نیتراز پرفروش یکی

 یبوه اگوو   یده را در شکل یلکان( ینگی)آ یالینظ  خ ،یکاروبا چه ساز ر چگونه واثه ک ابدیدر

 کند.ی میندگیان  مخاب 
 
 شپژوه هنیشیپ -2

« مودرن  هکاوانو نقود روان » ههفتاد با انتشار مقال ه، از دهلکانهای پسافرویدی آشنایی با اندیشه

 میشول راباتوه  « آمودی بور ژاک لکوان   درپویش »آغاز شد. انتشار مقوالات   (1333)الینابت رایت 

 از شوون هوومر   لکوان ژاک ثوار   آ هو ترج و ( 1334) الوی راگ نود  « لکانمرگ نند  هران» ؛(1332)

 هو آثاری از این دست موج  شد، پشوهنودگان حووز   (1331) پیر ک رو ژانواژگان لکان ، (1334)

 ی در متوون ادبوی توجوه نشوان دهنود.     لکوان  ههشتاد به این سو، به کاربست نظریو  هنقد از ده

با تح یول   (1331) جواد اسحاقیان« شناسی ساختارگرا در نقد ادبیو روان لکانمکت  »مقالات 

از نخسوتین   (1331) شیده اح ودزاده  «کاوی معاصرو نقد روان لکانژاک » آبادی ودولت ک یدر

 شوند.آثار این زمینه محسوب می

و  هوای مخت وا ایون دیودگاه مقوالات     گیوری از جنبوه  نود پشوهشگران با بهره هکه در دهبا آن

بووف   یراو»توان به مقالوه  میدبیات داستانی تنها ا ه، اما در زمیناندهای متعددی نوشتهنامهپایان

ناموه  ی برگرفتوه از پایوان  وند آلکوام جقله دیمج (1334) «نیمرگ و شکاف در نظ  ن اد هکور، ران

بوه   پردازی در رمان فارسیشخصیت و شخصیتایشان اشاره کرد که تحت عنوان  (1333)دکتری 

( 1333) مودرن هوای مودرن و پسوت   نش رموان با رویکرد لکانی به خووا  و ،صورت کتاب چاپ شده

هوای خوارجی   گیری از ه ین دیدگاه به بررسی رمانهای دیگر نین با بهرهنامهپایان پرداخته است.

در رموان لولیتوا    لکانهای سه گانه و جنسیت از دیدگاه نظ   :اندهای تطبیقی پرداختهیا پشوهش
هوای سووشوون سوی ین دانشوور و کوودک در      خوانش تطبیقی از رمانو  (1334)ع ی رضا کارگر 

هوایی  ن ونه (1331)  صفورا پور جعفری جوان لکانزمان یان مک ایوان بر اساس ایده ترومای ژاک 
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 ازپسوند  هوای عاموه  توا کنوون در موورد رموان    کوه  دهد ها نشان میاز این دست هستند. بررسی

   است.ی پشوهشی صورت نگرفتهلکان هکاواننانداز نقد رواچش 

 

 پسندعامه یهامخاطبان رمان -3

 دهود ینشان م ،1331-1332 یهاسال یرمان ب 3334 یبر رو ،یاح دیع  یدانیم پشوهش

هوا متع وخ بوه    کتاب نیتعداد ا نیشتر؛ بیندپسندعامه یهارمان اول پرفروش، رمان 111 که

 .(121: 1331ی، داح ی)ع  است مؤدب پور یمرتضسیناپور،  ای، رؤیثامن نی، نسری یرح  هیفه
کتواب   عنووان  13از مج ووع  » :دهود نشان موی  33در سال  ،یو ارحام گانهی یجوادپشوهش 

 اما براساس تعداد ؛درصد 3/23 یعنی ؛پسند استعنوان آن عامه 13 ،توسط دختران دهیبرگن

پسوند  عاموه  یهوا دختران به رموان  همطالع نانیدرصد از م 1/33عنوان مطرح دختران،  123

ی مخاببان ک  نگاه کدر ی 31 سالپشوهش  در (.41: 1333ی، ارحامو  یگانهی)جواد «گرددیبازم

 3/31 سوال(  31 توا  21) جووان  درصود؛  1/33 سوال(  21 تا 13) نوجوان یبه سه گروه سن را

: 1331، یارحوام و  یگانوه یجوواد ) انددهکر  یتقسدرصد  2/21 سال( 11 تا 31بنرگسال) و درصد

 ، دختوران پسوند عاموه  یهوا خوانندگان رموان درصد  3/33 دست آمدهار بهبا توجه به آم (.14

 .نوجوان و جوان هستند یسن یهارده

 

 ینظر یمبان -4

 و یود فرو یروانکواو  یادیبن  یمفاه هیبرپا ،یفرانسو  سوفیروانکاو و ف (1311-1331) 1لکان ژاک

ن، اکوبسو و ی روسوسو  یسشنازبان، استروسی شناسانسان هگل، یکیالکتیاز روش د گیریبهره

 ،یآثوار ادبو   لیدر تح  ک،یکقس هروانکاوان پساساختارگرا گشود. نقد یروانکاو یفرارو تازه یدر

موتن و زبوان    به خواننوده،  »لکان یاما نقد پساساختارگرا داشت، دیتأک سندهیو نو تیشخصر ب

 .(121: 1333، تی)را «معطوف است
نظو   ای( و هنو ی)آ یالیو نظو  خ  امور واقوع،   هح و ن، بی سه مرانسا یرشد روان لکاناز نظر 

 و ی نودارد پوارچگ یکگونه احسواس انسوجاق و   چیه نوزاد ،یزندگ یابتدادهد. در رخ می نین اد

کامول و   یکپوارچگ یاحسواس اتحواد،   او،  در کنار تنها ند؛یبین  ینیت ا وجود خود و مادر نیب

زمخوت   تیو ر واقوع عبوارت از واقع  امو » شوود. امر واقوع نامیوده موی    هاین مرح  ؛کندیم تیامن

                                                           
1 . Lacan 
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از  .گوردد یخوود بوازم   یبه جوا  ،یمانند گرسنگ از،ین یاست که ه واره به شکل نوع ینیشان ادیپ

 «ردیو قرارگ ین ادسواز  انیکه بدن در جراز آن شیبا بدن دارد، پ یواقع ارتباط تنگاتنگر رو، ام نیا
بازگشوت   یسووژه بورا   لیموج  ت ا ،یشازبانیپ ییدوران بق ندیخوشا ه، تجرب(111: 1334، )هومر

 ،یبوه شواد   یابیو دسوت  یرخ نخواهد داد برا یبازگشت نیشود، اما از آنجا که چنیبه آن دوران م

 یگور یابوشه د » هوا را ابوشه  نیو ا لکوان کند. هایی را جایگنین آن مین، ابشهدورا آن تیآرامش و امن

تا ایون اندیشوه را ایجواد    » آفریندیوی این اصطقح را م.  (Lacan, 1978: 179) «نامدیکوچک م

 (.14: 1334ن، گوا)مک «یابدکند که این ابشه به ساحت دیگری بنرگ تق یل ن ی
 کامول از خوود   یریتصوو  دنیدی، با الینظ  خ همرح  در ،بین شش تا هجده ماهگیکودک 

 ایو  «خوود » یالیو خ رین تصوو یو دارد و از موادر جداسوت. ا   یکه بدنش شک  ابدیی، درمدر آینه

پنداشوته و بوا آن    یکو یرا با خوود   ریکودک انعکاس تصو در این مرح ه شود.یم هیدنام 1«اگو»

اسوت.  گشوته  گانوه یاسوت کوه ب   یگرید یاصل اگو راگو د هیاول سنتن»کند. ی میپندارذاته 

اسوت، توا بودانجا کوه      یگور یشوود کوه ه انوا د   یساخته می حول محور یورز انسانلیم هسوژ

جدیودی   هوارد رابط»وی در این مرح ه .  (Lacan, 1993: 39)«بخشدیا به او مسوژه ر یکپارچگی

هرچنود ایون    (.111: 1331)موول ی،   «هوا دارد شده و سعی در تق ید از آن با دیگر افراد ه نوع خود

اش یکپوارچگ یانسوجاق و  نبوود   از یحواک  هبا تجرب ،لذتبخش است اریکودک بس یبراپارچگی یک

 دوسوویه  ایون رابطوه   کوودک بوا موادر گسسوته نشوده و      هدوگان وندیهنوز پ رایز ؛ندارد یه خوان

ای تووه   ی آینوه جا که حس یکپارچگی و انسوجاق اصویل در مرح وه   ازآن»است.  ه چنان برقرار

است، ناسازگاری بنیادینی در اگو وجود دارد. اگوو اساسواج جایگواه تعوارن و نوناع اسوت؛ موضوع        

یوا فقودان اولیوه     شناسوانه نامد ه ین شکاف هستیهستی میکش کش دائ ی. آنچه لکان فقدان 

کوه موا حوس یکپوارچگی اصویل را از      ی ماست. اما لکان از صرف گفتن ایون شکتیویتهدر دل سوب

 )هوومر،  «اسوت  تهیویق خوود سووبشکت  فقودان مقوو    نیاگوید که رود؛ او میای  فراتر میدست داده

اگوو را شوکل    ،یالیو خ ینودها یفرا نیو ا»است که  ر آنمرح ه از رشد د نیا تیاه  (.12: 1334

و در مرکون   [...] شووند یم تیاش با جهان خارج تکرار و تقوسوژه در رابطه خیدهند و از بریم

به سوژه  یداریپا تیواند هوتین  یانهیآ همرح چون  لکاناز نظر  (.جاه ان) «مانندیما م هتجرب

 سووژه » البتوه  ؛اسوت  نینظو  ن واد   ه، ورود بوه مرح و  تیبه هو یابیدست هتنها راد پس ببخش

                                                           
1 . Ego 
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 «ردیبپوذ  را نیسواحت ن واد   نیکوه قووان  باشود   توانود وجوود داشوته   یمو  ووینها به شربوووت
 .(43: 1334 س،ی)استاوراکاک
عامل »بنرگ، قانون و پدر دارد. هرچند  یگریچون زبان، د ،یگرید یهاناق ن،ین اد نظ 

 هاسوت کوه رابطو    یب کوه دالو   ستین یآن پدر واقع منظور ازجا ناق پدر است اما نیقانون در ا

و  (11 )ه وان:  «زندیبر ه  م ،ینیآمقانون منع محرق سیمادر و کودک را، با تأس نیب یالیخ

 نینظواق ن واد  کوه در   اسوت  یزبان یادهیسازد. سوژه پدیرو مروبه دیجد یتیهورا با  کودک

مودار   لکوان که  ینیدرون چ و سازدیم را مشخص یکه حد و مرز جهان بشری بخشتیت ام

 (.Lacan, 1988: 89) ستانامد گرفتار شدهیکقق م

 .دیو آیمو  دیها، ه نمان با ناخودآگاه پدلدا هریبا زنج ییرویاو رو نیورود به نظ  ن اد با سوژه

، لکوان  هدیو کوه بوه عق  متقدق بر وجود زبان اسوت، حوال آن   ناخودآگاه ریوجود ض  د،ینظر فرو از»

 هع   سووژ  را یروانکاووی  .(113: 1333 ت،ی)را «ندیآیوجود م ناخودآگاه و زبان ه نمان به ری ض

هاسوت کوه   دالز ا یاوستهیپ تیناخودآگاه حرکت و فعال» کهو باورمند است داند یناخودآگاه م

: 1333 ،گ توون ی)ا «انود شده واپس زده رایاست، ز یابیدست قابل ریما غ یبرا اجغالب یشانهامدلول

 «مشوابه زبوان دارد   یسواختار » و دیو آیمو  دیو دال و مودلول پد  نیاز شکاف ب ناخودآگاه (.232

(Lacan, 1998: 15) نکتوه   نیو کند؛ ایع ل م ییجاو جابه  یترک ایمجاز  و ارهاساس استعبر که

 وی (. 33: 1334، )هوومر  «اسوت  یو فرهنگو  یو مطالعات ادبو  یکاودستاورد او در روان نینافذتر»

 هتیویسووبشکت  کیو نیکند و از متافیمنفجر م تینامیرا با د تهیویسوبشکت هباوران تیماه مفهوق»

 (.31: 1334 س،ی)استاوراکاک «گذردی)حاضر( درم آگاه

 لیو سووژه، م  لیو اسوت، م  یگرید دییخواهان تأ ن،یچه در نظ  ن اد یالیچه در نظ  خ سوژه

 لیو م» (.33-31: 1331، لکوان نوک.  ) دارد تیو بونرگ اه   یگور ید لیمرح ه، م نیا است. در یگرید

ب که ه وواره در   ستین یخصوص یرسد امر یکه به نظر م گونهآن لیاست، م یاجت اع یمحصول

 (.414: 1333 )اونون،  «ردیو گیشوکل مو   گور ید یهوا شوده از سووژه  افتیدر الیبا ام یکیالکتید هرابط
ی شوناخت روان یندیفرا یانگاره اناست.  روی روبهانگاره ان با ب که تیهوبنابراین سوژه نه با 

کنود و  یمو  هیتشوب  یگور یاز د یصوفت  ایو  یشگو یسوژه به موج  آن خود را به وجه، و که است

از  یااز رهگوذر مج وعوه   تیشخصو شوود.  یکند، دگرگون میعرضه م یگریکه د یمدل یرمبناب

 (. 13: 1334، قل از استاوراکاکیسبه ن ،Laplanche and Pontali) شودیم نییساخته و تع هایانگاره ان
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از  یروانکواو  هاسوتفاد  رییو تغ ،معاصور  یفرهنگو  تدر مطالعوا  ییگرالکاندستاورد  نیترمه 

 خیو از بر ت،یو و هو تهیویساخته شدن سوبشکت یچگونگ لیمتون خاص به تح  یمحتوا ریتفس

 نود یاز فرا لکوان  ژاک هانیشرح پسواختارگرا » (.43: 1334 )هومر، تبوده اس ساختار و شکل متون

 «اسوت گذاشوته  یفراوانو  ریتوأث    یو هو  در مطالعوات فو    یرشد سوژه، ه  در مطالعات فرهنگ
 .(131: 1333 ،ی)استور
 

 بحث اصلی -5

 چهریپررمان  هخلاص -5-1

بوه   قتیتحصو  انیو پس از پا ثروت ند هستند که یهاخانواده از قدی  و هومن دو دوست فرهاد

آشونا   چهریبه ناق پر یفروشدست رزنیبا پ شیپس از بازگشت، در تجرفرهاد . اندبازگشته رانیا

شوود.  یمو  یسرگذشوت ت وو و   دنیمنود بوه شون   عققه گرانیتفاوتش با د لیدلشود که به یم

 ع وت  رود. هوومن بوه  یمو  شیپو  یداسوتان اصو    یپاه  یااو به صورت داستان درونه یماجرا

وی عاشوخ   .گذراندیا با فرهاد و در مننل آنها مر وقت خود شتریباش یاختقف با پدر و نامادر

 ع وت د. لویق کوه   دهو یازدواج مو  شونهاد یپ شوود و ، موی فرهواد  هخودمتکار خوانواد   دخترلیق، 

کنند. موادر  یم با ه  ازدواجتفاه  سوءِ از رفعپذیرد؛ اما پس داند، ن یترح  می راخواستگاری 

اوسوت، شوهره،    یبورا  یه سور  افتنی یدر پ، ش با ترتی  دادن مه انیاز بدو ورود پسر فرهاد

 تازه بوه دوران رسویده،   هخانواد لیفرهاد به دل کهش، یکی از پیشنهادهای او است دختر خواهر

حک وت،   یفرگل دختر آقا به زند ویم باز سری از ازدواج با و اشینازپروردگ و نادرست تیترب

 یاز نظور موال  ی و اصویل اموا   هنگو فر ایدر خوانواده  ی که، وبنددپدرش دل می نیریدوست د

خ دیورین  عشو درخواسوت   بوه  ه  فرگل .ازدواج با فرهاد را دارد یارهایمع ،متوسط بنرگ شده

 دیو قطوع ام ر فرگل و تومور در س کوتاهی به ع ت وجود پس از مدتد. دهیپاسو مثبت مخود 

ع ول   ریو فرگول ز ا ، امروندیبه خارج م و برای درمان رندیگیم یاپنشکان، مراس  ازدواج ساده

 یند.نشیها به سوگش مسال ران،یبازد و فرهاد پس از بازگشت به ایجان م
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 رمان )آینگی( خیالی همرحل -5-2

 هامکوان  بازن وایی مرح و    هستند کهی او رمان، سطوح بازتابنده ن ایس شهیوبه یفرهنگ یهارسانه

چونوان  را  ن ایسو    ،یفو  یلکوان پوردازان  هیو رنظ ،2یو بودر 1متنسازند. ی را  فراه  میلکانی انهیآ

 ی، تووه  لکوان  یالیامرخ .دانندی میالیخ کند،یمراد م لکانکه  یبه مفهوق خاص»ای نهیآ همرح 

موا   یالیو توه ، امر خ نیا جادیا یدهد. برایبه دست م  یکنیآنچه ادراک م ما و از بودگیکاملز ا

از نظور   .(3: 1334 )مک گووان،  « ینینب  یمان ک  داراندهد تا آنچه را که در خود و جهیم  یرا فر

عناصور   شیو آرا» است که ایگونه به ن ایس یانهیآ همرح  یآپاراتوس در بازساز کارکردبودری 

 یاوهیغوار افقبوون بوه شو     نانسون یعقوه بور م  -ن ایس هپرد ک،تاری سالن پروژکتور،-ا مخت 

 «کنود یمو  یرا بازسواز  لکوان کشوا   یانهیآ ه مرح هعرض یبرا یضرور تیموقع [...]ریگچش 
سوازد  موی ی تووه   خیو بر نیو کنود و از ا خ میابشه خ  کیجهان و  کینگاه،  کیو  ؛(3ه وان:  )

 .(33: 1333 ،ی)مالو لیم هبرازند
: معتقود اسوت   پسندعامه یها  یمخاببان زن ف در مورد ه انندسازی هویت 3یسیاستی جک

 ن ایسو  هکوه بور پورد    سوت ین یمعروف هشیدارد که او آن هنرپ وقوف قتیحق نیت اشاگر زن به ا»

او و  تیو هو نیموقت ب تیالیس یشود، نوعینشان داده م   یکه ف یمدت یحال، ب نیبا ا ند؛یبیم

 نیاحسواس مشوابهت بو   اج موقوت، غالبو   تیالیس نیگردد. ع ت ایم جادیا وودیهال هشیهنرپ تیهو

سووژه را   ،یتیاز هو  هوو   یغال  و خودجوش تصور .(143: 1333 ،ی)استور «است گریت اشاگر و باز

دارنود خوود را بوا     لیو ها مجوان اندازد،یسازان مها و انگارهها، اسوهاز سرمشخ دیبه صرافت تق 

 سوازند  تیو هوهو   غیوره  و ورزشوکاران و  ن ایسو  یهاخوانندگان پاپ، ستاره ،یقهرمانان مردم

 .(131-131: 1333، شکی)ژ
نظو  خیوالی را شوکل     هآرموانی مرح و   -ند عاشقانه نین، با ساختار تخی یپسهای عامهرمان

فقودان   مخاببوان دچوار   /سووژه میول   های، در صدد پاسخگویی به ابشتصویر آینه هداده و با ارائ

، بوا تع وخ بوه ایون     پریچهور ن رموا سازد. محصور می هها را در این مرح آید و از این راه آنبرمی

پردازی، فضاسازی، لحن و گفتگوو،  ی پیرنگ، شخصیتتیروا یهارکاوز سازاگیری سامان و  بهره

مخابو  را،   آل سووژه/ آفریند که تصویر مون ایوده  سازی، جهانی خیالی میدید و کانونی هزاوی

 سازد.اساس ایدئولوژی مردسالارانه برمیبر

                                                           
1 . Metz 
2 . Baudry 
3 . Jackie Stacey 
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نگواق  هرگ نابوه م ناگوارت و و ل و فرجاق فرهاد و فرگ و ازدواج عشخ یماجرا  :پیرنگ -5-2-1

آراق  ریسو  اسوت کوه بوا    ایضوع  یع ت و مع وول  هبا رابط، بستهی اشهیک  گرنیپل، گویای فرگ

: 1333 ،یمظفور و یی )صوفا  هب و  خواننود  حوت ذهن رای گونه تنها پاسو ،یحوادث بر زمان خط

 های کو گونوه ، بوه دیو افنایمو خیوالی   ریتصو یبر بازتابانندگ ت ب کهپسند اسعامه یهارمان (113

ی در آن آرموان خوود   شفاف از یریتصو ،یانهیآ هچونان کودک مرح  یکنکاش ذهنیمخاب  ب

 یابد و  این امر رضایت و ه راهی او را در پی دارد.می

 

 گور یدی هاتیشخص هشیک  ایبدل نسخه»که با آن فرگل قهرمان زن اثر، شخصیت: -5-2-2

مخابو    یبورا اموا جوذابیت آن   ؛ (31: 1331، میرصادقی) «ندارد یتشخص چیاست و از خود ه

ی انوه یآ ریتصوو این  پندارد،براساس آفرینش متن می از آن روست که دختر نوجوان و جوان

 ای،آینوه  هاز نظور موالوی در مرح و    خود دارد. ازاست که او  ایتر از تجربهنقصیتر و بکامل

اسوت بوه   شوده  اختهکوه بازشون   یریتصویعنی  شودیم غ ط پوشانده یبا بازشناس یسبازشنا

از آن  رونیو را به ب بدن نیا، غ ط یشود، اما بازشناس یدرک م خود هشدعنوان بدن منعکس

 .(31: 1333) کندیمی فرافکن یخود آرمان کیه چون 

 

که در  استشده یبراح یاگونهبه، عاشقانه یفانتن نیا یفضا :فضا، لحن و گفتگو -5-2-3

گونه آثار باشد.   مخاب  اینایرنگ اشترپر بر حضو دیکو تأ لیجهان م فوران شین ا جهت

دادن   یو ترت، بخوت دختوران دق  شونهاد ، برح موضوع انتخاب ه سر، پیرانیورود فرهاد به ا

فضوا را بوه    گواه، یجا نیو کسو  ا  یو رقابت دختران بورا ی از سوی مادر خانوادگ یهایمه ان

 .ابود یموی گول قوواق   رف و فرهاد با عشخ کشاند کهس ت و سوی برح ماجراهای عاشقانه می

هوایی چوون   صوحنه  ، توصویا بوا   کیو رمانت یدر فضاقهرمانان داستان  عاشقانه یگفتگوها

: 1333 پوور، )موؤدب  «خورده ه ه جا رو پر کرده بوود خاک آب ین  و بو یها باز بود. بوفواره»

موشوه و  قوش آقا ن هوا در با بازی شخصویت  و پارک ابانیخ در عاشقانه یهاحرفبیان  و (243

و لحون   ایمحواوره  یگفتگوو آفرینود.  گون میو قصه یالیخیی فضا (212 )ه ان:سوسکه خاله

 بوه ای کوه مخابو  نوجووان را    گونوه افنایود، بوه  ها نین بر جوذابیت موضووع موی   آن  انهیص 

 .کندترغی  می پنداری با شخصیت آرمانیذاته  از بریخ  فضا نیا هتجربی و پردازالیخ

 



 9317 ستانپاییز و زم، دوم هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی فاطمه نسا صابری، مصطفی صدیقی و فرامرز خجسته      131

 

 دیو دهیزاو قهرمان مرد داستان و از فرهاد، از زبانروایت  سازی:دید و کانونیزاویه -5-2-4

در ی عنو یفعوال اسوت؛    نیو بودن در داستان ن یعقوه بر راو» گیرد ویصورت می شخصاول

. (11: 1333لوتوه،  ) «کنود می فایا متن نقش یهاتیو شخص رخدادها ،شکن یایپو یریگشکل

 ه نقول از )ژنت بو  هایکی از شخصیتی هابه دانسته تیروامحدود شدن  وی درون یشدگیکانون

افکار،  ت،یروا یو فضا دادهایروسازد تا ز، وی را قادر میسایکانون، در اینجا(111: 1331 ،کوری

از راه و  (11: 1333 راد، ی)حسون  کنود  لهوا را بوه خواننوده منتقو    تیشخص احساسات و نگرش

 (.31: 1333کنوان  )ری وون  ی گوذارد جوا  بربر مخاب   داریو پا قدرت ند ریاث، توصیا مستقی 
اسوت کوه    یعوام  وی  رایز داند؛می ساز وابستهیبه کانون را متن بر مخاب  یگذاریرتأث ژنت

و  دادهایو رو یبور رو  لنون او  خیو خواننوده از بر و  شوود یمو  دهیو حوادث موتن از منظور او د  

گوور یکووانون-یراوبینووی جهووان» .(11: 1333 راد، ی)حسوون گوورددیهووا مت رکوون مووتیشخصوو

 تیو موقع نیموجوود در موتن را ه و    یهاینیبجهان گریمع ولاجحرف اول را در متن زده و د

گور اثور،   ی کوانونی راوکوانون نگواه    .(112: 1333 کنوان، ری وون ) «کندیمی ابیبرتر است که ارز

ت و حضور ساحت ی سه ساحدگیتنبه دره  لکان منطبخ بر دیدگاه دیگری بنرگ است؛ زیرا

بوه سواحت    یالیو گوذر از سواحت خ  »ای بواور دارد. از نظور او   آینوه  هن ادین در فرایند مرح 

 خیو دق یبه معنا اما ردیگیصورت م یخاص یمنطق  یاست که با ترت ینظر یانتناع ن،ین اد

 (.41-41: 1334 س،ی)استاوراکاک «یزمان  یک  ه، نه با ترت

مخاببان  یبراکند که ای ترسی  میگونهتر اثر را بهگر، تصویر شخصیت دخراوی کانونی

که نگاه وی، مبتنی بر ایدئولوژی ، با آناست اخوانندهجذاب و فر بسیار دختر نوجوان و جوان،

 یهنگوام »کاهد. در این دست آثار مس ط مردسالارانه است، از جذابیت آن در نظر سوژه ن ی

قورار   یمورد بررسو  تیمربوط به جنس هاییدئولوژیاید را در بازتول هاآن یفراخوان قدرت که

 ریبوه تصوو   ینامرئی جنسیتی از راه معنابخشی دئولوژیایابی  درمی ،(131:1331 )هال، « یده

و  سوازد یمو  انگینجانیه اریبس یمرد آرمان دیاز کانون د را آلایده به خود ستنینگر ای،آینه

ی بنودگ یو فر تیجوذاب  یژرفوا  انگیند.ن برمیپنداری را در مخابباذاتگونه اشتیا  ه بدین

 تیکرده و موقع یجواره  حد است که مخاب  با آن احساس مشارکت و  دانب ر،یتصو این

معشوو    هچهور کوه  ویوشه آن د؛ بوه کنو یاحساس م یب که درون یرونیخود را نسبت به آن نه ب

 شود.گر عاشخ ترسی  مییکانون یاز زبان راو ی،آرمان
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 ای دختر آرمانی(اگو )تصویر آینه -5-3

پردازد، دیگری ه ان تصوویر  ای، از راه تخیل به ه انندسازی با دیگری میآینه هسوژه درمرح 

آل، مون ایوده  عنووان   بوه » وژهنامود و سو  دیگری کوچک موی  ه، آن را ابشلکانای است که آیینه

توا بوا ک وک آن چنودپارگی خوود را       (111: 1331)ع ی،  «سازداساس آن میامیدهای خود را بر

 یابد.  کت ان کرده و به وحدت و انسجاق خیالی دست 

ای خیوالی اسوت. هور بوار     ای که دست نایافتنی است، به ه ین دلیل ارتباط ما با او رابطهدیگری»

ای است که آن جایگاه را اشغال خواهد ن ود انسان را خواهد گرفت. مادر اولین ابشه ای جای آنابشه

خیوال ه یشوه در اعطوای     [...] ی گ شده و یا غیرم کن خود اسوت از بریخ خیال به دنبال سوژه

 (.  جاه ان) «هویت ابتدایی به سوژه نقشی اساسی و بنیادین دارد

از  شیورزد و پو یو بدن خود عشخ مو  ریبه تصو ی،اهنیآ هدر مرح  سوژه، لکاناز دیدگاه 

سوط   ر ب کوه هو   ،یواقعو  هنو یآ نوه تنهوا   یمنظوور و البته  قرار دارد؛ گرانیعشخ به د هح رم

بورح   .(43: 1334 )هوومر،  باشود ه راه با لوذت  تواند میمادر  هاست که مانند چهر یابازتابنده

معشوو  شوعر غنوایی اسوت کوه پیونود       گون تصویر آرمانی اثر، برگرفته از سی ای الهه هیاول

بخشی بوه  ی تشخصبراگر کند. راوی کانونیناگسستنی ایدئولوژی زنانگی و زیبایی را القا می

نووع جهوان    یاسوه یمقار هو در »جویود توا   ها بهره میبا دیگر شخصیت سهیمقااز  این چهره

 .(111: 1333 ن،قی)مکووئ  «دکنو  ایو تعر یترشو یرا بوا دقوت ب   وشیو نتیروا یشده براشناخته

کوه   دختری بر ج د کتاب است کیو رمانت بایز هچهر یناین تصویر،  ایبازتاب آینهنخستین 

 «یپور »به نواق   بایز یاموجود اسطوره عنوان که از نیا .دارد تیسنخ -پریچهر- عنوان آن با

سوتگاه  نواق بوا خا   نیو اسوت. اسوتفاده از ا  ای اثور  داستان درونه تیشخص ناق ،واق گرفته شده

ایون شخصویت    هچهور راوی  بخشود. یمو  یشتریب اقاستحک ،سوژه تیبه حس هو یااسطوره

هوا،  رغ  گذشت سالیع   یزنان قد کیکقسیی بایز» :کندگونه توصیا مییک را ایننوستالش

ه ایون نگواه، حتوی بور     بخشی بو برای ع خ .(23: 1333 پور،دبؤ)م «با س اجت تو صورتش بود

 انوداق، خووش  ده،یکشو قد» :گوردد ی نین تأکید میدختر آرمان یتقاب  تیشخص زیبایی شهره،

سی ای فرگول   اما .(31 )ه ان: «دیسف دیمروار نیهاش عدندان ،یخوشگل، چش  و ابرو مشک

داشوت.   ییبوا یصوورت ز : »گوردد از نگاه عاشخ راوی، چونان معشو  غنل حافظ بازن ایی می

بوود کوه    ی. چشو انش بوور   یقد یرانیا کیو کقس دهیکش یبا چش ان ،یچش  و ابرو مشک

. دندیکشو یکوه در کتواب حوافظ مو     اتورینیم ریبرد! مثل تصاویذهن آدق رو دنبال خودش م
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نگاهوت رو از   یتونسوت ین  گهید یکردینگاهش م یکه وقت یجور هیو قد ب ند.  رایو گ بایز

ورز میول  ابو  اسوت کوه مخ   هابش زیبای اسابیری، هچهر این .(131 :ه وان ) «یصورتش بردار

د و نو یبیمو  این تصویر، خوود آرموانی را   هنآی در کشاند. ویسوی خود می فقدان را به دچار

گوردد، اموا در   یخوود مو   هفتیش سینارس دیفرو هشیدر اند»؛ ن ایدرخ می «س ینارس» هدیپد

داخل آب به بواور   ریشود، تصویخارج از وجود خود م یریتصو هفتیش س،ینارس لکان هشیاند

ی بر بنیاد شیفتگی به دیگری شوکل  لکان، به ه ین خابر نارسیس  است یگرید ریتصو لکان

 خیو و دوسوت دارد خوود را از بر  پنودارد  می تیماهود را بدون جا خنیسوژه در ااست. گرفته

 (.33-31: 1331 ،یع ) کامل کند یگریو متع خ به د یرونیب ریه اهنگ شدن با تصو
کنود و  خو، خوب، نجی  و پاک ترسوی  موی  زیبا ب که فرشتهراوی معشو  آرمانی را نه تنها 

مثول    یو هوا! نج پاک مثول آب چشو ه  » آورد:یشاهد م ی لیق راهامدعایش، گفته دییتأ یبرا

و وی به صورت شخصیتی مطیوع   .(134 :1333پوور،  مؤدب) !«رچش ان اس ! خوب مثل باران بها

از او  شیهادر برابر ترس ی است تان ه سرداشت ش،یآرزو یمنتهاشود که ی، بازن ایی میمتک

 بواج یمون از امشو  بوه بعود، تقر    » :دیو گویبه فرهاد م یکه در روز خواستگارکند. چنان تیح ا

تنهواق   یعنو ی ،یمواظو  مون باشو    دیو بعد از خدا به توست. تو با دقیش . ت اق امیه سر تو م

 عورف  هوا و بنود سونت  یشودت پوا  بودن به یبا وجود امروز .(311 )ه ان: «ترس ی. من مینذار

، ندارد تا او را از محل کار به مننلشان برسواند  نیدر پاسو به پوزش فرهاد که ماش: استجامعه 

بوه خونوه    یاگوه یکوس د  ایو خواق فرهاد خان، من اجازه ندارق بوا شو ا   یمعذرت م» :دیوگیم

 یفرهواد غوذا   یفرگول در شورکت بورا    یوقت ،یظهر روز خواستگار یحت .(133: )ه وان  برگردق

و بوه بعود از    ردیپوذ یخواهد که با ه  غذا بخورند ن و یبرد و فرهاد میپخت خودش را مدست

  .(311 )ه ان: کندیموکول م یخواستگار
تصویر دختر آرمانی در تقابل دوگانه با دختر هنجارشکن، گویای آن است کوه دختور آرموانی    

نظ  اجت اعی مبتنی بور اقتودار مردسوالارانه،     بندی به عرف جامعه و گردن نهادن بهبه دلیل پای

که شخصویتی چوون شوهره بوه     مند گردد، حال آنز خوشبختی بهرهتواند امرد آرمانی می هدر سای

شوود. شوهره عاشوخ    بینود و بورد موی   رف جامعه، آسی  میدلیل هنجارشکنی و رفتارهای ضدع

 اجمخصوصو » :دهدگوش می ندب  یبا صدا ی راقیموس و و هیجان در رانندگی است سبقت، سرعت

از  شیبو  یآزادبوه ع وت    (.33ه ان: ) «و ب ند باشه ادیپخش رو وصل کردن که صداش ز نیدادق ا

 .شودمی دهیس ت استفاده از مواد مخدر کشن ناباب به دوستا ارتباط با حد و
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 شواید؛ گرا می با خانواده شهره سهیباب مقادختر آرمانی،  هخانوادبخشی به ی تشخصبراراوی 

گونوه آثوار   مرفه که خود به آن تع خ دارد و برای مخاببوان ایون   هی ببقزندگ از اندازیچش  ابتدا

 ی تو یقگورون  دبود و گردنبن دهیپوش یمشک کیباس شل» شهره :کندنین جذاب است ترسی  می

 یور لیو بالا بود، با کولر و پخوش و موبا مدل یهوندا کیشهره  نیماش» (.31ه ان: ) «گردنش بود

مرفوه   ههای ببقو سپس برای نشان دادن تفاوت بین خانواده .(31 )ه وان:  «کیش ی یخ داشپورت.

 سوت یمع ووق ن » :کنود شهره را چنین معرفی موی  هنوکیس هر خانوادنگیسطح یمنتقد گاهیجا در

! توا چنود   نوا یا یپوا  ریز اندازندیم خرند،یم نیآرن و ماشیدر م یبوررو از کجا و چهها پول نیا

دختور آرموانی، در   . (31ه وان:  ) «رفت بازاریم یپدرش با موتور گاز یعنیخان ؛  نیه  شیسال پ

 لکوان بوه تعبیور    ایو جامعوه   و قووانین  مطابخ اصولی و فرهنگ متوسط هببق ای متع خ بهخانواده

 هیو پودر فرگول    [...] !خوردهپدر و مادرش، نون حقل  هسرسفر»است و تربیت شده بنرگ یگرید

، (213 )ه وان:  «داده خووردن  شورافت ندانه  یکار انسوان  نون یه شس. به زن و بچهبازنشسته ریدب

قهرموان   دختور  هپارچو کیو  رکاملیتصوبنابراین شایستگی ازدواج با فرهاد و تغییر ببقه را دارد. 

خیوالی،   هنوجوان و جوان، در جایگواه کوودک مرح و    مخاب است که « کوچک دیگری هابش»اثر، 

 از نظور شناسود.  کند تا از راه خیال، هویت ابتدایی خود را بوا آن بواز  مادر می -یگنین ابشهآن را جا

ه اننود   یکند و به سویم فکنیها برونخودش را به ابشه ،که ذهن ردیگیآنگاه شکل م ، اگولکان

 ریصوو و ت فرد کپارچهی ریتکه و غتکه ریتصو انیم .(31: 1331 سوتوپ، ی)ا کندیمت شدن با آنها حرک

انسوان   ینظواق درونو   هدهنود لیخواهد شد که محرک و تشوک ر برقرا یارابطه نهیدرون آ هکپارچی

هگ ی، میول بنیوادینی کوه انسوان را بوه      « برده -ارباب» اساس دیالکتیکبر .(31: 1331 ،یع ) تاس

 را )اگوو( جایگواه اربواب    دارد، میل به پذیرش است. در نظاق روانی انسان، من آرمانیجنبش وامی

تکه بوودن خوود   ن اید. من واقعی در مقابل احساس تکهدارد و من واقعی جایگاه برده را اشغال می

مون، ه وان   »شناسود. عبوارت   ای را ارباب و خود را بورده موی  و کامل بودن دیگری، تصویر آیینه

 (.  33-33)ه ان:  گیردجا نشأت میاز ه ین لکان« دیگری است

بوه   ایو و  دنو دهیمو   یفقدان ابشه را توض ،یفانتن دنیای تیبا روا عاشقانه پسندعامه یهارمان

 لیم کن تبود  همحال را به ابش هابش فقدان ابشه، دهی بهمعنا اب تیروا نید. انکنیآن اشاره م یایاح

 فقودان را تجربوه  ی شخصویت آرموانی،   اپپابهدر این گذار مخاب  یا  (.21: 1331 گوان،)مک کندیم

 بوا او  در لوذت  ،یپنودار ذاتهو   خیو ، از براشلیم یهابه ابشه ی ویابیاق دستند و در هنگکمی

 مووزد آموی را  دنیورز لیم هنحو ورز،لیم هسوژی فانتن خیاز بر شکیژ یا به باور ؛ورزدمی مشارکت
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را تجربوه   یتیدهد واقعیم ازهبه سوژه اج ،یگرید لیم هبا استحال یفانتن» قتیدر حق .(31)ه وان:  

 هبوه تجربو   یاست. فانتنظواهر امور جا خوش کرده ریاست که ز یامکان ،ییدر آن لذت غا کند که

سواحت   (.جوا )ه وان  «دهود یشکل مو  تیما از واقع افتیشود و به دریم ریسراز رونیب یایما از دن

شوود،  سوازد و از ایون راه موجو  موی    تصویر آرمانی، نخستین فانتنی بشور را موی   هخیالی، با ارائ

 ه)من آرمانی(، احساس امنیت کرده و در مرح و  دیگری کوچک هیابی به ابشا با توه  دستهسوژه

 گیرند.نظ  خیالی پناه 

 یزنودگ  یالگوو  ،ندرلایسو  هیو اول یاسواس فوانتن  بر کوه  اسوت  یاهیثانو یفانتن ،چهریپررمان 

 ییبازن وا  یجوا اعتبوار بوه   نیو کند و بوه ا یم  یاش ترسیزندگ یسوژه را در مراحل بعد یفراروان

و  یفوانتن  یایو دنایدئولوژی مردسالار به ک ک   .(121: 1334 )هومر، سازدیم ثابت، آن را ییمحتوا

 یهوا ابوشه یوابی بوه   دست هپردازد و با  وعدمی دچار فقدان یهاسوژه یفراخوان هب اثر مانتالیسانت

 یتیجنسو  هز این راه، شاک آید و ابرمی هایل آنبه م ییگوپاسو یدر پ ج،عشخ، و ازدوا ،یمرد آرمان

 یاگونوه زنانوه را بوه   هسووژ » ،اثور  مبتنی بر ایدئولوژی مردسوالارانه جهان . بخشدیآنها را سامان م

 .  (114: 1331، واردی)ه «از آن کس  نکند یقدرت خیبر نیا به خواهد ساخت که زن

 

 یآرمان مرد -5-3-1

صیت به عنوان دیگوری کوچوک   با میل شخ ها را آن مخاببان با دختر آرمانی، میلپنداری ه ذات

 انیو م نیت وا  شوده، از  خیو هوا ت ف ابشه نیکنند که با ایتقش م »ها سازد؛ بنابراین سوژهسو میه 

تیو،،  موردی خووش   ،یدختور آرموان   لیو م هابوش  (.123: 1333 گون، ی)ک  «ابندی ییرها یگریخود و د

 هکارخانو  اسوت یر رانیو بدو ورود به ادر  است که مرفه هخارج کشور و متع خ به ببق هکردتحصیل

: شوود یمو  یداریو خر شیمودل بورا  نیآخور  ینیفرصت ماش نیو در اول گرددر، به او واگذار میپد

 ،و ب اق کیو بوود سوکته کون !     کیاز شو  نند دق،یرو د نیماش دقیاز کارخونه رس رونیب یوقت»

 آلدهیو ا یفورد  یو رفتار یققبه لحاظ اخ یو .(133: 1333 پور،)مؤدب «صفر مدل بود، صفرنیآخر

 ،یغورب و داشوتن تفکورات اموروز     در لیبوا وجوود تحصو    ،یخوب خانوادگ تیبه ع ت ترب است،

در  امور،  نیو نشوان دادن ا  یکه پدرش بورا بند است. چنانیها و فرهنگ خود پاه چنان به سنت

ون، فقوط حواسوتو   خودمو  هخونفرگل خان  رو ببر خونه، بعد برو » :دیگویم به وی فرگل پدر برابر

 یحوام  یو (.جا)ه ان «یکردیم تیرو رعا مقررات شهیدون  تو ه ی! البته میج ع کن، خقف نر



 131 9317تان پاییز و زمس، دوم هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی  چهریپر عامه پسند رمان یلکانخوانش 

 

هوا بوه سووگش    که پس از مرگ فرگل، سوال بند و وفاداراست چنانیپا یزنان و در عشخ و عاشق

 .ندبا او هست واجو خواهان ازد فتهیدختران ش هاست که ه  اریعت اق یمرد .ندینشیم

بور فراینود    مردسوالارانه  یگفت ان با ساختروشنفکرانه، در ژرف هی فریبنداثر برخقف شعارها

اسوت کوه    دیسوف  یسوار بر اسب اریعت اق هنادفرهاد، شاه گذارد.گیری اگوی مخاب  اثر میشکل

کارنواوال   هرا انتخواب کنود و موادر برگنارکننود     یکو ی یکشوند توا و  یاو صوا مو   یدختران ج و

 کپیو  و کیشو  لیو فام یدق. بذار ت اق دخترایمفصل م یمه ون هیش  فردا»ت: اس ینیه سرگن

بایود در نظور داشوت کوه موادر       (.11: 1333 پوور، )مؤدب «به فرهاد نشون بدن یخود ان،یکنن و ب

در  یسوالار پدر»پوردازد.  ناخودآگاه به ه گوامی بوا ایودئولوژی موی    است که  یاسوژه خود ،فرهاد

مراقبوت، محافظوت و    ازمنود ین یافوراد  هدیو اسوت کوه زنوان را بوه د     ییدئولوژیا ،یتیروابط جنس

و دلربوا،   بوا یکوشود ز یم سوژه نیبنابرا (.211: 1333،  )روت ن به نقل از سوفیری  «نگردیم ییراهن ا

 ییندرلاینظور برسود و نقوش سو     جامعوه بوه   یهوا ها و ارزشبه سنت یبندیمهربان و وفادار، پا

 اشهوای میول  ابوشه  د تا بهنک فایرا ا دیسوار بر اس  سف هشاهناد یبخشنجات و تیباورمند به ح ا

توا بوه    یزنانوه حتو   یخوانگ  یدر رابطه با انفعال و زندگ» گونه آثار قصه مانندنیا اقیپ .ابدی دست

 .(131: 1331 )هال، «استنسل دختران ادامه داده یبر فراخوان یبه کار خود مبن نیامروز ن

 

 عشق -5-3-2

آن را بوه سووژه    هسند عاشوقانه وعود  پعامه هایجهان آرمانی رمان که ی یم یهااز ابشه گرید یکی

عاشوقانه   یگفتگوها و روند ماجراها ،یفضاساز یاست. سازکارها یو آرمان یمعنو ید عشقندهیم

در » نوام کن باشود.   هبوه ابوش   یابیو دسوت ی مخاب  برا لیم یگوکه پاسو افتهیسامان یاگونهبه

 هرابطو  ایو  ونود یاسوت، پ  ریو تغیدسوت آنچوه ثابوت و لا    نیاز ا یها و متون عشقلیو ت ث اتیاحک

  یدر برداشوت عقول سو     لکوان گونه کوه  آن .(34: 1331 پور،ی)وقف «ضرورت و عشخ است هبرفدو

 «کیو » سوراب  یدر واقع نوع است هرچند« شدن یکی»از عشخ  یدهد مقصود اص یم صیتشخ

  خوود  یبه جوا  شهیه  یدر مقاق امر واقع کیرا فراه  آورد: اما  «کی» نیاست؛ عشخ قرار است ا

 یاعشخ، تکورار لحظوه   شیرو نیدو دلداده، اول دارید نیاست که اول لیدل نیگردد و به ه میباز

 یخووب وجه از عشخ در سنت عشخ در نگواه نخسوت بوه    نیبوده و هست. ا شهیاست که ه  گرید

چشو اش  : »دهود سنت در نخستین دیدار فرهاد با فرگل نین رخ می این. (31 )ه ان: ابدییم یتج 
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 یتونسوت ین و  گهید یکردینگاهش م یوقت [...] برد!یآدق رو دنبال خودش من بود که ذه یبور

 .(131: 1333ر، )مؤدب پو «یداررنگاهت رو از صورتش ب
 یهوا ر دو انسوان است. عاشخ و معشو  ه یو افقبون کیوالا، رمانت عشخ، گونه آثار،نیا در

 ییسونت شوعر غنوا    کیو عشخ باوقار »اند. که سناوار عشخ پاک و معصومانهای هستند هستیشا

 هف سوف  یرا فراگرفت و بوه نووع   یغرب یبه بعد فرانسه و کل اروپا ازده یاست اما از اواخر قرن 

ت گشو  یعشا  اشراف انیروابط م هدربار یمفص  یو شامل دستورالع ل رفتار دش لیعشخ تبد

کنود.  یوالا بودل مو   یو شوور و شووق   یمعنو ایعشخ را به تجربه یو شهوان یکه وجوه جس ان

 الیو کننود و عاشوخ خوود را کوامقج توابع ام     یم یرا آرمان گریکدیعاشخ باوقار و محبوبش هردو 

 .(143-143: 1334 )هومر، «سازدیمحبوب م

دوران  داریو د نیدر نخسوت  کوه  لوالا و فاخر است. فرگ یاابشه نیفرهاد و فرگل ن یبرا عشخ

در برابور اظهوار عشوخ     کورده  دایو پ یخاصو  هبه فرهاد عقق یدوچرخه سوار هدر حادث ی،کودک

مون هو  واقعواج توو رو دوسوت دارق.      »اسوت:   یرپاید نین کند که عشخ اوینشان مفرهاد خابر

 ،دقیو کوه عکسوت رو د   یپودرت بوه مون نشوون داد. مووقع      ش،یسه سال پ باجیعکس تو رو تقر

فرهاد در خوارج از کشوور دختور    (. 311-311: 1333، پوور )مؤدب شد جادیتو من ا یبیاحساس عج

شوکل توو! بوا     دقیو دیرو م یدختر هیهاق خواب یتو شهیه : »دهیدیرا در خواب م شیاهایرؤ

 یدر پو بنوابراین   .(333 )ه وان: « یرانو یا لیاص کیکقس ی! با چش  و ابرویب ند فر مشک یموها

 یگور ید گواه یپودر در جا  ریبا تودب  که گرددیم شیخو نیسرزم یراه شیاهای  رؤمعشو افتنی

اکثراج خوشوگل بوودن    دقیه ه دختر تو خارج دنیمن ا»  :شودیرو مروبه شالیم هبنرگ، با ابش

 دقیو کوه فرگول رو د   یاز موقع بهیعج ی یخودق خ یحالت نشده بودق! برا نیتا حالا تو ع رق ا

 نبایود  نیو فاخر از چهوارچوب اخوق  ن   یهاگونه عشخنیا. (131 ه ان:) «کردق دایپ یاحساس هی

کنود،  یب ند پخش مو  یبا صدا یقیموس اد،یز جانیشود. فرهاد هنگاق رساندن فرگل از ه خارج

 یشکن و دوپه وو پرسد نامند دارد؟ اما با پاسو دندانیبرد و از فرگل میرا بالا م نیسرعت ماش

 یپه وو ! توازه متوجوه حورف دو   سوت یسرعت ش ا مجواز ن : »دیگویمشود که یرو مروبه رگلف

 یمنظوور  دیگفوت : ببخشو   یلبو ریرو ک . بعود ز  فرگل شدق. پخش رو خاموش کردق و سرعت 

عاشقانه، عشوخ خوود   های پردازیالیخ دار است و تنها باشتنیخو معشو . (131: )ه ان «نداشت 

 وصوال  در زموان  یحت گونه بوده،نای ی از فرهادردو یهاسال فرگل که بی دارد؛ینگه م داریرا پا

کنود، بوا   یمو  یشهره خود را به عنووان نوامند فرهواد معرفو     یدهد. وقتیعشخ خود را بروز ن  نین
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 یامون لحظوه  » :دیو گویکه فرهاد با تعج  م یشود. به بوریمانع بروز عشقش م یدارشتنیخو

. دیرسو یتفاوت بوه نظور مو   یرو خوند. ب ینیشد چیاش ن فرگل رو نگاه کردق. از صورت و چهره

بوود، حوداقل بوه احساسوش      یعصوبان ی ک  یکرد. اگر حتیم دیمنو تشد یله، ناراحتأمس نیه 

   .(133ه ان: ) «بردقیم یخودق پ بهنسبت 
که عاشخ را وادار به اعتوراف   ابدییعشخ تا بدانجا ادامه م یو س اجت در اختفاداری شتنیخو

 ییکار بوه جوا  »گردد: یاست که مانع از ابراز آن به معشو  م یعام  عاشخ دنبو یاما خجالت؛ کند

 یوی روکو  . (211ه وان:  ) «بوود اومده من به صدا در یزبونیبود که فرگل ه  از خجالت و ب دهیرس

جوذاب و   ی آرموانی، اعاشوقانه را بوه گونوه    یهوا بستانبده یمعشو ، فضا یدارشتنیعاشخ و خو

 ،یسون  طیشورا  لیو کوه بوه دل  -مخاب  دختر نوجووان و جووان را    که بوریبه سازدمی بندهیفر

دور  یاهوا یدر رؤ -نبوده یو آرمان ایرؤ نیچنش نیشیپ هتجرب در ایدوران است  نیا هخواهان تجرب

از درک و فهو    را او زنود و و دنیایی خیوالی بورای او رقو  موی     کندیغر  م کیانتو دراز عشخ رم

 .داردیبازم عشخ یواقع

 

 ازدواج -5-3-3

کوه   نود یآیشو ار مو   بوه  یرنگارنگ اتینشر یکنندگان اص بور مع ول دختران نوجوان مصرف به

هوا  آن محبووب اسوت.   یهوا شوه یهوا و هنرپ عاشقانه و اخبار مربوط به خواننده یهام  و از داستان

را  یشووند کوه عشوخ و عاشوق    یم خیو تشو رندیگیمربنشریات  نیخود را از ه  یزندگ یالگوها

 یمورد، آرزو  کیو بوا   ی و ئدا یونود یپ ایازدواج  یعنی ،عشخ ییو مط وب بدانند و هدف غا یعاد

 تیو ت واق ترب  1نگیکولت داول ریبه تعب .(114-113: 1333آبوت،  به نقل از)سارسبی  شودیآنها م یق ب

 یخوشوبخت  هباشوند، زوجو   گرید یاز وجود آدم یخواهند بخشیم از آن است که یحاکدختران 

از  یکو ی 2دبرنوار  یجسو  (.34: 1331 نوگ، ی)داول و محافظت شووند  تیتقو ت،یمرگ ح ا هه تا لحظک

 رنود یکننود کوه بپذ  یمو  تیو ترب یدختران را بور» معتقد است: نین ای وانیشناسان دانشگاه پنسروان

شووند، بوا اعت واد     یدختران به قدرت مردان متک نیاست که ا یهدیآنهاست. ب عتیدر بب یوابستگ

 .(133 )ه ان: «شودیروند، توقعات آنان برآورده میمراس  عقد م یپا نده،یکه در آنیبه ا کامل

                                                           
1 . Colette Dowling 
2 . Jessie Bernard 
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کند که دختر آرمانی بوه خوابر ازدواج   با تداعی داستان سیندرلا، این امر را بازن ایی می اثر

 و به خوشبختی واقعی دسوت یابود؛ بنوابراین ازدواج،    ددهآرمانی، توانسته تغییر ببقاتی  با مرد

. فرهواد پسور پولودار،    سوازد ای اسوت کوه پوازل تصوویر آرموانی را کامول موی       تورین ابوشه  مه 

 دیسووار بور اسو  سوف     هشاهناد کو،ین یبااخق  و منش افه،یقو خوشتی، خوش کرده،لیتحص

داسوتان   یندرلایتور، سو  نییپوا  یمهربان، دلسووز بوا سوط  موال     با،یقصه است و فرگل دختر ز

کوه توو از خوارج     یاز زموان »ت اق دخترهاست:  میل هاز نظر فرگل، ابش ادرهشود. فیمحسوب م

محل به تو و هوومن بووده! لق وه از     یاز دخترها ی یو خ لیفام یچش  ت اق دخترها ،یبرگشت

 نیو ا بور  ندرلایسو  هعقدکتاب  هسندینو (.211: 1333ر، پو)مؤدب «؟آدیم ریتر، کجا گش اها چرب

از دختران جووان گرفتوار    یاریآن بس ریو نظاسیندرلا  چون یآثار هاشاع لیکه به دل تباور اس

 یاسوب  اگر نه سووار بور   یمرد یدختران جوان آرزو دارند که روز شتریب .هستند ندرلایس هعقد

مدل از راه برسد و آنها را به عنوان ه سر به شوهر  نیآخر لیاتومب ک  پشت فرماندست د،یسف

و وابسوته   نیو آممبالغه یهاگونه عشخنیا یالقا (.3: 1331 گ،نی)داول ببرد یافتنیندست یآرزوها

فکرنود کوه    نیو ا ریاس پروراند کهیم یتنها به وجود مردان، دخترانزنان  یدانستن خوشبخت

اسوت کوه هور فورد      یآورنوده و قوو  ستوه چنان یمشغولدل نیباش . ا داشته یمرد دیمن با

ع ور را بابول،    یموابق  ن،ه بودون تحقوخ آ  اسوت کو   یاگونوه گذارند و بوه یرا کنار م یگرید

 یتووجه قابول  یهوا تیو دختوران از اسوتعداد و قاب    نیکه ادانند. با آنیم دهیفایو ب کنواختی

و مفهوق خوود   یمعن اینخواهد داشت  ین ود و اثر واقع اصقج ایآنها  یبرخوردارند اما توان ند

 (.213: 1332 ،ی)هورنا دادرا از دست خواهد

 
 گیرینتیجه -6

قورار   گونه آثوار نیپرفروش ا یهاکتاب هپسند عاشقانه، در ردپور با ژانر عامهمؤدب چهریپر رمان

 لیو بوه دل د کوه  دهو یمو  لیتشوک  یدختران نوجوان و جوان ژانر را نیمخاببان ا نیشتریبدارد. 

 گونوه آثوار، بوه دنبوال    هوا در ایون  د. آنکننو ن و نقصی را در خود احساس میفقدای، سن طیشرا

پسوند  هوای عاموه  رمان .را پنهان دارندشان فقدان باشند تامیو کامل از خود  کپارچهی یریتصو

کوه   بخشوی هسوتند  واجد ساختارهای شیفتگی و لذت ،لکان یانهیآ همتناظر با مرح  عاشقانه،

 یدهنوده و سواختار  سوازمان  یهوا یشگو یوو با  را ن ایندگی کنند لکانخیالی  هتوانند مرح می

پیرنوگ،   ،یتو یروا یکارهاواز سواز  یریگبهره با پریچهررمان دهند. را شکل  من آرمانی ر،یتصو
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ی از آرموان  یریصوو سوازی، ت دیود و کوانونی  زی، فضاسازی، لحون و گفتگوو، زاویوه   پرداشخصیت

کند که امکان )مرد آرمانی، عشخ و ازدواج(  ارائه می شمی های قهرمان دختر اثر، ه راه با ابشه

آورد و در فوراه  موی   ،مخاببان دختر نوجووان و جووان   سوژه/ تی را برایسیارسنشدن ه سان

 ه، اگو در لحظو لکانر از نظدهد. ی خیالی سامان میبه شک را آنها  ی(من آرمان)اگو این فرایند، 

اسوت و   ریاثور تصوو   قوت یشوود. اگوو در حق  یمو  داریخود پد ریبا تصو یفتگیو ش یشدگگانهیب

تووه   هوا بوا   سوازد. سووژه  این تصویر خیالی، نخستین فانتنی بشر را می. دارد یالیخ یکارکرد

کوودک احسواس امنیوت    -خطوی موادر   ه)من آرمانی(، در رابط دیگری کوچک هیابی به ابشدست

گیرند و نیازی بورای ورود بوه نظو  ن وادین در خوود      نظ  خیالی پناه می هو در مرح  کنندمی

 کنند.احساس ن ی

راساس ایدئولوژی مردسالارانه و با یاری جهان فانتنی، شوکل گرفتوه   تصویر خیالی اثر که ب

کنود کوه سووژه،    سوژه، با چنوان ظرافتوی وی را در خوود غور  موی      هپس از فراخوانی و احاب

رهواورد ایون    کوشد.، میشدهیابی به این الگوی ترسی اهانه، با اشتیا   ت اق برای دستناخودآگ

هوای  هوای دختور نوجووان و جووان، غور  شودن در ک یشوه       برای سوژه پنداری خیالیذاته 

   .شودها میها وکس  هویتی انفعالی آنان ندیجنسیتی است که منجر به انکار استعداها و تو
 
 

 منابع
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 نامه نویسی در ادبیات عرفانیشناسی زندگیروش
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 چکیده
در  ه. ایا  شای   خی اسات زندگی شخصیتی تااری گزارش و حکایت کتبی از ابعاد  همثابنامه بهزندگی

ت جاه باه    . باش دادبیات و تاریخ محس ب می ههای اصلی و کارآمد در ح زعصر حاضر یکی از مؤلفه
تا ا   اسات  مای  های ملل مختلف به کار رفتاه نامهدی که در نگارش زندگیهای متعدالگ ها و شی ه

و ق اعادی نگاارش یافتاه و در    چه اصا     هبر پای هانامههایی به شرح زیر مطرح کرد: زندگیپرسش
هاای عرفاانی از   ناماه شناسی ملزم به رعایت چه مق لاتی است؟ زندگیشناسی و هستیمعرفت هح ز

بخشای باه ایا  نا   از     تهای بیاانی برو ردارناد؟ و در نگاارش و عینیا    ی و ویژگیچه جایگاه علم
هاای  نامهزندگی هشناسانروش هالعمط برایش د؟ هایی استفاده میها از چه منابع و دانشنامهزندگی

ایم. در مقام پاسخ را بررسی کرده الاولیاءۃتذکر تری  مت   نثر عرفانی  یعنیعرفانی  یکی از برجسته
ادبای و تززیاه و    هاای جدیاد  گیری از نظریاه مذک ر و تبیی  آ  ک شیدیم که با بهره پرسشهایبه 

عرفاانی و تااریخی ایا  ا ار      -ی از سرشت ادبیکل   شرحیولیاءالاۃتذکرتحلیلِ ابعاد وسیع معرفتی 
گیاری  عطاار  در شاکل   ت سا  آنهاا را   هاساتفاد  هن یسی و نحا  نامهو نقش اص   زندگی یمدهارائه 
 .های ادبی و عرفانی تبیی  کنیمگزاره

 

 عطار  الاولیاءۃتذکرن یسی  نامهنامه  زندگیزندگیعرفا    واژگان کلیدی:
 

 

   و ادبیات فارسی  دانشگاه ارومیهگروه زبا استاد . 1
 

* B.nozhat@urmia.ac.ir 

 زبا  و ادبیات فارسی  دانشگاه ارومیه هدکتری  رشت هآم وتدانش .2
 

  

 6، شماره پیاپی    7931ن تاپاییز و زم  ،  دوم  ، دورهسومسال 

mailto:B.nozhat@urmia.ac.ir
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 مقدمه -1

کاریم در  عالی آ  در قرآ   هدر دی  مبی  اسلام به ولق و و ی نیک ی فردی تأکید شده و نم ن

شناسای اسالامی    اسات. در کتااب  آماده  (1)قلم/ «انَِّک لعَلَی ولُقُ عظَیم»)ص( باب ولُق نبی اکرم

هاایی  اند  کتابمه ن یسا  آ  را سرمشق قرار دادهناهای عالی و مقتضی که زندگینخستی  نم نه

هاای اولیااء   نامهاست؛ بالطبع زندگین شته شده )ص(است که در ولق و سیرت حضرت نبی اکرم

 است.  ن یسی ب دهنیز به تقلید از ای  سیره

در طی سال   معنا ی باه رفتاار و آداب فاردی و اجتمااعی انساا  اهمیات          اسلامیعرفا  

هاایی اسات کاه در شارح حاا  ساخنا        دهد و ملا  آ  در تفحص آداب و رفتار مزم عاه می

ها تحات عنا ا    است. از ای  مزم عههاولیا و رفتار و افعا  دینی و دنی ی آنا  فراهم شد هبرگزید

ایا  آ اار از مهمتاری  و معتبرتاری  دساتاوردهای      است. در حقیقات  یاد شده« مناقب یا تذکره»

 است.  معن ی دورا  رشد و شک فایی چشمگیر عرفا  اسلامی ب ده

به صا رت روشامند   و ابتدا به زبا  عربی در فرهنگ و ادب اسلامی  در های عرفانینامهزندگی

 .گشات متاداو   نیاز  در ادب فارسی ن یسی نامهبه تبع آنها ای  ن   از زندگی سپسنگارش یافت؛ 

و  (818) عطااار نیشاااب ری الاولیااایۃتااذکر  (181) و اجااه عبااداص انصاااری هالصاا فیطبقااات

ادب فارسای   عرفاا  و  در هاا ناماه ای  ن   زنادگی  هبرجستهای نم نه (898) جامی الانسنفحات

 و هاا آما زه است کاه در آ   ارزشمندی ادبی  -عرفانی ا رعطار  الاولیاءۃتذکرای  میا  در  .هستند

   .استتبیی  شده یواصهای مشایخ بزرگ عرفا  اسلامی با شی هجزئیات زندگی عرفانی 

مراتاب   هرا برگزیده تا درجات و سلسل ایروایی عناصر  روایتش محدود کرد  ح زهعطار با 

پردازی  قدرت و گیرایی بیا   معن یات حااکم بار    معق   نماید. روایتآ  در چشم و انندگا  

هاایی  رفتارهاای اولیااء از جملاه مؤلفاه     و های عرفانی عطار از حاالات ها و برداشتمت   تأویل

 هعطاار در ساای  کنناد.  بازسازی می الاولیاءۃتذکرهستند که سرگذشت اولیاء را به شکلی ن  در 

ادبای )عرفاانی  روانشاناوتی  فلسافی  تااریخی( ت انسات بارای         ق  ادبی و فارا های ولامؤلفه

ت ار و شی ا و در قالاب روایاات   نخستی  بار در ادب فارسی  حقایق متعدد عرفانی را با زبانی اس

ک شاد در  وا د مای     درآورد. وی باا زباا  روایایِ وااص    حد به ص رت معارف قابال انتقاا  مت

مرتب   ارتباط برقرار کناد و انا ا    ظاهر غیرای عرفانی بههو اندیشهاولیاء  میا  آراء  هنامزندگی

   .در چشم و انندگا  معق   نمایدهای بنیادی  عرفانی را حکایات و اندیشه
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 پژوهش هپیشین -2

 الاولیااء ۃتاذکر های معرفتای  عرفانی  ساوتار روایی و اندیشه -های ادبیتاکن   در باب گزاره

کند. شده را بیشتر میامر ضرورت پرداوت  به م ض   یاد است؛ ای ای ص رت نگرفتهمطالعه

ی باا  نظارا  را بارای آشانایی کلا    های صااحب قبل از پرداوت  به بحث اصلی مقاله  دیدگاه

عرفاانی   -ا در باب سرشات ادبای  همهمتری  دیدگاهنماییم. اجما  مرور میبه الاولیاءۃتذکر

های متعددی در باب قبل از عطار کتاب چنی  است: فروزانفر بر آ  است که الاولیاءۃتذکر

از جهت جماع احا ا  و   » الاولیاءۃتذکراست  لیک  اح ا  مشایخ بزرگ عرفا  ن شته شده

بااا روح علماای بااه  1آربااری .(88: 1515)فروزانفاار   «آنهااا تاارجیر دارد هحکایااات باار هماا

داند کاه  طی میهای جامع و مبس نگرد و ارزش و اعتبار آ  را در گزارشمی الاولیاءۃتذکر

عطاار باا ایا  روش تصا یر کااملی از احاا ا  و زنادگی عرفاا را بارای مخاطباا  ترساایم          

(. شفیعی کدکنی از بُعد شاعرانگی بدا  نگریسته و بار آ   Attar, 2000: xxxiاست )نم ده

سبد تمام آ ار است. نه در فارسی بیات منث ر عرفانی  گل سردر اد» الاولیاءۃتذکراست که 

آویز که هر برگ آ  دی ا  دروشاانی  ت ا  یافت نه در عربی. نثری د برای آ  میمانندی 

. پ رناماداریا  بار   (38و  53: 1581)شفیعی کدکنی  « زیباتری  شعرهای منث ر جها  است از

و  [عطاار ]عقایاد عرفاانی او   »ای از تزاارب و  را آمیازه  الاولیاءۃتذکرمطالعات عرفانی   هپای

 .(511: 1591)پ رنامداریا   ندکمعرفی می« دیگرا 

چهاار گازارش از   کتااب    الاولیااء ۃتاذکر  های مستقل در بااب پژوهشنخستی  از جمله 
است تا تاریخ زندگی  معاانی  ک شیدهوی در ای  ا ر بابک احمدی است.  ه  ن شتالاولیاءۃتذکر

ا  زباا  و راز(  ها  معناها و مفاهیم اق ا  عرفانی و سبک بیا  عطار را در چهار گزارش )دلالت

هاای وا د  مبااحثی را در بااب     شناوتی تحلیل نماید. او در مزم  ِ گزارشبا رویکرد نشانه

یاهاای  ؤبه تحلیل ر« راز»ص رت و محت ای ا ر مطرح نم ده و در گزارش چهارم تحت عن ا  

ای   ماهیت حکایات عرفانیفر علی وزاعی به بعد(. 115: 1591)احمدی   استعرفانی اکتفا کرده

ت و گیرایی زبا  ادبی ایا  ا ار را بار اسااو اصا   و      دهد و جذابیا م رد ت جه قرار میر ا ر

چناد وی در ایا  مقالاه  تاأ یر و قادرت      کناد. هر تشریر مای مبانی نظری رئالیسم جادویی 

اما های  تحلیلای از مقا لات    ؛ (21: 1581)داند می« های بنیادی اندیشه»حکایات عطار را در 

باا  اسات.  ن یسای ارائاه نکارده   نامههای زندگیها و روشهای بنیادی   دانشاندیشهمعرفتی  

                                                           
1 . Arberry 



 9317 ستانپاییز و زم، دوم هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی بهمن نزهت و یحیی حسینایی      118

 

 است  لایک  و زیبایی زبا  عطار پرداوته شده بیا  هشده  به تحلیل شی ها یاداینکه در پژوهش

گیاری زباا    های بنیادی  در شکلکه از اص   و مؤلفه- الاولیاءۃتذکرهای زبانی به تحلیل گزاره

 -بازشناسای مضام   حماسای   » هدر مقالاست. ت جه نشده -گیرای ای  ا ر ادبی استجذاب و 

داساتا  اباراهیم ادهام از حیاث     « الاولیاءۃتذکردر روایتی از « رویارویی پدر و پسر» اساطیری

شناسی ای  داساتا   نظریه اسط ره های م رد مطالعه قرار گرفته و مؤلفا  بر پایساوتار اسط ره

 هدر مقالا  (.192: 1581)علیزاده و آیادینل     اندتطبیق داده شاهنامه« رستم و سهراب»را با داستا  

مؤلفا  تعاداد محادودی از   « الاولیاءۃتذکرو  کشف المحز بهای شناوتی حکایتنقد ریخت»

پارا  بررسای و    هنظریا  ههای زندگی عرفا را که بر مح ر کرامت روایات شاده  بار پایا    داستا 

عرفاانی از   -ایاساط ره تحلیل الگ ی » هدر مقال (.118: 1588  بهروزباشی و )قافلهاند مقایسه کرده

به روایات عطاار از شخصایت عرفاانی     « الاولیاءۃتذکر شخصیت رابعه عَدَویه با تکیه بر روایت

سااوت  شاناوتی  باه تبیای    رف   هاای  اساط ره  نظریاه  هعدویه تأکید شده و بر پایا  هرابع

بررسی و » هدر مقال (. 8: 1591بخش  نظیر  طلیعه)بی استالگ یی ای  شخصیت  ت جه شدهکه 

از « عطاار  الطیرمنطقو  الاولیاءۃتذکرهای تعلیمی دو مفه م انصاف و عشق در جنبه همقایس

شناسی به دو اصطلاح فنیِ عرفانی در دو ا ر عطار ت جاه شاده و مؤلفاا  بسا      حیث مفه م

مقایساه   نی در دو ا ر منث ر و منظ م عطارهای زبامعنایی ای  دو اصطلاح را بر حسب تفاوت

شاده بیشاتر باه بررسای     در مقاالات ککر  (.81: 1598روضااتیا  و مادنی     )اناد  و تشاریر کارده  

اسات و از حیاث رویکارد و روش    ت جاه شاده   الاولیاا هتذکر ها و اصطلاحات عرفانیداستا 

 تحلیل با آنچه در ای  مقاله بدا  پرداوته شده متفاوت است.

انی از رهگاذر  هاا  آراء و تزاارب عرفا   آما زه  هبخاش عماد   الاولیااء ۃتاذکر از آنزا که در 

عرفاانی   –ایا  ا ار ادبای   هاای  گزاره هعناصر سازندیابد  تحلیل های روایی انتقا  میگزارش

ت اند الگا ی کااربردی متقنای را بارای تززیاه و تحلیال       های بنیادی  آ   میاندیشه هدربار

ای ایا  کتااب فاراهم نمایاد. چنای  رویکاردی باه        های تاریخی  واقعی و افساانه سرگذشت

  روش و ک ششی اسات در تبیای    دهد و تا حد ممک  چارچ ب تحلیل را ت سعه میم ض  

ایام تاا   . در ایا  ن شاته ک شایده   الاولیااء ۃتذکر هشناسانتشریر ابعاد معرفت بخشی وتعینی

 بروای از  منظر ای  ازنامهبه عن ا  یک ا ر زندگی نقد ادبی هدر عرصرا  الاولیاءۃتذکرنخست 

هاای بنیاادی  کتااب     تحلیل اندیشهنماییم  سپس با  بررسی ودرویکردهای مشخص و محد

   آ  را تشریر نماییم. هشناساناص   و ق اعد ساوتاری و معرفت

http://ensani.ir/fa/article/13103/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://ensani.ir/fa/article/13103/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://ensani.ir/fa/article/364349/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%8E%D8%AF%D9%8E%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://ensani.ir/fa/article/364349/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%8E%D8%AF%D9%8E%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://ensani.ir/fa/article/375049/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/375049/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/375049/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
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 نامه  نوع ادبی زندگی -3

هایی که در ای  باب تاا حاا  صا رت    مباحث و مطالعات مرب ط به  انر یا ان ا  ادبی و نظریه

افلاطا   و   هاای حکماای ی ناا  باساتا  واصاه آراءِ     و نظریاه  آراء هاست بیشتر بر پایگرفته

هاای منسازم و   ت ا  الگا ی نخساتی  نظریاه   ارسط  را می ف  شعراست. کتاب ارسط  ب ده

 انر در میا  مؤلفا  ایرا  باساتا    ه انر قلمداد کرد. اما از وج د نظری هروشمند در باب نظری

آنند که وجا د  است. بروی برنرسیدهو اعراب جاهلی هن ز سند مستد  و متقنی به دست ما 

انیا  باساتا   در که  ایر«  انر هنان شت هنظری»ت اند دلیلی بر وج د ان ا  متعدد آ ار ادبی می

های مرب ط به ان ا  ادبی همه نظریهبا ای  (.3: 1591  صابا  قربا  زرقانی و) و اعراب جاهلی باشد

سریانی آ ار حکمای ی ناا  باساتا  باه     هدر طی تط ر و تح   تاریخی و د از  طریق ترجم

ش د  لیک  آنچه نظر دانشمند بلاغت اسلامی را در ای  زمیناه بیشاتر   اسلامی وارد می هح ز

بنادی عینای ایا     دارد بحث در باب ماهیت آ ار نظم و نثر است نه طبقهبه و د معط ف می

اسلامی و به ط ر وااص   هح زدر »پردازی در ای  باب. از ای  روی از حیث ان ا  و نظریه آ ار

ت بلاغ هنثر  نظری هشعر  نظری هنظری ههایی دربارت ا  کتابدر ایرا  و قلمرو زبا  فارسی می

دانایم مبناهاای   اماا نمای   [...] پردازی کارد اساو آ  نظریهو م اردی از ای  دست یافت و بر

ه مفها می باه ناام  انار     های  انر چه ب ده  اصلا آنها چط ر با بندیطبقه هگذشتگا  ما دربار

 (.    21 هما :)« اندنگریستهمی

کنناد  ای معرفی میشدهنامه را ن   ادبی بسیار انتقادیپردازا  جدید ادبی  زندگهدر نظری

هاایی کاه باه آ  ایاراد     های ادبای یاا فلسافه   نظریه هدو هزار سا  پیش و بعد از هم»که از 

نامه حکایت کتبای  پردازا   زندگیاز دید ای  نظریه .(298: 1591)تادیه  « اند  باقی استگرفته

)هماا :  « دهاد که راوی از زندگی شخصیتی تاریخی به دسات مای  »و شفاهی منث ری است 

زندگیناماه  »بیناد  شاناوتی نمای  گ نه تمایز روشنامه هی در م ض   زندگی کرنه ولِ (.299

ر عهاده نادارد تفااوت اساسای     اجتماعی با  هبی  زمامدار  معمار  حق قدا  و مردی که وظیف

اهمیات باشاد  اگار    زندگی هر کس هر قدر هام بای  »گ ید: و از ق   ک لریج می« گذاردنمی

در نظریاات   آنادره ما روا   (.31-31: 1582  و وار  )ولاک « انگیاز اسات  صادقانه بیا  ش د رغبت

ت آ  داناد کاه نخساتی  وص صای    جدیاد را ا اری هناری مای     هنامزیباشناسی و د زندگی

 .(298: 1591تادیه  به نقل از ) است« حقیقت هجستز ی جس ران»



 9317 ستانپاییز و زم، دوم هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی بهمن نزهت و یحیی حسینایی      118

 

که پیشتر مطرح شد  عطاار نیاز   «  انر هنان شت هنظری»کلیِ  هقاعد هبر پای رسدمیبه نظر 

اساو آ  ا ار وا د را روایات    و بر مثل اسلاف و د تص ری کهنی از ن   و ان ا  ادبی داشته

ن یسای باه   نامهطار  ضم  رعایت ق اعد جدید زندگین یسیِ عنامهزندگی هاست. در شی کرده

عطاار  اسات.  منزلت اجتماعی  چگ نگی پرورش اولاقی و عاطفی اولیاء ت جه بیشاتری شاده  

و بارای   کناد روایی و د بیا  می در شکل واصروایات ک تاه و  در قالباولیاء را  هنامزندگی

دلای داشاتم کاه جاز ایا       »رد: ی صاادقانه دا ن یسد و حسنگیزی  به و است د  میارغبت

ای ساوتم اولیا را تاا    تذکرهدّنید مگر به کُره و ضرورت و ما لابت انستم گفت و شسخ  نمی

گرفتگاا  را طلاب   نشینا  و ولا ت اهل وُسرا  روزگار اهل دولت را فرام ش نکنند و گ شه

عطاار از تادوی  ایا     که هدف  بپذیریماگر  (.11: 1588)عطار   «کنند و با ایشا  رغبت نمایند

است  چنانکاه وا د نیاز    ا ر  ضم  شرح سرگذشت اولیاء  ولقِ ا ر هنری و تأ یرگذاری ب ده

 سخ  حاق  [...] د از آنزا گشایشی یابداز م  یادگاری ماند تا هر که بخ ان»بدا  اکعا  دارد: 

ت مشاخص  بایسا در ای  صا رت مای  ؛ (11 هما :)« را در د  ت  هم ا ر ت اند ب د هزار چندا 

نماایی و تاأ یر در مخاطاب و بارای بیاا  رویادادها از چاه        ش د که عطاار در پای حقیقات   

 است.  هایی بهره گرفتهشی ه

 

 نامهاصول و قواعد زندگی -1 -3

نامه عبارتند از: رعایت ترتیب زمانی ضم  نشا  داد  بس  و پرورش مهمتری  ق اعد زندگی

ناماه از راه داوال   گذاری شاعرانه باه زنادگی  زشاحساسی قهرما   حذف جزئیات بیه ده  ار

 در کتابنامه  طبق ای  ق اعد زیباشناوتی زندگی. (293: 1591ادیه  نک. ت)کرد  آهنگ گفتار 

سااوتاری زمانمناد دارناد و    ح ادث از زندگی واقعی گرفته شاده و روادادها     الاولیاءۃتذکر

بس  و پارورش احساسای اشاخاص و     دهند. در ای  ا ر  برایدر زما  گذشته روی میاغلب 

دیاد  حا ادث     هپاردازی از جملاه زاویا   هاای روایات  بخشای باه آ  بار بیشاتر جنباه     تعین

 است. پردازی  زما   لح  و درونمایه ت جه شدهشخصیت
هاای ماهراناه نشاا     ها را در طارح های تذکره  منش شخصیتعطار در هر یک از بخش

اسات؛ چنانکاه بای  عناصار     ر زمانی مشخص بیا  کارده ح ادث و وقایع را نیز د هداده و هم

گیرد. اسااو زمانمنادی روایاات    ارتباط علیّ وج د دارد و رویدادها با ت الی زما  ص رت می

کناد   ها در مسیر یک و  مساتقیم اسات. عطاار ساعی مای     عطار ت صیف زندگی شخصیت
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رساد در  لیک  به نظر می و د را با استناد به منابع پیشی  متق  و مستند جل ه دهد  هن شت

جا حاضر است. از نظر وی  عاارف  شخص در همهطبیعی و سنتی روایت به عن ا  س م هشی 

ت ا  ابعاد فکری  اولاقی  زندگی فردی  اجتمااعی و عرفاانیش را   در هر مقامی که باشد  می

فتاه شاده    ؛ ای  ابعاد با معیارهایی که از آداب و سل   عرفانی و اجتمااعی گر  دبازسازی نم

 قابل سنزش و ارزیابی است. 

اناد در ارتبااط   هایی که حااوی معاانی عمیاق معرفتای و عرفاانی     گزاره الاولیاءۃتذکردر 

مهم زبانی در ای  ا ار   هاند و جدایی ای  دو مق لتنگاتنگ با زبا  ادبی  سخت به هم آمیخته

اولیاء  هنامانه به زندگیبخشی شاعرعطار درصدد ارزشر نیست. انی قابل تص مهم ادبی و عرف

هاای براعات اساتهلا     بخاش  ها وپردازیاست. ای  امر از راه وارد کرد  آهنگ گفتار )سزع

کرامات صا رت  بیا   وها کاربرد استعارهعطار در آغاز گزارش زندگی هر یک از اولیا( و  هگ ن

هاا و کراماات  ضام     گیری از استعارههای و د با بهرهاست. وی در ای  بخش از گزارهگرفته

تبیی  عقلانی ب د  مسأله  ت جه و اننده را به بعاد تأ یرگاذاری شخصایت روحاانی عاارف      

عنا ا  عنصار بیاا      های عطاار باا اساتفاده از اساتعاره باه     سازد. تص یر آفرینیمیمنعطف 

فضایل  »آفتاب پنها   « اویس قرنی»برای نم نه  ای دارد. گسترده هشخصیت در تذکره  دامن

شامع جماع قیامات     « کوالنا   »سایمر  قااف یقای      « ابراهیم ادهام »دریای ور   « اضعی

عطاار   )آسما  لایتنااهی اسات   « ورقانی»برق  ابر عزت و « شبلی»تحقیق   هشیر بیش« حلاج»

هاا  امکاا  ادرا    . پر واضر اسات کاه ایا  اساتعاره    (819  815  181  131  115  151  81 :1588

 کند.حقیقت اح ا  آنا  را برای مخاطب به ط ر محس و فراهم میشخصیت متعالی اولیاء و 

ها  آنهایی هستند که جایگااه واصای در القاا و تبیای  کرامات      ن   دیگر از ای  استعاره

اسات. ایا    یااده شاده   (121: 1581)انا ر شاندروف    « استعاره -کرامت»دارند و از آ  با عن ا  

کنناد و باه زباانی نماادی       ء را مشاخص مای  اصالی زیسات معنا ی اولیاا     هها هستاستعاره

 هکناد. مثال حکایااتی کاه درباار     هدایتگری عارف را در حا  حیات یا پس از مرگ بیا  می

ای وا  جمع کردند. پاس باادی باه    گفت مرا چ   پاره» است:آمدهحس  ن ری و  ورقانی

مطابق ایا    (.831 هما :) «  پر کرد و م  و د ناپدیدانب ه درآمد و هفت آسما  و زمی  از م

بیناد؛ حاا  آنکاه وی در میاا      ات وا  وج د و د مای عالم را پر از کر هها  ورقانی همگفتار

شا د  یاد می« فی اص فناءِ»نیست. ای  گفتار حکایت از حالتی دارد که در عرفا  از آ  با عن ا  

عن ا  کرامت پاس   هم از ای  ن   است وقایعی که بهو اغلب از طریق استعاره قابل بیا  است. 
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که از سر وا  رابعه و تستری صادای آواز آناا  باه    چنان ش د.از مرگ از بروی از عرفا نقل می

زدی که سر باه هار دو سارای    به سر وا  رابعه آمدند  گفتند آ  لاف که می: »رسدگ ش می

گ رساتا   مرد به » (.129 هما :)« بدانچه دیدمفرو نیارم حا  کزا رسیدی؟ آواز آمد که رسیدم 

فات لا الاهَ الا اص وحَادهَ لا    سهل اشارت کرد که ای سهل بگ . ساهل در گا ر باه آواز بلناد بگ    

گ یند که هر که اهل لا اله الا اص ب د  او را تاریکی گ ر نب د؛ راسات اسات   ریکَ لهَ. گفت: میش

زباا  اساتدلا      با ت جه به اینکه (.511 هماا : )« ت استیا نه؟ سهل از گ ر آواز داد و گفت راس

 هتاری  وسایل  ت انایی تبیی  ای  ن   وقایع فرا طبیعی و معن ی را ندارد  زبا  استعاره مناسابت 

محسا ب   الاولیااء ۃتاذکر لاینفاکّ   ها جزءِبیا  ای  ن   وقایع است. در حقیقت ای  ن   استعاره

قاایع  و تبیای  اما ر و و   مخاطاب باه فراسا ی جهاا  حاس     ش د  و هدف از آنها کشااند   می

ناماه از ایا    نامه آ  اسات کاه زنادگی   فراکیهانی است. اهمیت ای  نظرگاه در ن   ادبی زندگی

 (.121 :1581 ان ر شندروف نک. ) ش دنگاری متمایز میمنظر به ط ر اساسی از تاریخ

گیری مات   های بنیادی  در شکلفهتعابیر نمادی  و استعاری از مؤل به ط ر کلی ای 

شاأ  ادبای    عطاار  است که در نهایات باه زباا  عاادی و معما        ولیاءالاۃتذکر هشاعران

ق  ادبی در اسل ب بیا  عطار  بروی از پژوهشاگرا  را  شگردهای ولانم دِ ای  دهند. می

با عطار نیشاب ری بُعد صرفاً و کااملاً شااعرانه   » الاولیاءۃتذکرمتقاعد نم ده که ن   ادبی 

« را ن عی شعر منث ر دانسات  الاولیاءۃتذکر ری مثل ت ا  ایابد تا آنزا که میو د را می

ای  بعد شاعرانگی تذکره  دلیل متق  بر ای  ادعاست که عطار  (.188 -183: 1581)شیمل  

های و د در پرورش درونمایگا  و اندیشه هبه عن ا  شاعری عارف  از هنر و بیا  شاعران

 است. فراوانی برده هبنیادی ِ تذکره بهر

 

 نمایگان درو -2 -3

تر روایی  های ک چکاصلی آ  از ساوتما  هکهنی است که درونمای هنامزندگی الاولیاءۃتذکر

. باا ت جاه   اسات بینی عرفانی و لح ِ ادبی و شاعرانه تشکیل شدههای متعدد  جها شخصیت

هاایی    راوی در ایا  نا   قالاب روایای باا محادودیت      الاولیااء ۃتاذکر به ک تاه ب د  روایاات  

در  (11: 1589)پایناده    «در پای ایزااد تاأ یر واحاد در و انناده     »بایسات  روست که میروبه

های جدید ادبی بحث پردازیترکیبی هنرمندانه از بیشتر عناصر داستانی بهره ببرد. در نظریه

 هریا آ  را در نظ های نیسات و ریشا  تاازه  هپدید« ایزاد تأ یر در و اننده»در باب درونمایه و 
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ادبی ارسط   هنر مبتنی بار تقلیاد  داساتا  نا عی      هبراساو نظریت ا  یافت. یادبی ارسط  م

« درونمایاه »یاا هماا    « مضام    هافساان »ش د تقلید از واقعیت است و آنچه غایت شمرده می

درونمایه و ترکیب اجزای داستا  برای ایزاد تأ یر در و انناده   هارائ هاست و مقام راوی در نح 

ادبای   هپردازا  معاصر با تأسی باه نظریا  نظریه (.125و 115: 1589)ارسط   بسیار پر اهمیت است 

هاای درونای و محتا ایی ا ار را     ارسط  و با سنزش ص رت و ساوتار معنادار درونی ا ار  ارزش 

 اند.  بررسی نم ده

 (1)ی یا درونمایهنی  فکر کلبخش در ساوتار داستاهای ادبی جدید  اصل وحدتدر نظریه

های واص را در کل ا ر و در سطحی مشخص به هم پی ناد  مایه  جمله د. درو شنامیده می

تاری باه ناام    درونمایه از حاصل جماع واحادهای دورنای ک چاک     (.21: 1591)تادیاه   دهدمی

اناد تاا ع اطاف    ای تنظیم شاده گ نهاست؛ ای  واحدهای ک چک بهتشکیل شده« هامایهب »

نامیاده  « انگیازش »مایه را بپرورانناد. اصال ایا  تنظایم     و اننده را درگیر نگه دارند و درون

 انناده باه   است و چ   و« ای میا  واقعیت عینی و سنت ادبیمصالحه»ش د و انگیزش می

را بارایش فاراهم آورد. از    نمایی( نیاز دارد  داستا  باید آ حقیقت وارگی )حست هم زندگی

عمر ط لانی ا ر  بیشاتر تضامی  و اهاد     مایه مهمتر و پایدارتر باشد چه درو هر»ی  روی ا

عرضاه شا د تاا بیاانگر     « ن عی مصالر واص»ها بایست با ؛ لیک  ماندگارتری  درونمایه«شد

 (. 118: 1595 اسک لز نک. )جذاب و اهد ب د واقعیت باشد  در غیر ای  ص رت مسأله غیر

ی سته و آزاد  ایساتا و  ها )پمایهای و بحث از انگیزش  ان ا  مختلف ب درونمایه هدر نظری

رفتار با  هها )دانای کل  محدود  مختل ( نح پ یا( و ارزش متفاوت آنها و ان ا  مختلف راویت

زما  و مکا   ان ا  شخصیت )ایستا و پ یا و مثبت و منفی( و تمهیدات گ نااگ   در طارح و   

یای  و بررسای   ای  تمهیدات با سبک داستانی اصلی با جزئیات تماام و باه تفصایل تب    هرابط

هاا(  مایاه هاا و با   ه )درونمایاه ای  بخش  به دو اصل بنیادی  نظریدر (. 113 هما :) استشده

نشا  داده ش د. از دیادگاه   الاولیاءۃتذکرای عاطفی و جذابیت درونمایه ش د تا تأ یراشاره می

اولاقای و  زندگی ن ابغ و چگ نگی پارورش  » هنامه از ای  لحاظ که به مطالعزندگی رنه ولک

پردازد از ارزش درونی واصی برو ردار است و از ای  جهت بایاد از  می« فکری و عاطفی آنها

 (. 31: 1582: و وار  )ولک آ  دفا  کرد

ای  در یاک روایات یاا داساتا   حضا ر دو نیاروی متفااوت دیاده         درونمایه هبر نظری بنا

ش د و دیگاری نیاروی وارده   مین یسنده وارد  هواسطیکی نیرویی که از محی  بی»ش د: می
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 هواساط نیرویی کاه از محای  بای    (.118 :1595 )اسک لز  «ن یسداز سنت ادبی که او در آ  می

اساتقبا   »شا د و در انتخااب درونمایاه و مضام   نقاش مساتقیم دارد       ن یسنده وارد مای 

 ر دارد  و تص یر و اننده در ضمیر آگااه ن یسانده حضا   (؛ 21: 1591)تادیه   است« و انندگا 

جماعتی از دوساتا  وا د   »کند: حتی اگر صرفاً انتزاعی باشد. عطار از ای  امر چنی  یاد می

حاا  ایشاا .    هدیدم به سخ  ای  ق م  و مرا نیز میلی عظیم ب د به مطالعرا  رغبتی تمام می

شاد و التقااطی کاردم دوساتا  را و     کاردم  دراز مای  و سخ  بسیار ب د اگر همه را جمع می

هاای فرهنگای و   از یک سا  نیاروی سانت    الاولیاءۃتذکردر (. 8و 1: 1588 )عطار  «یشت  راو 

ن یسنده وارد شده( و از س ی دیگر نیروی سانت ادبای بادی  ا ار      هواسط )که بی اجتماعی

 هرساند تا با گذشتگا  ارتباط برقرار کند. بر پایا دهد و به مخاطب یاری میزندگی دوباره می

مضم   جهانیِ زندگی  عشاق و   الاولیاءۃتذکراصلی  هعطار  درونمای هسابقیروایت جذاب و ب

هاای  مایاه ای از با  عمده و در آمیازه  بخش مرگ در م رد اولیاء است. ای  درونمایه طی دو

 است: تر و با مصالر واص که پایبند به سنت ادبی است  تبیی  و ت صیف شدهک چک

ی روایاات ارتبااطی   شا ند و باا طارح کلا    از مای ت مسزع آغا ها که با جملامقدمه -الف

هدفمند و معنادار دارند. لح  عطار در ای  بخش در عی  شاعرانگی به قدری صادقانه اسات  

کند در نخستی  نگااه اجماالی  زنادگی او را شا رانگیز     که در باب هر عارفی که صحبت می

از  همچنای  ا وبار اسات.   است و از اعما  آنا  ب« دانای کل»اید. در ای  بخش  راوی نممی

هاای طا لانی   هاا از ت صایف  کند  در معرفی شخصایت آنزا که قالب روایت ک تاه ایزاب می

ها در ای  قسمت به دقت انتخاب شاده و در مفها می   است. به همی  دلیل وا هاجتناب شده

و ش د  به طا ر ضامنی   است. هر اسم یا ت صیفی که از شخصیت ارائه مینمادی  به کار رفته

 هالهای  آ  دعَاما   هآ  ولیفا »نمادی  دلالت بر منش ظاهری و حالات روحی شاخص دارد:  

جهاا  ناکاامی شایخ     هالخلایاق اجمعای   آ  پختا    هنامتناهی  آ  سلطا  العارفی   آ  حز

بحق با د و قطاب    هبایزید بسطامی. اکبر مشایخ و اعظم اولیا ب د و حزت ودای ب د و ولیف

ریاضات و کرامات و حالات و کلمات او را اندازه نبا د. و در اسارار و    عالم ب د و مرجع اوتاد و

ت انس و محبا  هم قرب و هیبت ب د غرقحقایق نظری نافذ و جدی بلیغ داشت و دایم در مقا

 .(198: هما )«   در مزاهده و د  در مشاهده داشتب د و پی سته ت

ادگی بیا  و لح  عاطفی کاه از  پردازی هنرمندانه  سبالا  ایزاز در گفتار  سزع هدر قطع

اند  ت جه و اننده را به شخصیت بایزید بساطامی معطا ف   شده در سنت ادبیاص   پذیرفته
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ای است که بیانگر رفتار ظاهری و منش باطنی ها به گ نهدارد. در ای  گفتار  انتخاب وا همی

شارای  متعادد    او در سل   عرفانی است و بروای از سازایای اولاقای و اعماا  وی را در    

های ک تاه وا د باا محادودیتی کاه در عناصار      کند. عطار در روایتزندگیِ روحانی بازگ  می

تأ یر واحاد و  »پردازا  ادبی آ  هنظری هرا برگزیده تا بنا به گفت است  عناصریروایتش داشته

باا ت جاه باه    « دیاد  هزاویا »ایزااد کناد. در ایا  میاا  عنصار      را در مخاطبا  و د « یگانه

دید راوی در داساتا  ک تااه  اهمیات واصای دارد؛ زیارا راوی باا انتخااب         همحدودیت ح ز

را به حداقل ضروری آ  کاهش دهد و در عی  »ت اند ط   روایت دید می هتری  زاویمناسب

: 1583؛ صاادقی   12 :1589 )پایناده  « حا  بیشتری  اطلاعات را در اوتیاار و انناده قارار دهاد    

شاخص اسات. وی باا    دیاد سا م   هکه عطار در ا ر و د انتخاب کرده  زاویدیدی  هزاوی(. 211

اولاقای و   هحاالات عرفاانی و وصاایص پیچیاد     شخص )دانای کل( عمقمکاربرد وسیع س 

 کند.روانی عرفا را بر مخاطبا  القا می

دهد و شامل شااگردا    اصلی روایت تذکره را تشکیل می هگزارش زندگی اولیا که تن -ب

در ای  بخش  راوی روایتِ و د را به داناش و  های عرفانی اولیا است. تعالیم و آم زه استادا  

گ یاا هار یاک از     کاه  رودچیاز چناا  پایش مای    کند و هماه ها محدود میبینش شخصیت

ها از طریق گفتار و پردازی در ای  ن   گزارششخصیت ه. شی ها و د راوی هستندشخصیت

کلام را به شخصایت حکایات    هبایزید گزارش شده  راوی رشت زیر که از هرفتار است. در قطع

و اهد اطلاعات بیشتری به مخاطب گ نه میسپارد و گ یا راوی  و د بایزید است و بدی می

گفت »گردد: تبدیل می« شخصاو »به « شخصس م»دید از  هبدهد؛ در چنی  روایاتی  زاوی

حضرت او را شاید و نکردم. شبی از نماازِ  بایدم که یک نماز کنم که در همه عمر و یش می

گزاردم؛ هر بار که فار  شادمی گفتمای: بِاه از ایا      وفت  تا وقت صبر چهار رکعت نماز می

باید. نزدیک ب دکه صبر بدمد  وتر بیاوردم و گفتم الهی م  جهد کردم تا در و ر ت  ب َد اماا  

 )عطاار   «  بایزید را یکی از ایشاا  گیار  رندنمازا  بسیانب د  در و ر بایزید است. اکن   ترا بی

شا د. وی مخاطاب را از   دیاد بایزیاد باازگ  مای     هدر ای  گزارش  روایت از زاوی (.219 :1588

هاا  کند و اگر ت ضیحی نیز نسبت به وقایع و دیگار شخصایت  احساسات و افکار و د آگاه می

 همی  شخصیت است.  هش د به واسطارائه می
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 بیان هوسیل هثابمنامه بهزندگی -4

ن یسنده م ض   آ  را برای پاساخ  »است و « بیا  هوسیل»نامه زندگیدر نگاه منتقدا  ادبی  

نا عی ادبای در    الاولیاءۃتذکربا (. 293: 1591)تادیه  « استبه نیاز طبیعت پنها  و د برگزیده

از روحای  یک راوی  برای پاساخ باه نیا    مقامگیرد که عطار در عرفا  و ادب فارسی شکل می

کاه   ایدرونمایهاست. ن   نگارش و و د  در بیا  آ  استعداد قابل ت جهی از و د نشا  داده

اسات؛ گ یاا    در ای  ا رعطار  ههای زندی آشکار تزربهای  کتاب وج د دارد  به ن عی تزلدر 

ز ااست. عرفانی و د  بازسازی کرده ههای مشایخ بزرگ عرفا  را در ظرف تزربعطار  اندیشه

عطاار در عاالم    های  روی بروی نفس بازگ یی اق ا  و حالات مشایخ بزرگ را زیسات دوباار  

ام فانی از آغاز جا انی تاا واپسای  ایا    ند که گفتارهای عراند و برآنو سل   قلمداد کردهسیر 

اقادام باه گاردآوری ایا      »اسات:  زندگی عطار  روح و کها  او را باه وا د مشاد   داشاته     

های بعد از عهد مکتب آغاز شده باشد. از قرای  پیداست کاه از  هما  سا  ها باید ازیادداشت

 هاست تاا وقتای تاألیف و تصانیف مزم عا      وقتی دست به التقاط سخنا  مشایخ و ائمه زده

هاای زیاادی بار وی    ساا   اسات  بایاد  های جداگانه به پایاا  آورده «باب»ها را در یادداشت

عرفاانیِ   هالعااد واقعای و واارق    رنامداریا  حکایات فرا. پ(11: 1538ک ب  )زری « گذشته باشد

داند کاه از زباا  عطاار    می« ای ممک هی  شک و تأویل همچ   تزربه بی»را  الاولیاءۃتذکر

بنابر ای  دیدگاه  سخ  اولیا را نه تنها در متا   تااریخی    (.511و  298: 1591)ش د روایت می

رویکارد  ت ا  شنید و بازو انی کرد. ای  ن   می ن یس نیزنامهشخصی زندگی هبلکه در تزرب

کاتای اسات     هعرفانی کاه رابطا   هاساو مبحث ارتباط زبا  و تزربهای عرفانی بردر پژوهش

 .(288: 1535ن یا  نک. )ش د. تشریر می

 هکنناد هاای عرفاانی عطاار حااکی از نقاش تعیای       چنی  رویکردی به سیر آراء و تزربه

 الاولیااء ۃتذکر یت زندگی عرفانی اوست؛ چنانکه بروی  گفتارهاگفتارهای مشایخ در سرن ش

 الاولیااء ۃتاذکر »انگارناد:  هایش میعطار از جمله مثن یدیگر فکری و معن ی آ ار  هرا پشت ان

 -بناا باه بااوری مشاه ر    -چند که هاست  هرمعن ی و بنیا  فکری و عرفانی مثن ی هپشت ان

اسااو  ا  نیاز بر رسد پ رنامداریبه نظر می .(21: 1538 )احمدی « استپس از همه ن شته شده

هاای عطاار   را قبال از مثنا ی   الاولیااء ۃتاذکر آوری چنی  رویکردی است که تدوی  و جماع 

و شاباهت آ  باا    الاولیاءۃتذکرعرفانی عطار در  هداند و برآ  است که ساوتار عمیق تزربمی



 111   9317تان پاییز و زمس، دوم هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی  ... یات عرفانینامه نویسی در ادبشناسی زندگیروش

 

وصاا ص بخااشِ دوم هااایش وجاا د هرگ نااه تردیااد در باااب انتساااب ایاا  ا اار  بااهمثناا ی

 (.211 -259: 1591)پ رنامداریا    (2)سازدی منتفی میرا به او به ط ر کل الاولیاءۃتذکر

بیاا    هوسیل اصلی گ ید که ج هراز س ی دیگر  عطار در تذکره از درد و رنزی سخ  می

 ریشاه در امار  ی قدسای تعبیار کارد کاه     حست ا  به ای  درد متعالی را می». یا تذکره است

غایت کاار   (.21: 1533 )پراودف ت « گیردنشأت میتر روحانی ساحتی ال هی و و از ردماورایی دا

ایا  کتاابی اسات کاه     »: عطار در تذکره  تبلیغ و تبیی  ای  دردِ قدسی برای و اننده اسات 

مردا  را عای  فارد کناد و فاردا  را     مرد کند و شیر رردا  را شیکند و مثا  را مرد میمخن

دهاد   چند عطار ای  ن   درد را در تذکره ت ضایر نمای  هر (.12 :1588 )عطاار  « عی  درَد کند

وبرناد:  ده و تنها اولیااء از حقیقات آ  با  لیک  از دید وی ای  درد  در وج د اولیاء نهادینه ش

  (.151 هما :) «گ ینددانند که چه میدردگینی کاری دیگر است و ایشا  »

آورد کات پنداری با اولیاء را نیز برای عطار پدید می  ن عی حس همتذکرهدرد متعالی در 

که کارکرد آ  در بیا  کاملاً آشکار است. بیا  عطار در ای  مرحله به قدری صاادقانه اسات    

عطار مصائب جانکاه اولیااء را در   گ یند.واسطه با و اننده سخ  میمثل اینکه و د اولیاء بی

بارد:  بار فرو مای کند که مخاطب را در اندوهی رقتآور وصف میسل   عرفانی چنا  هیزا 

« ک دکی باز درد زده ب د و طلبگاار جنید همه درد و ش ق  ب د و ابتدای کار او آ  ب د که از »

گفت کاه ایا  ناه آ  درد    شبلی همی»کند: شبلی به داشت  دردِ ازلی مباهات می (.جاهما )

مخلاص درد و  »و شایخ وقات ابا علی دقااق       (818 هماا : ) «است که به دارو درماا  پاذیرد  

اما تأ یرگذارتری  دردی که سراپای وجا د عطاار را فارا گرفتاه      (. 811 هماا : ) است« اشتیاق 

وجا د اب الحسا  ورقاانی انعکااو      ههای منحصر به فردی در آینا دردی است که با ویژگی

و گفت چ   به جا  نگرم جانم درد کناد   »یابد و از بُعد معرفتیِ عمیقی برو ردار است: می

و چ   به د  نگرم دلم درد کند  چ   به فعل نگرم قیامتم درد کند  چا   باه وقات نگارم     

 ت اَم درد کنی. الهی نعمت ت  فانی است و نعمت م  بااقی؛ و نعمات تا  مانم و نعمات ما       

 .(312و  888 هما :) «ت یی

دارد تاا حاالات روحای    و اننده را بر آ  می (5)در تذکره« درد»احساو و ارزش معرفتیِ 

عطار را م رد تأمل قرار داده  در کان   ای  تأمل به ای  باور برسد که ای  حالات نفسانی کاه  

ص رت تعلیمات واقعای نیاز در رفتاار او نما د     است  بهبر حسب ظاهر در گفتار او بیا  شده

ت ا  گفت کاه  است. بنابرای  می عطار در سیر و سل   عرفانی هو حاکی از زایش دوباریافته 
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وسایله   که  و د عطار است و مهمتاری   هزبا  و تزرب هواسط  محص   مستقیم و بیتذکره

 ای است که دیگر ان ا  ادبی قابلیت بیا  آ  را ندارد.تزربیات آزم ده هبرای ترسیمِ زند

 

 تی شناختأویل روان -5

کلی رمزگشاایی یاا فهمیاد  معناای ا ار      ط رشناوتیِ تأویل  بهی و روشمباحث کل هدر گستر

ناد کاه غایات علام تأویال      علام تأویال برآن   هتأویل است. بروی از متفکارا  نظریا  کان   علم 

شاناوتی  و از ای  ن   تأویل تحت عن ا  تأویال روا  « کهنی مؤلف مت  است هبازسازی تزرب»

دیاده  های شلایر ماور )فیلس ف آلمانی( گرایش واصی به ای  م ضا    ر نظریهکنند. دیاد می

رود و وا دش  تحقق ای  تأویل شخص از و دش بیرو  می». وی بر آ  است که برای ش دمی

واسطگی کامل عمل کهنی ای  شخص اویار را در   گذارد تا بت اند در بیرا در جای مؤلف می

شاناوتی  نزدیکای کامال باه آ      ر نهایت مقص د از تأویل روا د (.111-111: 1533 )پالمر « کند

قلاب تأویال   »ایا  نظریاه  رساید  باه      هاسات. بار پایا   چیزی است که در مات  قصاد شاده   

منتقدا  ادبی نیز با ایا   متعاقباً  (.111 :هما )ش د ر میعلم شه دی میس هبر پای« شناوتیروا 

ناماه وا د را   زندگی هند که ن یسندپردازند و برآنینامه مزندگی رویکرد به تحلیل کارکرد بیانیِ

کند تا بک شد که او را در  کند  و اننده نیز و د را باه قهرماا  شابیه    به قهرمانش شبیه می

   .(293 :1591 )تادیه « کند تا بک شد که چ   او عمل کندمی

شارح قا می   »د: نمایا ناپذیر مای ای بیا تزارب عرفانی اولیا به گ نهچند از دید عطار  هر

لیک  از  (.12 :1588عطار  )« چگ نه در زبا  م  گنزد که ایشا  و د مذک ر ودای و رس لند

اح ا  اولیاء برای وی چنادا  دور از دساترو    هکرد  دوبارشناوتی  تزربهمنظر تأویل روا 

هاا قارار دهاد تاا ضام       جای دیگر شخصیتک شد تا و د را بهعطار در روایاتش می. نیست

را  حالات و تزربیات آنا   ت صیفی مناسب و معق   از حالات آنا  به مخاطباا  بدهاد؛   اد

تا ا   اولیا  شروح متعددی از آ  مای  هناپذیر ب د  تزربرغم بیا لذا وی معتقد است که علی

هاای  به دست داد. سخ  اولیاء مبتنی بر نکات دقیقی است که با هر بار شرح یا تأویل  جنبه

تار  که را که در سخ  ایشا  به شرحی حاجت و اهد افتاد  اولیهر : »یابدای میمعنایی تازه

 .(12 هما :)« به سخ  ایشا  نگرد و باز شرح دهدکه 

اسات؛ یعنای از آنچاه    ای شاکل گرفتاه  افساانه های روایی غیراغلب از شکل الاولیاءۃتذکر

کار و نفساانیات عمیقای سارو   اقعیات برتر گیرد و گاهی نیز با ومستند و واقعی است مایه می
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دارد. پر واضر است که برای رسید  به قلب تأویل و ادرا  واقعیات برتر نفسانی به رویکارد  

 هک شد تاا نا عی از تزرباه عرفاانی را کاه در حیطا      شه دی نیاز است؛ از ای  روی عطار می

با رویکارد  شناوتی و های مشتر  نیست  در پرت ی تأویل روا زندگی عادی و از ن   تزربه

عرفانی بایزید بسطامی را که حا     ه  تزربدر مت  زیر برای نم نه عطار شه دی ا بات کند.

شناوتی به ادرا  شه دی آ  تأویل روا  همتمرکز است  ت صیف و سپس بر پای« فنا»مح ر 

و یک بار در ول ت ب د  بر زفانش برفت که: سبُحانی مَا اعَظمََ شاأنی  چا     »کند: تأکید می

ای بر زفا  تا  برفات. شایخ گفات: واداتا       با و د آمد  مریدا  با او گفتند که چنی  کلمه

پاره کنیاد. پاس هار یکای را     ای بگ یم مرا پارهوصم  بایزیدتا  وصم  اگر ازی  جنس کلمه

کاه  کاردی بداد که اگر نیز چنی  سخنی آیدم  بدی  کاردها مرا بکشاید. مگار چناا  افتااد     

مریدا  قصد کردند تا بکشندش. وانه از بایزیاد انباشاته با د. اصاحاب      بار هما  گفت دیگر

آمد که کسای کاارد   زدند چنا  کارگر میوشت از دی ار بیرو  گرفتند و هر یکی کاردی می

شد. بایزیاد  آمد. چ   ساعتی چند برآمد آ  ص رت ورد میبر آ  زند  هی  زوم کارگر نمی

نشست  اصاحاب در آمدناد و حاا  بگفتناد. شایخ       ای وُرد در محرابپدید آمد چ   صع ه

 .(212 هما :)« بینید  آ  بایزید نب داست که میگفت بایزید ای  

ساازد  وی را باه اندیشاید     مشی که زندگی دینی برای عطاار فاراهم مای   در اینزا و 

  از کند؛ اما بارای تبیای  و تفهایم آ   آ  یاری می هدوبار هعرفانی بایزید و تزرب هتزرب هدربار

و اهد که برای فهام ایا  م ضا       گیرد و در نهایت میالهیات و استدلا  شه دی بهره می

اگر کسی گ ید ای  چگ نه »شه د و مکاشفه تزربه یا در  کند:  هفرد شخصاً آ  را به واسط

 (1). (212 هما :)« تا کسی به واقعه آنزا نرسد شرح س د ندارد [...]ب د؟ گ یم 

های تبیی  و فهم مات  محسا ب   د مبحثِ تأویل  ترجمه یکی از روشهای جدیدر نظریه»

از ایا  روی   (؛11: 1533)پاالمر   « پاردازد ش د؛ در واقع مترجم در حی  ترجمه به تأویل مای می

دهد. در تأویل علاوه بر آشانایی باا فرهناگ و تااریخی کاه      فهم مت  در پرت ی تأویل روی می

هاا   ی از کهنیت مؤلف نیز اهمیت دارد. در پرت  ای  مؤلفاه است  آگاهمت  در آ  به وج د آمده

هاای پنهاانی مات  را کشاف     یاباد و لایاه  کننده نسبت به مت  گسترش میآگاهی تأویل هدامن

گشاتارهای فرهنگای   »شناسای در مبحاث فرایناد    هاای روایات  کند. از ای  روی در نظریاه می

 (.Doloughan, 88 :2011-(89 اسات دهمؤلف و والق ا ار قلماداد شا    همثابمترجم به 1«روایت

                                                           
1 . CulturalTransformations of Narrative 
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تا جهی  مؤلفی آگاه  اطلاعات معرفتای قابال   همثابسخ  اولیاء به هبنابرای  عطار در حی  ترجم

 است.به مخاطبا  و د عرضه داشته

 

 های بنیادیناندیشه -6

)مارتی   یکی از وص صیات بسیار مهم روایت است « شناوتیمعرفت»شناسا  از منظر روایت

«   روح انساا  تحا  »هاای روایتای اسات و    رای ویژگای نامه دااز آنزا که زندگی (.11: 1591

ب است؛ از ایا   شناوتی نیز بر آ  مترتمعرفت هنبکشد  جرا به تص یر می( 298: 1591)تادیه 

 اندبرشمرده« اولاقی  دینی  عقیدتی و سیاسی  انتقادی  فلسفی»روی برای آ  کارکردهای 

  روحای اولیااء معطا ف باه گذشاته      رویدادها و جزئیات تح   الاولیاءۃتذکر. در (293 هما :)

 ماارتی   ناک.  ) کنناد است و ای  رویدادهای گذشته در پی رواب  علیّ و معل لی معنا پیدا مای 

ها و در پی عللِ رویدادها ب د   باالطبع  اشکا  درونیِ رواب  علی و معل لی پدیده(. 11 :1591

ه تباع آ  مبحاث وج دشناسای را باا کارکردهاای متعادد دینای         شناسی و بمعرفت همسأل

شناسای و  اولاقی  فلسافی و عرفاانی در پای و اهاد داشات. بناابرای  دو م ضا   معرفات        

 هستند. الاولیاءۃتذکردار های بنیادی  و دامنهوج دشناسی از اندیشه

 

  شناسیمعرفت -1 -6
امکاا  معرفات    ههایی دربارپرسش هیک م ض   فلسفی است و پژوهش دربارشناسی معرفت

بعد از بخش براعت اساتهلا  گ ناه و معرفای     الاولیاءۃتذکرعطار در  است. و چیستی معرفت

ت معرفات و  وج دشاناوتی  باه ماهیا    هم رد نظر  ضم  ت جه به س یشخص  هابعاد برجست

 پاردازد. او ساعی دارد باا بیاا     چگ نگی شناوت جها  هستی و ارتباط انسا  باا وادا مای   

رناگ  شناسای عرفاانی را بارای و انناده پر    آمیز و برگزیده  ابعادی از معرفتحکایات حکمت

هاا و  نماید. در چنی  ساحتی  راوی بیش از آنکه روایتگر زندگی عرفانیِ عرفا باشاد  پرساش  

شاناوتیِ  هاای معرفات  حالات درونی و د را در قالب گزارش حا  آنا  بازگ  کرده و پرسش

حقیقت معرفت عرفانی پیراما   چاه    کند:در عمق وج د مخاطب ایزاد می برانگیزی راتأمل

ت ا  به ای  شناوت رسید؟ چه کساانی از ایا  شاناوت    گیرد؟ چگ نه میمح ری شکل می

ت ا  ای  شناوت را به دیگرا  انتقاا  داد؟  برو ردارند و ت ا ِ تفسیر آ  را دارند؟ چگ نه می

هاایی هساتندکه در   یار آ  چیسات؟ اینهاا پرساش    های ای  شناوت و عنصر تعبمحدودیت
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د و کها  مخاطاب را   نآیسالک پدید می هبرای رسید  به تزرب یضمیر راوی به عن ا  روش

شناوتی اویراً در نقاد و  شناوتی و معرفتوج دهای د. ای  سؤا ندارعط ف مینیز به و د م

ند و گارایش باه   نماا هسات  منتقادی  متنااق    ههای پساامدر  کاه باه گفتا    تحلیل داستا 

 (.55- 52: 1589پاینده  نک. ) پارادوکس دارند  مطرح است

؛ زیرا معرفات بایش از آنکاه    رسدناپذیر به نظر میای تعریفبه گ نه« معرفت»تذکره  در

ت ا  به آ  نزدیک شد و حادود  یک مفه م انتزاعی باشد  نمادی است که با علم شه دی می

 ر  د معرفت چ   است؟ گفت هفات دریاسات از ناار و نا    از ن ری سؤا  کردن»آ  را فهمید: 

  و آوری  را باه  لیای گردی در حلق او چنا  که اومهگاه لقچ   هر هفت را گذاره کردی آن

در عرفاا   معرفات حقیقایِ انساا  پیراما   محا ر        (.181 :1588 )عطار « یک لقمه فروبردی

 ب حقیقای وا د را در مقاام    گیارد. بسایاری از عرفاا مطلا    ت حید وداوند سبحا  شکل می

هر کاه را معرفات   »دانند: تری  شکل ارتباط انسا  با ودا میج یند و آ  را عالیمعرفت می

در د  جای گرفت  درست آ  است که در هر دو سرای نبیند جز او و نشن د جز او مشاد    

در حکام  اسات   عرفا معتقدند  شناوتی که عاارف باه آ  د  بساته   (. جاهما )« نب د جز بدو

دارد و عاارف را در حادود   س ائیّت یا حزابی است که او را از ت جه به ماورای معرفت باز می

هفتصاد هازار   »کند؛ زیرا معارف در حکم م اناع وصا لند:   تزارب معرفتی و د محب و می

(. 311 هماا : ) «جه است از حقیقت تا بارگاههزار دراست از معرفت تا به حقیقت و هزاردرجه 

تری  حزابی باشد که بسایاری از عرفاا   ت اند لطیفا چنی  اعتباری در عی  حا  میمعرفت ب

ویزد که عارف ای  حزاب و ملزوماات  ش ند. ای  حزاب لطیف  هنگامی برمیگرفتار آ  می

از دید  اشایا و هالا    معرفت عبارت است »آ  )هستی عارف( را در ت حید الهی فانی کند: 

  .(189 هما :) «همه در معنی

کند  نا عی نااهمگ نی در شاه دهایی    مهمی که ت جه مخاطب را به و د جلب می هنکت

گاردد  گذرد و در نهایت به ص رت فکر غالبی ظاهر مای تدریج از برابر چشم او میاست که به

راهنماایِ مباانیِ    هرشات سر عنا ا   تا ا  از آ  باه  جای ا ر مشاه د اسات و مای   که در جای

را از حضارت قادو باه     [انساا  ] تعاالی او  حق»سلامی یاد کرد: تی در عرفا  اشناومعرفت

او  و  نمایاد بای  دارد  و او را به ولق مای ت او را نیابت میلیفتی فرستاد تا در ولایت انسانیو

ای  کس را نه عبارت ب َد نه اشارت نه زبا  و نه د  و نه دیده و نه حارف و ناه صا ت و ناه     

ا  و نه شر . ت حید در عالم قدو و یش پا  اسات و  کلمه و نه ص رت و نه فهم و نه وی
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منزّه از گفت و شن د  و عبارت و اشارت و دید و ص رت و ویا  و چنی  و چنا   ایا  هماه   

 .(353 هما :)« ت حید از ل ث بشریت منزه است شناوت ل ثِ بشریت دارد  و

ی اوت حسا شان  ه   به ت حید که در حیطمخاطب در عی  آشنایی با مبانی معرفتی وص

ادراکاات   هش د که وارج از حیطا او و امری آشناست  با ن عی شناوت و پیامدهایی آشنا می

آگااهی او نسابت باه     هاز ای  جهت که معرفت  مشخص- یِ اوست. عارف از معرفت و دحس

ا  بادو   ای که آ  آگاهی  به ص رت آگااهی محا  از واد   رود  به گ نهفراتر می -و د است

آید و ای  دقیقاً یعنی  انسا  در ای  ن   از آگاهی  هی  نا    میو یش درت جه به و یشت ِ 

تابد و در پی حذف آ  است. در حقیقت ای  ن   آگاهی در اصاطلاح عرفاا   س ائیّتی را برنمی

فراتار از آ  اسات کاه در آ  وداوناد       هاست. پس از ای  مرحله  مرحل« فنا»مرادف با لفظ 

دارناد؛  بیا  مای « باص بقاءِ»نمایاند که آ  را با تعبیر او می حقیقت وج دی انسا  را به و د

ت آرمانی و متعالی انسانی است کاه عرفاا آ  را در زیسات روحاانی وا د      ای  هما  شخصی

تری  مطل ب حقیقی عاارف اسات کاه پی ساته در     کنند. ای  بُعد از معرفت  نهاییتزربه می

ت اناد  نسا  چگ نه انسانی اسات و چگ ناه مای   زندگی عرفانی و د در پی آ  است. اما ای  ا

گ ید کاه باه   انی سخ  میمعارف و د را به اطرافیا  انتقا  دهد؟ عطار در مقام پاسخ از انس

را دارد. ای  انساا   حقیقات جهاا      است و شایستگی ولیفتی حقآگاهی فراکیهانی رسیده

عنی جهاا  هساتی را بیاا     ت اند ماست  میهستی است و با قدرت نطقی که ودا به او داده

زبا  روزمره و فرارفت  از حرف و ص ت  هکند؛ منتهی نه با زبا ِ حرف و ص ت بلکه با استحال

وام ش ب د و وام شِ گ یا  که آ  حضارت ورایِ گفات و    همرد باید که گ یند»ای  جهانی: 

باا ِ  د  بگشااید. هازارا  ز   هشام زبا  باید که بسته ش د تا چ هوام شی است. نخست چشم

 ِ وداشاناوِ باان ر نبینای در    دوزخ بینی  یک د هفصاحت بینی  در درست زبانیوداتروِ با

  .(31 هما :)« دوزخ

تر  وجا دش آشاکارتر اسات و هار قادر ساخ        ی هر قدر وام شعارف در چنی  آگاهی

پ شااند. واقعیات کهنای و نا       بگ ید  حرف و ص ت چ   حزابی  وجا د نا رانی او را مای   

ش د بسیار مهمتر از وقایع و رویدادهای بیرونی است؛ به همای   به آ  حاصل میمعرفتی که 

هاای وجا دیی اسات    آگاهی از ساحت هکننده است  لحظعرفانی آنچه تعیی  هدلیل در تزرب

 که شخص عارف را احاطه کرده است.
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 شناسیودوج -2 -6
اوتی کاه شاخص   نیز یکی از مباحث فلسفی است که در یک معنی کلی به شنوج دشناسی 

من یات عرفا در ای  بعد از شناوت  تفسیر  ش د.آورد  اطلاق  میدست می از پیرام   و د به

ه با دو جها  متفااوت  ت کار عرفا  کها است. بنابر اهمیمتقابل جها  چیستی جها  و ان ا 

اده کار دارد  عطار در ترسیم ای  دو جها  از دو طارح عماده و بنیاادی  اساتف    و متقابل سرو

 است:از دو ن   طرح کلی ترکیب یافته الاولیاءۃتذکرکند و ساوتما  روایی می

گرایانه که با عق   بشری و ام ر هساتی منطباق اسات. عطاار  بخاش او       طرح واقع -1

ساده  هگرایانحکایات و د را به ص رت تاریخی و مستند نگاشته و طرح اصلی آ  از ن   واقع

ازگار یا ناسازگار باشد  متضم  کشامکش انساا  باا طبیعات     چند با هدف عطار ساست؛ هر

 و د و جامعه است.

طرح مق لات فراواقعی و جها  بَری  که آمیخته با کرامات و حالات و تزارب عرفاانی   -2

معرفتای  اجتمااعی و روانای     هاست و از قدرت اقناعی برو ردار است. بر ای  مقا لات نظریا  

 ود. ها را نیز باید افزرفتار انسا 

جها  حس و دو ساحت وج دی است؛ یک ساحت مرب ط به های عطار مبتنی بر گزارش

در چنی  فضایی  گ یی او جها  بَری  و فراواقعی است. و ساحت دیگر مرب ط به گرایانه واقع

ن یسد. نخست روایتی که او و د در آ  با دو روایت م اجه است که آنها را در م ازات هم می

هاای  کند و دیگر روایتی کاه مربا ط باه تزرباه    شخص و راوی ایفای نقش میبه عن ا  س م

ها اسات. در ایا    روحانی است و او و د به عن ا  فردی آزماینده  جزوی از عناصر آ  تزربه

کناد  وجا د و ترکیاب    دو ساحت  آنچه ت جه مخاطب را بیش از پیش باه وا د جلاب مای    

و  است که در آ   مرز میا  جهاا  حاس   عطارهای چندگانه وج د شناوتی در روایت مق له

نقال اسات کاه او    »ای است: ای از چنی  گزارهش د. روایت زیر نم نهمتزلز  می  جها  بَری 

وانه هی  نب د. گفتند چرا از کسی چیزی نخ اهی تاا کاار    هرا دوتری آمد و در هم [شبلی]

وبار  غایباا  را دهناد؟ چا       ای که سؤا   بخیلا  را کنند و مهما  بسازی؟ گفت ندانسته

ای شاد و روی باه واا     شبی به گ شاه دانست که شب درآمد و د  زنا  ضعیف باشد  نیم

ای  بخیلا  کارِ مهما  بساز. هنا ز ایا     هواسط نهاد و گفت: الهی چ   مهما  فرستادی بی

داد و  های زر سرخ باریاد  گرفات. هااتفی آواز   مناجات تمام نکرده ب د از سقف وانه دُرُست
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گفت وُذ بِلا حِساب و کُل بِلا عتِاب. مردما  گفتند: ای صدیق عهد ای  زر بادی  نیکا یی از   

 .(823 هما :) «با  بدو نرسداند و دست تصرف قلالکِِ اکبر زدهکزاست؟ گفت در دارالضرب مَ

شاناوتی عرفاانی اسات کاه در آ   دو جهاا       باارزی از ماهیات وج د   ه  باالا نم نا  مت

را زیست عاارف در هار   یابند؛ زیرمحس و به ص رت دو قطب تزربه ظه ر میمحس و و غی

  که هر وج دی را س ای جها  محس و به عن ا  وج دی متعی ی است: دردو جها  متزل

و وداسات طای نمایاد؛ و در    ای که بی  او و اهد هر ن   فاصلهکند و میوج د ودا نفی می

دهد کاه از  انی به او امکا  میروح هکه تزرب( جها  غیرمحس و به عن ا  دوست ودا )ولی

 جها  حس فراتر برود  در سیر و د به س ی پروردگار به نهایت آگاهی برسد.  حد

واقعای و  فرا همق لا  شابلی از  ههاای زر از ساقف وانا   هساک باریاد    چندهردر ای  گزاره 

عاد ماادی دانسات     آمیخته با کرامت است  لیک  ای  واقعه را نباید صرفاً ت انگر شد  او از ب

شا د و وجا د   ایمانی دانست که در عمق وج د شبلی حادث می هبلکه باید آ  را زایش دوبار

ت ای  واقعه قابل تأمل است  منش معرفتای  کند. آنچه در کلیش را دگرگ   میاو و اطرافیان

دهاد.  ای معن ی رخ مای و قدرت اقناعی آ  در رویکرد به هستی است که در بط  آ  حاد ه

هاای بنیاادینی اسات کاه بروای حکایاات منادرج در        چنی  اندیشه هبر پایرسد ه نظر میب

 هبهتاری  نم نا  »اناد و ایا  ا ار را    منطبق با اص   رئالیسم جادویی دانساته  را الاولیاءۃتذکر

. مات  زیار از   (15 :1581 فار  )وزاعای  اناد قلماداد نما ده  « ادبیات عرفاانی رئالیسم جادویی در 

از وا  بایزید به سر بااز  »ریزد: که مرز بی  دو جها  برای مخاطب فرو میهایی است گزاره

کرد  تاا بعاد از دوازده ساا  از تربات آواز آماد کاه ای       شده ب د  و پشت بر وا ِ او نمیمی

تی باز دار که ما  ماردی   ینی. شیخ گفت: ای بایزید  همی هماب الحس   گاهِ آ  آمد که بنش

ام. آوازی آمد کاه ای اب الحسا   آنچاه    دانم و قرآ  نیام وتهنمیام  و از شریعت چیزی امیّ

اند از برکات ت  ب د. شیخ گفت ت  به صد و سی و اند سا  پایش از ما  ب دی.گفات    مرا داده

شاد  و  بلی  ولیک  چ   به ورقا  گذر کردمی  ن ری دیدمی که از ورقا  به آساما  برمای  

رم ندا کردند که ای بایزید  به حرمات  آ  نا ر   به سِسا  ب د تا به حاجتی درمانده ب دم   51

 هرا شفیع آر تا حاجت برآید. گفتم وداوندا آ  ن ر کیست؟ هااتفی آواز داد کاه آ  نا رِ بناد    

واص است که او را اب الحس  گ یند. آ  ن ر را شفیع آر تا حاجتِ ت  برآید. شیخ گفت چ   

  .(881 :1588 )عطار  «قرآ  بیام وتم هروز جمل 21دم در به ورقا  رسی
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ای از شاناوت باه روی   ای  مت  و دیگر مت   مشابه آنچه در تذکره آمده است  باب تازه

یابد؛ زیرا مت  با چنی  ساوتار معرفتی  مخاطب با مت  تدییر می هگشاید و رابطمخاطب می

تی او ای نیست که و اننده را در حیارت فارو ببارد و بار شاگف     دیگر یک مت  ساده و افسانه

درو  را در و د نهفته دارد. مت   هی و استحالهای فراحستزربه بیفزاید؛ بلکه متنی است که

کردنی و اهد آ  را دریابد  بااور رفت میبرای کسی که به ظاهر آ  ت جه دارد و بدو  ن ر مع

ریازد و فرشاتگا  باا او ساخ      میهای زر برای شخص فروست؛ چگ نه از سقف وانه سکهنی

کناد و باه   ؟ چگ نه عارف پس از مرگ  دوباره با جها ِ محس و ارتباط برقرار مای گ یندمی

 گیرد؟  میروز فرا 21انده قرآ  کریم را طی پردازد؟ و چگ نه مرد درو ناو تعلیم می

معنی و اهد با د  ضارورت   چ   با دید ظاهر و ت جه به ظاهر مت   ن   معم   مت  بی

تر رفت و ای  فراروی در مفه م نمادی  انگاشت  و یا تأویل نماید که از ای  ن   نگرش فرامی

تا ا  رساید  مگار آنکاه شارط      مت  نیست؛ بلکه ورود به عالمی جدید است که به آ  نمای 

آ  اما ر ظااهر را پشات سار      ههمدردی با عطار و سفر در عالم جا  را بپذیریم که به واسط

یابیم. دوسات یاا   میایم  و منکر آ  ب ده دیدیمنهیم و در بط ِ ظ اهر  حقایقی را که نمیمی

کند  ن ر ودا وج د ای  جهانی و آ  جهاانی  می ولی ودا  تزلی عرفانی ودا را در و د حس

انساا  باا    هش د؛ رابطا گیرد و مرگ  سبب ت قف زیست عرفانی نمیاو را پس از مرگ فرا می

چنی  ساحتی اسات کاه بار    دهد. در یابد و از حالات پس از مرگ وبر میدیگرا  تدییر می

عطاار  ناو دآگااه در کها  مخاطاب بارای رساید  باه         هشناسانهای معرفتحسب گزارش

ادرا  و  هآیاد: شای   های وج د شناوتی پدید مای حقیقت امر و گذر از ظاهر مت  ای  سؤا 

هاای متفااوت را درهام    جهاا   ت ا  مرزبنادی های متقابل چگ نه است؟ آیا میجها  هتزرب

جها  متعالی و فرا حسی  هبه جها  فراتر از جها  محس و رسید؟ در حی  تزربشکست و 

 گردد؟ش د؟ ای  تزربه چگ نه تعبیر و تفسیر میچه حالات و تزاربی برای فرد حاصل می

 

 گیرینتیجه -7

 همطاابق باا شای     الاولیااء ۃتذکرعطار در تدوی   هشی  ن یسی نامهاص   و ق اعد زندگیبنابر 

هاای ماتق    در تبیی  و شناساند  معارف و حقایق عرفانی با روش وینی اوست. زیست عرفا

است. روش اصلی او در بازآفرینی حاالات و تزربیاات   و کارآمدی در ساحت عرفا  قدم نهاده

عرفانی مبتنی بر شه د و مداومت بر آ  در تمام لحظات عرفانی است و تمام همّ و غام او در  
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عارفا  با مشایخ پیشای  و ممانعات از فرام شای اجاداد و      هحلقای  روش  پی ندی ن  میا  

هاای او  عرفاانی و مشااهده   هنیای عرفانی است. عطار در تذکره با قدرت بیاانی کاه از تزربا   

کناد و از سرگذشات و احا ا     گزارش ادبی است بیا  می هگیرد  آنچه را لازمسرچشمه می

فهام کناد. او گااهی از ساخنا  یاک ولای        دارد تا ماجرای آناا  را قابال   مشایخ پرده برمی

همچ   دستاویزی برای پرداوت  به مسایل واص و ت ضیر در باب علم شاه دی و معرفات   

های زندگی عرفانی واساطی  منصا ر حالاج و    کند؛ مثل آنچه در گزارشعرفانی استفاده می

ابه یافات  ها حاوی اطلاعاتی است که در دیگر کتب مشاست؛ ای  گزارشکالن   مصری آمده

 الاولیااء ۃتاذکر همه  تصاویری که عطار از واطرات و زندگی عرفانی اولیاا در  ش د. با ای نمی

ش د انطباق  دارد؛ ای  امار قادرت   است  با تص راتی که از آنا  در زما  حا  میترسیم کرده

 کند.  تر میهای او روش عرفا  را در گزارش هتأویل و وجه زند

 

 نوشتپی

پرداز فرمالیست روسی است. وی اصال  دستاورد ت ماشفسکی نظریه  (Theme) درونمایه -1

مایاه از  ناماد. درو  ی یا هما  درونمایاه مای  را در ساوتار داستانی یک فکر کل بخشوحدت

هاا باا   مایاه حاصل جمع ب « روایت»ش د و حاصل می« مایهب »واحدهای ک چکتری به نام 

 زمانی آنها است. -یت الی عل

هایی از آ  به عطار  که نخستی  باار از سا ی   یا بخش الاولیاءۃتذکر باب انتساب کل در -2

کیال  / 2: 1588  پ رجا ادی ؛ 189: 1531جامی  نک. )  هن ز ابهام باقی است شدهجامی مطرح 

 (.الاولیاءۃتذکر
صادای درد  »شیمل در کتاب ابعاد عرفانی اسلام  عطار را بیش از هر شاعر دیگر فارسی  -5

نیز ای  درد متعاالی را   نامهمصیبت هعطار در مقدم( 191: 1581 )شیمل  استنامیده« نجو ر

 (.158: 1591نزهت  نک. ) داندآگاهی عرفانی می هلازم

عطار ای  دست وقایع را که حاکی از فنا و تار  تعلقاات نفساانی اسات و بارای اویاس        -1

بددادی نیز پیش آمده بادی    هب حمزقرنی  ابراهیم ادهم  منص ر حلاج  اب الحس  ورقانی  ا

 (.328-321و  889و  188و  113-118و  88 :1588 )عطار  کندشی ه تبیی  می

 

 منابع  

 .مرکز: تهرا   الاولیاءۃتذکرچهار گزارش . 1538 .ب  احمدی
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 .کبیر: امیرتهرا  .ک بزری  .مؤلف و مترجم   ف  شعر . 1589. ارسط 

 .تهرا : آگاه. طاهری .ف هترجم وتارگرایی در ادبیات رآمدی بر ساد. 1595 اسک لز  ر.

    ه  ترجما «عطاار  الاولیاءۃتذکربر مبنای  الاولیاءۃتذکربررسی ن   ادبی ». 1581 ان ر شندروف   .

   .112 -111 (: 18)2  معارف همزلروحبخشا   

عرفانی از شخصیت رابعه عدَوَیه باا   -یاتحلیل الگ ی اسط ره». 1591. م  بخشطلیعهو  .   نظیربی

 .59 -3(: 15) 3  ادبیات عرفانی .«تذکره الاولیاتکیه بر روایت 

    ترجمه م.و. حنایی کاشانی. تهرا : هرمس.علم هرمن تیک. 1533پالمر  ر. 

زبا  و ادب  هفصلنام .«ایرانی هیک ن یسند شناسی پسامدر  در داستانی ازوج د». 1589 پاینده  ح.
 .12 -29(:  11)11 طباطبایی  هپارسی دانشگاه علام

 .فرهنگی طه هقم: مؤسس .یزدانی .ترجمه و ت ضیر   دینی  هتزرب. 1533 پراودف ت  و.

. 5ج .ساعادت  .به سرپرساتی ا زبا  و ادب فارسی   هدانشنام .«الاولیاءۃتذکر» .1588 پ رج ادی   . 

 .292 -291 .نشر فرهنگستا  زبا  و ادب فارسیا : تهر

 .تهرا : پژوهشگاه عل م انسانی و مطالعات فرهنگی  دیدار با سیمر . 1591 پ رنامداریا   ت.

 .تهرا : نیل فر .ن نهالی .م هترجم نقد ادبی در قر  بیستم  . 1591 تادیه   .

تهارا :   .عابادی  .حیر و تعلیقاات م تصمقدمه    م  حضرات القدو نفحات الانس. 1531  .جامی  

 .انتشارات اطلاعات

 .  21-8 (:3)21 فرهنگستا   هنام .«الاولیاءۃتذکررئالیسم جادویی در ». 1581 فر   .وزاعی

های تعلیمی دو مفه م انصاف و عشاق در  بررسی و مقایسه جنبه». 1598 و مدنی  ف.  .  مروضاتیا 

 .91 -81: (55) 9 ادبیات تعلیمی  هپژوهشنام .«عطار الطیرمنطقو  الاولیاءۃتذکر

 .هرمس تهرا :   انر یهظرن. 1591 ر. و قربا  صبا   م. .م  یزرقان

 تهرا : سخ .  عطار هشیو اند یزندگ هدربار ؛مر یبا  س یصدا. 1588ک ب   .   یزر

 .تهرا : آگاه م سیقی شعر . 1581 شفیعی کدکنی  م.

هارا : دفتار نشار فرهناگ     ت .گا اهی  .  ترجماه و ت ضایحات    ابعاد عرفانی اسلام. 1581 شیمل  آ.

 .اسلامی

 .قزوینای م. انتقاادی   همقدما باا  نیکلس   و  .رتصحیر  به  الاولیاءۃتذکر .1588 . فعطار نیشاب ری  

 .هرمستهرا : انتشارات 

« رویاارویی پادر و پسار   »اساطیری  -بازشناسی مضم   حماسی». 1581   و.آیدینل     و علیزاده

 .218 -191 (:15و 12)   های ادبیژوهشپ .«الاولیاءۃتذکردر روایتی از 

 .تهرا : کتابفروشی دهخدا آ ار عطار شرح اح ا  و نقد و تحلیل . 1515 فروزانفر  ب.

http://ensani.ir/fa/article/author/172054
http://ensani.ir/fa/article/364349/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%8E%D8%AF%D9%8E%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://ensani.ir/fa/article/364349/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%8E%D8%AF%D9%8E%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/40701/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1394-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-13
http://ensani.ir/fa/article/375049/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/375049/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/13103/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://ensani.ir/fa/article/13103/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7


 9317 ستانپاییز و زم، دوم هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی بهمن نزهت و یحیی حسینایی      188

 

 .«الاولیااء ۃتذکرو  المحز بکشفهای شناوتی حکایتنقد ریخت». 1588   ز.بهروز  ا و قافله باشی

 .111 -113(: 18) 1  پژوهشهای ادبی

 .هرمستهرا :  .شهبا .م هترجم های روایت نظریه. 1591 مارتی   و.

 . : شفاتهرا عناصر داستا  . 1583 صادقی  ج.میر

ادبیاات   .«عطاار  هناما مصایبت های عرفانی مثنا ی  ترکیب ساوتاری و درونمایه». 1591 نزهت  ب.
 .119 -151 (: 1)3 عرفانی )دانشگاه الزهرا( 

 .تهرا : مرکز نشر دانشگاهی .سعادت .ا ه  ترجمتفسیر قرآنی و زبا  عرفانی. 1535 ن یا   .

 .تهرا : علمی و فرهنگی. مهاجر .م حد و   .مترجما  ض ادبیات  هنظری. 1582 و وار   ا. ولک  ر.
Attar, F. 2000. Muslim Saints and Mystics, Episodes from the Tadhkirat al-Auliya’ 

(Memorial of the Saints), Translated by A. J. Arberry. OMPHALOSKEPSIS. 
Doloughan, F. J. 2011. Contemporary Narrative, British Library Document 

Supply Centre. 
 

 



 

 



     Literary Theory and Criticism  / 35  

Rozatian, M & Madani, F. 1397 [2018]. “Barresi va Moqayeseh-ye Janbeh-
ha-ye Ta’limi-e do Mafhum-e Ensaf va Eshq dar Tadhkirat al-Awliya va 
Manteq ol-Tayr-e Attar.” Pazhuhesh-nameh-ye Adabyat-e Ta’limi 9 
(33): 61-90. 

Scholes, R. 1394 [2015]. Daramadi bar Sakhtargarai dar Adabyat. F. 
Taheri (trans.) Tehran: Agah. 

Shafi’ee Kadkani, M. 1386 [2007]. Musiqi-e She’r. Tehran: Agah. 
Schimmel, A. 1384 [2005]. Ab’ad-e Erfani-e Eslam. A. Govahi, (trans.) 

Tehran: Daftar-e Nashr-e Eslami. 
Tadie, J. 1391 [2012]. Naqd-e Adabi dar Qarn-e Bistom. M. Nonahali 

(trans.). Tehran: Niloufar. 
Wellek, R. 1383 [2004]. Nazaryeh-ye Adabyat. Z. Movahed & P. Mohajer 

(trans.). Tehran: Elmi va Farhangi. 
Zarghani, M. & Ghorban Sabbagh, M. 1396 [2017]. Nazaryeh-ye Zhanr. 

Tehran: Hermes. 
Zaymaran, M. 1380 [2001]. Gozar az Jahan-e Ostureh beh Falsafeh. 

Tehran: Hermes. 
 
 
 



     Literary Theory and Criticism  / 34  

Avicenna. 1389 [2010]. Isharat va Tanbihat. H. Malekshahi. Tehran: 
Soroush. 

Binazir, N. & Tali’ehbakhsh, M. 1394 [2015]. “Tahlil-e Olgooye Ostureh-i 
Erfani az Shakhsiyat-e Rabe’eh Adaviyah ba Takiyeh bar Revayt-e 
Tadhkirat al-Awliya.” Adabyat-e Erfani 7 (13): 7-39. 

Doloughan, F. J. 2011. Contemporary Narrative. British Library Document 
Supply Centre. 

Forouzanfar, B. 1353 [1975]. Sharh-e Ahval va Naqd va Tahlil-e Asar-e 
Attar. Tehran: Dehkhoda. 

Jami, A. 1371 [1992]. Nafahat ul-Ons fi Hazarat ul-Qods. M. Abedi (ed.). 
Tehran: Ettela’at. 

Katz, A. 1383 [2004]. Sakhtgarayi-e Sonnat va Erfan, Pazhuheshi dar 
Zaminehmandi-ye Tajrobeh-ye Erfani. A. Anzali (trans.). Qom: Ayat-e 
Eshq. 

Khazaifar, A. 1385 [2006]. “Realism Jadooyi dar Tadhkirat al-Awliya.” 
Nameh-ye Farhangestan 25 (7): 6-21. 

Martin, W. 1392 [2013]. Nazaryeh-ha-ye Revayat. M. Shahba (trans.). 
Tehran: Hermes. 

Mirsadeqi, J. 1367 [1988]. Anasor-e Dastan. Tehran: Shafa. 
Nozhat, B. 1392 [2013]. “Tarkib-e Sakhtari va Darunmayeh-ha-ye Erfani-e 

Masnavi Mosibatnameh.” Adabyat-e Erfani 7 (4): 135-159. 
Nwyia, P. 1374 [1995]. Tafsir-e Qur’ani va Zaban-e Erfani. I. Sa'adat 

(trans.). Tehran: Markaz-e Nashr-e Daneshgahi. 
Palmer, A. 1370 [1991]. Elm-e Hermeneutic. M.S. Hanayi Kashani (trans.). 

Tehran: Hermes. 
Payandeh, H. 1389 [2010]. “Vojudshenasi-e Pasamodern dar Dastani az 

Yek Nevesandeh-ye Irani.” Zaban va Adab-e Farsi 44 (14): 29-42. 
Pournamdarian, T. 1390 [2011]. Didar ba Simorgh. Tehran: 

Pazhuheshgah-e Olum-e Ensani va Motale’at-e Farhangi. 
Proudfoot, W. 1377 [1998]. Tajrobeh-ye Dini. A. Yazdani (trans.). Qom: 

Taha  
Pourjavadi, N. 1387 [2008]. “Tadhkirat al-Awliya.” In: Daneshnameh-ye 

Zaban va Adab-e Farsi. Tehran: Farhangestan-e Zaban va Adab-e Farsi. 
Qafelehbashi, A. & Behrooz, Z. 1387 [2008]. “Naqd-e Rikhtshenasi-e 

Hekayatha-ye Kashf ul-Mahjub va Tadhkirat al-Awliya.” Pazhuheshha-
ye Adabi 5 (18): 117-140. 



     Literary Theory and Criticism  / 33  

depicts the conduct of characters skillfully such that there is a causal 
relationship between the elements, and events occur in a specific time 
sequence. He connects seemingly unrelated mystical ideas, sometimes by 
identifying himself with the characters, in a way that they seem quite 
reasonable to the readers. 
 
5. Conclusion  
We have tried to provide a general overview of the literary, mystical, and 
historical nature of Tadhkirat al-Awliya by employing new literary 
theories and analyzing different epistemic dimensions of this work. Thus, 
attempt has been made to explain the role of autobiographical principles, 
and how they are used by Attar, in formulating literary and mystical 
propositions. To recreate mystical states and experiences Attar mostly 
draws on intuition and persistence in different mystical moments. He 
uses his powerful expression, which dervies from his mystical experience 
and observation, in his literary expression and thus makes the lives and 
mental states of the saints understandable.  
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Extended Abstract  
 
1. Introduction 
Islamic mysticism revolves around the individual and social conduct of 
human beings. Mystical biographies in Islamic literature were originally 
written in Arabic and developed in a systematic way. Then, as a result, 
this kind of biography found its way into Persian literature. Using a limited 
number of his narrative elements, Attar chose elements that would help 
him make the different stages and hierarchy of mysticism reasonable to 
the readers. Tadhkirat al-Awliya is a valuable mystical-literary work in 
which the teachings and details of the mystical life of the great figures of 
Islamic mysticism are explained. The narration and power of expression, 
the spirituality governing the text, and Attar's mystical interpretations 
and perceptions of the attitudes and conduct of the awliya are among the 
elements that reconstruct the story of the awliya. 
 
2. Theoretical Framework 
Biography is a written account of different dimensions of the lives of 
historical figures. In the present article new literary theories are 
employed to analyze the structures and principles of biography writing. 
Attar describes the lives of the awliya in the form of short narratives in 
special narrative forms. While the new rules of biography writing are 
followed, Attar pays special attention to the moral and emotaional 
apsects of the awliya. 
 
3. Methodology 
The present study employs the qualitative content analysis method to 
analyze different aspects of the writer’s mind. First, Tadhkirat al-Awliya is 
examined as a biographical work using specific approaches in literary 
criticism. Then, the fundamental concepts of the book are analyzed and 
the structural and epistemological rules are explained. 
 
4. Findings  
In Tadhkirat al-Awliya propositions containing profound epistemic and 
mystical meanings are closely intertwined with the literary language. 
Attar relies on intuition to recreate the mystical states and experience. He 
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Abstract  
Biography is a written account of the dimensions of a historical figure’s 
life. Therefore, it is now regarded as one of the main and effective 
components in the fields of literary and historical studies. Considering 
the various patterns and methods used to write biographies among 
different nations, one can pose the following questions: What principles 
and rules are biographies based on, and what categories are they 
required to consider in the domains of epistemology and ontology? 
What scientific place and stylistic features do mystical biographies have? 
And what sources and types of knowledge are used in the writing and 
concretization of these kinds of biographies? In this study of the 
methodology of mystical biographies, we have reviewed Tadhkirat al-
Awliya, one of the most prominent texts of mystical prose. As a 
response to the above-mentioned question, we have tried to provide a 
general overview of the literary, mystical, and historical nature of this 
work by utilizing new literary theories and analyzing its vast epistemic 
dimensions. Moreover, we have explained the role of biographical 
principles and how they are used by Attar in formulating literary and 
mystical propositions. 
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5. Conclusion  
Teenage and young girls turn to the popular genre of romance to find 
their perfect image. The novel Parichehr, which corresponds to the 
Lacanian mirror stage, represents the imaginary stage and, with its 
structural features, depicts the ego-ideal. The ideal image of the female 
character in the novel, as the mirror image, provides the possibility of 
narcissistic identification for the subject/audience, and their ego is 
formed in an imaginary way. The subjects, with the illusion of accessing 
the little other, feel secure in the linear mother-child relationship, take 
refuge in the imaginary order stage and do not feel the need to enter 
the symbolic order. This image, which is based on the patriarchal 
ideology, absorbs the subject/audience in a way that they unconsciously 
follow it as their ideal model. 
 
Bibliography 
Abbot, P. & Wallace, C. 1393 [2014]. Jame’ehshenasi-e Zanan. M. Najm 

Iraqi (trans.). Tehran: Sokhan. 
Ahmadzadeh, Sh. 1386 [2007]. “Jacques Lacan va Naqd-e Ravankavi-e 

Moaser.”  Pazhuheshnameh Farhangestan Honar 4: 93-108. 
Ali, B. 1395 [2016]. Aya ba Lacan Mitavan Enqelabi Bud. S. Mohammadi 

(trans.). Tehran: Afraz. 
Aliahmadi, O. 1386 [2007]. Masraf-e Adabyat-e Dastani-e Iranian. 

Tehran: Pazhoheshgah-e Farhang va Honar va Ertebatat.  
Clero, J. P. 1385 [2006]. Vazhegan-e Lacan. K. Movallali (trans.). Tehran: 

Ney. 
Currie, G. 1391 [2012]. Revayat-ha va Ravi. M. Shahba (trans.) Tehran: 

Minoo-ye Kherad. 
Dowlling, C. 1396 [2017]. Oqdeh-ye Cinderella. S. Ranjbar (trans). 

Tehran: Roshangaran va Motaleat-e Zanan. 
Eagleton, T. 1393 [2014]. Pishdaramadi bar Nazaryeh-ye Adabi. A. 

Mokhber (trans.). Tehran: Markaz. 
Easthope, A. 1395 [2016]. Nakhodagah. Sh. Rooygarian (trans.). Tehran: 

Markaz. 
Eshaqyan, Y. 1381 [2002]. “Maktab-e Lacan va Ravanshenasi-e 

Sakhtargara dar Naqd-e Adabi.” Ketab-e Mah-e Adabyat va Falsafeh 
62: 30-35. 



     Literary Theory and Criticism  / 26  

new attitudes toward the novel and cultural studies developed. The 
founders of the Frankfurt School, while introducing the concept of 
culture industry, mostly disapproved of popular art. Followers of the 
Birmingham School, unlike those of the elitist tradition, argued that 
elite culture is only one aspect of culture and the study of culture 
should include the popular culture of the masses as well. Research on 
popular literature constitutes an important part of cultural analysis. 
The Lacanian approach to subjectivity, especially how feminine 
subjectivity is constructed in some specific realms and through specific 
media, can be relevant to our study. 
 
2. Theoretical Framework  
Lacan’s post-structuralist criticism, unlike classical psychoanalytical 
criticism, focuses on the reader, text and language. In his theory of 
human mental development, Lacan speaks of the real, the imaginary 
and the symbolic. At the beginning of life infants see no distinction 
between themselves and their mothers, a stage Lacan refers to as the 
real. From six to eighteen months the child develops an integrated 
image of himself and thus enters the mirror stage (the imaginary 
order) and develops an imaginary picture of himself called "ego", 
which is distinct from that of his mother. The subject is formed when 
the child enters the world of language and symbolic order and is 
confronted with a change of signifiers and also the unconscious. 
 
3. Methodology 
A psychoanalytical analysis of the text and the audience of popular 
novels can be of great help in studying this kind of novel and its 
audience. This study relies on the content analysis method and employs 
the descriptive-analytical approach in its Lacanian reading of Parichehr. 
 
4. Findings 
Using different narrative techniques, this novel creates an ideal image of 
the beloved based on patriarchal ideology. Based on the Hegelian 
master-slave dialectic, the fundamental desire driving humans is the 
desire to accept. Ego-ideal can be regarded as the master and the real 
self as the slave. 
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Abstract 
Popular romantic novels, as a cultural medium, have, for many years, 
been producing and reproducing gender ideology. Neglecting these 
kinds of works results in their withdrawal from serious critical studies; 
whereas creating awareness in the audience requires scientific 
critique. Examining and analyzing such works is quite important 
because of the high sales and their attraction to teenagers and the 
young audience. Interdisciplinary studies, including Lacanian 
psychoanalysis, are one of the most effective approaches in this 
regard. This paper is focused on the Lacanian theory of the process of 
psychological growth through the stages of the real, the imaginary, 
and the symbolic to analyze M. Moaddabpour’s popular romantic 
novel, Parichehr. The research process suggests that by depicting the 
patriarchal discourse, this popular novel represents the Lacanian 
imaginary stage and plays a role by addressing the object of desire to 
construct the reader’s ego (the ideal ‘I’). 
  
Keywords: Popular Novel, Parichehr, Moaddabpour, Lacan, Identity 
 
Extended Abstract 
 
1. Introduction  
In the second half of the 20th century, with the emergence of terms 
such as "high/low" and "elite/popular" in discussions on literature, 

                                                           
1. PhD candidate in Persian Language and Literature, Hormozgan University 
2. Assistant Professor in Persian Language and Literature, Hormozgan University 
* E-mail: mostafa.sediqi123@gmail.com 
3. Assistant professor in Persian Language and Literature, Hormozgan University 



     Literary Theory and Criticism  / 24  

Manteqi, M. 1383 [2004]. Raftarshenasi-e Javanan. Tehran: 
Pazhoheshkadeh-ye Olum-e Ensani va Ejtemai-e Jahad-e Daneshgahi. 

Raphael, M. 1357 [1978]. Negahi beh Tarikh-e Adabyat-e Jahan. M. 
Farhadi. Tehran: Shabahang. 

Milner, A. & Browitt, J. 1383 [2004]. Daramadi bar Nazaryeh-ye Farhangi-
e Mo’aser. J. Mohammadi (trans.). Tehran: Qoqnus. 

Parkinson, G. 1375 [1996]. “Lukács va Jame’eh Shenasi-e Adabyat.” H. 
Lajvardi (trans.). Organon 9 &10: 221-238. 

Pouyandeh, M. J. 1377 [1998]. Daramadi bar Jame’eh Shenasi-e Adabyat. 
Tehran: Naqsh-e Jahan. 

Qobadi, H. 1383 [2004]. “Tahlil-e Daroonmayeh-ha-ye Savushun az Nazar-
e Maktabha-ye Adabi va Gofteman-e Ejtemai.” Faslnameh-ye 
Pazhuheshi-ye Zaban va Adabyat-e Farsi 3: 41-54. 

Ranjbar, M. 1395 [2016]. “Khanesh-e Bakhtini-e Hayat Khalvat” 
Faslnameh-ye Adabyat-e Paydari 15 (8): 205-229. 

Razi, D. et al. 1392 [2013]. “Rooykard-e Jame’eh Shenakhti beh Naqd-e 
Adabi.” In: The Proceedings of the 7th Conference on Persian Language 
and Literature. University of Hormozgan. 934-941. 

Roozbeh, M. 1381 [2002]. Adabyat-e Moa’ser-e Iran. Tehran: Roozegar. 
Safai, A. & Adhami, H. 1394 [2015]. “Negahi beh Gostareh-ye Tanz va 

Motayebeh va Shegerd-ha-ye Afarinesh-e an dar Asar-e Farhad 
Hasanzadeh.” Adabyat-e Kudakan 2 (6): 73-98. 

Servat, M. 1387 [2008]. Ashnayi ba Maktabha-ye Adabi. Tehran: Sokhan. 
Seyyedhosseini, R. 1388 [2009]. Maktabha-ye Adabi. J. 1. Tehran: Negah. 
Shahabi, M. 1382 [2003]. “Jahani Shodan-e Javani: Khordeh Farhangha-ye 

Javanan dar Asr-e Jahani Shodan.” Motale’at-e Javan 5: 4-22. 
Taslimi, A. 1396 [2017]. Pazhuheshi Enteqadi-Karbordi dar Maktabha-ye 

Adabi. Tehran: Ameh. 
Tiger, P. D. & Tiger B. B. 1393 [2014]. Anva’-e Kudakan. F. Montazeirfar 

(trans.). Tehran: Bonyad-e Farhangi-e Zendegi. 
Vargas Llosa, M. 1377 [1998]. Vaqe’yat-e Nevisandeh. M. Ghabrai (trans.). 

Tehran: Markaz. 
Zima, P. 1379 [2000]. “Jame’eh Shenasi az Didgah-e Ian Wat, Lukács, 

Goldmann va Bakhtin.” In: Daramadi bar Jame’eh Shenasi-e Adabyat. 
M. J. Pouyandeh (trans.). Tehran: Naqsh-e Jahan. 



     Literary Theory and Criticism  / 23  

idealistic and psychological novels. The father, like Don Quixote, and 
other heroes of abstract idealistic novels, tries to change the reality and 
adjust it to his desires. Ziba criticizes the social realities and restrictions 
and retires to her solitude and imagination. The novelist, by highlighting 
the dynamism of Ziba and her father, combines abstract idealism and 
disillusionment to enable the characters to reveal the hegemonic 
constructs and search for the hidden totality of life. 
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artistic production on the basis of the narration of the lives of the 
deprived in the natural course of events and explains contradictions in 
this regard. It deals with the interaction between the upper and the lower 
classes and criticizes the oppressive relations of the bourgeoisie and 
reveals the contradictory behavior of bourgeois ideology. At the initial 
stages of the realistic outlook, novels had an organic relationship with 
social experiences. Writers such as Balzac, as social investigators, focused 
on events, human behavior and the settings of the events. Later, Maxim 
Gorky, in Foma Gordeyev and The Mother, created characters who 
criticized society through their problematic behavior.  
 
2. Theoretical Framework 
Critical realism is rooted in social realism. The humanistic trend in the 
19th century revolved around the importance of humans and their needs. 
Realistic novels served as a tool to develop a network of human actions 
and values between writers and the society. Thus, the essence of realism 
can be social criticism and analysis, the study of human life in society, the 
relationship between the individual and society, and the structure of the 
society. 
 
3. Methodology 
In this study the novel Call Me Ziba by Farhad Hasanzadeh is examined 
using the Marxist critical realism. Moreover, answers are provided for 
these questions: what values do the problematic characters of the novel 
follow in their confrontation with the individualistic semi-modern society 
produced by the market? What are their most important issues in 
modern society? How can they adapt their ideal desires to the reality? 
 
4. Findings 
In critical realism writers try to convey to their readers an objective 
depiction of reality with all the contradictions existing in the individual 
and collective behavior of people. Thus, they create a problematic hero. 
 
5. Conclusion  
This novel relies on critical realism in its dealing with two characters, who 
are problematic, have no future, and are critical of the status quo of the 
semi-modern society. As in the educational novels, in the structural 
categorization by Lukacs, they are a combination of heroes of abstract 
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1. Introduction 
Critical realism, in the interaction between social classes, highlights the 
contradictory activities of different ideologies and the unfair relations in 
the modern world. As one of the most important approaches to human 
actions, critical realism was developed by Georg Lukacs as the implicit 
reflection of human activities. The critical aspect of realism deals with 
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can provide the setting for the realization of this collective wish. 
Mokhtarnameh is a collection of important religious epics about the life 
of its main hero, Mokhtar Thaqafi, written by numerous writers and poets 
in different eras. In the present article, while focusing on Mokhtarnameh, 
attempt is made to discuss how different genres are combined and how a 
religious epic is formed. 
 
2. Theoretical Framework    
In the present paper religious and historical epics are the main focus of 
attention. Historical epics are the ones that depict the life of the heroes 
and the way they relate to people, and religious epics are the ones whose 
heroes are important religious figures. This paper also analyzes the term 
“discourse” and external and internal influences on it from a linguistic 
point of view. 
 
3. Methodology 
The present paper adopts a descriptive-analytical approach. Data has 
been collected using library research method and library documents and 
manuscripts have been studied for this purpose.  
 
4. Findings 
Mokhtar’s historical personality has been a mixed one, made up of 
legends and fiction. It has developed great ideological potentials 
necessary for the formation of a religious myth. A religious epic has two 
important components of epic and religion, manifestations of which have 
been examined in Mokhtarnameh.  
 
5. Conclusion 
Genres have always been influenced by previous genres, with religious 
epics as an example. Mokhtarnameh was shaped through a combination 
of religious and historical narratives. In the historical genre, the historian’s 
imagination plays an important role. And when the story of Mokhtar 
entered literary genres, the writers’ secondary imagination influenced the 
shape of the narrative, resulting in a kind of metamorphosis. Thus, the 
story develops within the framework of a genre we refer to as religious 
epic. 
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Abstract 
The religious epic is the outcome of the combination of the epic genre 
with historical and religious genres. This study explores Mokhtarnameh, 
one of the most famous religious epics, that has been variously composed 
by a number of poets in different historical periods. Assuming that this 
genre is derived from other genres, we aim to show how this process of 
transformation and metamorphosis has taken place. In other words, 
under what conditions has a religious narrative become a religious epic? 
This study, which has been conducted using documents, and by analyzing 
the contents of these documents, shows how in their lifetime, genres are 
transformed into each other or how one genre, evolving from another 
one, has become an independent genre. For instance, from the time it 
entered the religious epic category, the story of Mokhtar has changed 
and evolved, and its introduction into the cinematic genre shows that this 
evolution still continues. The story of Mokhtar is one of the good 
examples for the creation and evolution of these genres. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Genres develop by drawing on the other already existing genres. Religious 
epic is the outcome of the collective need of Iranian Shia Muslims and it 
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existed, and the subject of a discourse appears only through the same 
discourse. 
 
4. Findings 
The present study shows that in tazkireh writing, due to discursive 
characteristics of the Middle Ages, the details of the lives of poets are 
not provided and the principle of similarity is utilized to classify the 
poets. It considers poetry to be independent from the socio-historical 
conditions and the consciousness and intention of the poet, which is 
clearly in contrast to historiography and sociology of literature. 
 
5. Conclusion 
A study of the rules of tazkireh writing indicates that poets and poetry, 
as the subject matter of tazkireh, were not objective phenomena, but 
were rather produced within tazkireh and according to its rules. These 
concepts made it impossible for literary historiography and sociology of 
literature to be developed in the Middle Ages because these disciplines 
focused on a different concept, which had a fundamental relationship 
with the socio-historical factors and were based on the unconsciousness 
of the author. Thus, the transition from tazkireh writing to literary 
historiography was a departure from previous rules and development of 
new rules based on which the literary text was closely linked to the 
socio-historical conditions of the poet's life. This transition could not 
have been the result of some kind of evolution or continuity since the 
literary historiographical definition of poets and of poetry, its relation to 
the socio-historical conditions, and the unconscious aspect of the 
literary text had no background in the tradition of biography writing so 
that literary historiography could be developed through their evolution. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction  
For both literary historiography and sociology of literature, literary texts 
are influenced by historical and social conditions, and from this point of 
view, they have common rules. Before its emergence, tazkireh 
(admonitory biography) was mainly about the life and works of poets. 
Tazkireh means “reminding” and refers to works that deal with the lives 
of poets and their poems. This tradition began in the 5th century A.H. 
and lasted until the Constitutional Revolution. With the advent of the 
modern era, writing tazkireh was replaced by new disciplines of 
knowledge. The present article focuses on this tradition and tries to 
answer the following questions: What are the rules of tazkireh writing? 
Why did literary historiography and sociology of literature not appear in 
the Middle Ages? Was there an epistemological obstacle in this regard? 
 
2. Theoretical Framework 
Adopting an archaeological approach, this article seeks to describe the 
rules of tazkireh writing in the Middle Ages in Persian literature. 
Archaeology, developed in the second half of the twentieth century 
through the work of Foucault, is a method for studying systems of 
knowledge. It is a theory-method that tries to remove the subject from 
its central position and write the history of thought based on 
discontinuities and displacements, without the assumption of evolution 
or continuity. 
 
3. Methodology 
Unlike structural and hermeneutic methods, archeology does not look 
for a deep structure or hidden meanings for the subject in question, but 
is rather a method that focuses on the surface. The approach in this 
study is descriptive and does not seek to investigate the reasons for the 
emergence of a discourse or the factors changing it. In the archeology of 
knowledge, the network of serious ideas, i.e. the words of experts, is 
examined. But the analysis does not start with a topic that has already 
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Abstract 
Until the advent of literary historiography during the previous century, 
the tradition of biography writing was devoted to the subject of poets’ 
life and works. This article, adopting an archaeological approach, seeks 
to describe the rules of knowledge of biography writing in the Middle 
Ages in Persian literature. The present study shows that biography 
writing, according to discursive traits of Middle Ages, does not pay 
attention to the presentation of the details of the life of the poets, and 
uses the principle of similarity to classify them. This tradition, with a 
god-like definition of the poet, considers poetry independent of socio-
historical conditions and results from the consciousness and intention of 
the poet. The belief in the consciousness and willfulness of the poem 
contains a religious basis and an attempt to emphasize its distinction 
with divine revelation. In both the latter cases, the literary text is 
depicted as something that contains an unknowing aspect that enters 
the text through the socio-historical conditions. The belief to 
consciousness in poetry can be regarded as an epistemological obstacle 
to the emergence of literary historiography and sociology of literature 
which could be removed merely through the departure from the 
tradition of tazkireh writing and the emergence of a new discourse. 
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there is centralism in this novel, as Bakhtin has noted, there is also an 
intermediate mode between polyphony and monophony, which can be 
considered the initial stage of polyphony. Heteroglossia or polytonality 
reflects the diversity of the characters' tones, but when the writer's 
authority still plays an important role in the story, the story remains 
heteroglossic and does not achieve polyphony. 
 
5. Conclusion 
Novels like Lullaby for a Dead Girl are at the beginning of their path 
towards moving beyond direct ideology transmission. While the author's 
footprints are still seen in such novels, the use of modern aesthetic 
techniques is a valuable step. However, it should be noted that these 
techniques should follow a specific goal, which is, as Bakhtin has pointed 
out, moving beyond centralism and breaking the ideology within the 
text. 
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consider adults to be superior because of their experiences, greater 
power, and access to the mass media. Adults, who are themselves 
controlled by other ideological relationships in their society, use various 
tools to convey their dominant ideas to children. 

Language, ideology, and power, as major concepts in critical 
discourse analysis, are more prominent in the analysis of literary texts. 
Ronald Carter holds that the term literature cannot be defined apart 
from the term ideology; in the same way, the scientific study and 
description of language cannot be neutral and unbiased, since the 
sociocultural position of the analyst requires the description and 
analysis of texts to be accompanied by political factors. 
Bakhtin also stresses the role of narrative factors in creating discourses 
in novels. The author, narrator, characters, and readers form the 
discourse of the novel in a dynamic interaction with each other and 
display their independent voices, thus creating polyphony in the novel 
and reducing the ideological pressure of the text. To Bakhtin, 
considering the audience as an active factor in the process of reading 
the text is essential for having a dynamic dialogue. 
 
3. Methodology  
The methodology adopted in the present paper is descriptive-analytical. 
 
4. Findings 
In this novel, the argumentative discourse of narrators tries to affect the 
mental orientation of the audience. As none of the narrators has an 
independent voice different from the implied author, this novel can be 
considered a monophonic one. Similarly, the indirect characterization 
and the characters’ external point of view have reduced the empathic 
atmosphere of the story, as if the author has written the story only to 
convey his own message. Additionally, due to the narrator's direct 
reports and implied propositions by the author, the text has a closed 
atmosphere, and the gaps in the story, due to recurrent denouements, 
have only contributed to suspense in the novel. Different narrators are 
used to narrate the story; however, as already mentioned, since the 
narrators serve the goals of the implied author and have no 
independent voice, we cannot call the novel a polyphonic one. While 
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Extended Abstract  
 
1. Introduction 
Different ideologies present in texts have been examined by critics, 
especially in young adult and children’s literature whose artistic and 
educational aspects have been constantly debated. Ideology is not just 
what is seen in the theme and content of a work; it also exists in hidden 
layers of texts. Every single book has a kind of implicit ideology, which is 
a more powerful way to influence the audience. 

The language, narration of the story as well as different aesthetic 
aspects of the text, can help to hide ideologies. Stephens believes in a 
special form of language that leads to instilling values and attitudes. He 
maintains that ideology is expressed in and through language, meanings 
are developed within the social context, and narration is also shaped by 
language. Thus, the narrative and aesthetic structures of the text can be 
examined within ideological frameworks. 

Apart from the author, different narrative factors are involved in the 
process of the making of a text and can serve the goals and ideology of 
the implied author or express their independent voices. The presence of 
different voices in a text can bring about a plurality of meanings and 
eventually reduce the ideological pressure of the text. These various 
voices are not restricted to the voice of the characters within the text, 
but the independent voice of the narrative and phonetic factors can 
have a profound influence on the text’s polyphony, thus disrupting the 
center-oriented ideology of the text. 

In this study, the authors have tried to examine the role of narrative 
factors in the formation of the text, the influence of ideology, and also 
the role of Bakhtian's theories in reducing the ideological pressures of 
the text through examining the novel Lullaby for a Dead Girl. 

 
2. Theoretical Framework 
In Ideology and Control in Children's Literature Murray Knowles and 
Kristen Malmkjaer have generalized these relations of domination to 
socially-organized ones such as those between men and women, those 
among people, and even those between children and adults. They 
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Abstract 
One of the fundamental transformations in critical thinking and 
education during last 20 years has been the acceptance of the fact that 
all texts are inevitably mixed with ideology, and ideology does not have 
a separate meaning from text. This emphasizes the need for rigorous 
studies in these fields, particularly in children’s and young adults 
literature in which the relation between the children and the adult 
writers has always resulted in an unbalanced relation of power to the 
extent that the authors have always inculcated their perspectives in 
children and young adults. In recent decades, authors have attempted 
to reduce the pressure of ideology on the readers through some 
techniques. But what is important is that sometimes using such 
techniques has even intensified the ideological infiltration of the text. 
One of the approaches through which we can investigate the authors’ 
techniques, especially in the filed of narrative, is narrative discourse in 
which narrative factors, such as implicit author, narrator, characters, 
addressees and the implicit reader can be studied. In this paper, we aim 
to examine narrative factors in the novel Lullaby for a Dead Girl based 
on Bakhtinian concepts of polyphony and double-voiced discourse. We 
also try to find out if this novel moves towards the inculcation or the 
defeat of ideology. 
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5. Conclusion 
Although Iranian women in their very recent history have enthusiastically 
struggled for actualizing their rights, they have not moved necessarily in 
the same ways as Western women did. Women storywriters have then 
narrated this unique experience of Iranian women, disregarding the 
temptation whether a group of their stories might be called postmodern; 
nevertheless, their portraits have included quite a number of the images 
and traits that the so-called postmodern fiction represents. 
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these stories would be different from those written in Western 
countries. 
 
2. Theoretical Framework 
The article follows a historicist approach in which the major elements 
involved, in one way or another, in the formation of postmodernism and 
feminism will be concisely investigated both in the West and in Iran, in 
order to decide about the common points as well as the points of 
departure regarding the two movements in both cultures. Such an 
approach provides the article with the capacity of a deep and versatile 
understanding of the factors concerned with developing two different 
interpretations of postmodernism and feminism, one in Western culture 
and the other in Iranian culture. 
 
3. Methodology 
Based on the idea of “Three Deaths” put forward by some thinkers of 
postmodernism and their counter-balances suggested by feminist 
intellectuals, the article does its best to find out whether the 
consequences of such a procedure have some counterparts in Iranian 
contemporary life, in order to be followed then, in some Iranian novels. 
The results, achieved in this way, will be categorized in a group of 
concepts and characteristics regularly seen in the selected novels and 
short stories as the representative of fictions written by women about 
women. 
 
4. Findings 
Our investigation shows that one of the crucial concerns of Iranian 
women as depicted in the short stories and novels has been “Women’s 
emancipation”. Women in Iran have struggled for freedom in any possible 
way. This freedom in all its manifestations, either social or individual, legal 
or conventional, physical or psychological, has been primarily threatened 
by a patriarchal culture in which “marriage” is a very fundamental 
mechanism of exercising authority. That is why all manners of escape, 
from abandoning marriage to stopping being a lover and just doing the 
family routine, and from having a secret love affair to running away from 
home and, at last, to getting divorced are the common forms of getting 
released from this authority. 
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Abstract 
Postmodernism as the last attempt to eradicate the modern “subject”, 
is irreconcilable with some principles of feminism. From a historical 
perspective, feminism necessarily defines the feminine identity as 
opposed to masculine identity, and thus will depend on the authority 
created by the “subject” which tends to change the masculine subject to 
feminine subject. Meanwhile, postmodernism is in line with feminism 
because it helps feminists to get rid of the masculine authority. In Iran, 
as a society which has experienced a different historical development 
from that of the western societies, this paradox ends in some results 
which are not always similar to those in the west. The present article is a 
theoretical study to trace the signs of this difference, although it is 
supported by evidence from some Persian novels. 
 
Keywords: Postmodernism, Feminism, Subject, Women’s Fiction-
Writing, Postmodern Fiction  
 
Extended Abstract 
 
1. Introduction 
The Iranian interpretation of modern socio-cultural movements and 
trends can never be the same as the interpretation by Western 
communities, because, comparatively, Iran has gone through very 
different historical and socio-cultural experiences. For this very reason, 
Iranian intellectuals and men of letters have had their own readings of 
“Postmodernism” and “Feminism” among all the other trends. The 
present article asks whether it is logical to expect Iranian fiction writers 
to write postmodern stories, and if so, how much, why and in what ways 
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